بادبود نهمین سال رحلت 
بة اه حاج میر زا احمد آشتیانی ره . 


رو رای تون 


الماک در و 


صول عم یردان تست علا ,فص ,مسر صدسمث درو 


البف ؛ 


ار 
مایت ات ساسحا () درل سر 
۵ و ۱۳ 7 و 


رن 


موس 
رصاسما دی 








جبا رده رسا له فارسی 


شامل مطالبی در: 


۰ ۰ ۰ ۰ پم ۰ 3 حل ۳۹ / ۵ 
اصول عقاند» عرفان» فلسفه اخلاق» فقه» نقسین حدبت وغیر 


(۱۳۹۵-۰۱۳۰۰) 
به کوشش: 
رضا استادی 





مولف مرحوم آیه الله حاج میرزاا حمد آشتیانی قدس سره 
به کوشش رضا استادی 

تیراز ۰0 0 ۲ نسجه 

حروفچینی تایپ آزادی قم 

چاپخانه سلمان فارسی قم 

ناشر کتابخانه چهلستون مسجد جامع طهران 

تاریخ چاپ ۳ هجری قمری 








بسم الله الرحمن الرحیم 


اين بنده ناچیز اوائل طلبه شدنم با جلسات هفتگی مرحوم 
آیت الله حاج میرزااحمد آشتیانی قدس سره آشنا شدم و در طول‌دو 
۷ 
حوزه قم گاهگاهی در آن جلسات شرکت می کردم و از ات ایام به 
خاطر ارادت خاصی که به آن مرحوم پیدا نموده بودم تألیفا ت‌ایشان 
را نیز تهیه و استفاده می کردم . 

پس از فوت آن مرحوم به این فکر افتادم که رساله های 
کوچک ایشان را به صورت یک مجموعه منتشر سازم تا از این‌راه ضمن 
عرض ارادت به ساحت‌رژن عالم بزرگوار از روح پر فتوحش‌استمدادی 
کرده باشم . 

بالاخره حدود دو سال قبل توسط حضرت حجه جة الاسسلام 
والسلمین جناب آقای حاج شیخ حسن سعید از محضر مبارک حضرت 
آیه الله آقای حاج میرزامحمدباقر آشتیانی استجازه کرده و باموافقت 
معظم له به اين کار پرداختم امید است مورد دعای خیر مولف قرار 
گیرم . 

۱ قم - رضا استادی 
۳ ه ق 


فیرست این مجموعسه 


۱ رساله پرستشنا مه 

۲- رساله آداب دعا 

۳ رساله اخلاق و توحید 
القراءه 


۵ - رساله در توحید و معاد 


۴ رساله میزان 


ب رساله عید یه 
۷- رساله دلائل التوحید 
۸ رساله بیان نافع 
٩‏ رساله یادا ور در توحید 
ه - رساله در تفسیر آیه قل او 
۱ رساله سرمایه سعادت 
۲- رساله کلمه طیبه 
۳- رساله قول ثابت 
۴- رساله هدیه احمدیه 
تعلیقات 


هه 


۳۰-۱ 
۵۲-۳۱ 
۶۴ ۳ 
٩۵ اس‎ 

۱۰۴-۹ 

۱۱۲۲-۰۵ 

۱۳۰-۳ 

۱۴۰-۳ 

۱۵۰-۴۱ 

۱۷۰-۱ 

۱۹۲-۱ 

۲۲۴-۳ 

۲۵۴-۵ 

۳۴۰-۵ 

۳۵۲-۱ 

۴۳۰۰ ۳ 


یشگفتا ر: 


وت و خاندان او 





بسم الله الرحمن الرحیم 


مرحوم آیه الله اعظی تس میرزا محمد حسن آشتیانی 


مرحوم آية الله حاج میرزا محمدحسن بن میرزاجعفرین میرزا 
محمد آشتیانی طهرانی آشهر مشاهیر علمای تهران و آعلم علمای‌آن 
سامان در عصر خودش بوده است . 

طاعت هم الله غلیه جر قمم‌خال ایس نویه 
حدود سال ۱۲۴۸ هجری قمری در آشتیان بدنیا آمد و درهمانج] 
خواندن و نوشتن را آموخت و در سیزده سالگی به بروجرد - که در 
آن تاریخ به برکت وجود علامه مرحوم ملا اسداله بروجردی ( متوفای 
۰۱) دارالعلم و حوزه علمیه بود - هجرت کرد و چهار سالآنجا 
ماند در خلال این چهارسال ادبیات را فرا گرفت و یک سال و نیم 
از درس علامه مرحوم سید شفیع جاپلفی ( متوفای ۱۲۸۰) استفاده 
کرد آنگاه به نجف اشرف هجرت کرد و تا چندی از اساتید آن‌حوزه 
مقدسه بهره برده وبالاخره سالیان متمادی از محضر شیخ بزرگ‌وار 
مرحوم شیخ مرتضی انصاری استفاده کرد تا آنجا که از بزرگان تلامیذ 
او به شمار می آمد و درس استاد را برای دیگران تقریر می کرد و 


تقریرات اسناد را می نوشت . در سال ۱۲۸۱ شیخ از دنیا رفشت و 
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مرحوم آشتیانی در سال ۱۲۸۲ به طهران رفت . 
صاحب_ " الما ثر والاثار می نویسد :؛ میرزا محمدحسن]آ شنیا نی 
یه در تاریخ جمع این تالیف ( ۱۳۰۶- ۱۳۰۷) از روسای 
بزرگ دار الخلافه ( تهران) است تحصیل و نکمیل وی در خدمت 
استاد الکل شیخ الطائفه حجه ات شیخ مرتضی شوشتری انصاری 
ن الله علیه شده» از وقتی این بزرکوار به طهران آمده اسنت 
کمیل امول الفقه ‏ بر سبک جدید و سیله ای عظمی پدید شده" بعد 
از مرحوم حاج ملاها 2 ) متوفای ۵ و مدرس دزی حاج محمد 
حسینخان مروزی فخرالدوله) عمده تلمذ طلاب و نیسحت در 
دارالخلافه براین دانشوز یکانه است و سالها می گذرد که ۳ 
حکومات شرعیه کلیه بر عهده وی قرار گرفته ادام اللّه ایام افاضاته. 
۱ میرزا محمدخان قزوینی می نویسد :حاج میرزا حسن آشتیانی 
از اعاظم علمای طهران و متخصص در تبحر و احاطه فوق العاده به 
علم اصول فقه که در این قرن اخیر بعداز مرحوم شیخ مرتضی‌انصاری 
اعلی الله مقامه هیچیک از علمای شیعه در این فن به ای او 
نمی رسیدند مطلقا و اصلا » و حاشیه بسیار مبسوط و مفصل او بر 
مك الاصول مرحوم شیخ مرتضی انصاری مزبور در طهران در سنه؛ 
(۱۳۱۵) بطبع رسیده است و نگارنده اين سطور در مجالس درس‌آن 
مرحوم که همین فرائد الاصول را تدریس می فرمود در دو سه سال 
اواخر عمر آن مرحوم در طهران حاضر می شدم . نام او به واسطه؛ 
ساله تنباکو و مقاومتی که او با ناصرالدین شاه در خصوص ابطال آن 
انحصار نمود بسیار مشهور شد . 
صاحب کتاب جغرافیای ناریخی تفرش و آشتیان می نویسد : 
حاج میرزا حسن آشتیانی در قضیه دادن امتیاز انحصار 
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توتون و تنباکو( رزی) از طرف دولت وقت به شرکت انگلیسی‌مقاومت 
کرد ناصرالدین شاه اورا به تبعید تهدید نمود اما او منتظر نماند و 
خودخواست که از تهران بیرون رود مردم با خبر شدنرو جلو رفن 
او را گرفتند . 

سه نفر از علما درالفاء امتیاز رزی خیلی ی 

۱- مرحوم حاج میرزا حسن شیرازی متوفای ۱ 

۲ مرحوم حاج میرزا جواد آقا مجتهد تبریزی متوفای۱۳۱۳ 

۳- مرحوم حاج میرزاحسن آشتیانی متوفای ۱۳۱۹ 

حاج میرزاحسن آشنیانی درتهران در یکی از کوچه های 
کلوبندک ساکن بود در واقع باید گفت بزرگترین نهضت ( مذهبی ) 
سیاسی ایران بر ضد استعمار خارجی با واقعه ( رژی) از خانه همین 
میرزای آ شتیانی آغاز گردید و از همین خانه بود که مرحوم آشتیانی 
حکم‌میرزای شیرازی را در تحریم ننباکو ابلاغ کرد و فعالیت های او 
سر انجام به پیروزی [ مسلمانان] و ملیون و شکست شرکت خارجیو 
دولت وقت انجامید . انتهی . 


تالیفات چاپ شده او عبارت است از ؛ 

ات اهب ورب کل قی افسا ره تام 7 بهر زاف 
اين حاشیه را در نجف نوشته بود هنکامی که به طهران آمد آنرا 
تهذیب و تنقیح و سپس چاپ و منتشر ساخت . 

صاحب ذریعه می گوید: حدود چهل حاشیه بر رسائل شیخ 
نگاشته شده و این حاشیه از همه آنها پرمایه تر و سود مندتر میبا شد 
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سنا یذ تالیفات چاپ شده او از این قرار است : 
۱- رساله فی الاجزاء ۰ 7 
۲- رسالة فی حکم آوانی الذهب والفضة ۰ 
۳ رساله في قاعده نفی العسر والحرج . ۱ 
۴ رساله فی حکم اللباس المشکوک ( ازاحه الشکوک فی حکم اللباس 
المشکوک ) 
۵ - رسالة فی الجمع بین قصد القرآن والدعاء ۰ 
رساله فی نکاح المریض. 
۷- رسالة فی انه اذا سلمت جماعة یکتفی بجواب واحد بصيفةً الجمع 
ام لا. 

اين رساله ها در زمان خود آن مرحوم چاپ شده است. 
۸ کتاب القضاء 

اين کتاب در سال ۱۳۲۷ هجری شمسی چاپ شده است . 

و آن مرحوم تالیفات دیگری هم دارد که به چاپ نرسیده 
است . 

آن مرحوم از سال ۱۲۸۲ که به تهران آمد نا سال ۱۳۱۹که 
که وفات کرد با بزرکی و بزرگواری و احترام کامل در میان همه آقشار 
مشغول تدریس و تالیف و انجام وظایف بود ود استان تنباکو باعث 
شد که در نظر دولتی ها هم عظمت ویژه ای پیدا کرد . 

درسال ۱۳۱۱ به حج خانه خدا مشرف شد در مراجمت به 
زیارت عنبات عالیات رفت هنکامی که به زیارت سامراء مشرف می‌شد 
مرحوم میرزای شیرازی دستور داد علمای حوزه علمیه سامرا باستقبال 
او رفتند و در سامراء مهمان مرحوم میرزا بود و آن مرحوم از این 


میهمان جلیل القدر بسیار تجلیل بعمل آورد زیرا تجلیل او در آن 
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شرایط که هنوز ناصرالدین شاه هم زنده بود از دو جهت لازم بود 
یکی بخاطر جلالت قدر خودش و دیگر بخاطر تقویت اسلام‌وروحانیت 

و در چند سال آخر عمر کلیه اوقافی را که تولیت آنهپ. با 
اعلم علمای تهران بود از قبیل موقوفات مدرسه مروی و غیره متولی 
و فتتضداع شد . 

مرحوم میرزا چهار پسر و یک دختر داشت؛مرحوم حاج شیخ 
آقازاده خانم که نامش فاطمه بود. 

درسال ۱۳۱۹ در تهران وفات کرد و جنازه‌اش به‌نجفاشرف 
رحمه الله علیه و رضوانه . 


میرزا جعفربن میرزا بزرگ معروف به میرزا کوچک آشتیانی پسر 
برادر مرحوم میرزا بود ( برادر آن مرحوم میرزا بزرگ آشتیانی‌نام 
داشت و از رجال دولتی آن عصر بود) میرزا جعفر در حکمت‌وعرفان 
از شاگردان عرفا و حکمای معروف آن عصر؛آغامحمدرضا قمشه‌ای و 
آغاعلی مدرس زنوزی و میرزاابوالحسن جلوه و درفقه‌وا صول‌ازشاگردان 
عم بزرگوارش میرزای آشتیانی بوده است:وی تألیفات بسیاری داشته 
و در حدود سال هزاروسیصدوبیست و چهار ه ق در طهران وفات 
یافته و در زاویه جنوب شرقی صحن شریف حضرت عبدالعظیم ( ع) 
متصل به کفش کن مدفون است. 
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حکیم معروف عصر ما مرحوم حاج میرزا مهدی آشتیانی فرزند اواست 
و والده اش آقازاده خانم (صبیه مرحوم میرزای آشتیانی کسه بانوی 
دانث نشمند و شا یسته ای بود) می تشد 


حاج میرزا مهدی آشتیانی 


صاحب ریحانه الادب می نویسد . ۲ 

در سال هزاروسیصدوششم هجری قمری در طهران متولد شد 
پس از آنکه ادبیات و مقدمات لازمه و درس سطح فقه و اصول رانزد 
والد معظم خود میرزاجعفر وآقاشیخ مسیح طالقانی و دیگر اسانیدوقت 
بحد کمال رسانید فقه و اصول استدلالی و اقسام منقول را نیز در 
حوزه‌درس مرحوم حاج‌شیخ فضل الله شهید نوری و آقا سید عبدالکريم 
مدرس مدرسه مروی تهران و دیگر اکابر وقت تکمیل و مبانی ریاضیات 
را نزد شیخ عبدالحسین سیبویه و میرزا ون نجم الدوله ومیرزا 
جهان بخش منجم وحکمت ملاصدرا نزد سید الحکماء آقا میر شیرازی 
و اساس حکمت باق را نزد میرزاحسن کرمانشاهی و عرفان و حکمت 
اشراقی را نزد میرزاهاشم گیلانی اشکوری و دیگر فحول وقت ات 
قدیم را نزد سلطان الفلاسفه میرزامحمدحسین و رئیس الاطباء میرزا 
ابوالقاسم نائینی طبیب مخصوص ناصرالدین شاه قاجار و طب جدید 
را نیز نزد میرزاعلی اکبرخان ناظم الاطباء و میرزا ابوالحسن خان 
رئیس الاطباء و غیرهما استوار داشت بعداز تکمیل مراتب علیه عقلیه 
و نقلیه عزیمت عتبات داد در حوزه درس یگانه فقیه وقت آقای سید 
محمدکاظم یزدی حاضر شد علاوه بر استفاده از آن حوزه"خودش نیز 


)۱۲( 





مراجعت مدتی در قم و اصفهان و مشهد مقدس رضوی اقامت کرد و 
مرجع استفاده فحول آن دیار بود عاقبت در طهران متوطن و در هر 
دورشته‌معفول ومنقول مشغول تدریس ومرجع‌استفا ده‌اکا بر می‌باشد .انتهی 
از تالیفات او حاشیه بر شرح منظومه سبزواری در دو جلد 
به عربی؛و اساس التوحید در یک جلد به فارسی بچاسی رسیده‌است . 
درسال ۱۳۷۲ ه ق وفات کرد و درقم در رواق‌بالای سر 
حرم حضرت معصومه (ع) بخاک سپرده شد . 


مرحوم حاج شیخ مرتضی آشتیانی . اولین فرزند میرزای آشتیانی 


او یک شب پس از فوت مرحوم شیخ انصاری به دنیا آمد واز 
اینرو اورا به احترام آن فقیه بزرگ مرتضی نامیدند . 
۲ محمدخان قزوینی می نویسد:حاج شیخ مرتضی آشتیانی پسر 
ارشد مرحوم حاج میرزاحسن آشتیانی که مدنها بود در مشهد اقامت 
داشت و از علمای بانفوذ ایران بود در سال ۱۳۶۵ قمری در مشید 
در سن ۸۵ سالگی وفات یافت . 

آقای غفوری می نویسد : حاج شیخ مرتضی آشنیانی درعصر 
خود از بزرگترین فقهاء و مجتهدین زمان بشمار می آمد و هنوز هم 
عده ای از شاگردان آن مرحوم از بزرگان مدرسین حوزه های علمیسه 

آن مرحوم در قضیه بانگ روس و حوادثی که منتهی به لغو 
امتیاز آن شد نقش بسزائی داشت. 

درز سال ۱۳۴۰ به مشهد مشرف شد و درآنجا به تدریس و 
اقامه جماعت و اصلاح امور مردم پرداخت نا سال ۱۳۵۲ که پی‌رو 
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وقایع مشهد به حکم اجبار به تهران آمد و چند سالی در زاویه: 
حضرت عبدالعظیم علیه السلام مجاور نا سال ۱۳۶۰ که به عتبات 
عالیات مشرف و دوسال در کربلا به تدریس مشغول و به واسطه‌کسالت 
مزاج به ایران مراجعت و ثانیاً به مشهد مشرف و به وظایف شرعسی 
خود قیام و بالاخره در سال ۱۳۶۵ قمری به رحمت ایزدی پیوست و 
در پایین پای مبارک حضرت رضا علیه السلام درب حرم مطهرمدفون 
گردید . 


مرحوم حاج شیخ مرتضی آشتیانی فرزندانی‌داشت‌به‌این‌شرح : 
ات حاج میرزا محمود آشتیانی 
۲- مرحوم حاج میرزا ابراهیم که زندگی وی سراسر مصروف 
خدمت بمردم بود . 
۳ مرحوم آقامیرزا اسماعیل متخلص به شعله دارای تالیفات 
چاپ شده زیرودیوان اشعار» کتاب مناظر و مرایا ء نماز در اسلام , 
سفرنامه اروپا و کتاب ادعیه قرآن. در این کتاب اخیر قسمتسی‌از 
عده الداعی این نهد حلی نیز ترجمه شده است و توسط کتابفروشی 
علمیه اسلامیه بچاپ رسیده است. 
این مرحوم نقاش زبردستی‌بود که آثار فراوانی از او درمجلس 
شورای ملی سابق نگاهداری می‌شود . 


مرحوم حاج میرزامحمود آشتیانی 








نخبه العلماء والمجتهدین حجه الاسلام والسلمین آقای حاج 
میرزامحمودین العلامه الفقیه الحاج شیخ مرتضی الاشتیانی » از علماء 
مبرز معاصرین و مفاخر این سلسله است که به علم و فضل و نق‌وا 
موصوف و بقدس و ورع متصف ۱۳ 
تولد ایشان در سال ۱۳۰۲ یا۱۳۰۴ قمری بوده و در بیست 
علم و فضیلت پرورش یافته و بعداز فراغت از سطوح عالیه به مشهد 
مشرف و در مجلس بحث مرحوم والدش حاضر و بعد به نجف اشرف 
مشرف و مدت سه سال اقامت و از محضر مرحوم آیه الله نائینی 
استفا ده نموده وبواسطه عدم مساعدت هوا به ایران مراجعت ودرحدود 
هشت سال يا بیشتردرقم از ابحاث مرحوم آیة الله حاشری یزدی 
استفاده کامل نموده و سپس به تهران بازگشت و تاپایان عمردرتهران 
بود . 
تالتفات احاب ده یشان ات 
۳ کتاب الصلوه » تقریرات بحث استادش آیه اله‌حا تری 
ره در سه جلد » عربی . 
۴ کتاب النکاح» تقریرات بحث آیه الله حائری ره در یک 
جلد » عربی . 
۵ - شرح بردررالفوائد آیه الله حاثری ره در اصول فقمه. 
عربی . ۲ 
#-تصحیح کتاب القضاء مرحوم آشتیانی هم توسط‌ایشان‌انجام 
شده است . 
ء کتاب الاجاره » تقریرات بحث والدش مرحوم حاج شیخ 
مرتضی » عربی»در یک جلد. 
نگارنده اين سطور گوید: اين بزرگوار یکی دو سال قبل به 
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مرحوم آقا میرزامصطفی آشتیانی 





آقای‌غفوری می نویسد : فرزند دوم میرزای آشتیانی ,آقامیرزا 
مصطفی ملقب به افتخار العلماء که از دانشمندان عصر خود به شمار 
می رفته است او در قیام مشروطیت در صف مردم قرار داشته‌وبهمین 
جهت درزمانی که همه علماء تهران به علیه استبداد قیام کرده و به 
حضرت عبدالعظیم مهاجرت کرده بودند ایشان هم در جوم حضرت 
عبدالعظیم بود و در تاریخ ۱۳۲۷ ه ق در سن حدود چهل و سه 
سالگی در همانجا ترور شد و در مقبره ای در صحن مطهر در جنب 
کفش کن زنانه بخاک سپرده شد. ۲ 

مرحوم آقامیرزا مصطفی شاعر هم بوده و" صهبا" تخلسص 
دا شته و از آثار منظوم او کتاب " افتخارنامه حیدری است که تاریسخ 
نظم آن ۱۳۰۴ ق و در سال ۰ ق به چاپ رسیده است » اشعار 
اين کتاب در وصف جنگ های امیرمومنان علی علیه السلام و وقاسع 
زمان خلافت آن حضرت می باشد که به سبک شاهنامه فرودسی سروده 


شده است و ۱۸ هزار بیت است. 


مرحوم حاج میرزاها شم آشتیانی 





فرزند دیگر میرزای آشتیانی مرحوم حاج مبرزاها شم آشتیانی 
است ۰ منزل او محل مراجعه و رفع مشکلات و حل و فصل امور مردم 
بوده و چند دوره از طرف مردم بخصوص بازار تهران وکیل مجلس 


(۱۶) 
پ-پ.پصپص---ححسصسصپصپصپصپصصص ۳ 


شورا شد و همواره مورد احترام آنان بود . 

او در حدود سال ۰ شمسی در سن حدود ودءسالگی از 
دنیا رفت و در مشهد به خاک سپرده شد (و اينکه میرزا محمد خان 
قزوینی فوت اورا در سال ۸ ادداشت کرده است اشتباه می‌با شد) 

از آثار چاپ شده آن مرحوم کتاب ابواب الجنات (درادعیه) 
است که در ۲ جلد چاپ شده است . 

و از آثار خیر او چاپ کتاب القضاء مرحوم حاج میرزا حسن 
شپرازی است که در سال ۷ چاپ شده است. 


آقازاده خانم 


فا طمه ملقب به آقازاده خانم تنها دختر مرحوم میسرزای 
آشتیانی نیز بانوی دانشمند و بسیار شایسته ای بود که به همسری 
پسر عموی خود مرحوم میرزاجعفر سابق الذکر درآمد و فرزندی چون 
مرحوم حاج میرزامهدی آشتیانی در دامان خود تربیت کرد. 


۲ ‌ ۳ 
مرحوم آیه الله حاج میرزا احمد آشتیانی ۰ مولف این رساله ها 


چهارمین پسر حاج میرزا حسن آشتیانی مرحوم آیه اله حاج 
میزرا احمد است که کوچکترین فرزند میرزای آشتیانی بوده و هنگام 
وفات پدر حدود بیست سال داشته است . 

آقای سید جلال الدین آشتیانی در شرح حال‌ایشان‌می‌نویسد: 
انتتا دمیوا خی آشتیانی به سال ۱۳۰۰ هجری قمری در تهران دیده 
به‌جهان‌گشودند و پس از فراگرفتن ادبیات فارسی و عربی» درخد مت 
پدر بزرگوارشان به خواندن سطوح فقه و اصول پرداختند و پپس از 
فوت والد مرحومشان درنزد اعلام دیگری مانند مرحوم آقامیرزاها شم 
رشتی » مرحوم آقامیرزاحسن کرمانشاهی » مرحوم آقا شیخ محصد رضا 
نوری و مرحوم آقاسیدمحمد یزدی علوم عقلیه و نقلیه را بکمال فرا 
گرفتند آنگاه در مدرسه سپپسالار قدیم و سپس در مدرسه سپهسالار 
جدید مشغول تدریس علوم معقول و منقول گردیدند و ضمناً اوقات 
فراغت از تدریس علوم مجمعی به عنوان تدریس اصول عقاید برای 
عموم طبقات علاقمند تشکیل می دادند و با بیاناتی ساده به ارشاد 
و هدایت همگان می پرداختند . 

بسال ۱۳۴۰ هجری قمري . به متظور تکمیل علوم نقلیه و 
درک فیض محاضر اساتید نجف اشرف » رهسپار عراق گردیدند و در 
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حدود ده سال درآان ناحیت اقامت گزیده و به افاده و استفا ده‌علمی 
مشغول بودند » به ویژه با مرحوم آیة الله آقامیرزا محمدحسین‌نائینی 
غروی مانوس گشنه و از محضرشان بهره می‌برده اند . 

استاد درسال ۱۳۵۰ هجری قمری به ایران مراجعت فرمودند 
و در تهران مستفر شدند و از آن هنگام تاکنون ( سال ۱۳۸۵ هجری 
قمری) اغلب اوقات معظم له صرف تالیف و تدربس کتب و رسالات 
علمی و رسیدکی به امور اهل فضل و ضعفا و موّمنین می گردد . 

حضرت استاد از پنج نفر از بزرگان علما و مراجع عالیقدر 
یعنی ؛ 

0 تا فنتن مب آ سیم 
- آية الله حائری یزدی ( شیخ عبدالکریم ) 

۳ آية الله آقاشیخ ضیا* الدین عرافی 

۲ - آية الله اصفهانی ( سید ابوالحسن ) 

۵ - آیه الله بروجردی ( حاج آقاخسین ) 

رضوان الله علیهم اجمعین اجازه در نقل احادیث وروایات 
و گواهی وصول به درجه اجتهاد گرفتند . 

آقای رازی در شرح حال ایشان می نویسد : در سال ۱۳۰۰ 
در تهران متولد و بعداز پایان مقدمات و ادبیات ... خدمت والد 
ماجدش اشتغال یافته و درس خصوصی اصول فقه تحت عنوان ‏ معالم " 
گذارده و قواعد اصولیه را از بیانات شافیه و کافیه آن بزرگوارآ موخته 
تا درسال ۱۳۱٩‏ ق که والدش وفات نموده در نزد اعلام تهران به 
تحصبل منقول و معقول پرداخته تا به سن سی سالگی از جمیع سطوح 
عالیه فراغت يافته و به تدریس در بسیاری از علوم و فنون و تالیف 
مشغول گردید و جمع زیادی از افاضل تهران به درسش حاضر شده و 
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تعلیقات بسیاری برکتابهای درسی نوشته و در مجلس بحث اصول 
عقاید ایشان بسیاری از طبقات مختلف مردم شرکت نموده تا سال 
۰ که به نجف اشرف مشرف و اشتغال به تدریس معقول و منقول 
نموده و حدود ده سال از محضر مرحوم آیه الله العظمی میرزا محمد 
حسین نائینی و-سایر مدرسین بزرگ استفاده نموده آنگاه به‌تهسران 
مراجمت و مشغول تدریس و تألیف در فنون بسیاری از نفسیروحدیث 
و فقه و اصول و حکمت و اخلاق کردیده است . . 

نگارنده این سطور گوید؛ مرحوم آقای آشتیانی درابتداء آمدن 
مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حاثری به قم و "۳ حوزه علمیه مدت 
کوتاهی هم به قم آمده اند و در درس آقای حاثری شرکت می‌کرد ند 
ولی اقامت در قم ظاهرا خیلی کوناه بوده و در همان سالهابه نجف 
مشرف شده اند . 

آیت الله آقای حاج میرزامحمدباقر آشتیانی در مقدمه رسالة 
تفسیر آیه قل الروح ( که در همین مجموعه چاپ شده است ) نوشته‌اند 
مرحوم آقای والد قدس الله نفسه الزکية الراضية المرضية پیوستسه به 
: قرآن کریم و عترت عشق می‌ورزید و ابراز علاقه می فرمود تا حدی 
که در اعیادهم دستور می دادند یک نفر از رجال سخن, ذکر مناقب 
و مصائب اهلبیت نبوت و مثالب اعداء آنها را بنماید و گاهی‌بنفس 
نفیس خود چند روایت تلاوت و به بیان مختصر نافعی حض.اررا 
مستفیض می فرمودند و در زمانی که حال حضور در مسجد برای اقامه 
جماعت داشتند بین دو نماز يا بعداز فراغ از نماز به حاج عبدقاری 
ضریر که به وجه معجزه آسائثی بوسیله توسل بمقام مقدس صدیقه‌کبری 
حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها حافظ قرآن شده بود می‌فرمودند 
چند آیه از قرآن تلاوت‌نما ید . 
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و همواره به ما توصیه می کردند از قرائت قرآن همه روزه‌ولو 
چند آیه غفلت ننمایید که موجب سعادت دنیا و نجات 
ودرجلسات شبانه که برای برادران دینی و ایمانی داشتند 
هفته ای یک شب اختصاص به تفسیر داشت و درخلال این اوقات 
تفسیر چند سوره را مرقوم ولکن چون اوراقش غیر منظم است تاکنون 

موفق به طبعش نشدیم . 

و نیز آقای حاج میرزاباقر می فرمایند:از مرحوم مبرور پدرم 
طاب ثراه جویا شدم که آیا در مدت عمر خویش بشرف لقاء ولی عصر 
امام زمان علیه افضل الصلوة والسلام رسیده اند با خیر. پساز تأمل 
و شاید تبسمی فرمودند: " گاهی آثاری مشاهده نمودم که غیر از آن 
وجود مقدس شایسته آن نبود " درآن لحظه نه من اصرار بر ذکنر 
مواردش نمودم و نه ایشان بیانی فرمودند ولکن در مواقعی قضایائی 
اتفاق افتاد که به گمان اینجانب مورد انطباق بود: 

۱- دستور به مذأومت دعای مشروط به طهارت به جهت حفظ 
از مرض وبا در سنه ۱۳۲۱ ه ق ( معروف به سال وبائی) که ابتدابه 
ايشان نام‌دعا القاء می‌شود بعد دسترسی بآن دعا به نحو غیر منتظر 
( بوسیله شخصی بعداز ادای نمازودر مسجد به ایشان) و مداومت 
برآن وحفظ کلیه افراد خانواده و کسانی که مداومت به خوانسدن آن 
کردند از ابتلاء به آن مرض و مبتلا شدن دو نفر از اعضای‌خانواده و 
شفای آنها . ۱ 

۲- در اثر توسل به ائمه اطهار در نجف اشرف وبه‌امام‌زمان 
بجهت وسعت رزق و اداء دیون در مسجد هندی پس از فراغ‌از بحث 
مرحوم میرزای ناثینی قدس سره الشریف پیرمردناشناسی‌بدون‌سئوال‌و 
اظهار حال نزد ایشان می آید و می گوید ما در موقع شدت و ابتلاء 
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اين آیه را در شب نیمه شعبان ( تولد حضرت قائم علیه السلام ) 
می‌نویسیم و در محل هایی که پول به جهت‌مخارج می گذاریسم 
نگهداری می کنیم خداوند متعال وسعت می دهد و متن دعا ر 
ایشان می دهد ومیرود برهمین دستور اولین مرتبه شب نیمه فیل 
درکربلای‌معلی دستورالعمل را انجام و از آن پس منْ حیث لایختسب 
وسعت وبرکت مرحمت شد . 

۳- در مورد نامگذاری جزوه دعای " هدیه اجه گنه 
فرمودند " در فکر تسمبه آن بودم سیدی ناشناس وارد منزل شدپس 
از آنکه جویای حال شدند بمن فرمودند شنیدم که کناب دعأئی مرقوم 
داشته اید گرفتند و ملاحظه کردند و فرمودند نام کتاب دعائی که 
تدوین کرده اید " هدیه احمدیه" بگذارید پس از خروج آن سید از 
اطاق با توجه به اینکه کسی از نوشتن آن کتاب اطلاعی نداشست 
بدنبال ایشان فرستادم که جویا شوم از کجا مستحضر شده اندکه من 
تالیفی دراین‌باره نموده‌ام هرچند گشتند کسی را نیافتند ازمستخد مین 
فرن: وال تمودم ر0 9۱ که ری معت :وم : کنی را ندیدیم 


نه وروداً و نه خروجاً 


۳ 
تالیفات ایشان . 


۱ حاشیه مکاسب شیخ انصاری, فقه . عربی . 

۲- حاشیه رسائل شیخ انصاری » اصول فقه. عربی . 
۳ حاشیه کفایه آخوند خراسانی » اصول فقه» عربی . 
۴ - حاشیه شرح لمعه شهید نانی . فقه , عربی . 

۵ - حاشیه شرایع محقق حلی » فقه» عربی . 
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حاشیه طهارت شیخ انصاری » فقه. عربی 

۷ حاشیه قواعد علامه حلی » فقه. عربی . 

حاشیه تبصره علامه حلی » فقه. عربی . 

9 حاشیه شرح نجرید علامه حلی » کلام ». عربی . 
۰ حاشیه شرح تجرید قوشچی » کلام . عربی. 

۱- حاشیه شرح اشارات» حکمت » عربی . 

۲- حاشیه شواهد الربوبیه ملاصدرا» حکمت » عربی . 
۳- حاشیه طبیعیات شفاء » عربی . 

۴- حاشیه شرح فصوص» عرفان » عربی . 

۵- حاشیه تمهید القواعد ترکه ای » عرفان» عربی. 
۶- حاشیه کلیات قانون بوعلی » عربی . 

۷- حاشیه خلاصه الحساب شیخ بهائثی »ریاضیات» عربی. 
۸- حاشیه تشریح الافلاک شیخ بهائی » هیئت»عربی . 
- حاشیه مقامات حریری»ادبیات » عربی . 

۰ حاشیه مطول تفتازانی»علوم بلاغت » عربی . 
۱ حاشیه شرح نظام»صرف » عربی. 

۲- حاشیه سیوطی»نحو» عربی . 

۳ حاشیه شرح مطالع »منطق » عربی . 

۴ حاشیه شرح رضی»نحو » عربی. 

۵- حاشیه تصریح»نحو» عربی. 

۶ حاشیه شرح جامی»نحو » عربی. ‏ ر 

۷- حاشیه فارسی هیثت» فارسی ظاهرا. 

۸- حاشیه مصباح الانس»عرفان » عربی . 

- حاشیه بر فیزیولوژی»ظاهراً فارسی است. 





۰ حاشیه قوانین میرزای قمی»اصول فقه . عربی. 

۱ حاشیه شرح منظومه سبزواری:منطق و حکمت . عربی . 

۲ب خا شبه اسفار ملاضدرا : عریی.: 

این حواشی هیچکدام چاپ نشده است»فقط چند سالی است 
که جناب آقای سید جلال الدین آشنیانی که از تلامذه آن مرحوم 
است وعده داده اند که حاشیه اسفار ایشان را چاپ کنند که‌گویاهنوز 
این وعده عملی نشده است . 

۳- کناب الصلوهءتقریرات درس مرحوم آقای‌نائینی » عربی. 

۴ کناب المتاجر»تقریرات درس مرحوم آقای نائینی » عربی . 

۵- نقریرات اصول فقه*یک دوره درس مرحوم آقای نائینی» 
و 

این سه کتاب هم بچاپ نرسیده است . 


‌ 
و اما تالیفات جاپ شده ایشان 


۶ نامه رهبران یکدوره اصول عقاید به زبان فارسی است » 
سه بار جچاپ شده است . 

۷ لوامع الحقایق یکدوره اصول عفاید بزبان عربی است 
یک بار در ایران و بار دوم در لبنان چاپ شده است. 

۳۸ طرائف الحکم در دومجلد » عربی و فارسی » مجموعه ای 
است از روایات منتخبه ای که برای جلسات هفنگی خود یادداشت‌و 
دران جلسات برای مردم می خواندند. گویا مکرر چاپ شده است. 

۰٩‏ مقالات احمدیه در اخلاق فارسی . دوا ریا ب ره مت 

۰ تذکره الغافلین . یکدوره اصول عقاید ِِ" است که 
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حدود هفتادسال پیش بدون نام مولف چاپ سنگی شده و لازم است 
به سبک روز تجدید چاپ شود. 

۱ رساله پرسشنامه . فارسی . 

۲- رساله آداب دعا. فارسی. 

۲۳ رساله اخلاق و توحید . فارسی . 

۴- رساله میزان القرائه در نجوید . فارسی . 

۵- رساله در توحید و معاد » فارسی . 

۶ رساله عیدیه » فارسی. 

۷- رساله دلائل التوحید » فارسی , 

۸- رساله بیان نافع » درتفسیر آیه. ..»فارسی . 

۹- رساله یادآور در توحید » فارسی. 

خه ضاله ن تفت یه قل الروح. ۰ .»فارسی . 

۱ - رساله سرمایه سعادت ء فارسی»این رساله به دستور 
توخوم آیه آله. حکیم: یه هزین تترضیه و فرعراق متام اسای‌السماده 
چاپ شده است . 

۲ رساله کلمه طیبه , فارسی. 

۳ - رساله قول تابت»فارسی . 

۴- رساله هدیه احمدیه»فارسی . 

از شماره ۴۱ تا۵۴ همین چهارده رساله ای است که در این 
مجموعه چاپ شده است و قبلا جداجدا برخی یک بار و برخی دوبار 
و بیشتر چاپ شده بود. ۲ 

۵- رسالة فی الولایة» در بیان حقیقت ولایت حقه الهیه, 
عربی . یک بار چاپ گراوری شده است . ۲ 

مه تبیان السالک . در بیان مسالک مختلفه در مساله ء 
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وحدت وجود » عربی » یک بار چاپ سنگی شده است. 

۷ قصد السبیل : در ابطال جبر وتفویض و اثبات امر بین 
الامرین »عربی » یک بار چاپ سنگی شده است . 

۷ - الهدیه الاحمدیه در علم باری» عربی» یک بار چاپ 
سنگی ۹ 

9 - الاحادیت » صدوبیست حدیث است که در حاشیه‌چاپ 
اول رساله قول ثابت بدون ترجمه و نیز ضیمه چاپ دوم قول ثابت 

هب رساله در فرق بین اسم جنس و علم جنس. این‌رساله 
را جناب آقای سیدجلال الدین آشتیانی جزو تالیفات چاپ شده: 
ایشان ذکر کرده اند ولی نگارنده اين سطور هنوز نسخه آنرا پی_دا 
نکرده است . 

اب رساله در فصاتل: الا دا این رساله را آقای رازی‌در 

بخواست خدا اکر دورساله اخیر پیدا شود این هفت رساله 
( از شماره ۵۵ تا۱ع) را به نام (هفت رساله)به عنوان جلددوم این 
مجموعه منتشر خواهیم کرد انشاء الله. 

۲ تفسیر چند سوره ازقرآن را نیز مرقوم فرموده اندکه‌نیاز 
به تنظیم و ترتیب دارد. 

۶ 

و شاید تالیفات دیگری هم داشته باشند که مااز آن اطلاع 
پیدا نکرده باشیم ِ 
" واله" بوده است از اشعار ایشان قصیده ای است در می لاد 
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رسول اکرم صلی الله علیه وآله و قصیده دیگر در میلاد امام زمان 
علیه السلام . 

لازم است همه اشعاری که از ایشان به یادکار مانده اسست 
جمع آوری و چاپ گردد. 

و نیز آن مرحوم در حسن خط نمونه بوده اند و در این 
زمینه نیز آتاری درخشان از ایشان به یادگار مانده است. 

و بالاخره روز سه شنبه سوم تیرماه ۱۳۵۴ هجری‌شمسی‌مطابق 
یا چهاردهم الثانیه ۱۹۵ هجری قمری این عالم پرهیزکار و عارف 
پروردگار در سن نودوپنج سالگی پس از حدود هشتاد سال تعلیم و 
تعلم و تربیت انسانها و خدمت به اسلام و مسلمین چشم از جهان 
فرو بست و روز بعد در حالی که مردم اشک می ریختند جنازه* اورا 
تشییع و در مقبره خانوادگی ایشان در صحن حضرت عبدالعظیم به 
خاک سپرده شد و از طرف تمام طبقات به بهترین وجه به ساحست 
قدس ایشان اداء احترام گردید . رحمه الله علیه رحمة واسعه. 


مرحوم آقای حاج میرزا احمد آشتیانی دو پسر و چهار دختر 
داشتند فرزند ارشد ایشان آیه الله حاج میرزا محمد باقر آشتیانسی 
است که از علمای طراز اول طهران می باشند و والد معظمشان‌درچند 
سالآ خر عمر بیشتر کارها را به ایشان ارجاع می دادند و یابامشورت 
ایشان انجام می شد. 

صاحب کتاب گنجینه دانشمندان می‌نویسد ؛ 

حجه الاسلام والمسلمین فخرالعلماء العاملین آقای حاج میرزا 
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محمدباقر آشتیانی دام ظله از افاضل خاندان آشتیانی می با شندتولد 
ایشان در ۱۳۲۳ درتهران واقع شده ویس از فراغت از سط‌وح 
اولیه درسال ۱۳۴۰ قمری درخدمت والد بزرگوارشان به نجف اشرف 
مهاجرت کرده و از محضر مرحوم آیات الله مشکینی و آقا ضیا» الدین 
عراقی » سیدابوالحسن اصفهانی و میرزامحمدحسین نائینی فقها و 
اصولاً استفا ده نموده آنگاه‌به تهران مراجعت و به تدریس معقبول و 
منقول تاهم اکنون اشتغال دارند . 

ایشان بیش از سی کتاب و رساله و حاشیه در فقه و اصول‌و 
حکمت تالیف کرده اند که فقط دو رساله یکی دررارث به فارسی » و 
دیگری در احیا* موات به عربی توسط کتابخانه چهل ستون سجد 
جامع تهران منتشر شده است. 

فرزند دیگر آن مرحوم » آقای میرزامحمد صادقآشتیانی است 
که یکی از روحانیون نیک نفس و خیرخواه و خیرآًندیش می‌باشند . 


داماد های ایشان 





۱- آقای حاج سیدمحمدرضا غفوری که از بزرگان خراسان 
می‌با شند . ّ 
۲ آقای نفیسی فرزند مرحوم ناظم لاطباء کرمانی صاحب 
۳ آقای آقا میرزاابوالحسن طباطبائی نواده مرحوم آقا سید 
محمد طباطبائی مجنهد معروف صدر مشروطیت . 
۴ مرحوم آیه الله حاج سید عباس طباطبائی معروف به 
یه الله زاده ۰ فرزند مرحوم آية الله آقای سید محمد فشارکی (استاد 
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مرحوم حاج شیخ عبدالکریم یزدی و دیگران ) 

نگارنده این سطور گوید :چون اوائل طلیگی درهمسایگی مسجد 
خازن الملک منزل داشتیم و گاهی در نماز جماعت ایشان شرکت 
می کردم و از ارادتمندان ایشان بودم از این رو برای اینکه عرض 
ادبی شده باشد چند جمله هم در شرح حال ایشان از کتاب آقای 
رازی نقل مي کنم ؛ ۲ 

سیدالعلماء المتقین و حجه الاسلام والسلمینالحاج‌سیدعباس 
طباطبائی ابن العلامه الاستاذ آیه الله السیدمحمد طباطبائی فشارکی 
اصفهانی از علماء ابرار ودانشمندان اخیار معاصر و داماد آیسه الله 

تولد اين بزرگوار و برادرش مرحوم حجه الاسلام والمسلمین 
آشتیانی) در سامره بوده و در کودکی پدر بزرگوارشان را از دست 
دادند. 
محضر : مراجع بزرگ استفاده نموده تا بدرجه سامیه علم و کمال ارتقاء 
یافته و مهاجرت به تهران نموده و بتدریس در مدرسه مروی و انجام 
وظایف دینی و اقامه جماعت در مسجد خازن الملک بازار اشتظال 
دارند .ای 

این سید بزرگوار پس از سالیان درازه تدریس وتعلیم و 
طباطباتی در همان سنجد خازن الملک اقامه جماعت می کننسد و 
مورد علاقه؛ هستند . قم - رضا استادی 

پنجم شوال ۱۴۰۳ ه ق . 


۱- الما ثر والاثار اعتماد السلطنه 

۲- الذریعه حاج آقابزرگ تهرانی 

۳ اعلام الشیعه حاج آقابزرگ تهرانی 

۴ یادداشتهای قزوینی جلد هشتم 

۵ - فهرست کتب فارسی و عربی چاپی مشار 

بلمای معاصرین خیابانی 

۷- مولفین کتب چاپی مشار 

ریحانه الادب خیابانی 

٩‏ - تاریخ تهران بلاغی 

۰- آثار الحجه رازی 

۱- گنجینه دانشمندان رازی 

۲ دانشنامه ایران و اسلام جلد اول 

۳- مقدمه اساس التوحید آشتیانی , 

۲- تاریخ حکما و عرفا* متأخرین تالیف منوچهر صدوقي سها 
۵- تحریم تنباکو نوشته ابراهیم تیموری ۱ 
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۶- سیری کوتاه در جغرافیای تاریخی تفرش و آشتیان نوشته‌مرتضی 
سیفی رِ 

۷- مقدمه دورساله حکمی4 میرزاعلی اکبرحکمی نوشته آقای‌کمره‌ای 
۸- الفوائد الرضویه مت قمی 

6- شماره اول مجله اوقاف چاپ ۱۳۴۵ شمسی» مقاله اقای 
سیدجلال الدین آشتیانی . 

۵ شرح زندگانی حضرت آقای آقامیرزااحمد آشتیانی نوشته دکتر 
ح غفوری که بمناسب سالگرد وفات آن مرحوم نوشته شده است . 








3 این رساله را در سال ۱۳۵۳ 
هجری قمری نگاشته و تاکنون دوبار چساپ 
شده بود یکی در سال ۱۳۶۰ ه ق‌درچهل 
صفحه چاپ‌سنگی » و دیگری در سال ۱۳۷۶ 
ه ق در ۳۳ صفحه چاپ گراوری و این 
چاپ سوم از روی چاپ دوم که کاملتر 


ا ست انجا م شده است . 


رساله پر ۰ ٩‏ نامه 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه » والظاهر لقلوبهم بحجته» و 
الملوة والسلام علی‌اشرف .المرسلین و خاتم النبیین محمد و آله‌الطیبین 
الطاهرین ؛امنا*الرحمن وارکانالایمان ۰ و اللعنة علی اعدائهم ومخا لفیهم 
ابدا لایدین و دهر الداهرین 
و بعد چنین نگارد افقرالعباد الی رحمة ربه الفنی احمدبن محمد 
حسن‌الاشتیانی که یک نفر از آشنایان قدیمی و دوستان صمیمی وهوشیاران 
طریق‌حقیقت ازفقیر فانی‌چگونگی عبادت وپرستش معبود یگانه رادرساعت 
غفلت . بعنی کیفیت نماز غفیله را سئوال فرمود که شاید به این وسیله از 
ب غفلت بیدار شوم و به وظیفه* بندگی سبقت درز 
بای تا یگهام مرت از شیف بویت نش ارف احعا خن 
رقیت شهوت و غضب و رهائی از علاقه های باطله متحقق گرد یدند .لذت 
حضور در محضر نس معبود یکتا . و محبوب بالذات دردوسر او زیادتتی 
علاقمندی بعالم بقا* و سرور و نور چنان مشغولشان داشته که هیچگاهی از 
یاد خداوند غفلت نورزند و به‌کلی ازتوجه به تعینات زائله فانیه‌وشهوات 
نفسانیه دور و بیخبرند » بلکه از کلیه* عالم فرق و ناسوت معرض ومدبرند 
این است که مولای متقیان فرموده : و انی بطصوق السماء لالم متی‌بطرق 
الازض. ۱ ث_ِ۳ »۳ 





نپج البلاغه خطبه ۱۸۴ با مختصر تفاوت 
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وت تب ی تب یج وس شرس ان 


من 1 ول یت هم 


عالم ری ۱6۵ یو وت است » 
کمالی بی‌پایان . . و بخشندهء هر حمال و جلال ظاهروپنهان است 


روی بنماً و وجود ان ازیاد بیر 


خدرمنر سوختکان ر تبخنی 


هوشمندان راز عم متکوت ده شا کی 
دنیا محبوسند البته هميشه بیاد وطن مالوف . و خوشدل و سرگرم به امید 


وصل محبوبند . 

تورا ز کنگره‌عرش میزنند صفیر 
که ای‌بلندنظر شاهبازسدره‌نشین 
هرکسی‌کودورماند از اصل خویش 
اینقدر در شهر تن ماندی اسیسر 
روبتاب از جسم‌وجان راشاد کن 
تا بچند ای شاهباز پر فتسوح 
حیف باشد از تو ای صاحب نظر 
تا بکی ای هدهد شیر سا 
جهد کن این بند از پا باز کن 
تابکی در چاه طبعی سرنگسون 
یوسفا آمد رسن درزن تو دست 


دررسن زن‌دست وبیرون شوزچاه 


تج آفرت مقر ات دام کته فا و ارس 


نشیمن‌تونها ین‌کنج‌محنتآبا داست 
زود جوید روزگار وصل خویسش 
کان‌وطن‌یکباره‌رفتت از ضمیسر 
موطن اصلی خود را یاد کسن 
بازمانی دور از اقلیسسم ر 

کاندرین ویرانه ریزی بال و پر 
در غریبی مأنده باشی بسته پا 
برفراز لامکان پرواز کن 
یوسفی بوسف بیا از چه برون 
از رسن غافل‌مشوبیگه شده اسست 
تا ببینی بارگاه پادشاه 


.۰۰ ۰ نت ی ۹ 


م به مر 


اج یبیل نا ران » ی جنود الاک 2 
الحاقین .و خشوع لملایکةالَستَحین . 1 





۲ دعای سمات 
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تست سس ی تب بسح ی تب سس تجگ 


خانه درویش چون باشدخراب پربود از نور ماه و آفتساب 
9 بیابان‌چون‌درو دیوار نیست لاجرم در وی بجز انوار نیسست 

لکن شاهدان طلعت عالمتاب » قلوب موّمنین موحدین است» نه 
سم سر و اوهام مردمان بی‌خرد مشبهین , که خالق را از مخلوق فرقی 
نکنند وبگفته حکیّم شیرازی مبدء مقدس را هیولای قابل هرصورتی‌پنداشته 


و هر موحودی را مرکب از واجحب و ممکن دانسته و نامش را وحدت وحود 


عاشق و معشوق را در رست خیز هردورآبندند و پیش آرند تیز 


در اصول کافی از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به این 
مضمون روایت شده ‏ زمانی که بنده از خداوند » کمال بعد و دوریرا دارد 
وقتی است که همتش مصروف بشکم و شهوت وقاع باشد . ِ 

و باز آنحضرت در کافی روایت نموده که حضرت عبسی (ع ) فرمود 
چگونها زاهل‌علم و معرفت‌است کسی که سیرش بسوی آخرت است و اواقبال 
اه وک توف 9اه 

و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام در کافی به این مضمون 
روایتی است که خداوند به حضرت موسی (ع ) وحی فرمود من همنشین با 
کسی هستم که مرا یاد نماید و بذکر من مشغول باشد » حضرت موسی (ع ) 
عرض کرد چه کسی روز قیأمت در ستر و پوشش تو باشد ؟ یعنی از عذابما و 
رسوائیا . فرمود کسانیکه مرا یاد نمایند » پس من هم آنها را در آنروزیاد 
کنم » و اظهار دوستی با یکدیگر در راه من نمایند منهم آنهارا دوست 
دارم » این اشخاص کسانی باشند که هر وقت بخواهم اهل زمین را عذاب 





۳ کافی ۳۱۹/۲ 
۴ کافی ۲/ ۳۱۹ 


)۲۶( 


کنم » یعنی بسبب طغیان و نافرمانیها , یاد آن اشخاص کنم پس عذاب‌رااز 
ِِِ بواسطه* آز ن اشخاص یعنی از جهت دوستی و علاقه به آنها دفع 
حف 
1 کتاب ج اهر الستية ار خضربت دود است . یا داود" 
حذر وانذز آضخایک کل الشهوات ‏ فان الْقَلوبَ المتعلقه‌بشهوات‌الذ نیا 
عقولْها مُعجُوبهٌ عنی . * ای داود بپرهیزان و بترسان همراهانت راازتمام 
آرزوهای شیطانی تب و که دلهای علاقه مند به شهوتهای حیرام 
عقلهای آنها در پرده است از معرفت من . 
پس خوشا بحال کسانیکه همیشه بیاد خدا باشند » و به نعمت‌های 
گوناگون متنعم » بظاهر در دنیا هستند لکن بباطن در بپشتند . 
خوشا آنانکه دائم در نمازند ی سا نوات تاو 
در روایت دیگر از آن حضرت علیه السلام به این مضمون 10 
است که وحی فرمود خداوند عزوجل بحضرت موسی (ع ) ای‌موسی‌خوشحال 
مباش به زیادنی مال دنیا » و ترک مکن یاد مرا در هیچ حالی » بدرستیکه 
زیادی مال دنیا » موجب شود فراموش کردن گناهانرا , و ترک کردن یاد 
من شخت میگرداند دلها را ۲ 
آری آری 
دوست بدنیا و آخرت نتوان داد صحبت یوسف به ازدراهم معدود 
ساعت غفلت که موقع اداء نماز غفیله است » میان نماز مرب و 
عشاء است » چنانچه مرحوم شیخ یوسف بحرانی در کتاب حداثق فرموده: 


۵-کافی ۲/ ۴۹۶ 
۶-امواهر السنية ۶۷ چاپ سنگی 
۷-اطواهر السنیة ۳۱ 


۳۷( 





قد تک ترت الاخبار با ستخباب صلوة رکعتین بین المفرب و العشاء و تسمی 
رکمتی العف *یعنی اخبار با ی مت ی ن‌دورکعت 
انش وا امه اسان ففاه: 

و از کتاب تپذیب شیخ طوسی اعلی الله مقاأمه نقل نموده که 
مرحوم شیخ باشنادش از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده‌که‌حضرت 
وسالخه سل ال لاله یو هیا آورنست در اف فلت 
اگرچه بدورکعت سبک باشد » پس آن نافله خواندن موجب شود دارکرامت 
را» یعنی رسیدن بمنزلی که‌نزد خداوند بسیار با قدر و منزلت‌ورفعت‌است 
کسی عرض کرد ای رسول خدا کدام است ساعت غفلت ‏ فرمود میان نماز 
بغرب و عشاء" 

و صدوق در کتاب علل الشرایع باس یی زر حصوت 9 (ع) 
وایت نموده کمحضرت رسول فرمودند لوا فی البرک 
خفیفتین فا نها یورثان 111 
اگرچه بدو رکعت عیک بت ؛ ۲ 

صدوق می گوید و در خبر دیگر دارالتلام و هی الجتَة ۷ و در 
زوایت دیگر وارد است که موجب بنهشت می‌شود . ۱ 

و در روایت سیدبن طاوس قدس سره در کتاب فلاح السائل نقل 
قه که قاف ام سول اما تیا فا سک میت موی تا سا 
می‌ شود در آن دو رکعت بسوره* الحمد تنها ۱۴ یعنی یک سوره تمام دیگر 

درآن نماز خوانده نمی‌شود . 


پس چه عبادت بزرگ با شرافتی است که عابد را بهشتی و ازهر 





4۸ حدائق ۱۷/۲ چاپ سنگی ۹ تهدیب ۲۴۳/۲ 
۰- علل الشرایع ۳۱/۲ چاپ قم 
۱- فقبه ۵۶۵/۱ ۲ - فلاح‌السائل ۲۴۸ چاپ تهران 


)۳۸( 





گونه عیبی و علتی رهائی می دهد , بلی اهل بهشت از هر عیبی دور و 
منزه آند » و از رجس و پلیدی هر علاقه ای به غیر رضای خدا پاکیزه 
مجردند » و درقرآن.مجید است : ما جعل اللهٌ لرجل من قلبین فی‌جُوفه ۱۳ 
دو محبت در یک دل نگنجد . 
کی دعای تو مستجاب شسود تا بیک روی در دو محرایسی 

و ازامام‌همام حضرت جعفر صادق علیه السلام باین‌مضمون‌رسیده 
که فرمودند . قلب حرم خدا است پس جای مده در حرم خدا غیر خدارا ۱ 
دوشینه پیک جأنانزد حلقه بردردل کا ین‌خانه‌خا نه‌ما ست غیرا ز چه‌کرد ه‌منزل 

چنانچه در مجمع البحرین در تفسیر قلب سلیم که درفرآنمجید 
در سوره* شعرا تن نی ولاتخْزنی یوم‌یبعتون ۰ یوم لاینفع‌مال ولا بنون 
الا من آتی ال بقلب لیم ۱۵ که این کلام قرآنی حکایت دعاء حضرت 
ابراهیم | ع ) است که عرض می کند خدایا رسوا مگردان مرا روزیکه مال و 
رازن تفع کش کهتق کر آ تک کفیا قاس مایم بش اه نو 

صاحب مجمع به این مضمون فرموده.و گفته شده مراد از قلب 
سکیم دلی آنعت کمسالم از صام سا عو ان هد تن با فقو علافه سوه 
هیچ‌چیزی غیرخدا نباشد . چنانچه این معنی از حضرت ات 
۱۶ 


روایت اه است:: 
سخن ازدل بمیان! مد و اگرچه کلام در این مقام » مجال‌باوسعتی 

لازم دارد 

شرح این هجران و این خون‌جگر این زمان بگذار تا وقت دسر 


۲- سوره احزاب آیه ۴ 

۴- جامع الاخیار صدوق فصل ۱۴۱ 
۵- سوره الشعراء آیه ۸٩‏ 

۶- مجمع البحرین ماده سلم 


)۳۹( 


سس سس سس سس مس تسس 


لکن لازم است بقدر میسور » و تهییج اشواق ق اهل درد بشمه‌ای از 
اوصاف اهل دل اشاره شود . 
بصی ری فا ان اس یکبس شکفت | ست که دو عالم حدیث دل‌گرفته است 
چو دل خون شد بگوبادل چه‌گویم زدل با مردم غافل چه گویسم 
دلم آنجا که محبوبست آنجااست من آنجا کی‌رسم‌این‌کی شود راست 
چوداتم از دل خود بی نشانیم نشانی کی بود از دلستانسم 
عارفی را پرسیدند روح چیست و قلب کدام است و میان‌آنها چه 
تست ا ناوات داد 
روا باشد که در خونم نشانسی سخن از دل مکو دیگرتو دانسی 


مگو بامن حدیت چین و ماچیسن مجنبانید زنجیر محأني 





بصفات روح و دل موصوف شدن خوب است » حکایت آنهاچه‌سود 
که یبد مهرد هک یرای داد ها چ بان ترسدا و تکذ بت 
کند که بل کَذبوا الم ُحیطوا یعلمه ول هم تأویله ۱۷ لکن چون از 
امتثال اشاره* احبّه صدق چاره نیست مختصرا میگویم که حقیقت انسان 
تیان دومن ترامع ات یجان چیه انب همه فری رز قرب 
است و نور در نور و وصل در وصل که آنرا عالم امر گویند » و دیگری عالم 
بیگانگی که آنجا همه بعد است در بعد و ظلمت در ظلمت و هجران د 
هجران »و آنرا عالم خلق گویند ؛ و روح ذکریستاز عالم امر همراه قلب 
کرده اند ». و نفس ذکری است از عالم حلق قرین دل ساخنه اند » یکی‌سر 
لطف و قائم بجمال است » دیگری سر فپر و قائم بجلال است ؛ و آنچسه 
راجع به انسان است قلب است که میان اصبعین لطف و قهر حای‌دارد و 
چون ترکیب انسانی بمرگ از هم فرو ریزد ۰ هریک از روح و نفس به حهان 
خویش رجوع کند » و قلب که حفیفت انسان است مشایعت آن قرینی کن-د 





۷ سوره پونس آیه ۳۹ 


)۴۰( 





که در مدت مصاحبت » الفت و انس با او داشته و اقبال بوی کرده و رنگ‌او 
گرفته . اگر روحانی شده بجهان نور و سرور و وصل ی اکرتفسانی 
گشته با نفس بعالم ظلمت و غصه و فراق مبتلی گردد ار التفی لامارة 
بالسُّو ۰ آقدیعذوک نقنک التی ین یک ۱٩‏ ال يا لت یی و 
ینک بعد الرقین فیس القرین *۲ 

پیز ان وی رات فان رفرزفین ونم کم کش ورگ یمور 
زمان و تکرر انتقاش و صبغ در ذاتش اثر نماید و طبع دل گردد که دیگر 
مج رو ی رزوی ند اه با هد وبا اوریکی شوه وطبع علی قلویمسم 
بماکانوا یکسبون بل طبع الله علیها بکفرهم فهم لایومنون ۲۱ 

و جماعتی هم که نقش و صبغت ایما: تی ول تما متطیع کر تایه 
مب له و من اختن من اه .۱ اولتک کب فی قلوبهم الایضان و 


ایدهم بروح مته ۲ تا ام میت اند 9 

تو همی گوگی مرا دل نبز هست دل فراز عرش باشد نی به پست 
در کل تبره یقن هم آب هست .۰ لیک از آن آبت نشاید آب دست 
دل تو این آلوده را پنداشتی زین سبب دل زاهل‌دل برداشتی 

۱۳0 میدارد سرا ترک کن این لاف‌ودربحر اندر آ 
ین فدای بل بدهآزشنننی. رید اقال:ز تسس 
گر تو سنگ خاره و مرمر وی چون بصاحیدل رسی گوهر شوی 


۸- سوره بوسف آیه ۵۳ 

9- بحار ج ۷۰/ ۶۴ 

۵۰- سوره ز خرف آیه ۲۸ 

۱- سوره توبه آیه ۸۷ و سوره نساء آیه ۱۵۵ 
۲- سوره بقره آیه ۱۳۸ و سوره محأدله آیه ۲۲ 


۳- سوره ماعده آیه ۵۴ 


)۴۱( 





چنانچه فرمودند رحم الله بدا اختجزٌ بهاد فنجی ۰۳۳ یعنی 
رحمت کند خداوند بندهء را که شمسگکه اه ینید یت کته نیس نی ات 


یافت . 


ها دس هین مرو تنپا ز رهبر سر مپیسسچ 
پی ان ی که در آنن عفد هست بس پر آفت وخوف و خطر 
چون گرفتی پیر پس نتسلیم شو مه میتی یر سکم رتور 
صبر کن بر کار خضر ای بی‌نفاق با تگویی توافت رای 
هادی و راهنمای حقیقی که تورا به کعبه مقصود دلالت کند و به 
سر منزل حقیقت رساند جز ولی عصر علیه السلام کس دیگر نیست. 
من‌بسرمنزل عنقا نه‌بخودبردم راه قطع این مرحله‌بامرغ‌سلیمان‌کردم 
و آنانکه ترا بان شاه و سالار قافله حقیقت و درستی و راستسسی 
د عوت‌نمودند وهدایاتش را درهر چیزی یعنی اصول و فروع بتو رسانیدند 
و مشگلت را حل کردند , آنها دوستان تو باشند که ترا به آنچه خبریت‌تو 
فر ان اس خلت کنق.. 
بیالینم‌حبیبی يا طبیسی ازاین هردو یکی بودی چه بودی 
عزیز من فریب تدلیسات شیاطین و راهزنان عباد الله را مخورکه 
نام خودرا مرشد گذارده و عوام و جهال را براه باطل دعوت می‌کنند . 
لاف درویشی زنیو بیخودی های و هوی عاشقسان ایزدی 
ای خری کاین از تو خرباورکند خویش را بهر تو کور و کر کنسد 
چون بسی ابلیس آدم روی‌هست پس بپردستی نشاید داد دست 
آنکه تو گنجش توهم می کنی ی کت کی کل 
عموم مردمان این سخن را بسان افسانه پنداشته و ون در 
گرفتاریها و ابتلائات آنطور که باید و شاید متوسل به امام زمان (ع) خود 


۳۴ سانپج البلاغه خطبه ۷۵ با مختصرتفاوت لفظی 


)۴۲( 





تزا اک ی تمهت حای خستنه آ ی سل اوه امعم ۰ 
برکات خاصه آن شمس مشرق عالم ایمان که در پشت پرده غیبت اسست 
پر دورس مد اک بخ اعتال بل کار مت تا 
بخدا ) منگران وجود مقدس باشند و از همین جهت چه اندازه از فیوضات 
آن مظهر تام جود و سخای الهی محروم و بی نصیب مانده اند . 
از حضور اولیا گر بکسلسی تو هلاکی زانکه جزوی نه کلسی 
3 فا وان راهزن هم که هر زمانی عوام بیچاره را بطرفی می‌کشند 
و به سمتی می‌دوانند . 


هر که را دیو از کریمان وا بسرد بی‌کسش یابد سرش را می برد 
عقل کل و نفس کل‌مردخداست عرش وکرسیرا مدان‌کزوی‌جدااست 
عقل های خلق عکس عقل او عقل او بحراست و عقل خلق جو 
عقل جزوی را قرین کن با خرد تازدست گمرهانت واسرد 


مرو مس 2 


ذشت نو از اهل: ان پیت شود 9 ق ید,مپیسم بود 


خواهد شد . 
الم یان 1 آمنوا ان تم قلب لذکر الله و ا نزل مس 
الحق ولایکوتوا 6 الذین توا التاب بن بل فطال عم الا مد فقست 


قلویهم و کئیز مهم فاسقون . 

علماءعاملین حقیقی و بزرگان اسلام هم که از میان رفتند و 
اشخاص آنما کمیاب شدند » جهال بی حقیقت فرصت غنیمت شمردند و 
وان مها خی تم فا دیف فا موب تاش اس 
مردم را بدام تزویر مبتلی نمودند » چنانچه‌فرمودند بیایند درآخرالزمان 
قومی که زبان آنها شیرین تر از عسل است و دلهاشان تلخ تراز حنظل 


۵- سوره حدید آیه ۱۶ 


)۴۳( 





است "۲ یعنی به این جهت که حلاوت ایمان وولایت در قلب آنهانیست . 
مریدی علم دین آموختن بود چراغ دل بنور افروختسسن‌بود 
کسی از مرده علم آموخت هرگز؛ زخاکستر چراغ افروخت هرگکز! 
چو خواجه قصه آخر زمسان‌کرد بچندین جا از این معنی‌بیان‌کرد 
بیین اکنون که کور و گر شبان شد علوم دین همه بر آسمان‌شد 
نگر دجال احول تا چگونسه فرستاده است در عالم نمونه 
کسی کوراست با حق آشنافطی نیاید هرگز ازوی خود نماسی 


بالجمله شاهراه حق که راه روشن علماء اسلام و تابعین ائمهء 
اطهار است واضح و مستقیم و قابل شبپه و تردید نیست » و کسی که ازاین 
جاده وسیع پیدا بکنار افتد » دانسته خودرا به ضلالت انداخت . 

رجوع کنیم به بیان آنچه متعلق بنماز غفیله است » در کتاب من 
لایحضره الفقیه در مقام بیان دو ساعت غفلت از حضرت امام محمد باقر 
علیه‌السلام نقل‌فرموده باین مضمون : ابلیس لشگرهای شب خود راازوقت 
غروب آفتاب تا وقت غروب سرخی مغرب پپن و منتشر می گرداند »ولشگر 
های روز خودرا از وقت طلوع فجر تا وقت طلوع آفتاب پپن و متفرق‌میکند 

و از حضرت رسول خدا صلی الله علیه وآله به این مضمون نقل 
نموده که‌فرمودند زیاد نمائید یاد خداوند را درآن دو ساعت و پناه‌ببرید 
بخداوند عزوجل از شر ابلیس و لشگرهای وی و پناه بدهیداطفال‌خودتان 
را قرا نو شاعت که ان وا عت وفت: عفلت باشت :۲۷ 

بلی‌البته شیطان کمال‌کوشش را دارد که در آن دو ساعت‌بندگان 
خدارا از یاد مولای خود غافل سازد که نماز بامداد و مغرب را ترک‌نما یند 


در طرف بامداد احداث میل وافر بخواب و استراحت و تسویل خواب‌های 





۶ 


۷- من لایحضره الفقیه ۵۰۱/۱ 





۴۴( 





رین مر نا شوه کر رف ری سل با متا در عالس لت رات 
شنیدن سخنان بیپوده* بی فائده را تقویت کرده و توجه به امور باطله را 
در تطوی شا طر آ نها جلوهههم‌ا او تما نام نو خی هریم اند 
و چنانچه از اول روز و شب بندگان خدا را از خداوند و توجه به عالم نور 
و رستگاری غافل تمود وبراخت:دنیا و قلاقه صهوت رانیپسامفغولشسان 
داشت , البته در ساعتهای دیگر به‌سپولت‌برآنهادست‌یابدوظلمت‌برآنها 
مستولی و نامه روز و شبشان از تاریکی معصیت سیاه و فاسد گردد. پس 
نامه سیاه و روسیاه شوند . 

و چنانچه نوراسیت اجسام عالم عنصری بمقابله با خورشید یانور 
دیگر محسوس است » هر جسمی که مقابل نور محسوسی نباشد تاریک وتیره 
ماند » نورانیت همه دلپاهم بمقابله با نور خدائی است . هر زمان که 
انسانی از یاد خداوند غافل شد و بدنیا روی نمود دل سیاه و تاریک‌گردد 
ن ل مخ نو ال من ور ۲۸ 


خانه آن دل که ماند بی ضیاء 
تنگ و تاریکست چون جان جپود 
گور خوشتر از چنین دل مر تو را 
آخر آدم زادهء ای بیدرنگ 
پونست در بطن ماهی پخته شد 
گر نبودی او مسبح بطن نون 
اين جهان دریا و تن‌ماهی‌وروح 
رس توت ار ما هی زاستسد 


د رکتاب کافی د زباب خلاضرا ز حضرت! 


ِّ آفتاب کبریسسا؛ 
بی نوا از ذوق سلطان ودود 
آخر از گور تن خود بر ترا 
دل نمیگیرد ترا زین گور تنگ 
مخلصش را نیست از تسبیح بد 
حبس وزندانش بدی تایبعگون 
یونس محجوب از ذوق صبسوح 
ورنه در وی محو گشت و ناپدید 


بی‌الحسن‌الرضا (ع )از حضرت امیر 


مومنان (ع )روا بت فرموده . خو شا بحال‌کسبکه خالص‌گرد اند پرستشوبند گی‌رابپر 





۸- سوره نور آیه ۴۰ 





)۴۵( 





خداوند و فرا موش ننماید یاد خدارا به مشفول شدنش بآنچه گوشش‌میشنود 
یعنی از صحبتپای دنیا و ترغییات اهل دنیا » و غمگین و محزون نشسود 
سینه وی بآنچه بغیر وی عطا شده از شاغ وا ۳ 

باز در باب عبادت در کافی از حضرت صادق علیه السلام باین 
مضمون روایت است که فرمودند در تورات صحیح نوشته شده : ای پسرآ دم 
فارغ گردان قلب خودرا از شهوتها و علافه های دنیا بحهت پرسنش من . 
پر می گردانم دلت را از بی نیازی از مخلوق » و برمن است که راه فقر 9 
فاقه تو را سد نمایم و پرگردانم دلت را از خوف خودم یعنی خوف سبت 
شود که به عبادت و اطاعت قیام تما تین .و او حرام ها دوری کنی‌تابدرحات 
عالیه برسی » و اگر فارغ و خالی ننماتی دل خودرا بحهت عبادت من »پر 
میکنم دلت را از شغل و گرفتاری بدنیا و دیگر از فقر و فاقه ات حلوگیری 
ننمایم و راه فقرت را سد نکنم و نیندم وواگدار کنم تورا به طلب وکوشش 


حودت ۳ 
توبندگی چوگدایان بشرط مزد مکن که‌خوا جه خو دروش‌بند هپروری‌د آند 


البته عشاق محبوب حقیفی و پرسنندگان معبود یگانه‌سزاوارنیست 
که توجهی بغیر جمال و طلعت بیمثال الهی که منزه از وصف و تحدیداست 
داشته باشند , روی دل ایشان بکوی.دوست بود و از خیال غبر فارغند . 
دل بردی‌وجان میدهست غم چه‌فرستی چون نیک حریفیم چه‌حاحت بمحصل 

باز در کافی از حضرت صادق علیه السلام به این مضمسون وارد 
است که حضرت رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمودند افصل وبر تریسن 
مردمان‌کسی است که عاشق باشد بپرستش خداوند . پس مثل کسی که‌معشون 
خودرا میبوسد و درکنار میگیرد و دلش‌فریفته آن معشوق است اینگونسه 


عاشق عبادت باشد . و بدن خودرا به عبادت مشعغول دارد و دل خود را 





۹- کافی ۱۶/۲ ۰ کافی ۸۳/۲ 


)۴۶( 


از هر لذت و شهوت و علاقه* فارغ و خالی گرداند » و به عبادت خداوند 
مسرور و خوش باشد » پس چنین کسی باک ندارد که دنیای وی بسختسی 
ب ا عر ۳ 
چه شوگیرم خیالش را درآغوش سحر ازبسترم بوی گل آئشسسی 
بلی بلی انسانی را که خداوند منان متعال بیکمرتبه از لیاقت‌و 
معرفت امتیاز داده . یعنی اورا لاتق منور شدن بانوار تجلیات ازلیه و 
استشراق باشعه* طلعت حمال بیمثال خود گردانیده و شایسته وصول‌بمقا م 
کمال معرفت ذات مقدسش مخصوص فرموده که از شعور بکمالات بی پایان 
بینظیر الهیه بهره‌مند شود پس با کمال سرور و خضوع و خشوع و ابتهاج 
در مقام اظهار عشق و بندگی و پرستش آن معبود حقیقی برآید و به رتبه" 
خلا فت از زان یز هی و رن و عز تال 
ی وی ی , تقول لکل شیء کنْ فیکون . ۳" یعنی ای 
مرا اطاعت کن و فرمان‌بردارشو تا اینکه تورا مثال خود را دهم 
7 یز جیر که جع ی قی یه بگوئی بهر چیزی بشو می شود .وبا زفر مود 
یابن آدم ( خلقت الاشیاة لاجلک و خلفتک لاجلی) ۲۲ ای پسر آدم 
ایجاد فرمودم همه چیز هارا بجهت تو و ایجاد فرمودم تورا بهر خود 
ابروبا دومه‌وخورشید وفلک‌درکارند تا تونانی‌بکفآریو بغفلت نخوری 
همه ازبهر توسرگشته و فرمانبردار شرط انصاف نبا شدکه‌تو فرمان‌نبری 
بسی دور از عدل و انصاف است که ذات نفیس و عمر عزیزخودرا 
بعشق‌بازی با کنیز سیاه دنیا مشغول دارد و خویش را از لذت حضور وقرب 


جوار آن بخر تور و جمال و ابتهاج و سرور آبدی محروم نماید و در عرض 





۱ کافی ۸۳/۲ 
۲۳ الجواهر السنیه ص ۳۲۸۲۲ 
۳ الحواهر السنیه ص ۲۸۱ 





۴۷ ( 


و ردیف محبت خالق دو جهان بعجوز ه غدار دنیا علاقه مند گرددان 


الفرک لظلم عظیة: ۳۴ 

ای‌مرکز دایره؟ امکگان 
تو شاه جواهسر ناسوتی 
تاکی ز علاعق جسمانی 
صد ملک ز بهر توچشم براه 
تا والی ملک وجود شوی 
رزوی بت بای کنخ 
تا کی ز معارف عقلسی دور 
از موطن اصل نیاری یاد 
نه اشک روان نه رخ زردی 
یکدم بخود آو ببین‌چه‌کسی 
زین خواب گران بردارسری 
شد عمر توشصت‌وهمان‌پستی 
در راه خدا قدمی نسزدی 
مستی ز علائگق جسمانسی 
ای داده خلاصه عمربباد 
زین بیش خطیثه پناه مباش 
تا چند روی بره باطسل 
از اهل عرور ببر پیونسسد 


طوبی لغقیر رافقب نسم 


وی زببده* عالم کون و مکان 
خورشید مظاهر لاهوتی 
در چاه طبیعت خود مانی 
قانع بخرف ز در عدنسی 
ای یوسف مصر برآ از چاه 
سلطان سریر شپود شسوی 
وامروز ببستر لا خفتسسسی 
بزخارف عالیم حس مفرور 
پیوسته بلهو و لعب دلشاد 
الله الله نو چه بسی دردی 
بچه بسته دل و بکه همنفسی 
میپرس ز عالم دل خبری 
وزباده؟ لو و لعب مستی 
برلوح وف رقفمی نزدی 
ر سوا شده‌کی و نمیداننسی 
وی گشته بلهو و لعب دلشاد 
مرغابی بحر کناه مباش 
یکباره بخوان زهق الباطل 


خودرا بشکسته دلان دربند 


بشری لحزین وا فف بو سم 





۴ سوره لقمان آیه ۱۲ 


)۴۸( 


باز در کتاب اصول کافی باین مضمون از حضرت صادق (ع) 
روایت شده که خداوند بحضرت موسی (ع ) فرمود ای موسی مرا درهیبچ 
حالی فراموش مکن که فراموشی از من دل را میمیراند ۳۵ 

باز درآن کتاب مستطاب باین مضمون وارد است که‌در روز قیا مت 
هر چشمی گریان است مکر سه چشم چشمی که نظر از حرامپا پوشیده باشد 


و چشمی که د رعبادت خدا بیداری کشیده باشد و چش که از < 
۳۶ 





خداوند اشک بربزد 
بلکه عاشق با هرفت آنقدر که از الم فراق ترسانست درفکروفصه 
عذاب نیست و بقدری کام محبتش از تلخی هجران .متاثر و بی‌طاقت‌است 
که وصفش را بیان نیست . چنانچه و علیه السلا م در دعای کمیل 
در حضرت رب العزه عرض کرد فهبنی با الهیو سیدی و مولای و نربی 
بر علی عذایک فکیف اضبر علی فرافک ی 
02 نمایم بر شکنجه 
تو پس چگونه بردباری کنسسم بر دوری از تو . عمده* خوف و اضطراب 
۳ ان خداوند یگانه از سوء عاقبت و گرفتاری بدام شیطان و هوای 
نفس اماره این است که آنها را از سعادت لقاء محبوب حقیقی محجوب واز 
قرب جوار کعبه* مقصود و اولیا* خدا محروم سازد . 
بطواف کعبه رفتم بحرم رهم ندادند که‌تودر برون چه‌کردی که‌د رون خا نهآ ثی 
وبقدری‌محبت محبوب یگانه و اولیاء طاهرین و خواص نازنینانش 
آنها را شیفته و اشعه طلعت جمال بیمثال شمس حقیقت بیقرارشان‌نمودهکه 





۳۵- کافی ۴۹۸/۲ 
۳۶- کافی ۸۰/۲ 
۷ اقبال ابن طاووس ۷۰۸ 


)۴۹( 





هیچ چیزی غیراز وصول به سعادت لقاء منظور ندارند و شب و روز زاری و 
ناله و فریاد و فغانشان از جهت‌ابتلاء باتش فراق و تلخی زهر هجراناست 
و هیچ شاغلی آنهارا از ذکر و یاد حق مشغول نکند وهیچ‌محبوبی آنهارا از 
مطلوبشان منصرف نسازد و حرارت سینه* آنها را هیچ شربتی جز شربت 
وصال ساکن نگرداند » بلکه بعضی از واصلین بمرتبه* از مراتب‌وصل‌محبوب 
تفا تفت سا ای وا ها هه اوعد ان 
نه مجذوب سالک » در عین وصل محبوب ناله و فغان ! از نوم وقوعدر 
هجران وفراق وسلب نعمت وصال داشته اند چنانچه شیخ بهائی درکشکول 
اشاره به اين معنی در تمثلش باشعاری فرموده. 


والی مصر ولایت ذوالنون آن باسرار حقیقت‌مشحسون 
گفت در کعبه مجاور بودم در حرم حاضر و ناسر بودم 
تا که آشفته جوانسی دیدم چه جوان سوخته جانسی‌دیدم 
لاغر و زرد شده همچو هلال کردم از وی ز در لطف ستوال 
لاغر و زرد شده بهر چ.ه؟ سر ود 9 تس : 
گفت من عاشق باری شده ام عاشق روی نگاری شسده‌ام 
گفتمش یار بتو نزدیک است یا چوشب‌روزت‌ازاو تاریک است 
گفت در خانه اویسم همه عمر خاک کاشانهء اویم همه عمر 
محنت قرب ز بعد افزون است دلم از محنت فرقش خون است. 
نیست در قرب بجز بیم فرأق نیست دربعد جز امید وصال 
جنافچه آن غا رف سا بانی هم یکتان عون کفته 
دلم از دست خوبان گیج‌وویجه مژه برهم زنم خونابه ریجه 
تا چوب ی ۱ تور بو 


لک جوا وان هم ۸ ۱9 ِ 





۳۸- سوره دهر آیه ۲۲-۲۱ 


)۵۰( 





دوری بسیارومحرومی ازفیوضات‌بیشمارعنان قلم راازدست یوت لک آ تشه 
مکتوب شد ازهزاران یکی است وازبسیار اندکی . 
مختصر باتوبگفتم غم‌دل ترسیدم که دل‌آزرده شوی‌ورنه سخن‌بسیاراست 
دادرهم من رسسسان.. .۰ کر اتوهواهی‌ار هون وه ید 

و اما کیفیت و چگونگی نماز غفیله چنانست که در کتاب مصباح 
اا یمین شیم طو سس که تاد تیا برایشان خاکبوسی » از هشام بن سالم 
از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده که فرمودند کسی که دو رکعت 
تفای یک ارت میا ن نماز مغرب و عشا* قرائت نماید در رکعت اول‌سورها لحمد 
و آیه مبا رک : و ذا النون اذ ذهب مفاضباً قطن آن لن نقدر یه فننادی 
فی الظلمات ] ن لاله الا نت سبخانگ اتی کثْث من الظالمین فَاسَجا له 
ناه نع و کذایک نشجی المومنین و در رکمت دوم سوره مبارکه 
لعف و آیه و ده ماتح لیب لایعلمها لا هو یلم ۵ فی ابو 
البخر و ما تنقط لین وَرق بَقبا راید فی غلاب ری فپ 
یابس الا فی کتاپ مبین . پس بعداز ی زر فارغ‌شد 
دستهای خودرا به قنوت خواندن بلند کند و بگوید اللهم انی انک 
پعفاتح الب التی لایلمها لا ات ان تصلی علی محمد و آلي محمد وان 
تفعل بی کذا و کذا بعنی بعداز گفتن آن تم علی محمد و آ محمد 
سامت خودرا ذکر کند بعد بگوید اللهم ان ۶ نعمتی والقادرعلی 
طلبتی تلم حاجتی الک بحق محقد وله وله لام 
میت لی . و ستوال کند حاجت را خداوند عطا فرمااید آنچهرا که‌ستوال 
۳۹ 

تیه شا اکفی ای خی کف اجه ول انیت ازساب رطف 
نیست بعنی نشسته خواندن درآن شرط نیست بلکه از این جهت است که 


ی ۰۰ ث 4 ۳ 





۹- مصباح المتپجد ۴ ٩‏ 


)۵۱ ( 





الاحرام تاموقع سجود واگرچه ایستاده خواندن افضل است در مطلق‌نوافل 
ای نا سوه کي کت سا ناه شا ات شاد 
ی نت ۱ 

خداوند نعالی دوستان را توفیق مواظبت باین نماز کرامت‌فرماید 
وانشاء الله تعالی اين بنده مجرم فانی احمدین محمدحسن آشتیانی را 


تب معا ء خیو با تمایته 


اين نامه نامی نیک ار کأورده ز عالم قدس خبر 


افعنه الب التا لت 
والصلوه والسلام علی سید 
الانبیاء والمرسلین محمد خاتم 
" النبیین و آله الطیبین الطاهرین 
وقد. وفقت لاتمامه فی شهرصفرمن شهور سنه ۱۳۵۳ه ق 


۰- در عروه الوثقی فرماید و ان کان الاحوط الجلوس فیپا 
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آداب‌الدعاء 









این رساله ظاهرا پس از شهریور 
۱۳۴۵ هجری شمسی نگا شته شده و فقه 


9 هد یه احمدیه چاپ گراوری‌شده است 





بسم الله الرحمن الرحیمٍ 
ال وک ادعونی اسْتجبٍ لکم " (۲) 


آیه کریمه در مقام اظپار لطف و مرحمت خداوند منان در حسق 
بندگان وعموم مومنین است و مفادش این است ۰ که پروردگار رئوف‌وخالق 
مپربان شما فرموده درکلیه* حوائج و نیازمندیهای خود ( از دنی وی و 
اخروی ) که بحسب ظاهر وسیله* رسیدن بآنها برای شما فراهم نیست» و 
هم چنین آموریکه برشماً سخت و مشکل شده و انجام یارفع آنرا در عهده > 
قدرت و تواناگی خود نمی‌بینید .حالت یاس و ناامیدی را بخاطرخویشراه 
مدهید » و نگوشید که رسیدن بآن حوائج , یا انجام آن امر» یا رفع فلان 
گرفتاری» ممتنع و غیر مقدور است » يا این کار اصلاح پذبر نیست , بلکه 
برحمت من! میدواربوده ومراکه پروردگار دانا و توانای شما و همهء موجودات 
عالم هستی هستم و نسبت بمخلوق و آفریده* خود رحیم و مپربانسم 
بخوانید نا شمارا بخواسته های خودتان برسانم . 


البته درخواست دارنده؟ از پروردگار عزوجل باید متوجه چندامر 





4 ‌‌ ‌ 2 ۳۳ 
ات این رساله قبلا ب۵ عنوان مقد مه رساله هد یه احمد یه چاپ شده است 
۲ سوره غافر آیه ه ۶ 


۱-آنکه آفریدگار جهان را بشناسد » و التفات بفقر و ناداری و 
عجز و ناتوانی خود و همه موجودات‌عالم امکان داشته باشد , و بداند 
تنهابی نیا باز و توانای‌مطلق دات مقدس خداوند است که مسی محصرو عیرن 
حقیقت وجود و حیوه است ؛ و کلیه ممکنات در وجود و بقاء خود نیازمنضد 
باوتعالی شأنه می باتتهر 

۳ آبّها الناس انتم الفقرا* الی الله ال نی الحمید ۳۰ 


یاب واه ات که چیوی کهذاتی عییی یود » واو سود ار ترانداشت 
ار دارای آن شد البته آنرا از غیر خویش گرفته و دریافت نموده. 
دات نایافته از هستی بخش کی تواند که‌شودهستی‌بخش 


پس جمیع موجودات ممکنه که هستی آنها عارضی است » منتیی 

قوف موی لد ای که رتاش ات و ای دا یی مایت 
که ستجمم جمیم صفات کمالیه است ۴ 

در کتاب توحید صدوق علیه الرحمه از حضرت موسی بن جعفر 

علیه‌ا لسلام روایت‌شده که گروهی بحضرت صادق علیه السلام عرض‌کردند 

ما دعا می کنیم و خدارا می خوانیم ولی دعای ما مستجاب نمی شود . 


۳- سوره فاطر آیه ۱۵ 
۴ چنانچه کسی متوجه این امر شد ودانست که تمام موجودات حتنسی 
انبیاءواولیا درهستی وبقاء خود محتاج و نیازمند بذات مقدس‌پروردگارند . 
کنیا بآ ررکده‌ها مات رانهدای ال دآنقن ونان ع رکه ایرا ۰( از 
و وی و واسطه درآن حاجت داند » نه مانند بعضی از 
م الناس که وقتی در بقاع متبرکه می‌روند حاجت خودرا از صاحب آن 
0/0 و گمان دارند که برآورندهء آن حاجت اوست که البته این 
معنی شرک بخدااست. 


)۵۷( 


حضرت فرمودند جهت آن است که شما میخوانید کسی را که نمی شناسید 
۵ 
اورا 


۲ آنکه‌خواسته؟ خودرا بصلاح دید پروردگار خویش‌موکول نما ید 
را فقط اوست کهغالم بتضالح بندگان ود تا یمام ایور ورعافتت کار ها 


است » و چه بسا شخص امری را صلاح و خیر خود داند ولی در واقعآن‌امر 


برای وی شر باشد 2 ته 
قال خر و نجل + و عسی و و 
۰ 9 ۶ 

انتم لاتعلمون 


خ اا. .مر ام ور 
۰ 


و قال مخاطبا نوج علیه السلام ؛ فلا تستلن مالیس لک به‌علم" 
اتی ایک آن: تکون من الجاهلین " ۲ و بسا باشد شر بودن خواسته»برای 
ند شتن استعداد دارا شدن آن است. که اگر مستول وی اجابت شود وآن 
خواسته به وی عطا گرد د موجب تباهی وی يا دیگری شود » پس عدم 
اجابت دعا بجپت عدم استعداد و قابلیت اوست. 

۱ طفل‌را گر نان دهی بر جای شیر طفل مسکین راازآن نان‌مرده‌گیر 
۱ چونکه دندانها برآرد بعد ازآن و ی ی وی تا ات 
ِ مرغ پرنارسته چون زان سخخصوه طعمه هر گرب درآن وت 

در تفسیر مجمع البیار ن ذبل آیه شریفه " ولو بط له الس‌رژق 
لعباده لیوا فی الارزض و لکن بنزل بقدر ما یشاء انه بعبادهخبیر یر ۸ 


ی ) 





۵ - نوحید صدوق ۲۸٩‏ 
۶ سوره بقره آیه ۲۱۶ 
۷- سوره هود آیه ۴۶ 


۸- سوره شوری آیه ۷ ترجمه آیه مبارکه این است ( و اگر بسیار گرداند 
خداوند رزق و روزی را بربندگان خود ( آنطور که طالب و خواستارآنند ) 


هر آینه در روی زمین طغیان وسرکشی نموده و از فرمان حق بیرون روند » 





)۵۸( 





روایت شهه از حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وآله از جبرئیل علیها لسلام 
از خدای عزوجل که فرمود ‏ بدرستیکه‌ازبندگان ( مومن ) من کسی باشد که 
واندارد اورا بر خیر و صلاح مکر بیماری ( صلاح او در بیماریست ) و اگراورا 
تندرستی عطا کنم هر آینه آن تندرسی اورا فاسد و تباه نماید »وبه‌درستی 
که از بندگان من کسی باشد که واندارد اورا بر خیر و صلاح گر صحست و 
تندرستی ( صلاح اودرتندرسني است ) و اکر اورا مریض و بیمار گردانسم 
هرایند آن بیماری ( دین و ایمان ) اورا فاسد و تباه گرداند » و بدرستی‌که 
از بندگان ( مومن ) من کسی باشد که واندارد اورا بر خیر و صلاح مگر مالو 
ثروت ( صلاح او در توانگری است ) و اگر اورا فقیر و محتاج گردانم‌هرآینه 
آن فقر اورا فاسد و تباه گرداند » و بدرستیکه از بندگان من کسی باشد که 
واندارد اورا بر خیر و صلاح مگر فقر و احتیاج | صلاح او در فقر و احتیاج 
است ) و اگر اورا مال و ثروت عطا کنم هر آینه آن دارائی و مال ( ایمان ) 
اورا فاسد و تباه نماید و اینکه برای هریک از بندگان چیزی ( از فقر یا 
غیر آن ) مقرر داشتم برای آن است که من تدبیر امور بندگان خودکنم (و 
آنچه‌خیر و صلاح است برای آنها مقدر کنم ) از آنجا که عالم و دانسابه 
دلهای ایهانهم ۲ 

۱ ۳ آنکه رعایت ادب نسبت بمولا و صاحب اختیار خود نموده . 
و بافعال پروردگار که عين صلاح است اعتراض و گستاخی‌ننموده» بلکه در 
مقام سپاسگزاری نعمتهای بی پایانی که باو عطا شده برآید , و با نچه‌برای 





ولی خداوند فرو میفرستد رزق و روزی را بربندگان خود باندازه معینی که 
تیاه ( سا ابهان وا کت پخرسیکه و بت دای عون آواز 
و بینا است . 

9 تمام این روایتِ بامختصر اختلافی درکتاب علل‌الشرايم صدوق » و 
امالی شیخ‌طوسی وکتاب تمحیص‌بنقل‌بحار و درالمنثورسیوطی. مذکوراست 





)۵٩( 





وی مقدر فر مود ۵ راضی و باشد . تا مشعول عنایات جاعه پرورد کر 


گرد . قال‌تعالی:" لین شکرتم لازیدنکم ولْنکفرَتم ان عذابی لشدید " ۱٩‏ 


از خدا جوئیم توفیسقادب بی ادب محروم مانداز فیرب 
بی ادب تنها نه‌خودراداشت‌بد بلکه آتش درهمه آفاق زد 
مائدهء از آسمان در می رسید بی شرا* و بیع وبی گفت وشنید 
در ميأن قوم موسی چند کس بیادب ‏ گفتندکوسپروعدس ۱۱ 
منقطع شدخوان‌ونان از آسمان ما ندرنج زرع‌وبیل وداسمان 
از ادب پرنورگشتها ستا ین فلک وزادب معصوم وپاک آمد ملک 


۴ آنکه به‌عهد وپیمان خویش با خدای متعال وفا کند »وآن‌عهد 


و پیمان » پرستش پروردگار و اطاعت و فرمانبری نمودن از او 9 پرسنسش 


ِ ن‌شیطان وفرمنبری رز ِ قال عزوجل الم اغهذالیکم 
یا بني دم ن لاتعبدوا السَیّطاه ن انه لکم َو ین و ین امبدونی هذا 


قراطه ۹ تق ۲ ۱ 


در تفسیر علی بن ابراهیم قمی علیه الرحمه از حضرت صادق 
۵( میب خضوت عرش درد قدا بت جسوم: 
قرو "ادعونی استجبٍ لکم " ۲۳ ( ( بخوانید مرا تا اجابت کنم 
دعای شمارا ) وا مقوارا هر ی وی انوا ان کی فسوی 
حضرت فرمود برای آر ینبم مهد اوتد رن نی کپ و 
خدای عزوجل فرباید:" اوفوا بعهدی اوف بعهدکم " ین 





مما تنبتآلارض من بقلاو قناتهاوفومپا وعدسهاو بصلا الایه. بفره ۱ ۶ 
۲- سوره پس آیه ۶۱-۶ 


۳- سوره مومن آیه ه ۶ ۴ سوره بقره آیه ۰ ۴ 


)۶۰( 


من وفا کنید - اوامر مرا امتثال نموده و نواهی مراترک نمافید -تامن نیز 
بعپد و پیمانم دربارهء شما وفا نمایم ) بخدا سوگند اگر شما به‌عهدوپیمان 
خداوند وفا کنید البته خداوند نیز به عهد و پیمان خود در باره* شماوفا 
تماید ( و دمای شمارا مستجاب گرداند) ۱۵ 

۵ -آنکه ازمخلوق قطع امید نموده و تنها دای عروعل آنید را 
تاش تا دعای وی مستجاب گردد. 

در کتاب‌کافی و امالی شیخ » و جامع الاخبار صدوق» از حفصبن 
غیاث روایت شده که گفت حضرت صادق علیه السلام فرمود هرگاه یکی‌از 
شما بخواهد سئوال نکند از خداوند مگر آنکه دعای وی مستجاب و مسئول 
او بوی عطا شود » پس البته از تمام خلق قطع امید نموده و فقط بسه ذات 
مقدس پروردگار امیدوار باشد , پس هرگاه چنین حالتی در دل وی پیسدا 
شد » از خداوند درخواست ننموده چیزی را مگر آنکه خداوند آنرا بسه وی 
رن ۱۶ 

با نکه وا رنه را ی خالش و یاک ونتی پزمیک کی 
خالی از حرام بخواند , تا دعای وی مقبول درگاه حضرت احد بت‌واقع شود 

در نان قلام الساعل ار خفرت صادق علیه اسلا روا بت شزا 
که فرمود هرگاه یکی از شما بخواهد دعای وی مستجاب گردد » پس هرآینه 
کسب خودرا پاکیزه نموده» و حق الناس را از عهدهء خود بیرون کنسد » 
بدرستیکه بالا برده نمیشود بسوی خداوند دعای بنده در حالیکه در.شکم 
او غذای حرامی باشد , و یا حقی از مردم بعهده* وی باشد ۱۲ 

۷- آنکه در رسیدن بخواسته و مسئولش عجله و شتاب نورزد » و . 


۵- تفسبر نورألثقلین ۲۷/۴ ۵به‌نقل از تفسیر قمی 
۶- بحار۲۵۵/۹۳ به نقل از امالی شیخ طوسی 
۷- بحار ۳۲۱/۹۳ به‌نقل از فلاح السائل 


)۶۱( 





چنانچه دعایش بزودی مستجاب نگردید دست از دعا برندارد » و ناامید 
از اجابت نگردد » بلکه در دعای خود الحاح و اصرار و هام 
عزوجل دعای اورا مستجاب گرداند . 

در کتاب کافی از ولیدبن عقبهء هجری روایت شده که گفت : از 
حضرت باقر علیه السلام_پلنیدم که میفر مود بخدا سوگند . , الحاح و اصرار 
نورزیده بنده* مومنی برخدای عزوجل در حاجت و نیاز خود مکر آنکه 
ا عت ها با وا تا نی ۱۳ 


یت پیغمبر که چون کوبی دری عاقبت زآن‌دربرون آید س‌تزی 
چون/نشینی بر نی عاقبت بینی توهم وا 


وا باشة تأخیر در اجابت دعا از جهت آن یمرو 
دوست دارد شنیدن دعا و ناله و کریهء ۲ ن بنده را بدرگاه خود . 

در کتاب کافی از حضرت صا دق علیه السلام رو ایت شد ه‌که‌فر مود 
بدر ستیکه بنده؟ ( موّمنی ) 3 یوت( و از اونور شدن حاجتسیرا 
می‌خواهد ) پس خدای عزوجل بدو فرشته ( موکل بر ن بنده) فرماید : من 
روا 
دوست دارم که بشنوم صدای دعا و ناله؛ اورا » و بدرستیکه بنده‌اخدا ‏ ا 


دعای این بنده را مستجاب نمودم » ولی شما اورا بدرگاه من به سبب 


, 
میخواند ( و از وی چیزی میخواهد ) پس خدای متعال فرماید : شتاب‌کنید 
دررواساختن حاجت‌این‌بنده » زیرا من خوش ندارم که بشنوم صدای‌اورا 9" 
ای بسا مخلص که‌نالد دردعا تا رود دود خلوصش بر سما 





۸- کأفی ۲/ ۴۷۵ 
- کافی ۲/ ۴۸٩‏ 


)۶۲( 





تا رود بالای این سقف برین بوی مجمر از ایدخ ابیت 
هک ساره کف میس ها ات عفر 
بندهء مومن تضرع هو دنق اونمیداند بحز تو ستنسسد 
تو عطا بیگانگان را میدصی از تو 9 آرزو هر مشتپی 
حق‌بفرما یدکه نز خواری‌اوست عین تاخیر عطا باری اوست 
ناله مومن همی داریم دوست گو تضرع کن که‌ایناحزاز اوست 
حاجت آوردش زغفلت‌سوی‌من آن کشیدش موکتان تا کوی‌من 
گربرآرم حاجتش او وا رود هم درآن‌بازیچه مستغرق شود 
گرچه مینالد بجان با مستجار دل شکسته سینه خسته »گو بزار 
خوش همی آید مرا آواز او وآن خدایاگفتن وان زار او 


۸-آنکه بدرگاه حضرت احدیت تضرع و لابه و زاری نموده». ‏ و 
خدای متعال را با دلی متوجه‌و محزون » و چشمی اشکبار بو ِ مورد 
لطف و مرحمت پرورد کار قرار برد . قال عزوجل : " ادعوا ریگ" ترا و 
نی " فاخْدُناهم بالباسا والضراء ری ۱ 

ر کتاب عده الداعی روایت شده که از جمله مواعظی که‌خد اوند 
۳ ری با رسمه وی 
محزون و اندوهناکی که مشرف بغرق شدن است و فریادرسی برای او نیست 
ای عیسی از من بخواه آنچه میخواهی » و از غیر من چیزی مخواه . تا نیکو 
باشد از تو دعا نمودن » و از من اجابت کردن» و مخوان مرا مگر آنکه 
نضررع و لابه نماتی بسوی من در حالیکه دل تو فقط متوجه من باشد » پس 


۲۲ 
بدرستیکه هرگاه مرا با چنین حال بخوانی تورا اجابت نمایم . 





۵- سوره اعراف آیه ۵۵ 
۰۱- سوره انعام آیه ۴۲ 
۲- عده الداعی ٩۷‏ چاپ سنکی 





۶۳۱ 


با تضرع باش تا شادان شوی گریه کن تاعاقبت خندان‌شوی 
هر تضرع کان‌بود باسوز ودرد آن تضرع را اثر باشد بمرد 
زاری و گریه قوی سرمایه‌ایست رحمت کلی فوی‌تردایه‌ایست 
دایه ومادر بهانه جو ود تاکه کی آن‌طفل گریان میشود 
شکزیها ان کی ختواد بجین گید طفل کی توش لسن 
تا نگرید کودک حلوا روش دیگ‌بخشایش نمی آید بجوش 
ای‌برا درطفل » طفل‌چشم تواست کم خود موقوف‌زاری‌دان‌نخست 
کام تو موقوف زاری دل است بی‌تضرع کامیابی مشکل است 
گر همی خواهی که‌مشکل‌حل شود خار محرومی بگل مبسسدل شود 
گرهمی‌خواهی‌کهآن خلعت رسد پس بگریان‌طفل دیده برحسد 

طفل یکروزه همی داند. طریق که بگرید تارسد دایه شفیسق 
تو نعیدانی که دایه دایگان ۲ 7۳ 7 7 


4 آنکه نسبت بمومنین و بندگان صالح و شایسته پروردگاررووف 
و مهربان باشد , و آنچه در عهده* قدرت و تواناگیاو است » از گفتار و 
کردار نیک درباره؟ آنان دریغ و مضایقه ننماید , تا آنها نیز همیشه او را 
بدعای خیر یاد نموده و از خداوند متعال خواهان سعادت و نیکبختی وی 
در دنیا و آخرت باشد. 

در کافی و حیر آن از کتب » از حضرت نبی اکرم صلی الله علیهو 
آله روایت شده که فرمود هیچ دعائی از نظر سرعت اجابت ماننن دعاثی 
که شخص غائبی در حق برادر غائب خود می کند تب فق.:. ۲۳ 

و در کتاب عده الداعی روایت شده , که خدای عزوجل وی 
فرستاد بسوی موسی علیه السلام ( و فرمود ) ای موسی مرا بخوان بازبانی 
که بان زبان معصیت و نافرمانی مرا نکرده باشی . موسی علیه السلام عرض 





۳- کافی ۵۱۰/۲ 


)۶۴( 





کرد کجا برای من چنین زبانی باشد , خدای عزوجل فرمود بخوان مرا به 


ِ ۳۴ 
زبان غیر خودت 


گر نداری تو دم خوش در دا 
بهر این فرمود باموسی خدا 
کای کلیم الله زمن‌میجو پنتاه 
گفت موسی من ندارم آن زبان 
آنچنان کن‌که‌یانهامر نو را 

از زبان غیرکی کردی گنساه 
یا تو خودرا چابک و چالاک کن 





۴- عده الداعی ۱۲۸ چاپ سنگی 


ّ 


رو دعا میجو ز !خوان المف | 

وقت حاجت خواستن اندر دعا 
با زبانی که نکردستی ناه 
گفت مارا از زبان غیر خنسوان 
در شب و در روزها آرد دعسسا 
از زبان غیر برخوان کای السسه 
زآنچه غیراوست خودراپاک کن ۵؟ 


۲۵- بایان مقدمهرساله‌هدیه احمدیه که‌ماآنرارسالهآداب دعاکردن‌نا میدیم 





اخلاق ونوحید 


و 
اين رسالد را مولف ظاهرا در سال ,۱۳۸۸ 
و 


عجری قمری۲ و در همان نم[ در و ۳صفحد 






بد ضمیمد دعای کمیل جاب شده است . 


رساله اخلاق و توحید 


بسم الله الرحمن الرحیم 
ع قت ظ . صاحب الخلق العظیم وی انشا نب 

و آله الطییین الطاهرین . صلوات الله علیهم اجمعین 
حمد و ستایش دات مقدسی را سزاوار تابن خلفت‌هارا 
بجهانیان ارزانی فرمود و آنچه را که هر ذی حیاتی در زندگانی و زیست 
خودش محتاج به آن بوده از اعضاء صالحه‌وهدایت نکوینیه‌به‌اوعطانمود »و 
لوقاش که متمکن ار شحصیلرعه ‏ فیونه سل تیا نات مدای سای 
آنانرا از ز آب و خاک در محل تکوین آنها مقرر فرمود ۰ و قوه* شریفه» عقل 
را به اهل شعور داده تا از ناملایمات دوری حسته و آنچه نأاپسند در نزد 
فوه؟ عقلیه هست اختیا رننمایند , و نعمت توفیق به عاقلان عطا فر مود ها 
ِ به‌ وظایف بندکی و عبادت ِِ« چنانچه فر مود " اعملوا ال داود 
شکراً و قلیل من عبادی الشکور " " و به واسطه» شکر گذاری و سپاسداری 

تعمتهای: المبیه به مقامات عا له 9 اس متشه 
عارضهء انصدام پا 1 حصور در مجلس بخت محروم شده ام ی رسید 
فرش « و یادکاری ی ی باشد ۹ بهدی من یناء ال 121 


مستقیم و هو حنینا و نعم الوکیل . 


اب تنوو ۵ سبا؟ ایغ ۳ 





در قا عد ۵: حسن و قبح عقلی 


در حسن پیروی دستورات عقلیه و بودن احکام عقلیه ارشاد یه 
که مخالفتش فقط مستلزم ضرر یا محرومیت از فایده و مصلحت است متل 
اوا مر طبیب که مخالفتش فقط موجب ضرر است و هرآنچه را که عقل‌حکم به 
قبحش نماید يا قبح خلافش . به قاعدهء ملازمه حرمت يا وجوبش تابت 
ی وگ 7 ارت فا ده هارمه اجه عی بو جیار سار هم جران دلالت دارد 
که از جمله العقل تََعٌ من داخل والشَرعٌ عقل من خارج ۲ مدح صاحیان 
عقل و ذم تارک پیروانش در آیات مبارکه بسیار تا قتبا ایا کر 

" و گذلک نجعل الرجنی علی الذین لایفقلون " "و همچنین قرار تور 

تیف اقا عفن بت بتذ هی اعتا به تور ارت 
عقلیه نمی نمایند » و در روز قیامت کافران موقعی که هذب می شونسد 
می‌کویند " کت تم أَْقل ما کنا فی آضخاب السعیر" ۴ 

و از این باب است که عقلاء بیان حسن و قبح عقلی‌نموده اند 
بر خلاف منگرین آن » و بیان حسن و قبح چنانچه در بعضی از مولفات ذکر 
نمودیم بطور اختصار این است که همچنانکه بعضی از مدرکات از جپست 
شکل یا طعم يا آنچه که به قوای حواس پنجگانه ادراک می شوند مورد میل 
و توجه باشند و بعضی مورد تنفر و بی میلی و عدم رغبت از قببل شکل 
خوب و بد و صدای خوش آیند و بد و بوی خوب و بد . 





مجمع البحرین عقل 
۳ سوره یونس آیه ۱۰۰ و یجعل الرحس صح 


)۶۹( 





بعضی نأاپسند و مذ موم است مثل اظپار محبت و عاطفه وخوشرفتاریو کمک 
و تواضع و ساير اقسام احسان که ممدوحند » و فریب دادن و اذیت وفحش 
دادن و اقسام ظلم که نزد عقل مذ مومند » صاحب افعال نیک مم‌دوح و 
خجسته و نیکوسرشت » و صاحب خلاف آن افعال مورد مذمت در نزد عقل 
و ناپسند باشند ,- 

متشه کین سا ععال و افال مق اف وافان 
قر فل و خقلا مدییی انستان غالب کم دراک من قس غعا ش کته 
و عمده* در باب اخلاق احبراز از افعال ناشایسته , و اهتمام دربجاآوردن 
اقا رک تاک یخی تا یرسکی عا وخ امی ف رداک 
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگ ز مرده آن است‌که‌نا مش‌بنکوئی نبرند 

و جهت آنکه‌حسن و قبح افعال نزد عقلا ضروری است آن است‌که 
ادراکش از قبیل امور وجدانیه است و غیر از مراجعه به وجدان در مقام 
اثباتش محتاج بدلیل دیگرنیست » چنانچه دلیل بر محسوسات رجوع به 
هس ات اک کی کزیته فان یو تلم انیت کرو تیال فآ خسسسه 
می گویند امتحان کن تا تصدیق نمائی . 

و مسلم است که اتصاف به افعال و اعمال نیک موجب دارا شدن 
ملکات حسنه‌باشد و عادات مرضیه که از شئون بزرگان عظیم الشأن‌وحکهای 
جدین القدر بو٩۶:‏ چاه خداوند متعال در شان لقمان فرموده: " وق 
مان لحم آن اک له" ۵ و تخصیص به شکر گزاری برای‌این‌است 
که قدردانی و حق شناس یر 0۳ 
قدری اهمیت دارو ک خد.اوند تبارک و تعالی به حضرت لقمان در ین 
دستورش فرموده است " نامر له" یعنی نسبت به ذات مقداس خداونه 
و مقام ال راشای مات سای مس 





۵ -سوره لقمان آیه ۱۲ 


(۷۰) 
سس سس سس 


فرموده قدردانی کن که حقیقت -شکر عبارت است. از صرف‌نمودن‌بنده آنچه 
را که خداوند به او داده در آنچه که برای آن خلق کرده. مثل صرف چشم 
در نظر در آیات‌الهیه و گوش برای استماع مواعظ حسنه 


خواجه چون بیلی بد ست بند هداد بی‌زبان معلوم شد او را مراد 
دست همچون بیل‌اشارتهای‌اوست عاقبت بینی عبارتهای اوست 
گراشارتهاش را برجان نی دروفای آن اشارت جان دی 
آن اشارتهاش اسرارت دهد بس ز اشجار عمل بارت دهد 
وراشارتهاش را بینی زنسی مرد پنداری وچون بینی زنی 
آنقدر عقلی که داری گم شود سرکه عقل از وی بپرد دم شود 


و البته این اخلاق حسنه و عادات و مر وی و 
خواهد شد , و در رواب بت است که اکُملهم ایماناً ا هنم خلت تال 
رسول اللّه صلی اللّه علیه وله بخشلتان لس فا ابر 2 شیم لایمار* 
یالله والنفع بعباد الله و خضلتان لیس هم مّ اسر ی الشس رک 
بالله والعة لعبادالله ۷ 

دوخوی‌ودوصفتند که بالاتراز آن دو از خوبی چیزی نیست ایمان 
از آنها از شر و بذی چیزی نیست شرک ورزیدن به خداوند م و ضرروزیان 
رساندن به پندگان خدا و قال صلی الله علیه وله ؛الخلق الحسر یمیث" 
الخَطيتة کم تمبت ث اس الجٍید * یمنی خلق و خوی نیک گنه را بو و 


من ندیدم درجهان جستجس و هیچ اهلیت به از خلق نک و 


۶ کافی ۹٩/۲‏ بااین‌عبارات اتاکل المو یه ۳ احسنهم حلناً 
۷ 
۸ کافی ۱۰۰/۲ 


۷۱) 





بخت جوان‌دارد آنکه باتوقرین‌است ‏ پير نگردد که‌دربپشت برین‌است 

و البته علم اخلاقی که بحث از آن می‌شود این است که اخلاقی 
حسنه تحصیل شود که پسندیده نزد عقل و متصف بحسن عقلی‌باشد .پس 
انسان اولاً باید التفات بقاعده* حسن و قبح عقلی داشته باشد تا درصدد 
تسین ای تفیل فا لوبق وبا ناه کال ات ها 
ارجمندی را حائز شود و توجه داشته باشد که غرض از این علم تعدیسل و 
ميانه روی در هر خلقی است تا در مقام عمل از حد وسط تجاوز ننماید که 
کر مس تیم قم بت وه اوعد متا لب ریت ِ (ص) فسرمود؛ 
نک ی قٍعطیم »و نک لد ای یراط مستقیم "و آنچه از هسر 
یل لا مر است استفا ت وا بدا ری زا هی ایست ها سوه خه او ند 
می فرمایید رن توش ما علی لیة هه غدَقاً *۱ که‌مراد 
از طریقه »طریقه۴! ی خاتم النبیین (ص) فرمود 
لد نی سوه هودایعکان هذه الایة ! و مراد از ز آیه شریفه آن است ۰ 
خداوند در سوره* هود فرمود؛ فاستقم کیا امزت و و من تاب معک‌ولاتطنوا ۱۲ 
بعنی در طریقه* دین حق که به آن امر و هدایت شدی ثابت و بر قرار 
باش. 

و از بیاناتی که ذکر سر یم سلوم شد که آد میت به دارا بسودن 
خوی‌های پسندیده ای است که مراتبی دارد » چنانچه هر آنکس همهء آنها 
را دارا بود انسان کامل است » در از این خوی ها معلول علمی است 
مثل علم بمحبوبی » و آن علم علت حالتی است که محبت و علاقه* قلب 





9-سوره قلم آیه ۴ و سوره شوری آیه ۵۲ 
۰- سوره جن آیه ۱۶ 

۱- به‌تفسیرصافی‌ج۱ ص۸۱۵ مراحعه شود . 
۲- سوره هود آیه ۱۱۲ 


(۷۲) 
بان محبوب است » و آن محبت موجب عملی است که سعی به جانب آن 
محبوب و وصل او باشد . 

و خوی های نیکو عبارتند از قبیل قدرشناسی و قدردانی ( که بر 
حسب مراتب احسان و کمک و اظهار محبت دارای مراتبی می باشنضد) و 
حیا و وفاء و گذشت‌و سخاوت و جوانمردی و تواضع و فروتنی و راستگوئی و 
حسن نیت و رحم بر زیر دستان و محبت و عاطفه و خود بین و مضسرور 
نبودن و ظالم نبودن و کینه نداشتن و حسد و طمع نداشتن و از حد خود 
تجاوز نکردن و رعایت حقوق از حق حضرت خالق و حق پدر و مادر و حقّ 
ام بجپت تعلیم . و ۳ خداوند بالاترین حقوق است که احسان‌بدادن 
ذات فرمود » و ذات نابود ما را به فیض وجود موجود کرد که قدرت بر 
دارائی‌تمام خوی های پسندیده هم متوقف برآن است» و نعمت صحخت و 
سلامتی تمام اعضاء و حفظ از آفات و شرور و رزق و مسکن مناسب بهمالنعام 
فرمود پس بجکم عقل, انسار یز 
نشود » این است که در قرآن فرموده:فامْلم آنه لاله الاالله ۱۲ یعنی به 
علم برهانی قطعی خداوند را بشناس تا مردمان بی عقل با آنانکه به 
صورت انسان و در واقع و حقیقت شیاطین باشند ترا فریب ندهند و گمراه 
موم 
چون بسی ابلیس آدم روی هست پس بهر دستی نشاید داد دست 
آنچه.تو گنجش توهم می کنی زین توهم گنج را گم می کنی 

و نتیجه* کلام این است که اگر آدمی بواسطهء دارا بودن‌خوی - 
های پسندیده انسان کامل شد البته با صنوف ملاتکه هم سنخ می شود و با 
ایشان محشور خواهد شد . و همیشه انتطار ورود نور علم به حقایق وانوار 
ملکوتی را دارد از جهت صفاء نفس و توجه تامی که به عالم الهیت پیدا 





۳- سوره محمد آیه ۱۹ 


)۷۳( 





کرده . و عرفان ی به خداوند که به قدر امکان برای او میسر گردیده , و بسه 
جد رت شود 2 و وی حالش این , استبلااملک 
لنفسی نفعاً ولا را ولاموتا و لاحیاتاً ولانشواً ۱۲ نه خود را تنها ۰ بلکه 
علم را نفمول وجود و هستی موقتی غلی می‌بند »و هیچگاهاطمتنی ب 
بقاء حیات خود ندارد , چنانچه امیرممنان علیه السلام در ومف ایسن 


ی اه :کا نم رکب واقفون منتظرون للامر بالرحیل ۵ وفر مود . 
لولا الاجل الذی کنبٌ علیِیمْ م تستقر ارواحهم فی‌آجنا دهم ِ عین 
وق الی التُواب و خَوفا می العقاب ی 

و عا رف جدیم‌منخی ( بوعلی:ننینا ) گوید" ی ی 
من‌ابدا نهم قذ نشوها و تجردیاعنهاالی عم القذدس 
هرگز وجود حاضروغایب شنیده آی من‌درمیان ی 





سا ی ره از این پاکیزه تر نبود بیانی 
اراک و مین و فیک انطوی لالم الاک او 
۳ 

-۵ 

۶ نهج البلاغه خطبه همام ۱۷- شرح ااشارات ۳۶۳/۳ 


۸-با همچو گمان می بری که توجسم کوچکی هستی و حال اینکه در تو 
پیچیده شدهو جهان بزرگی . 
درمانت درخود تو می‌باشد وتونمیدانی 

و دردت هم آز خودت هست و نمی بینسی 
و توثی کتاب طاهر کننده آنچنانیکه 


بکلمات آن ظاهر می شود پوشیده ها 


)۷۴( 


دواتک فیک و و ما 7 تفعمسر ودانک منک ولاتهسیسس 
و ناناب امین نی بش یر النش و۱۸ 
بش یه اه ات ات معرفت‌اصول دین است ,» و اهم 
از آنصول شناساتی ذات مقدس خداوند و توحید و یگانگی‌اوست که بر 
حسب حکم عقل, انسان باید آن اصول را به طور علم یقینی و اعتقاد 
قطعی برهانی بتذانه: 

اصل اول خداشناسیاست . یعنی بداند که خداوند ذات یگانه‌ای 
است واجب الوجود بالذات و للذات, که خالق و پدید کنندهء تمام 
موجودات بالعرض و منزه از حد و ماهیت است ۱٩‏ 

و بیان مطلب این است که مدترکات انسان (یعنی آنچه تصور 
می‌کند ) نسبت به‌وجودخارجی از یکی از سه قسم خارج نباشد واجب‌الوجود 
باتذات و ستنم. الوجوت پالذات و شک الوتوه بالات : 

چنانچه حقیقتی » وجود عین ذاتش باشد عدم و نیستیش محال 
است » پس واجب‌الوجود است چون اجتماع وجود و عدم » اجتما ع‌نقیضین 
و انقلاب تمام ذاتست و هردو ممتنع است . 

و اگر عدم و نیستی عین ذاتش باشد » وجودش محال و ممتنم - 
الوجود است » چون اجتماع نقیضین و انقلاب تمام ذات باشد و هسر دو 
محال است » زیرا انقلاب دو طور تصور می‌شود انقلاب صورت به صورت 





٩‏ - چنانچه امیرمومنان (ع ) فرمود:‌مبعد عنه الحدود » منفی عنهالاقطار 
فمن زعم ان اله الخلق محدود فقد جهل الخالق المعبود ( یعنی دوراست 
از ذات مقدس خداوند حد داشتن » و منزه است ذات مقدسش از ابعاد 
ات وس تم 
تحقیق عارف و شناسا به مقام آفریدگار پرستش شده نگردیده 

جمله سوم در توحید صدوق ص ۷۹٩‏ 


)۷۵( 





دیگر» و این قسم درخارج واقع و محقق است مثل انقلاب نطفه به مضفه 
صورت نطفه برود و صورت مضفه در همان ماده نطفه موجود شود , و اما 
اتقلات باداش ههام دا فیگر جس این عحال اتب رای ابکد. گر 
تمام ذات اول معدوم شود و تمام ذات دیگری موجود شود این قسماعدام 
اول و ایجاد ثانیاست نه انقلاب »و اگر از دات اول جزئی باقی و آن جزء 
بجز* دیگری ضمیمه شود پس این ترکیب است نه انقلاب چیزی بچیزدیگر . 

و یا ذاتش غیر وجود و عدم است و قابل هریک از وجود بالعرض 
و عدم بالعرض است اگر علت وجودش فراهم شود موجود بالعرض و قاببل 
عدم است و اگر فراهم نشود سدوم بالعرض و قابل وجود بالعرض است و 
او ممکن الوجود است که در اصطلاح به او ماهیت گویند . 

و ماهیت یا بسیط است مثل عناصر اربعه ( آب و آتش‌وخاکوهوا ) 
و یا فر است مانند معادن و نباتات و حیوان و انسان . 

و چون واجب الوجود بالذات » حقیقتی است که ذاتش عین 
وجود است » پس در موجود بودن تابع وجود دیگر نیست » وهمه‌موجودات 
تابع او ومخلوق او هستند » و للذات هم هست پس وجود او علت و سببی 
ندارد ۰ وحکما وجوب بالذات را ضرورت ذاتیه نامند » وجوب للذات را - 
ضرورت آژلیه . 

توضیح مقام موقوف بر ذکر دو مقدمه است : 

اول؛در عرف که نور محسوس را مثل اقسام نورها نور می گویند 
برای آن است که خود آن نور ظأهر و روشن است برای چشمپا , و چیزهای 
دیگر را از قبیل نقش‌ها و رنگ‌ها و صفحات اجسام ظاهر می سازد » و چون 
تامل کنیم می یابیم که ظهور خود نور برای چشم » به وجود آن نور است 
که اگر موجود نباشد ظهور ندارد » پس کلیه* انوار محسوسه ظهورشان به 
عرض وجود است » و نور بالذات وجود آن‌انوار است که خودش‌بذاته‌ظهور 
دارد , چنانچه تمام ظهورات جمیع مدرکات ما به وجود است » صداهابرای 


)۷۶( 





گوشپها ظاهر و طعم‌ها برای قوه ذائقه» و همچنین است در سایر مدرکات » 
پس طهور بالذات برای وجود است و برای غبر وجود به عرض و به نیم 
وجود است » منتهی چنانچه گفتیم مشتری نور چشم است و مشتری صدا 
گوش است . تمام عالم اگر پراز نور باشد آنکه چشم ندارد برای او ظهور 
ون 
محرم این هوش حز بی‌هوش نیست مرزبان را مشتری جز گوش نیست 

پس یافنیم که ظهور دو قسم است . ظهور بالذات که برای نفس 
وجود است » و ظپور بالعرض برای چیزهای دیگر که ظهورشان به عسرض 
وجود است 

یاروم ی ظیور داش دوتیماست: نو بالهاتلانو 
و ظهور بالدات للدات . اول مثل چراغی که پس از آنکه روشن شد در 
روشناگی و ظهورش محناج به چراغ دیگر نیست که آنرا روشن‌نما ید »ومانند 
همه* وحودات که در ظاهر بودن خود محتاح به وجود دیگری نباشند . 

دوم منل چراغیاست‌که فرض نمائیم بخودی خود روشن باشد و 
در روشن بودنش هم محناج به غير نباشد » و مانند دات مقدس خداوند 
ک ک ‏ اسگ ت ‏ فم یت و عون اس ]نت 
و در اصل ظاهر شدنش نیز محتاج به غیر نیست . 

پس از بیان این وی ویو وه 
و ترا مس توا شرف وو ی ند 
و در وجودشان محناج بغیر هستند » پس وجودشان بالعرض و بالغیراست » 
و هر یبد مشتهی با بالذات شود پس‌کلد؛ وحودات نصی و 
ی با تدای واه ای رید که ان داب یس 
خداوند. است والا تسلسل آید و تملسل باطل و غلط است , و در اثبسات 
بطلانش محتاج به تمسک , بیرهان ثرسی و برهان فارابی و برهان وسط و 
طرف نیستیم » چون لازمه* تسلسل در مقام (یعنی وجود امری بالعرض در 


)۷۷( 


سس سس سست 


افراد غیرمتناهیه که علت و شتیشن تفن افراد باشند و نه خارج ازآن‌افراد) 
وجود ممکن الوجودی است بی علت ؛ و چنین امری بالضروره محال است 
لطیفه : شیخ شبستری گوید 


م 


چه عقلش کرد در هستی توغعل فرو پیچید پایش در تسلسل 
گپی از دور دارد سیر معکوس گهی اندر تسلسل گشته محبوس 
عقارق راخب نکن میت که شآ وگ وا تسه 

و اما اثبات توحید پس آن از چند طریق است . 

طریق اول : چون ذات مقدس واجب الوجود » حیات محضووجود 
خالص و صرف نور است » و هر حقیقتی که خالص از غیر خود باشد واحد 
است و تعدد ندارد », پس وجود خداوند نیز واحد است و تعدد و نظیر 
ندارد . 

بیان : دلیل برخالص بودن حقیقت وجود این است که هریک از 
ماهیات که غیر حقیقت وجودند و به وجود موجود می شوند در طول‌وجود 
و خر ارصووتهه وه هرک انا ریق ترش رش رای 
که فرض نما گیم وحدت ماهوی فارشکه لیکن مخت وحو وق اند ارشدم ما خنف 
ماهیت آب که وقتی آنرا با قطع نظر از عوارض و غبره فرض کنیم اگر چه 
ماهیت واحده است ولی وحدت وجودی ندارد و قابل اشاره نیست »ازاین 
جهت که نسبت‌بیکدیگر در عرض وهمدوش هم باشند یعنی نسبت عاستج 
معلولیت وجودی بیکد یگر ندارند . پس ممکن است با غیر خود از عوارضو 
ضما کم مانند زمان و مکان و غیره مخلوط شوند و به سبب مخلوط شدن 
ستی ی مانند آب شور و شیرین » لیکن حقیقت وجود چون سبب و 
علت تمام ماهیات است مقدم بر کلوچیزی در عرض او نیست که مخلوط 
با آن شود . پس هميشه خالص و فزداست و به وحدت ذاتی خود باقسی 


تس یه ی یی 
است . 


تذکره . و اما وجودی که با ماهیات | است وجود ظلی و فیض 
مقد سی است که از با ریتعالی برهمه؛ ماهیات فائض کردیده ‏ و مراد ازکلمه 
مر لور مر مرو و 
" کن " که درآیه*مبارکه " انما مره اذا آراد تَیعا 21 ن یقول له‌کن‌فیکون ۲۰۰ 
مذ‌کور اس همن وجود ری است که حق تعالی به میات عطا فرموده 
و حضرت امیو وان علیه السلا م در تفسیر آیه" مذ کوره چنین‌بیان فرموده؛ 
ی همم #۶ - 5 مرو کم ۶ 7 
لس بصَوت فرع ولابنداء یشم وتا کلام سبحانةفمل ین نا موم 
لم یک قبْلَ ذلک کائنا ولوکان ( قدیمً) لکاو ن الهاً ثانیاً ۲۱ 
و د رآیات شریفه* قرآنیه از نفوس و رت ی جازپنیدا ر بسیار 
است مانند لته آقیها الی مر - یکلم مه امه ایح له : 
للم الطیب والعَمل الصالح یرف ۲۲ 
طریق دوم : شخصیت هر شخصی به قابل بودن برای اشاره است 
و قابل بودن ی اشاره بدارا بودن وحود انتت ۸ پس مناط شخصیت وجوداست 
پس اگر حقیقت و ذاتی . ۰ وجود عین ذاتش باشد شخصیت نیز عین ذاتش ت 
این بود » و چون حقیقت وجود ( ذأت باریتعالی ) ) وجود عین ذاتش 
کثرتش محال است زیرا اگر مقتضی کثرت بذاته بود واحدش هم موجسود 
تعقیب ؛ و اما حقیقتی که غبر وجود است که در اصط لاح از او 


تعببر به ماهیت می شود چون در حد دات خود لابشرط از وحدت و کثرت 
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است باآنکه‌وحدت ماهوی دارد - یعنی کم هی ارت وت امه وی 
ورد ان بر عفن و وه ود دس یه عرّض تعد د وجوداست » 
پس به برها ن قطعی و دلیل یقینی . وب وجود حستن و ِ ید 

و در قرآن مجید است شهک الله آن لاله الا و والملاتکة واولوالعم قائم 
بالقط ۲۳ که چون تا مه دج فان را هه 
یگانگی خود می دهد . و اهل معرفت نیز به برهان قطعی به وحدانیت او 
اف ۳09 

۵ تقو اومعاعین است که افطلا ف هر حقیفتی با خقفت 
ات ب يابه تمام ذات هریک با دیگری است » مشل 
اختلاف‌جوهر باعرض, يا باختلاف بعض ذات. هریک بادیگری است ‏ ما نند 
اختلاف اسانبا خیوان ناهق:» که اعتلافهای به فصل فیک ات که 
ناطق و ناهق باشد » با به عوارض هریک با عوارض دیگری است » مشل 
اختلاف انسان رومی با انسان زنگی . 

اما اشراقیین به‌طوریکه از ايشان نقل شده قسم چپارمی را نیز 

قاتلتت یه این تیان کم‌شکن ابست که ما نها لاف هرک ان یقت 
با یکدیگر از سنخ مابه الاشتراک باشد » مثل اختلاف نور ضعیف با قوی که 
با آنکه در سنخ نوریت باهم مشترکند لیکن در شدت و ضعف نوریت با هم 
اختلاف دارند » چنانچه محقق سبزواری گوید ۳7 
بالنقص والکمال فی الماهيتسة یجوز ایضاً عند لاثاتیسسده 
۱ پس بابر قول اشراقین و عدم انحصار امتیاز در یکی از سه قسم 
ممکن است فرض دو حقیقت وجود نمود که آن دو در سنخ‌وجود باهنسم 
مشترک باشند ودر شدت و شاف و نوا باهم اختلاف داشته باشند » مثل 


اختلاف دو نور چراغ قوی و ضعیف از انوار محسوسه, و بنابر این قول, 





۳- سوره آل عمران آیه ۱۸ 


(۸۰) 
یمتسیس اه سس ری سر 


م2 ام ۵ ند 7 
جواب این است که الذاتی ایختلت ۳۳ ولایتخَلفء الا لسزم 
الاستفنا* عن الذاتی و هو محالٌ) حقیقت وجود اگر در ذات خود اقتضاء 
شدت دارد ضعیف نمی‌شود . و اکر اقتضاء ضعف داشته باشد قوی‌نمی شود 
و اما اختلاف انوار محسوسه پس آن به واسطه اختلاف در ماده یا محل" با 
امور دیگر است » پس حقیقت وجود در ذات خود واحد است و مقتضایآن 
هم واحد است 

و ارم و و ور مان قوت » وق 0 
عدة و مدتاً و شدت 1 قال تعالی وتالو ‏ مایت ما قوه "اون و 
الله الذی له هو اد منهه " َو ۲۷ 

و اما کلام در علسسم باری تعالی » پوشیده نماناد اينکه از علسم 
باری تعالی و قدرت و حیات و غیر آن یوسب 
بیترت وا ی ی نم از 
در جمله؟* ( ید د عالم ) که البته زید موصوف غیراز علمی است که صفت او 


و خارج از ذات‌اوست » زیرا این معنای عرفی مستلزم ترکیب است وترکیب 





۴ به‌تبد یل‌شد ن فصلی بفصل د بگر مأنندتبدیل‌شدن‌ناطق درانسان‌بناهق 
۵- باینکه نوعی بدون فصل باشد » مانند فرض نمودن انسان بدون فصل 
مقوم که ناطق باشد . 

۶- چون مجموع آنچه راخداوند خلق فرموده و می فرماید از حیث قوت 

وشدت‌ومات غبرمتناهی هستند و واجب تعالی افاضه کننده وجود بر تمام 

را باه و باتوی تا ای راد ود 

۷- سوره فصلت آیه ۱۵ 
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۳ چم 


لعزة َ یصفون ۸ 7 یعنی ۳ بروردگا و اتیب کر استاز 
آنچه مردمان نادان ٍِِ_ مقدس اورا توصیف می کنند .وحضرتامیرمومنان 
علیه السلام فرموده: و کمال توحید؛ الاغلاص له . و کمال الاخلاص لذنفی 
الصفات عنه , شهاك کل صفه نها عبر موف » و شهادة کل موصلوف 
تیا لصفة ۱۳ 57 کمالاتی است که عین ذات‌مقدس 
پروردکار است . 

تبصره - صفات کمالیه ای که نسبت به ذات مقدس داده می شود 
اگرچه در مقام تحقیق تمام آنها بامر وجودی راجع خواهدشد , لیکن بر 
حسب تعبیر » بعضی حقیقیه محضه* غیراضافیه است مانند؛حیات و وجوب 
وجود » و بعضی حقیقیه ذات‌اضافه است مانند؛علم و قدرت که اضافه و 
نسبت به معلوم و مقدور هم دارد » و بعضی اضافیه* محضه است مانند : 
رازقیت و خالقیت . 

و اهل معرفت که بحث در صفات حقیقه ذات اضافه می نمایند 
مثل علم و قدرت » نه از جهت حقیقیه بودن آن صفات که راجع به ذات 
مقدس خداوند و عين ذات اوست باشد » بلکه از جهت اضافه و نسبتی که 
علم به معلوم و قدرت به‌مقدور دارد می‌باشد » مثلا درعلم قبل از ایجاد 
بحث می‌شود که با آنکه یت ت قبل‌از ایجاد وجود خارجی ندارند آیا 


ان نحو ثبوتی ولو طلی برای آنها " فرض نمود با 


می نو 
۱و 


نیست قال عزوجل +ولایحیطون به علماً و منت لوجوه للْحی القیُم ‏ 


و روایتی هست که ۳ با مقام است اگرچه مستتدش را درنظر 





۸- سور ه صافات آیه ۱۸۰ 
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ندارم و آن چنین است که ه خلق ال الق فی لمع نم رش لیم 


یی رف 


نوره ِ غیبهم فی علمه و ممکن است مراد از ز عبارت > وه درروایت 
عالم « ره و در قرآن مجید در سوره" اعراف و ( وا اخذرک 


من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم وانهدهم علی انفسهم لت بزیکم, 


فالوا بلی شهدتا !"و در سوره" جنَ فرموده عالمٌ لیب قلایظهس ی 


ی 


تیه ادا الا من ارتضی من وسول قانه شلک من ندیه وم خلفه 


۷۰ 


صداً , لیعلم ان قد ابلغا پسالات وم و أحاط ليم و اخصی که 
نی ِ ۱ ۲ والعلمٌ عندالله. ۷ بهدی من یشا*الی صراط مشتقیم 

ی یی امس صفات اضافیه است که نسبت به سلوم 
دارد » مانند نسبت قدرت بمقدور » و دانستن چیزی عبارت از حضور آن 
چیز و معلوم است نزد قوه* مدرکه. ۰ خیال باشد یا عقل. و حضور نزد قوه 
مدرکه عبارت از وجود آ او ون و جود 8 و 
طهور صز مدرکی برای قوهء مدر که است فرموده اند؛ ( ( العلم نور یقذ فه ال" 
فی قلب ۶ ی ۳ است که انسان تا مطلبی, را بچشم دل و قوه : 
عقلانیه با خیالنهدبیند علم به آن تدارد و مرکا و الم وین کزیه 


مطلب بر من روشن شد » زیرا آن مطلب به وجودش نزد فوهء ِِِ ظاهر 


۰ ها ۱ 





شد ۵ . 
ام ماهیات. که به وجود ذهنی ظاهر می شوند » یعنی به مقابله 


سس سس 


ا- 


۲ آبه ۱۷۲ 

۳ آیات ۲۷-۲۵ 

۳- منية آلمربد شهید ثانی ۵۰ با این عبارت انما هو تور یقع فی قلب 
من برید الله آن بهدیه 





)۸۳( 


و معاینه؟ موجودات خارجیه. نفس(عداد می‌شود » پس وجود صسور آن 
ماهیات در قوای او منعکس می‌شود و وجود ذهنی حاصل می‌شود » وبمرآت 
وجود ذهنی » وجود خارجی آن ماهیات مشپود می گردد . 

۲- وجودات » که با عیانها درخارج موجود می شوند و ظهسور 
می‌یابند و مشپود ذات دیق ارت می‌باشند . 

و علم خداوند دو قسم است ۰ علم مع الایجاد » و علم قبل از 
ایحاد . 

علم مع الایجاد عبارت است از علم خداوند به تمام وجودات‌و 
موجودات » به علم شپودی حضوری و اشراقی » که هرچه رجات فربوده 
نفس وجود آن موجود بذاته برای خداوند حاضر است» و ذات مقدسش‌آن 
موجود را بذاته شهود فرماید نه بصورتش - همچنانکه انسان هر کلامی را 
ایجاد 1 ذات آن کلام مشهود اوست - قالعزوجل و ما تکون نی 
شا شا و ماتتلو منه من قرآن ولاتتملون من عم اکتا میک 1 1 
تفیضون فیه» و ما عبٌ عن ریک ین بفال کر فیالازض ولا فی اسر 
لااضغر من ذلک ولاکیر لا فی کتاب مبین ِ و نیز خداوند توت 
و هارون علیهما السلام موقعی که ما مور تا ار ون روت ترمتود. 
اذهبا الی فرعون انه طنیِ وله ولا لین له کر از یکی , قالا 
ربنا اننا تخاف آن یفرط عَلینا او آن یطفی » قال لاتخافا (کنی صکما اشنم 
و آری ی عرض کردند پروردگارا ما از فرعون می ترسیم که بر ما تعدی و 
ی را ۳ 

- مخفی نماناد که انسان هم هرچه را می بیند و می‌شنود 

وی موی 0 





۵- سوره یونس آیه ۶۱ 
۶ سوره طه آیات ۴۶۵-۴6۲ 


)۸۳( 


بی 


آلت رساندن محسوس بحس سمع يا بصر بذات انسان است» می گوید من 
شنیدم و من دیدم » و می‌داند که خودش دیده و شنیده » و لیکن فرقی‌که 
بین دیدن و شنیدن خداوند و انسان است این است که انسان‌اول‌صورت 
هر چیزی در خیالش موجود می‌شود و بعد به مرآتیت آن صورت موجسود 
خارجی را می بیند » ولی خداوند چون منزه از خیال است بدون واسطه 
خیال , ذات آن موجود را شهود فرماید . 

ام اه فا ار ایض کهآ گنها عون 
خداوند علم تفصیلی به اشیاء دارد و آن اشیاء معدومند پس علم‌باریتعالی 
فان تاضق ان اضا انست: 

اشکال شده که لازمه* این قول» ارتسام صور اشیاء است در ذات 
مقدس‌خداوند , و لازمه* ارتسام . حلول آن صور است در ذات خداوند 
و لاز مهء حلول » مادیت و هیولا داشتن خداوند است» و چون خداونسد 
وا را طساو مات رس و ار 
روایت است: لایقال له ار من فعل وصنع ۲ پس قول به ارتسام صورت 
باطل است . "۳ 

جواب از این اشکال چنین داده شده که اشخاصی که در عم 
قبل از ایجا د به صورت قائلند . قیام صور را بذات مقدس خداوند قیام 
صدوری دانند نه حلولی » و ملاصدرای‌شیرازی بر قول به قیام صدوری هم 
اشکال نموده که هرچه از واجب تعالی صادر می‌ شود | است » 
و خداوند منزه از خیال و صور عقلیه یا خیالیه است . 

" وبعضی در علم خداوند قبل از ایجاد فائل به علم اجمالسی 

شدند و این قول نیز باطل است » زیرا برحسب صریح بسیاری از یات 





)۸۵( 


سس دیس ات دید یا ی با دح کی 


رم ۸ و همچنین تامل در آیات آفاقیه و آنفسیه وخلقت‌موجودات 
جهان آفرینش» که بیان آ ن مذکور خواهد شد . ذات مقدس خداوند قبل 
از ز ایجاد اشیاء به هریک از مصنوعات و مخلوقات‌خود تفصیلاً عالم است . 

و این است که علم حقّ تعالی باشیا» قبل از ایحاد 
تفصیلی است » به ات مان : شبپه نیست که خداوند خالق و آفرینندهء 
تمام موجودات ممکنه ستقله جهان هستی از جمادات و معادن و نباتات‌و 
حبوانات و انسان وفیر آنها از قبیل جثیان و ملاتکه است ؛ و چنانچسه 
شخص خرد مند منصفی تأمل در خلقت هریک از افراد ٍِِِ پم حقومن 
انسان نماید » دریابد که هر جزئی از اجزا" آن توف تفع زین کم بو 
مصالح ودقایق بسیار است که عقلا درآن متحیر باشند » و اگر کسی‌بخواهد 
بآن حکُم و دقائق اطلاع پیدا کند باید مراجعه به علم تشریح و کتایای 
دیگری که در خصوصیات و منافع و آثار بعضی از موجودات نوشته ش‌ده 
نماید تا بقسمتی از آن مستحضر گردد . 

و شبیه فیست که این حلقتیا از رزوی علع تام سابق خداوند بسه 


این دقاعق بوده که در أین مخلوقات مشود است ؛ ۴ در قرآن محیبد است 





تفای ایا کی فان رک اما عکه اس عفن الا رشدلیت 
قالوا اتجعل فیپا من یفسد فیپا و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمسدک 
و نقدس لک قال‌انی اعلم مالاتعلمون ( سوره بقره آیه ۲۰) و آیه* کریمه* 
وم یعزب عن و من مثقال ذره فی الارض ولافی السما؟ ( سوره‌یونس آیه* 
وه یاو فان نهوا عنه اه ۸ و 
بهشت و دوزخ و گفتار آنها که سك صریح در علم تفصیلی خداوند 
قبل از ایجاد است . 


)۸۶( 





م م هام 


که فرموده لمع اج ای ۱ 

و بعداز | ين که علم خداوند به مخلوقات قبل از وجودشان 
بالضروره بوده . دیگر فرقی بین زمان قلیل و کثیر نیست » زمان محدود 
باشد يا غیر محدود » چون علم واجب تعالی قابل تفییر و تبدیل نیست, 
و در تمام آنات به هر مخلوقی عالم و به هر تغییر و تبدیلی که در هر یک 
اوه نا فقوت ار عالم اسسشوضاه امران مات 
باراده و قدرت اوست و هوالعليم القدیر 

و اما تمثیل بعضی علم تفصیلی را به هسته که باغبان بکارد و 
عالم است که بعداز ماندن‌آن هسته مدتی در زیر خاک برگپها و شاخه ها 
هسته دارای مایت و قابلیت است که با عداسدات از قبیل آب و خاک و 
هوا و چیزهای دیگر استعدادش کامل می‌شود برای افاضهء خداوند برگ و 
ی توا جوا صیدان ای ار س و علم 
این قول است که مثال به هسته زده بگوید . 


ای برون از وهم و قال‌وقیل من خاک برقرق من و تمثیل من 
پس بمترین بیانات در علم تفصیلی خداوند قبل از ایجا دهمان 
است که ذکر نمودیم 


و اما تمثیل هن به فکری که در موقع اقدام بهاعمال و آفعال‌از 
انسان صادر می‌شود » چنانچه گفته شده متل صدو رالغالم عن الباری مثل 
صدورال فکار من وی الرویة )| پس توهم نشود که اين مثال » انکا عاتتغ 
تفصیلی خداوند وا تاو انبته که ضوی ای ات سل خذا رنه 
ایجاد عالم را . مثل فکری است که انسانی در موقع انجام امر یا اموری 





۹- سوره ملک آیه ۱۴ 


)۸۷( 





می نماید که آن فکر البته محتاج به فکر دیگری نیست تا تسلسل در افک‌ار 
لازم آید » بلکه انشاء فکر می نماید بدون احتیاج داشتن به فکری دیگر » 
و خداوند هم ایجاد عالم را از روی علم و قدرت ذاتیه خودش که ازلی 
است فرموده بدون احتیاج به علم سابق بر علم ذاتیش 

وبا تاه وی جلم سیتی ‏ اوتم با میاه هل از یشب ان 
ببیانی که ذکر شد محل شبپه نیست» لیکن کلام در چگونگی 0 
علومات است - و ۳ج عندالله - چنانچه در روایت است :والعلم ذاتهو 
تا الفدر 7 سس 

و اما بنابر قواعد فلسفیه و موازین مقررهء در حکمت کلیه » مانند: 

مرت فان الط لاش .وم صم علی الفرد صح علسسی 
الطبيعة وقاعده لٍمکان ] شرف » تقسیم علم باجمالی و تفصیلی » و قبل‌از 
ات ا ایحا د ( در علم باریتعا لی بموجودات ) موقعیتی نسدارد . 
زیرا هریک از افراد مخلوقات که در این عالم موجود شده و می شونسد 
تزل کلیاتی باشند که آن کلیات با وجود. سعی و (حاطی در وعاء خزاشن 
متاسب ای سا تال 9 و ان من شیء * الا عند‌نا موه 
شتزله الا بقدر معلوم ۲۲ پس تمام آن‌کلیات و جزئیات متنزله از ۲ ن‌ 
مشهود ذات مقدس "۳ باشند » نظیر جوابی که شخص عالم بر بیدز 
برحسب ملکه بسیطهء اجتهادیه و استنباط از قواعد و اصول کلیه در 
0 


پاسخ 


و البته برای رن مرأت تبی است که هر مرتبه . دون مرتبه* دیگر 
است » مرتبه دون ق [ مقام فوق خود باشد , مثل انسان جیروتی 2 
ات ن ملکوتی و انسان ی ناسوتی » چنانچه در اعا وی ی آن فی 





۴۰ توحید صدوق ۱۳٩‏ 


۱ سوره حجر آیه ۲۱ 


(۸۸) 
تهج یسح تس تحت دس سس 


م۱ 9 م رح حر # .هو موم 


العزش تمثال جبیع ما خلق الله ۲ " وتزوارد است! حعلة الم ترش 
احَدَهَمٌ علی مورتی آفم ‏ یستوزق ال ال اد تتذررگ کی 
آسمان بااختر ختران نفز ۳ صورتی درزیردارد آنچه‌دربالاستی 
صورت زیرین اگربانردبان‌عرفت بالا رود با جفت خود یکتاستسی 
و توهم نشود که هر مرتبه* فوقی نسبت به مرتبه* سافل خسود 
واسطه* در فیض است » چنانچه بعضی اشخاص که کامل در علم نبوده اند 
چنین تنفیل کرده اند » یعنی هر مرتبه سافلی مستفیض از مرتبه فوق خود 
و مفیض نسبت به مرتبه* تالی و سافل خود است, که این وجه بر 
آبه شرینه: له خفن نان و تلم نون هل ونر 
لبم خبلالورید ۲۳ و آیهسا رکه: و هو معکم یا کته ۲۵ و آیه مبارکه؛ 
لاله الق کل ی اک ما ال اش ات 


توحید تتعیم ای کا تیه | موه ملاصدرای شیرازی هم در کتاب 





اسفار تصریح نموده ۰ هر مرتبه؟ فوق مجرای فیض نسبت به مرتبه* مادون 
خود است » و مفیض در تمام مراتب » ذات مقدس خداوند است. لیکن 
شرط نزول فیض بمرنبهء كِ عبور اوقت ٍ" ِ عالیه ۳ 
درباره* خلقت انسان فرموده :تم خلقنا النطفه علقه فخلفناً العلقه مَضعه 
فخلقنا المضه عظاماً فکسوناً الیظام لحم ۹1"ِ» بعداز تمام شدن مراتسب 


ناسوتی فرموده: ثم انشَائاة خلقا خر فتبارک اللها خسن الخالقین ۴۸ 





۲ ار ۵۸ گن ۱- ۱۳ 
۳ کار .2 ۸ ۸۵ گن ۱۴-۱ 
۴ سوره ق آبه ۱۶ 

۵- سوره حدید آیه ۴ 
۴۶ سوره رعد آیه ۱۶ 
۷- سوره مومنون آیه ۱۲ 


1 
۴۸- سوره مومنو( آیه ۱۲ 


)۸٩( 


ی یت ی تج کت یو 


برای‌زیادتی توضیح می‌گوئیم که چون خداوند تدبیر بدن‌انسان 
را به نفس انسان و بدن های سایر حیوانات را به نفوس حیوانات واگذار 
نموده » پس چنانچه انسان در موقع انجام مطلبی تأمل نماید که چگونه 
امر تکوینی نفس از مرکز دماغ ساری است تا آذنی جر ارو ۳ 
آعصاب حساسه و محرکه . بطوری که همه اغای و اعضا* مر تبربه امسیز 
نفس و مجرای فیض نفس باشند , دریابد که مفیض در تمام مرأتب‌ذات‌نفس 
بت 


م‌ 
ما ۶و هه م 


تزع انک جزم صفیسسسسر وفیک آتطوی العالم الاکیسر 

و چون این عالم صفیر و 2و9 عالم کبیر است وفرمودند : 
و لقد عم اولوالالباب ماهنالک بما هیمنا خند میا ند که تر کیب 3 رعالم 
کبیر چگونه باید باشد . 


و ۴۹ 
ور روایت انسک ۱( من ِ نفسه فقد عرف ره ودرروایت 


یف ونم که 


«< ری 


دیگر؛ آغرفکم پتفسه اعرفکمْ بربه ۴ و روایات دیگری‌که بعضی ازآنهاسبق 
ذکریافت و بالجمله* از ی که سابق کردیم به طوروضوحمعلوم 
می‌شود که مفیض در تمام مخلوقات ذات مقدس خداونداست و مراتب همه 

مجاری فیضند و وساطت در امر فیض در میان نیست » انسان هر امری راکه 
برای جلب نفع یا دفع ضرر می خواهد اقدام به آن بکند اول تعقل‌می‌کند 
به مراتب و درجات عقلانیت از کلیات مترتبه تا به مقام خیال و مراتبش 
تنزل داده وبعد درمرتبه* وجود خارحی و خصوص فرد معین تنزل‌می دهد 

و در همه* این مراتب مفیض انسان است , انسان صور عقلیه را انشاء کرده 
بعد صور خیالیه را . بعد وجود خارحی را . نه آنکه انسان انشاء عقسل 
می نماید و عقل انشاء خیال » انسان به مرتبهء ذدات مجردش انشا ء خیال 


9- غرر و درر آمدی 
0 


)٩۰( 





نمی‌کند بلکه بعداز آنکه مراتب تعقل را سیر نمود انشاء خیال می نماید . 

لیکن منشی* در تمام مراتب انسار ن است می گوید من تعقل‌کردم ۰ من‌خیال 
نی طفی بو ۱ اس نیقی ی مر توف دای : 
مانند مقام خیال , وجود آن آمر است در مرتبه* عالی که تعقل باشد , و 

همچنین است در عالم کبیر» که مفیض در تمام مراتب ذات‌مقدس‌خداوند 

است . منتها شرط نزول فیض در مرتبه* سافله» ورود آن فیض است در 
مرتبهء عالیه . 


این مختصر رقیمه ای بود که برای 
طالبین هدایت ۰ و متخلقین باخلاق نیکو 
سرشتان »و جویندگان‌وسیله تفکر درد لائل‌توحید 
وقرب به‌ساحت‌کبریا»حضرت‌رب‌العزه » ودلبستگان 
بعاام معنی وحقیقت نگاشته شد , تا ناظرین با مصرفت و 
۱ واه فرها که 


نم هیر 


میزان الَراهة 





مولف این رساله را در سال ۱۳۷۰هاق 





نگ شته و تاکنون دوبار چاپ شده بود یکی چاپ 
سنگی در ۴ صفحه و دیگری چاپ گراوری دره ۳ 
صفحه به ضمیمه پرسشنا مه در سال ۱۳۷۶ هصق » 


۲ 
و این چاپ سوم از روی چاپ دوم کاملتسر 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله الذی انزل علي عبده الکتاب . والصلوه والسلام علی 
اشرف من اوتی الحکمةً و فصل الخطاب محمد خاتم النبیین و آله‌الطیبین 
الطاهرین و لعنة الله علی اعداشهم اجمعین . 

و بعد - چون یکی از واجبات در نماز قراغت قرآن است و لازم 
است در قرائت طوری قرآن را بخوانند که معمول و متداول در لغت وزبان 
عریی است چنانکه در سوره؛ نحل وارد استو ها لسان عربی ود رسوره 
یوسف؛!تا انزلناه را ریا ۲ و در سوره زخرف ؛ نا | جعلناه فا ناعَربها ۳ 
ور تو رها افو هذا کتات معدق لما نا رب ا تن 
در ماده و هیثت کلمات قرآنیه است برحسب نی توت وان غری 2 
در مقام قراعت رعایت شود . 

اما آنچه دخل در ماده کلمات دارد آن است که حروف رابطوری 
آدا نمایند که هر حرفی از مخرج مختض بآن حرف ظاهر شود تا از حسرف 
دیگر ممتار باشد » یعنی همین قدر که به حسب عرف عرب صادق باشد که 





۱ آیه ۱۰۳ ه ۲ 
۲- یه ۲ ۴ آیه ۱۲ 


000 


در شرع مقدس آمر باعراض از آن شده , بلکه مودی بسلب خشوع و تویه 
ی و دی 
العظمة والجلال عمده* مطلوب از نمازگزار و شرط قبول نماز است 

و آنچه دخل در هیثت کلمات قرآنیه دارد ِ««# صرف 
و است که بر طبق اسلوب عربی است و آنچه را در علم تجوید مقسرر 
داشته اند و موجب سپولت اداء کلمه برزبان‌شود و متعارف در سخن گفتن 
عربان فصیح باشد . 

از قببل مد لازم یعنی کشش دادن صوت در نم به واو ساکن 
ماقبل مضموم »و یا ساکن ماقبل مکسور » و الف»در صورتیکه بعداز هریک‌از 
وت ی مق چا" اجی) نوابا شکون لازم تجنا نکن زین 

از آنها مدغم و مدغم فیه باشد » و یاعارش مثل سکون حاصل از جهست 
وقف در مثل ولا لضالین که التقاء الف و لام ساکنین مثال سکون لازم » و 
یاء و نون ساکن مثال سکون عارض» و کشیدن صوت باندازه ای باشد که 
ظهار دو حرف موقوف , برآن بران است و موجب آسانی و سبکی آدا* کلمه بشود 
که حرکات بمنزله ابعاض حروفند » انتقال از ز کسره به‌یا و از ضمه بسه واو 
ممدودتین مو ۳۱۵۲ ن دو و اظهار دو حرف ساکن شود » بخلاف مر 
دادن مثل قول و بیع بفتح قاف و باء. 

و اندازه* لازم از مدیب‌قدار دوالفااست‌نه‌بیشتر , یعنی‌آن‌قدرکه 
توق بر خی بکه ال تاد »بجهت نک عرب در با نسم 

چندان فرقی میان جاء و قال نمی گذارد . 

و اشباع نمودن ضمه های ضمیر در جایی که حرف پیش از آن ی 
بغداز آر. ن ساکن نباشد یعنی سپر نمودن هه را تا اینکه مثل واو اداء شود 
در مثل معة. . ربیون.ولم ین[ له کنو آحد . بخلاف موردی که پیش از هاء 
یا بعداز آن ساکن باشد مثل مه ,وله الملک 

و لازم است از وقف بحرکت اجتناب شود » و ترک وصل به‌سکون 


)۹۵( 


سس تسس سس طسب 


هم مرغوب است . 

و مناسبست نون ساکنه و تنوین را در هش حرفی که در لفسظ 
ییون است ‏ دغام نمایند که موحت تخفیف است باستثنای این چهار کلمه 
دنیا بیان » ینوان تون و ین 2 ِِ ۳ 
ادغام ]ناه باشتته در یک کلمه مدل ات ۳ ۳ 
یا در دو کلمه باشند مثل قوب به» و ان ایک ون با ها من 
بافند در یک کلمه مثل احَطتَ و اردتّم » يا در دو کلمه مثل قد تبیل » اذ 


کدخلوا ۶ چنانچه متحرک بود و از جهت ادغام ساکن کنند [دغام کبیسر 
گویند ی واحده باشند مثل آمدکم یا در دو کلمه مثل تأمرونسی و 
تا چونی. 

و کلیه ادغام در هرجا که باشد از لحاظ تخفیف است که چنانچه 
دو حرفی که از یک جنس باشند یا نزدیک بیکدیگر باشند در مخرج» اگسر 
ادغام نشوند زبان برمی گردد باظهار همان حرفی که بلافاصله ادا*نموده 
یا نزدیک بآن در مخرج » و دو مرتبه بلند شدن زبان از ۳۰ 
زک هه رین فک کا یا شه کل ونم یکی 
۱9۳ و 
هم با ادغام ‏ از اين جهت که احراز صحت قراغت را بر هر تقدیر کرده 
باشد » چون‌نقل‌قول بوجوبادغام از علما* اعلام در مقام شده است‌لیکن 
آنچه مسلم است که عرب بدون ادغام تلفظ بآن نمی کند لام تعریف‌است 
در حروف چپارده گانه که حروف شمسیه نامند » یعنی تاء و ناء و دال‌وذال 
و راء و زاء و سین و شین و صاد و ضاد و طاء و ظا* و لام و نون . 
سس پس چنانچه نمازگذار رعایت آنچه لازم است ننماید مثلآنکه‌لام 
ضالین را ادغام نکند و یا حرفی را از غیر مخرجش ادا* نماید چنانکه‌ضا د 
را ظاءبگوید یاهمزه قطع را به وصل بخواند » يا به حرکت بنائی مثل‌کسره 


)٩۶( 
جح سس‎ 


۱ و 2 مر 9 مس 
هولاء يا فتحه هو یااعرابی مثل رفع الحمدلله یا سکون لازمی اخلال 
نماید نمازش باطل است. 
واما باقی چیزهایی‌را که علما* تجوید آنرا ذکر نموده اندازقبیل 
راماله یعنی میل دادن الف را بیاء زمانی که بعداز آن الف کسره باشد متل 
۱ ۲ ۲ ۱ 
یعتی گران اداء کردن لام له را لا در وقتی که پیش از آن فتحه باشد 
مثل الله اکبر» وترقیق یعنی نازک ادا نمودن لام را زمانی که پیشازآن 
کسره باشد مثل بالله» و امنال این مذکورات از محسنات » رعایت آنپا 
3 خارج از طور سخن کردن عربهای فصیح باشد ترکش لازم است » و چه‌نیکو 
فرمودهاست علامها نصاری اعلی‌الله مقامه در کتاب صلوه » و ترحمهءکلامش 
گانه با موافقت جماعتی از علمابی که قبلا ذکر نمودیم این‌است که واجب 
است منوط و مربوط بدانیم حکم قرآن را از جهت جواز طور قرائت‌در نماز 
و استناد استفاده در احکام شرعیه برآنچه موجود در قرآن‌های موجود در 
دست مردم است يا آنچه ثابت شود که قرائتی بوده متعارف و امضاءکرده 
شه ه در زمان اعمه معصو مین علیهم السلام ره 
بلی آنچه موجب تکلف برزبان نباشد » و خارج از طور تادیسهء 
کلمات در لسان عرب و سخن گفتن آنما نیست رعأیتش اولی است » وچون 
از حهت رعایت مواد کلمات قرآنیه لازم است اداء حروف از مخارج معینة 
شود که علماء تجوید ذکر نموده اند با اینکه قرائت بر طبق زبان عرب 
باظپار حروف قرآنیه از غیر آن مخارج عادنا میسور نیست » لذا از جهت 
تسپیل قرائت برجملهء از اشخاصیکه مراجعه بکتب علم تحوید ندارند 


۵ -صلوه شیخ انصاری ص ۱۲۲ 


)٩۲( 


س ت ودسوجات ت و بب مت 


مخارج حروف مذکوره با رعایت اختصار ذگر می‌شود . 

ال منت بیان هن کتیم : سی و دو دندان ۰ کفبینتر آذمیان را 
هست برحسب تناس بشش قسمت اعتبار نمودند و هر قسمی را باسمی‌نام 
گذاردند » چهار دندان پیش روی که آنهارا ثنایا می گویند و 
دو از طرف پائین » , و چهار دندان که از ز دو طرف ثنایا باشند و آنهپارا 
رباعیات می گویند دو از بالا و دو از پایین »و چهار دندان از دو طرف 
رمیات و آنپارا یاب و دندان نیش با نشتر بیگومند دو از بالا و دو 
از زیر» و چهار دندان از دو طرف آنیاب و آنهارا ضواحک گویند که در 
حال ضحک و خنده ظاه ر می‌شود دواز بالا و دو ! ز زیر » و دوازده دندان 

از دو طرف ضواحک و آنهارا طواحن گویند یعنی دندان آسیا 9 
سه از زیر و سه از ز بالا ء و چهار دندان از دو طرف طواحن و آنپتا را 
نواجد گویند یعنی دندان ن عقل دو از بالا و دو از زیر . 

و پس از تقدیم این مقدمه گوثیم . تمام حروفی که کلمات لفت 
عرب مرکب از آنها هست و آن حروف را حروف تهجی و تا 
اب ت ت تا آخر باشد , عدد آنها بیست و هشت است » چنانچه حرف‌مد 
ر‌ اش مها انار کنیع یعنی الف را همان همزه ساکن بدانیم نیم » و 
تمام آن حروف بیست و هشت گانه از مواقع سه مخروج بیرون می آید .اول 
حلق » دوم دهان » سوم لب . 

(- اما مخرج حلق را سه موقع است . مقدم و »وحروفی 
که از این سه قسمت بیرون می آید شش است هاء , همزه » حا* . , خاء »عین 

قسمت اول ابتدای حلق است ۰ از حانب زیرین و گردن و مخرج 
همزه و هاء هُوز است بترتیب » یعنی همزه‌مقدم بر هایمی باشد . 

قسمت دوم میان حلق است » و آن مخرج عین و حا* بی نقطسه 
است بتقدم عین برحا؛ . 





قسمت سوم آخر حلق است از طرف دهان » و آن مخرج عین‌وخاء 
نقطه دار است به تقدم غین برخاء . 

توضیح . حلق عبارت از فضاتی است که در پشت جوف دهان و 
بینی واقع است و این دو جوف بآن داخل گردند » و در جانب اسفل آن 
فضا از قدام , حلقوم و حنجره است بجهت عبور هوا و نفس, و از طرف 
خلف » مری‌واقم است که روده سرخه باشد جهت عبور غذا. 

۳ واما یج ی 
کنار زبان » سرزبان , ملاذه که آنرا للهات و زبان کوچک گویند » و کام بالا 
ی ری از دندانها که طواحن و ثنایا است و حروفی 
کفان بسانت طا هرت افو هرت عرف است ؛ 

قاف . مخرجش بیخ زبان است با آنچه بالای اوست از کام واول 
ملاذه بسوی حلق . 

کاف . مخرجش نیز بیخ زبان است اندکی بعداز مخرح‌قاف‌باآنچه 
بالای انست از کام و آخر ملاذه بسوی دهن و این دو حرف را لهسسوی 
گویند باین مناسبت که از لهات بعنی زبان کوچک ظاهر می‌شود . 

جیم » و شین و یاء . دز صورتی که یاء حرف لین باشد نه‌حرف‌مد 
یعنی ساکن و ماقبل مکسور نباشد »و مخرج این سه حرف میان زبان است‌با 
آنچه بالای اوست از کام بترتیب » یعنی جیم مقدم است بر شین و شین‌بر 
یاء » و این حروف را شجری نامند چون شجر بر وزن فجر بعنی شکاف 
ها تست این روف افو شا فهات طاش ف و 

ضاد نقطه دار . مخرجش کنار بیخ زبان است از هر طرف که باشد 
چپ يا راست , با آنچه در پپلوی او هست از ی و 
را ضرسی و حافی گویند که ضرس بععنی دندان ات افو کا نها یرت و 

مراد در اینجا کنارهء زبان است. 
لام . مخرجش کنار سر زبان است با کام بالای آن مقداری که 


)۹۹٩( 
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یرابر دندان ضاحک و تاب بالا باشد از هر دو جانب ۰ بطوری‌که زبان‌بکام 

نون . مخرجش کناره" سر زبان است با کام بالا» اندکی فروتر از 
مخرج لام و زبان بکام بچسبد 

را بی نقطه . مخرجش سر کناره زبان است با کام بالا فرونر از 
مخرج نون » + و چسبیدگی سر زبان ی با کام در اداء این حروف بسیار کم‌است 
و اين سه حرف را ذلقی و لثوی گویند که ذلق بمسنی کناره, و لثه گوشست 
1 

طاء » تاء » دال . مخرج این سه حرف زبان است با بیخ ای 
ایا بای ان ای ی ای اکن اویش بت 
يعنی مخرج طاء بالاتراز مخرج‌تا» دو نقطه , و مخرج تاء بالاتراز مخرچ‌دال 
یت و ان تهوری زا شم اه و فطع هم عون بستی ‏ سدم هنن ز 
شکنمهای کام بالا است . 

زاء نقطه دار و سین و صاد بی نقطه . مخرج این سه حرف 
دندانهای ثنایای زیرین است چنانکه سر زبان به ثنایا بچسبد و قدرکمی 
در موقع ادا* حرف فاصه بماند بترتیب ۰ یعنی زا* نزدیکتر به بیخ ثنایا 
است از سین » و سین از صاد و این حروف را ان هی 
سر زبان است . 

ظاء نقطه دار و ذال نقطه دار و ثاء سه نقطه . مخرج این سه‌حرف 
تیزی سر زبان است با تیزی سر ثنایای بالا بترتیب » بعنی طاء بالانتر از 
ذال. و ذال بالاتراز ثاء است و این‌حروف را نیز ذلقی گویند » و ذلق 
بمعنی تیزی هر چیزی هم هست و مراد در اینجا تیزی سرزبان است . 

۳-واما لب مخرج چپار حروف است . 

فاء . مخرجش سر ثنایای زیرین است با اندرون لب . 

باء . از تری لب و داخل لب بطرف دهن ظاهر شود . 


)۱۰۰( 





میم . از بیرون و مخرج پا* فارسی قدری بعداز مخرج با است . 

واو. در صورتی که حرف مد نباشد مخرجش میان دولب است‌بطوری 
که لبپا بیکدیگر نرسند و نچسبند » و این حروف‌را شفوی گویند که شفه 
بهنای لب است . 

وا ما حروف مد یعنیالف ما قبل‌مفتوح وواوساکن با فبل مضموم ویاءساکن 

ماقبل مکسور که بعداز آنها همزه يا سکون باشد از فضای هوای دهان‌خارج 
مت 

و اما حروف غنوی مراد » میم و تنوین و نون ساکنه است که از 
سوم بت ور آ میتی روکد و عته یشم غین صدای صونتی 
است که در موقع اداء این حروف» از خیشوم ظاهر شود در حالت اخفاءیا 
ادغام مثل منْ قبل » من بعّد . اللهمٌ صل عَلی محمدوآل محمد 


این بود مختصری که بجهت آسانی آموزش مخارج حروف برجمله 
اای ان تفای رس تایح رشان اه میب ملاع 
در شکل مرسوم مخارج حروف مذگوره بطور وضوح دانسته شود . 

و در این موقع مناسب است از جهت بشارت به اهل عبادت‌و 
کسانی که با اعتقاد کامل و سلامت قلب در مقام پرستش خالق یکانه قیام 
می نمایند و ترغیب مساهلین» حدیث شریفی از احادیث قدسیه و روایاتی 


دیگر ذکر شود . 

در کتاب جواهر السنیه که از مولفات فز وج شیخ حر عاملی ( (ره ) 
استته قرنبات تن ی بو وی (ص) نفل از کتساب 
مجالس صدوق ره باستادش از بن عبا س‌قال قال رسول الله ملیا له 


وآلهوسلم: بان ملک 9 ناو یاخذ البرات : لمصلین من عقتت رت 


م ‏ م ۳ 


العالمین ذا ۳۳ المُومنون تور لوا صلوة الفجر اخذ لهم من 
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۳2 
م ۳۳ ۳ م‌ و 


تک کی مگ و وش ای ۳ مق 
الیَ الظهر قاذا صلو اصلوةً لاخ له من الله عزوجل ارات 
الثانة منوت فیها:ناً ال القادز عبیدی و اماتی 7 7 سیفانکم حسنابت 
و غفرث | لکم السَیتات ب وادخَلتکم برضای دا رالجلال فاذا کان وت العضر 


9 ۱ 1 


فقو و توضوا و صلوا ال اخدلهم ین اه ارات 5 الثالنه مکُتوٌ فیها؛ 


1 سلطا نی عبیدی و اماثی حرمت 


انم علی‌النار و اسکنتکم اکن ابر دنت نکم برحمتی الا شرا 
جح مر وم م هر 2 


۳۴ کان وت المترب قا مُو و توضوا و لو صلوة المرب آخذلهم نله 
البرات الرايتة موب فیهاداتیآنا للم لجبار لیر ال عبیدی و 


۱ 
عی_ح.. مر لم 9 


اماثی صعد ملاتکتی م من عندکم بالرضا و حق آن میک و فیک یسوم 


اْقیمة امشتکه .ادا کان وقت العناء اخَدَلْهمُ می الّه البرات ۳ 
مکتوبٌ فیهادآن اللّه لاله ری ولارت سوای عبیدی و امائی فی بیوتکم 


طهرتم والی بیوتی مت و فی فرکری حشت وحفی رت و ری 
وم آشهدک با سمحائیل و ساتر ملایکتی انی قَذ زضیث عَن ‏ 

در کتاب وسائل الشیعه از حضرت صادق علیه السلام روایتی به 
این مضمون وارد است که مردی نزد پیفمبر صلی الله‌علیه وآله وسلم مشرف 
شد عرض کرد مرا پند و اندرزی فرمائید » فرمود هیچوقت نماز را به‌اختیار 
ترک مکن » البته کسی که باختیار ترک نماز کند دین اسلام از آودور وبیزار 
۷ 


نگ 


روأیتی‌نیز به‌ا ین مضمون وارد اش از حصرت صا دق صلوات‌الله 
علیه سئوال شده که چه باعث است زناکار را کافر نمی نامید و تارک‌نماز را 





جواهر السنیه ص ٩٩‏ 
۷ وسائل الشیعه ۲۸/۳ 


)۱۰۳( 





کافر می نامید فرمود زناکار از جهت طلب لذت و غلبه شهوت زنا می کند 
ما یا تدحو سک کرک قرش مرش ایند ی فتاه 
می کند و سبک شمردن پرستش خداوند موجب کفر است ۰ ۸ 

یعنی مومن بخداوند هیچگاهی از تعظیم مقام الهی روی گردان 
نیست » و روی گرداندن دلیل بر فقدان ایمان است که اعتقاد به توحسد 
و حقیقت دین اسلام ۱ زمره استین تب ست ؟ چنانچه 
در رای سید ورد است الاب آمتا قل نم تومنوا و لکن‌قولوا 
اسلمنا ولمایذخلالایمان فی قلویکم انا نی گفتند ایمانآ ورد یم 
ناوت که اسان ونان مان تس ارت 
هنوز در قلب‌پای شما داخل نشده. 

و در کتاب وسائل الشیعه از حضرت صادق علیه السلام‌وارداست 
اول چیزیکه حساب آنرا از بنده می خواهند نماز است‌اگر قبول باشد باقی 
اش یزان ی تس اه رت ای اشالش ردو است:, ۱۶ 

و نیز از حضرت امام محمدباقر علیه السلام وارد است مردی در 
مسجد پیغمبر (ص) وارد شد در موقعم سجده رفتن آنطور که لازم است‌سجود 
را بجای‌نیاورد » پیغمبر (ص) فرمود مثل کلاغی است که منقار برزمین بزند 
اکر با این نماز از دنیا برود بر غیر دين محمد (ص) مرده است ۱۱۰ 

و نیز از آن حضرت وارداست . روز قیأمت پیرمردی را می آورند 
و کتاب اعمالش را به وی می دهند هرچند نظر کند غیر از بدی چیزی 


۸- وسائل‌الشیعه ۲۸/۳ 

9 سوره ححرات آیه ۱۴ 

۰ - وسائل الشیعه ۲۲/۳ 
۱-وسائل الشیعه ۲۱/۳ و۲۵ 


)۱۰۴( 





می فرماید چون تو نماز کرده ای عذابت نخواهم کرد اورا به ببهشت داخل 
۱۲ 
تماختق ! 


ثم الحمد لله رب العالمین 
عاوه توفیقه لتجدید النظر فی 
هذا التالیف عبده الفانی احمدین 
محمدحسن آلاشتیانی 
فی شهر شوال سنة ۱۳۷۶من‌الهجرهالنبوية 


۲- وسائل الشیعه ۲۷/۳ 


نوحبد ومعاد 





این رساله را 








مولف ی 
سال ۰ ه ق نگاشته و چون سسوره: 
تا قفط 9 با ترجمه آن را دریایان ۱ 
این وساله آورده بود: به نام قفسیسز سوره 
با رکه ) زا وقعت الوا قعه در ۳۱ صفحه در 


سال ۱۳۹۱ چاپ شده است. 


رساله 


در توحید و معاد (۱) 


بسم الله الرحمن الرحیم 

تا بش یش اعد مت اه ها مق مد اون له که 
افراد انسان را خلق فرمود و برای هریک از اعمال نیک و ناپسند پاداش و 
کیفری مقررداشت که در سرای جاودانی و عالم قیامت بطور یقین به‌جزای 
اعمال خود خواهند رسید. 

یکی از امور مهمه‌ای که لازم است تمام افراد بآن امر ببرهان عقل 
واعلام شرع مقدس متدین و عقیده‌مند باشند ( توحید ) خداوند است که 
ذات مقدس پروردگار را بی نظیر و خالق تمام موجودات بدانند » زیراغیر 
از خدای تعالی که هستی وی ذاتی است همگی موجودات وجود شان‌عرضی 
وفیری‌است » و معلوم است که هر ما بالعرضی یاید منتهی بط بالذات‌شود 

و الا لازم آید دور » يا تسلسل » و این هردو به برهان ( ترسی ) و برهان 

اول ( مسامته) و سایر براهین مذکوره در کتب حکما باطل است » ولی ما در 
اثبات مطلب نیازی به ابطال دور و تسلسل نداریم و گوشیم :اگرما بالعرض 
منتمی بما بالذات نشود لازم آید وجود توا 


توابعی بدون متبوع » واین معنی 
۱ باطل است » و آن و حود بالذاتی 


که تمامی موجودات عرضی‌وغیری 





۱- این رساله در چاپ بر تفسبر سوره مبارکه" اذا وقمست 


الواقعه " نامیده شده است . چون مولف آن سوره را با ترجمه ! 


ش‌ ۵ دا 
این رساله نوشنه بود. 


)۱۰۸( 





ب ی ام وی ات ور است که عین حقیقت وجود و 
حیات است , چنانچه در قرآن کریم است نها کاس ۳ 
الی الله والله هو لت الَحمید " ۷ مردم همگی شما نیا زمند بخدائید 
و خداوند است که بی نیاز و ستایش شده است 

کی رل وهای هی فراع ان 
موجودات افاضه می‌شود » ماأنند وجود لفظی است که انسان به‌ذوات‌کلمات 
و حروف می‌دهد » و همچنانکه تا انسان بکلمه و حرفی تلفظ ننماید» آن 
کلمه و حرف وحود لفظی نخواهد داشت . مثل لفظ : حسن , که تا گفته 
نشود بوجود لفظی موجود نباشد » خداوند نیز تا به ماهیات موجودات 
افاضه‌وجودنفرماید آن ماهیات سدوم صرف بوده و وجود خارجی‌نخواهند 
اه 

و هم چنانکه هرقدرازانسان الفاظ و کلمات صادر شود چیزی از او 
کاسته‌نمی شود » خداوند نیز هرچه به‌ما هیات موجودات افاضه وجود فرما ید 
تجیوی او داش مقدسش کاسته نگردد. 

ات بسیاری را که انسان تلفظ نموده واز 

او صادر شده اکر فرضاً به وی رجوع و بازکشت نمایند چیزی برا ان رود ه 

نمی شود » موجودات نامتناهیه ای نیز که خداوند ایجاد فرموده اگر فرضا 
به او رجوع و بازگشت نمایند چیزی بر داست هقد سشن آ قرو ۵ ندرگ 

محققین گفته‌اند : معنای‌ایجاد آن است که وجود از دادارحقیقی 
فائض شود » و در بازگشت چیزی بروی نیفزاید , 
ای سایه متال گاه بینسش در پیش وجودت آفرینش 

و در واقع وجودات موجودات اشعه وجود حقیقی ذات مقدس 
باریتعالی هستند ‏ مانند شعاع خورشید » نسبت بخورشید » که هر قدر 





۲ سوره فاطر » آیه ۱۵ 


)۱۰۹( 





بتابد و يا برهرچه بتابد چیزی از وی کاسته نشود » و اگر آن شعاعپ.ا و 
تابش ها بخورشید ارجاع شوند چیزی برخورشید نیفزایند . 

ونیزگوگيم . ۱ است که هر موحودی که دارای‌مرتبه 
و وه ی است البته ظل ضعیفی نیز برای او خواهد با 
شدیده ای که حرارت فعیفه ظل اوست . رها ار موجود دارای مرتبه 
شدیدهء غیر متنأهیه باشد اظلال آن ت نیز غیر متناهیه خواهندبود . 
و این مقاد دلیل (لمی) است(که از علّست علست پی بمعلول برده می شود ) و 
همینطور ی اطلال شیو تاه 2 موحود باشند ( مانند مخلوقات 
غیرمتتاهیه* باری تعالی) آن موجود نیز( که ذات مقدس‌خداوند است ) 
یرت ود ونامتناهی‌باشد » واین مفاد دلیل (1: ۳ است ( که از معلول 
3و می‌شود ) 

و چنین است قصه قوم عاد که وقتی حضرت هودپیمبر علیها لسلام 
آنهارا به عذاب شدید و سخت پروردگار تهدیدمی فرمود ۰ چون‌بسیارقوی 
و رود بودنه بجوه بعرور 6و دز جق ‏ ب آن حضرت می گفتند : " من 
ار ی سوت نع ست ( یعنی ما عذاب 


خدای ترا هر قدر شدید و سخت باشد به زیادنی قوت و نیروئی که داریم 





د فع می‌کنیم ) و خداوند درجواب ب گفته آنها فرمود . " اولم یروا ان الله 
2 7 م مس و ری بط 
انذی لین هوانه ننی و 2 ندیدند ( و ندانست: ) آن 


خدائی که ایشان را آفریده ( و آن قوت و نیرو را درآنها قرار داده ) از 
موحو دی فرب و نزد یکی ِ بخداوند بیشتر از بآ موحودات نا شزق ۰ وحود 


آن موجود آقوی از سایر وجود های موجودات باشد » مانندوحود فرشتگان . 





۴ سوره فصلت آیه ۱۵ 


)۱۱۰( 


و انبیا و اولیا* . 
و کوک بیان مایت ذات ی تن خالسق 


ی و ۶ 


نیز فرموده با لخلقهمضروتٌ وی غیرهٍ منسوب فن زعم | له الخلی 
9 فقدجهل الخالق المبُود دافم بش رشن ها وا 


است و به غیر او عوجل نسبت داده شده» پس‌کسی که چنین پندارد که 
ذات مقدس خداوند محدود است » پس به تحقیق او در باره* آفریننسده ء 
مخلوقات و معبود حقیقی جاهل است ) 
واضح و روشن شد که صفات کمالیه خداوند نیز »مانند علم وقدرت 
دیگر از اموری که لازم است به آن معتقد باشیم این است که 
یر ۱۳9 ابش شا نم دنیا , عالم دیگری است که آنرا برزخ می نامند , 
( یعنی عالّمی که واسطه بین عالّم دنیاوعالم آخرت و قیامت‌است ) خدای 
2 رف برع 
مزوجل در قرا یا ات بوزخ الی بوم یبعتون " و 
پیش روی ایشان برزخی است تا روزیکه بر انگیخته موی وه و ازج سب 
است که "مد بات فقذ قامث قيامته" ۲ کسی که مرد به تحقیق قیاهشش 
برپا شده است ( مقصود از این قیامت که در حدبث است » قیامت صفری 
است ) ۰ و ارواح پس از مرگ و مفارقت نمودن از ایدان ن دنیوبه ‏ در عالسم 
بوخ تماق کیره بقالبهای مثالی برزخی که | ز حیث شکل مانند بدن‌های 


دنیویه هستند » و در قیامت کبری ( و روز بعث و جزا) ارواح محددا تعلق 


گیرند بهمان بدنهای د نیو ب۵ ای که پس از مرگ از ان مفارقت نموده 





دو جمله اول در نیج البلاغه خطبه ۸ جمله‌سوم در توحید صدوقی 


۰ 1 ۷۰ 
۶ سوره مومنون ایه هه ۱ 


۷ 


)۱۱۱( 


بودند ۰ 


و اعتقاد بقیامت کبری یکی از اصول دین است که بالخصوصباید 
تمام افراد قفا نا بات معتقد و باشند یعنی انسان گذشته از 
آنکه لازم است آنچه را پیغمبر اسلام 9 وآله اعلام بشتته | ون 
روک تیک و فا صیصیت :1 ن نماید , باید به عالم معاد حسمانی نیز معتقد 
باشند , و۲ ن عالم حساب و جزا و پاداش اعمال است " فمََ یفمل متقال 


۳7 م 
م 9 2 ی 


ذرة خیرا ببره و من یعمل متقال 9 ش یره ۳ بقدری خدای عزوجل در 
ترا فعیق آرشتی وی ات روز قیأامت بیان فرموده که از آن بیشتر 
تصورش مشکل است 
از قیامت خبری می شنوی دستی از دور بر انش داری 
بای تاو کوقست ا وان شته تا یی که بقه ریز شسیرن ها ری 
و خداوند برای افراد صالح و شایسته زیادتی نعمت و خوبی و 
خوشی‌و عده‌فرموده‌اند چنانچه در روایت است ء آعددت لعبا دیا لصا لحین 
مالاعین قه میت ور لب مسق 
بندگان نیکوکارم آنچه و 
قلبی خطور نکرده . و در سوره مبارکه " اذا وفعت الواقعه " که انشاء اللسه 
تعالی مومنین موفق می‌شوند شبپا بعداز نماز مغرب و عشاء آنسرا تلاوت 
نمایند شمه ای از اتخوال وارده بر افراد انسان از سختی ها و عذابپا و 
بسیاری رحمت و نعمت بیان گرد یده . 


كٍِ_ِ : 4 ۰ 1 ۱۰ 





۸- سوره زلزال آیه ۸-۷ 
9-جامع الصفیر ۱۳۴/۲ 
» - نورالثقلین ۲۰۳/۵بااینلفظامن| شتاقالی الجنه‌والبی صفتها فلیقر* الوا قعه 


)۱۱۲( 





ان تکام سس ام ها کت بت[ ای سس و 
رفت در مرضی که بآن مرض فوت شد » به او گفت از چه شکوه داری؟ گفت 
از گناهان خود» گفت به چه چیز میل داری؟ گفت برحمت پروردگارم . 
گفت حهت تو طبیب طلب نکنم ؟ گفت طبیب مرا بیمار کرده» گفت امسر 

نکنم بتو عطیه بدهند ؟ گفت در وقتی که احتیاج داشتم ندادی؛ اکنون 
که بدان‌نیازی ندارم می دهی » گفت آنچه می دهم حهت دختران‌توباشد 
گفت ایشان را به آن حاجتی‌نیست » چون من آنها را امر کردم به‌خواندن 
سوره* واقعه . و من از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم شنیدم 
که می فرمود هرکه بخواند. سوره* واقعه را در هر شب » نرسد به او هیچگاه 


۹ ۱۱ 
فقر و پریشانی . 


سس و ۳۳۳۳۳۳۳۳ ۱ 
.۰ 2۰ مه ۱ 
مجمع لبیان 9 ۱ ار درا 


چا شه دنر د یا رای اخما زا ریا رت ره 








این رساله یک بار قبلا به ضمیمه 
دو رساله دیگر از مولف ( یاد آور وبیان 


نافع ) درسال ۱۳۸۵۱ شمسی و بار دیگر هم 


جداگانه در سال ۱۳۸۶ قمری‌چاپ شده‌بود 


رساله عید به 


در میلاد مسعود حضرت محمد بن عبدالله (ص) 


پشع اه ال رح ال خن 
صباح الخیر زد بلبل بکلشن گل من عید شد چشم تو روشن 
گلی در گلشن امید بشکفست که هرگز نشکفد زینسان بکلشن 

براستی زمانی که نور عظیم عالمتاب و کوهر پاک بی نظیرنایاب 
حضرت خاتم النبیین محمدبن عبدالله صلی الله علیه وآلهاز افق عالم 
نونف مان ادن کال باه ورس که باه اتف 
افراد برجسته* انسان بود » هرکس که بهره و حظی از انسانیت داشته و 
دارد بایستی بقدری در مقام تعظیم و توقیر و علاقه مندی به آن وجود 
مقدس برآید که مافوق آن از طاقت بشر بیرون بود . 

چون آن نی معظم و سر حلقهء کلیه* عقلاء و دانشمندان عالم . 
تمام راهپای واقع و حق را آنطور که باید بیان و واضح فرمود واز راهپای 
باطل ممتاز و جدا کرد » و در باب توحید و خداشناسی که مقدم بر هر امر 
هم و خطیری بوده و بر غالب ۶ پوشیده و در پرده و مستور بود و از 
معضلات عیاء و مشکلات لاتنحل شمرده می شد و کسانی هم که بهره‌ای از 
آن داشتند با قدرت بر بیان وافی را فاقد بودند يا خوف آن داشتندکه 
مستمعین » مطلب را کاملاً فهم ننمایند و در شبپه و خلاف حق‌واقع شوند . 
آن مبلغ الپی بقدری‌تحقیقات وافیه و بیانات رشیقه و توضیحات عمیقه 


)۱۱۶( 





بکار برده و راه حق و خداشناسی را روشن و پرده جهل و غبار شبهات و 
یلا رس یط تیه ۱ برداشت و بزدود تا اینکه فرمود : با این ارشادات 
وا بات نو ها تیه که تمووم خعیگ راک ار شتا طیوسی و اقن‌تداز که 
بخواهند شمارا گمراه نمایند و به عبادت معبودات باطله و بت پر 
را وادار کنند . 


ستی شما 


نیت مسر کوبن خانین بجایی کی ییا ش می گرد ید 


ودرترآن‌خدایش فرموده!و انک لعلی خلق عظیم و | 9 انفرادتما میت 
در کمالات انسانیت » و انحصار انسار ن کامل به وجود مقد سش در قسرآن 


مجید فرموده: | له وین نی الب يا آیّها الدین آمنوا 
ملغا مه و سلموا تنل 

ت رون ذات مقدس خداوند ۰ فاعل تام الفاعلیه‌وفوق التمام 
می‌باشد و حقیقت یکتای حضرت محمد (ص) ممتاز از هر وجود امکانی و 
منزه از هر گونه لون ورین وآلایش و تام القابلیه است » بطور دوام درودو 
رحس یات سفوره و کتالات عقیتی هرن فایلا تارل‌نین کزدد: 
و صنوف ملائکه چون دانسته اند که آن حضرت صاحب مقام محمود و 
محبوبترین‌بندگان درنزد خداوند می باشد در مقام تعظیم و توقیر آن‌نور 
مجسم هستند که قرب بخداوند بيابند و از رشحات فیوضات و اشراقات 
نازله بر آن حضرت استفاده نمایند » شما نیز که گروه آدمیان و مومنین 
می‌باشید فرصت را مفتنم شمرده و در مقام اقتداء به ملاثکه و تعظیم و 
توقیر و تسلیم آن وجود مکرم برآئید تا از نور علم و معرفت در قلوب شما 
بتابد و روح ایمان را در دلهای شما بدمد که زندگی حقیقی‌بیابیدچنانچه 





۱- سوره قلم آیه ۴ 


۲- سوره احزاب آیه ۵۶ 


)۱۱۷( 


سس سس سس سس 


۲ م ۳2 
سس 


در ۳ میفرماید یا ایها الذین ۲ آمتوا ایو له و لرسول|ذا 
دعاکم ! لها یخییکم. ّ 

ی ویب | 
و یت وا روا ۱۳ است که تجتته 
ثایسته و وظیفه آن است از عهده برآید » دست و پائی که به کلی قدرت 
حس و حرکت درآن نبست مرده » و چشم و گوشی که حس دیدن و شنیدن 


خانهء آن دل که ماند بی ضیاء از شعاع آفتساب کیریاء 
تنگ و تاریک است چون حاأن‌حمهود بی‌نوا از ذوق سلطسان ودود 
نه در آن دل نور ماه و آفتاب نی گشاد و عرصه و نی فتح باب 
گور خوشتر از چنین دل مر تو را آخر از گور دل خود بر نسر آ 
زنده ای و زنده زادای شوخ وشنگ دل نمی گیرد تورا زین گورتنک 


آن معلم کل و سرور رسل چون بنایش بر تکمیل خلق‌بود .درمقام 
تعلیم توحید طوری سخنوری می فرمود که بيانش حامع تعلیم حمیع علوم 
اخلاقیه و کمالات انسانیه بود » یعنی چنانچه کسی آنطور که باید خداوند 
۶ بتاسق مود کنیل با شه: آلبته خا تا مصفا یی کب له خرا هد بو 
چنانچه در آیاتی که در قرآن کریم د رتوحید هاوگ اس اه اه زج 
۳ تن ی آیات با ایها الناس 


اعبدوا ربکم الذی خلقکم 1 من قبلکم لعلکم تتقون ۴ 


یعنی ای مردم » انسان باید کسی را پرستش نماید که به حقیقت 


سوره انفال آیه ۲۴ 


۴ سوره بقره آیه ۲۱ 


)۱۱۸( 





بنده؟ او باشد » و بنده بودن به این است که براستی مملوک باشدکه‌هستی 
وشصتی سا و یه افصا رم نی آستن شاه هد هقی رتم نا ادسی 
سخن و حرف خود هستم » یعنی وجود و عدمش باختیار من است . 

و لته ند اویی که وود شمه مخلوفات به فرشا تیا ادست 
داتش محض حیات و وجود است که می تواند وجود افاضه فرماید » و وجود 
چون دذاتش عین وجود و موجود بالذات است محتاج وجود دیگر نیست » 
و چنانچه موحود بالذاتی در عالم نباشد موجود بالعرض‌هم یا فت نمی شود 
چون تاأبع بدون متبوع محال و بالعرض بدون بالذات ممتنم است‌واحتیاج 
گرب و زو دنل تییوت : چون این مطلب ضروری است » و پس از 
شیم انسک ه ارت شاه سوه عم شین رت رات ال ات انست 
افاضه* وجودش اختصاص به موجودی و مخلوقی ندارد . 

پس مراد درآیه* مبارکه این است مردم بیائید بپرستیدخداوندی 
را که خالق شما و پیشینیان شما و همه* موجودات است, و اگر به راستسی 
از تبرت دزی وه مرا پر کرد که سا نی ور دون کنجوه: ام 
پوشوه ات تفا ات۱ متا عم هیک یی داش یف معحیط, .یه 
تمام آنچه در عالم هست ‏ دارای اخلاق فاضله و صفات پسند یده‌خواهید 
شد و از معاصی و مخالفت خداوند . منزه و دور می شوید » چون عقل‌حاکم 
است که‌خداوندی که عالم را ایجاد فرموده و یکدسته از موجودات را که 
افراد انسان است برتری بر باقی موجودات داده و عالب منافع موجودات 
قاتا شم تاو اقا این این است کبه‌ذارای 
علوم مهعه شود و چنانچه رئیسی برای آنها نباشد که آنپا را به اخسلاق 
فاضله ء تعلیم و تکمیل نماید البته به واسطهء دارا بودن همه قسم از 
شهوت مال و جاه و غیر آنها هرج و مرج درآن افراد واقع خواهد شدواین 
خلقت عظیم منتهی به نتیجه؟ بی‌ثمری می شود . 

لته قاری لا است که قاس وک ولا 


۱۱٩( 





و 
را تعلیم و تکمیل نمایند » و عمده غرض از فرستادن انبیاء همین است که 
مردم » با شتسه با شتق #ا یات 
که فرمود للم تون *برای اينکه اهل صلاح و شایستگان و پرهیزکاران 
دریگن 

و نیز از آیات اب وم وا اس من ۰ 
سورهء آل عمران است: هو الّذی یصورکم فی الارحام کف یشاء ۶ ولا 
اختصاص به بنی آدم برای آ الک کت ری 3 صاحب شعور و قابل 
خطاب نبودند و الا در اينکه تمام مخلوقات حیوانی هر جزئی از اجزاء 
بدن آنها به امر تکوینی و تسخیری حضرت خداوندی » مصنوع و مخلسوق 
فده فان خیه عم و مسا تاش و بااکال انفان ر او و 
سزاوار و لازم در زندگانی هر حیوانی بوده» د رتاریکی تخم دان و رحم‌و 
شکم ایجاد فرموده . 

و مراد از امر تسخیری این است که قوه* ناریه مثلا تأتبری‌نمایدیا 
رک ۱ ی ری اش محر 
حرکت را خود آن قوه يا جسم شعور ندارد , لیکن آن سببی که آن اثر ر 
به ظهور رسانیده يا آن جسم را حرکت داده می دانسته و برای آن ائسر 
چنین نموده » مثل آتشی را از سنگی برای حاجتی بوسیله* زدن آهنی بر 
روی آن سنگ درآورید » يا دست خودرا حرکت می‌دهیدبطرف خودتان که 
بدیگری بفپهمانید بیاید طرف شما » دست نمی داند علّت اینطور حرکت 
چیست لیکن شما مسخر دست می دانید که علت غائی و نتیجه» فهمیدن 
مخاطب است‌که نزد شما بیاید . 





۵- سوره بقره آیه ۲۱ 
سوره آل عمران آیه ۶ 


(۱۲۰) 
سس 


تمام قوی درتمام ایدان هرچه باشد به امر تسخیری < حرکت وعمل 


می نماایند تأ بدن کامل شود هو الّذی یسرم فی الاجام مصور و مسخر و 
محرک . ذات مقدس خداوند است» پس آن ذات مقدس علیم محیط به هر 
چیزی و عالم بذات خود. باه هر امری است 
و نیز فرموده :و هو معکم ام یت ۳9 نی کمان بیپوده و باطل 
ننمائید به اينکه ذات مقدس خداوند از اعمال و افعال و کلمات و حالات 
سنا یی خی وخافل سم ان ات ستذسی‌خل. ارام معا رنه ره 
می فرماید که اگر آنی فیض وجود به شما نرسد چون وجود شما عاریه و از 
اوست معدوم می‌شوید » چنانچه اگر خورشید آنی غائب شود زمین تاریک 
كِِ 
پس چون آن ذات مقدس بحیّت قیومیه که یت علت با معلولو 
میا اف میت 
, ظلم به بیچارگار ن: تکتید: وتفعنیت خدا ون ننماگید . 
و میرمومنانعلیهالسلام می‌فرماید :توا معاصی اللّه فی‌الخلوات 
ان الشاهة هو الحاکم ‌ بپرهیزید از نافرمانی خداوند در خلوتها » زیرا 
آن کسی که شاهد بر شما است همان کس است که روز فد ور ۳229 
بر شما خواهد کرد , و در قرآن فرموده؛و ما یرب زیک من مققال : ره 
ی قافن الک ۱۳ بت ستگینی عیفر ورب اند نی 


و زمانی که به حضرت موسی و هارون علیه السلام خطاب فر مود که 


۸- سور ه حدید آیه ۴ 


نهج البلاغه حکمت شماره ۳۲۴ 


ه ۱- سوره پونس آبه ۶۱ 


)۱۲۱( 





| + چه م ۳ 5 


در سوره* طه است دبا ای فرعون اه طفی ‏ فقولا له تلا نا متسه 
تروش » الا ایا ات راهان ی ۲ پوونة 
بسوی فرعون و اورا ارشاد بحق نمائید به جهت اینکه فرعون سرکشسی از 
قبول حق نموده » و با او به نرمی مکالمه کنید شاید پند گیرد يا از عداب 
خدا بترسد » گفتند پروردگار ما » ما می ترسیم تعدی بر ما نماید و يا بکلی 
ان سرت کتگان عون یات نان فرنوه 

لاتخافا اتنی معکما ام واری ۲۲ یعنی از فرعون نترسید من با 
۳۰ , کلام شما و فرعون را می شنوم و شما را می بینم » بعنی بذات 
مقدسم می شنوم و می بینم » و انسان هم که می شنود یا می بیند به ذات 
خود می شنود و می بیند » گوش آلتی است مثل سمعک » چشم آلتی است 
مثل عینک » یعنی واسطه* ذات انسان هستند و شنونده صاحب گوش و 
بیننده صاحب چشم است نه گوش و چشم » می گوئید من شنیدم من دیدم 
و خداوند محتاج بواسطه نیست بذات مقدسش می شنود و می بیندومحیط 
بپرچیز و با هر چیز است 

بر میفبی لا سالک بابی عتی فاتی قرب .اجب موه 
الداع اذا دعان » لیستجیبوالی ولیومنوا بی لیم تشون ۳ 
وقتی که بندگان من آزافن تفوال کنتد که:در موقع دما یه جهر و سوت 
بلند بخوانیم یا آهسته. بگو ای نبی اکرم » من به شما نزد یکم . تون 
خداوند واسطه است میان وجود انسان و ذات انسان » و داثمابذاتش‌وجود 
می‌دهد , و معلوم است که واسطه میان دو چیز » به هرکدام از آن دو چیز 
از دیگری نزدکتر است چون میان او و هریک از آن دو طرف واسطسه‌ای 


۱- سوره طه آیه ۴۳- ۴۵ 
۲- سوره طه آیه ۴۶ 
۳- سوره بقره آیه ۱۸۶ 


)۱۲۲( 


نیست » متلا انسان که می گوید ( زید ) وجود لفظی بذات ( ز ویا ودال ) 
می‌دهد ۰ پس بذأت زید ی 


۳ م ام هر 0 ِ و و 


و نیز می فرماید ۱و و اب ما توسوس به نفسه 
حن ارب البّه من بل الورید ۴ "و بتحقیق خلق فرمودیم انسان را و 
میدانیم خطرات قلبیهء اوه بای ارگ کردی آ تکوم عون 
رگ گردن حامل خونی است که چنانچه به طوری که خداوند مقرر فرمود ه 
بقلب جاری نشود و از قلب به سا یر اعضا* نرسد . استعدادبرای افاضه‌روح 
بانسان ندارد » و روح را باید خداوند داعم افاضه فرماید » و اگر خون به 
بریدن آن رگ قطع شود قابل افاضه*؟ روح نیست » و مفیض روح» خداوند 
است بدون واسطه . 

و نیز به حهت اعلام خلق» شهود دات مقدس تمام جرتیابت 1 
که ازهیچ‌مطلبی بی خبر و بی اطلاع نیست در سوره" پوس ِِِ وماتکون 
فی ان و ما تنلوا مه من قرآن ولاتضملون من عمل الا کت علیکم شهودا 
نیون فیه" ۲۵ بعنی و نمی باشی ای محمد (ص) در حالی از احوال» 
ی ا وتو هی و تیش بتو که تلاوت کی نطر ان را از جانب خسداو 
نیستید که بجای آورید عملی را مگر اينکه زمانی که شروع درآن عمل‌می‌کنید 
ما شاهد شما هستیم و تمام اعمال شما در نظر ما و مشهود ما می‌باشد . 

و نیز در مقام امیدوار نمودن خلق و بندگان به رحمت خسود 
می فرماید لول اد جاء هم باسنا توا "۱ چرا زمانی که سختسی‌هاو 
بلایای ما بآنها می آید تضرع و خضوع و زاری و التماس به رفع بلانمی‌کنند 
با اینکه می دانند هرچه واقع می‌شود به تقدیرات ازلیه خواهد بود و با 





۴- سوره ق آیه ۱۶ 
۶- سوره انعام آیه ۴۳ 


)۱۳۲۳( 





خداوند رحیم مپربان و عالم به آنها می باشیم » و این بلایابرایتا دیب 
و شکنجه و سرکوبی معصیت کاران است که دست از نافرمانی و فرو رفتن‌در 
شهوات بردارند » واگر توبه و اظهار پشیمانی کنند از آنها عفو می نمائیم 
و بلا را مبدل به رحمت و خوشی می گردانیم 


محیه 


زاری و گریه قوی سرمایه ایست رحمت کلی قوی‌تر دایه ایست 
دایه و مادر بهانه جو بسسود تاکه‌ک ی آن‌طفل گریان می‌شود 
تا نگزیت اففل کی توش لیس تا گرید ایو کی عتدف خسن 
نتسش گنها خر تما ینت اارسو تا ها مس 
هردعائی‌کان بود باسوز ودرد آن‌دعاها ی یره 


و نز می قرماید ون برید تواب الذنیا مندالله توا الدئیا 
والاخرة ۷ یعنی مردم چرا تأمل و تعقل نمی کنید و بدون فکسر برای 
طلب دنیا در زحمات و ضمناً هم مبتلا شدن به سهیتهای الهبه خودرا 
واقع می سازید » فکر نمائید که بزرگی امر آخرت و دوباره خلق کردن تمام 
مخلوق حتی آسمان و زمین و خلقت بپشت با آن نعمت ها و حوریه ها و 
غلمانها, و جهنم با آن عذابپا البته از خلق دنیا و آنچه در آن است‌به 
مراتب بزرگتر می باشد که فرمودند؛مثل دنیا با عالم فوق یعنی عالسم 
قیامت صغری مثل حلقه* انگشتری است که در بیابان با عظمتی‌افتاده‌باشد 
پاک کتتا را همرس خوا شید اعدا اتف ات که قاییا و شرت ماک 
و مال خدااست , نه در نافرمانی و غضب خدا بخواهید . 

تاه ی فیک که امس سا اس باتش کته 
که دارای دولت و ثروت می باشند » شیطان در شما وسوسه می کند که‌تا از 
طریق خلاف رضای خدا نروید شما بدنیا نخواهید رسید » لیکن‌خداشناس 


س 
و خداپرست پیوهته نظرش بجلب رضای خداوند است و توکل بر خداوند 





۷-سوره نساء آیه ۱۳۴ 


)۱۲۴( 





پو ور ملظ 


ِ ِ خداوند هم کار اورا اصلاح می فرماید و مُنیتوکل علی الله 

فهوسته بای فوزماتی که غاب ده و ی 

۵/۲ مشکل و دشوا زا ِ ستی عا تب آیمت ان 

سم متمول تفضل بزرگ خداوند باشد . و اسَلوا له ففله اه 
ان بکم رحیً ۱۹1 

و بالجمله آنچه در باب توحید از آیات مذکوره و غیر آنهاوسوره 
توحید مفهوم است این است که ذات مقدس خداوند . یگانه و واحد است 
به وحدتی که ذأتی وعین دأت اوست » چون وحدت هر چیزی به وحدت 
وجود اوست »و چون خداوند عين حقیقت وجود اصیل است که وجودش 
عارضی نیست پس وحدتش عین ذاتش است » چون حقیقت وجود ‏ یک 
حقیقت است و عین وجود است » نه مثل سایر حقایق مثل انسان وحیوان 
و باق و غیرها که بهتعد دوجو دی ام شوتد :هچ واعی وا عد. ات 
یعنی یگانه و یکی است و محیط بتمام ذرات موجودات به ظاهر و باطن‌آنها 
و شاهد هر چیزی است بذات خود » پس به علم شهودی‌عالم به هر چیز 
است » واصل‌وجود هرچیزی و دوام آن به افاضه* وجود از آن ذات‌مقدس 
است و نظیری ندارد . 

و چون معلوم شد که حقیقت وجود مثل سایر حقایق یکی است و 
وجود عارضی ندارد » و عين وجود است و وجود عارض آن نمی شود تا 
به تعدد وجود متعدد شود پس یکی است » و چون به تمام موجودات‌افاضه 
وجودفرموده پس به‌تمامآنها بقرب خلاقیت نزدیک است لیکن‌این‌نزدیکی 


قبومی . دلیل بر شرافت هر موجودی نیست شرافت به دارا بودن صفات 





۸- سوره طلاق آیه ۳ 
- مقتبس ازدوآبه‌است سوره نساء آیه ۳۲ و آیه ۲۹ 





)۱۲۵( 


عالیه و اخلاق قاصانه اه 


لی " 
ی ویو که طبق گر دور نبود از طسق 
آهن : و مومی می شود موم درد ستت چوآهن می شود 


و بالجمله رسول اکرم صلی الله علیه وآله در باب توحید و 
خداشناسی آنچه را که در معرفت خداوند به قدر طاقت بشر بود بیان‌نمود 
و ارشاد فرمود که خالق عالم آن خداوندی است که ذات مقدسش عیسن 
حقیقت وجود ذاتی غیر عارضی و محض حقیقت حیات ازلی وابدی وعالم 
وشاهدتمام موجودات و افاضه کننده* وجود امکانی به تمام 99 
و نگاهدارنده* کل کائنات ا است از آسمان و زمین 3 در آنپا اسست 
چنانچه در قرآن فرموده:ا له نیک لوپ در تزولاه لغن 
زالتا ٩۱‏ ۳ و مفاد آیه مبارکه این است خداوند 
نگاه می دارد آسمانها و زمین را از نابودی و نیستی یعنی به افاضهوا شراق 
وجود برماهیت آسمانها و زمیین ۰ 

و نیز دلیل واضح دیگر براینکه مبد* و موجد تمام موجودات عالم 
حقیقت و جود بسیط موجود بالذات است این است که بدیپی و ضروری هر 
انسانی است که روح او امر بسیط یگانه ای است که مرکب از اجزاعی نیست 
اگر عالم بچیزی است بتمام ذاتش عالم است. اگر جاهل است به تمام 
ذاتش جاهل است » اگر فرح دارد به تمام ذات و اگر متالم یا متنقراست 
به تمام ذاتش است » و این روح با تمام قوائی که دارا است نبوده وموجود 
شده , و البته ذات مقدسی که به آن روح » وجود داده غیراز حقیقت‌وجود 
که وجودش عین ذاتش باشد نیست . ی وب موی 


۱ مو) 


نمی تواند اقتضای وجود چیزی نماید چنانچه مقرر بتک ماهية آبیه 





۰ سوره فاطر آیه ِ۴ 


)۱۲۶( 





عنْ ماهیه اخری ۲ چون وجود هر چیزی نه جزو آن چیز است نه لازم‌آن» 
و آن ذات مقدس که وجود و قوی به انسان مرحمت فرموده همان خداوندی 
است که تما م محال آن قوی راهم فراهم نموده از چشم و گوش و مفز سر و 
سای محال قوی » و خالق تمام موجودات است سبْحانْ الله العزیزالحکیم 

و دلیل دیگر که مطلب را واضح تر نماید اين است هر ذات و . 
ح ی ز | فرض نماگیم که غیر از نفس و ذات وجود و ثبوت باشد البته‌در 
موحود بودن و ثبوت واقعی داشتن محتاج به غیر خود خواهد بود که 
آنرا موجود و ثابتش نماید » برای اينکه هیچ ذاتی و حقیقتی خودش‌اقتضا" 
وجود و تحقق خودش را ننماید و منشاء وجود خودش نشود » بجهت آینکه 
اقتضاء داشتن , فرع وجود مقتضی است که آن ذات باشد و برحسب فرض 


ی هم دسس اف3: تاشچ لازم است که پیش ازوخسودان 
9 


معدوم است و معدوم اقتضاتی ندارد » آتشی که نیست و معدوم است‌اقتضاء 
حرارت ندارد , پس بطور کلی هر ذاتی که غیر نفس وجود است چون‌محال 
است که اقتضاء وجود و ثبوت خود نماید اگر امر دیگری نبا شدکه‌اورا موجود 
نماید و وحود بدهد البته معدوم است 

مثلا اگر گوینده ای در عالم نباشد که لفظ زید را موجود نماد 
موجود نخواهد شد و برعدم ذاتی خود باقی خواهد بود . پس هرچه عبر 
وجود است وجودش به سبب ایجاد کننده ای است تا منتهی شود به‌ذاتی 
که ذاتش عین وجود و محض ثبوت باشد » و چون نفس وجود بذات خسود 
عین ثبوت است بذات خود تابت و موجود است و محتاج بفیرخود نیستو 
فنی ی اما الناس انتم الفقرا؟ الی‌الله والله والغنی ۳ 





۲۱ نا عدو فلس | سب 


۲ - سوره فاطر آیه ۱۵ 


)۱۲۷( 





ودرباب نبوت هم امر را بر عموم خلق آسان فرمود » یعنی‌بیانی 
نمودکه.بعداز وجود مبارکش مردم هو یرت وسر اوق ن نباشند » 
ون فرتنف ریات هس رخظعا فعیی لیامت کوییموی که 
طرف خداوند متعال مبعوث بجهت دعوت خلق به عبادت و پرستسش 
خداوند واطاعت اوامرش می‌شود البته باید معجزات و کراماتی داشته‌باشد 
که دلیل قطعی بر ثبوت و و و صدق دعاوی او باشد که مردم بدانند 
بپرچه امر يا نهی می کند امر و نهی الهی است . 

و مراد از عجزات این است که آن پیمبر » قدرت بر کارهاسی 
بواسطه قرب و آذن خداوند داشته باشد که غیر او عاجز از عهدهءآن‌کارها 
پاش عفن عرامی 55 حضرت موش وععمی 31 سایر پیمبران بظهور 
ِِ 1 چنانچه احیانا از پیمبران پیش از او بشارتی بوجود او باشد . 
البته ِِ و ی دعوای او خواهد بود » لیکن اگر تکذ یب كِ 
نبوت بعداز خودرا نماید دلیل قطعی بر بطلان د عوی آن‌مد عی و دروغ‌آو 
خواهد بود . 

پس اگر خبر قطعی از آن پیفمبر باشد که بعداز من‌پیغمبری‌مبعوت 
آزطرف خداوند نخواهد شد و امر نبوت به من ختم شده و نبوت من یعنی 
احکامی را که به سبب نبوت خود بیان نمودم و قوانینی را که در ایسواب 
عبادات و سا ملات تأسیس یا امضا کردم تا قیامت یافی است و ناسخضی 
بر یو ن احکام از طرف خداوند نخواهد آمد . یقین داریم عرص عبر ز‌ 

و بياید و برخلاف فرموده* او دعوی پیمبری یا ذکر احکامی غیر از احکام 
و دستورات او نماید باطل و لغو است , برای‌اینکه پیغمبر سابق ثابت شد 
هرچه بگوید محقق و قطعی است. و چون او فرموده مدعی نبوت بعداز من 
باطل و بعداز من پیمبری مبعوث نخواهد شد بدیپی است که ادعای نبوت 
بعداز او دروغ و باطل است و محتاج به تفحص از صدق و کذب اونخواهیم 
بود . 


)۱۲۸( 





و نبوت پیغمبرخاتم و محندین عبدالله (ص) به نصوص 
آیات قرآنیه و به خبر متوا: تر( لانبی بعدی) تور متونوسام و 
درو شمه وی خرهم رو غیر ها مامت که بموو و صاری هه که 
ایمان به او نیاورده اند اقرار دارند که آن پیغمبر بزرگ» دعوی خاتمیست 
داشت و خودرا پیفمبر آخرالزمان می دانست » و نصوص قرآنیه در این 
باب بسیار است از قبیل: و آوحی ال هذا القرآن لاذرکم به ومیل ۲۴ 
بعنی‌خداوند این‌قرآن را به واسطه حضرت جبرائیل (ع )بر من نازل‌فرمود 
که شما امت را و هرکس که این قرآن به او برسد از عذابهای خدا که برای 
کفار است بترسانم » یعنی در صورتیکه معنی و مفاد قرآن را بداند وحجت 
براو تمام شود . 


م پر سپ ۹" 


و فرموده* خداوند در سوره* آل عمران: ۳ یبتغ غیر الاشلام 
مر 9 و 


دی فش یل بثه و هُوفی الاخرة من الخابرین ۲۵ و هرکس‌طلب نماید 

غیر از اسلام از | هرگز از او قبول و پذبرفته نخواهد شد , 
چون ( لن) براق نفی ابت استا: 

و فرموده* خداوند در سوره* نساء : و من یشاقق الرسول من بدا 

یذ اهدی و مر سل ینب وا تلو لهج و 

بات مصیر ۶ یعنی و کسنکه مخالفت کند با پیفمیر بعداز ز اینکه ثابت‌شد 


ی 


حقیت و وی ی غیر از راه و طریقه* مومنین و مذهبآنهارا 
روز قیا مت همان‌مذهب و طریقه را که اختیار نموده براو ثابت می نمائیم و 
وارد می کنیم اورا درجپنم که بسیار 3 


9 ِِِِ ِ_ ِ سود حزاب :ماکان ۹ ابا احد من 
1 ۳۹| 





۳- حدیث منزلت وغبر آن ۵- سوره آل‌عمران آیه ۸۵ 


۴- سوره انعام آیه ۱٩‏ ۲۶- سوره‌نساءآیه ۱۱۵ 
۷ سوره۵ احزاب آیه ۴۰ 


)۱۲۹( 


سس سس سس سس تست 


از خاتم النبیینآخر النبیین است اگر بفتح ( تا*) خوانده شود ؛ و اگر به 
کسر باشد که واضح است و معنایش ختم کننده* پیمبرانست . 

و حدیث غزوه تبوک که حضرت پیغمبر (ص) به غزوه تبوک‌تشریف 
فرما شدند و حضرت علی بن ابیطالب (ع ) را بجای خود نشانیدند» آن 
اد عرض کردند شما می‌روید و مرا با خود و ؟ فرمود ند با 
توضی | آن تون منیب هو بن موی لاه اي دی 7۸ بعدسی 
آیا راضی و خورسند نیستی که منزله* تو از من بمنزله" هرون باشد از 
حضرت موسی که عرض گرد بخداوند: واجعل لی وزیرا » من اهلی » » هون 
آخی ۲٩"‏ بر اینکهبعداز من پیغبری نخواهد بود» و این حدیث میسان 
شیعه و سنی متواتر و قطعی و : تمام مسلمین اتفاق بر ثبوت این حدیث یه 
همین عبارت دارند . 

و عجیب»است که با این مقدار پافشاری حضرت پیغمبر (ص) در 
این امر که پیغمبری بعداز من از جانب خداوند نخواهد آمد » یک دسته 
مویکو مش هی خستتن یکی ری اه ربا دی جبا فسات و 
ترغیبات سایرین » از راه حق و روشن دور می کردند و به کسانی که دعوی 
پیغمبری يا بالاتر از آنرا می کنند می گروند » و باقی مردم که می دانند 
این دعاوی باطل و خارج از طریق حق است سکوت اختیارنمود ه‌مردم ساده 
افخ را اراد بعی خی کتفده: 
اگر بینی که نابینا و چاه اسست ‏ اگر خاموش بنشینی گن‌اهاست 

کت تیا امه ی پر اه ال ون عبت 
شریکند » وچنانچه فرض می کردیم نیامدن پیغمبر هم بعداز پیغمبر خاتسم 
۲۸- به غايةٌ المرام بحرانی ۱۲۶-۱۰۹ مراجعه شود 
۹- سوره طه آیه ۲۹ 


)۱۳۰۱ 





۳ ۲ 
(ص)در دین اسلام سم و قطمی نبود ۰ آخر مذعی تبوت چنانچه بیان 
شد بایستی معجزاتی داشته باشد که دلیل بر صدق و صحت دعسوای او 
باشد » واین مردم بدون شهود معجزه و کرامتی چگونه تصدیق قول‌دیگران 
نمود‌ند » 

وای اکر از پس امروز بود فردائی 


مه ...ما و ما ۱2 م2 ۶ و ی ها 
و عواوب وس 


و 


دلائل | لتوحید 





اين رساله در سال 


۹ شمسی 


درم ( صفحه چاپ حروفی شده است . 


رساله دلاثل التوحید 


هه انش آلرخیم 

الحمدلله رب العالمین » والصلوة والسلام علی سیدنا و نبینا 
محمد خاتم النبییّن و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم 
ی 

وبعد : جون یکی از طرق استدلالبه* انیه در باب توحید کمتسر 
مورد مذاکره‌وبحث می شد چنانچه ذیلا مرقوم شده این حقیراحمد آشتیانی 
برای یا دآوری از آن طریق هم اين رساله را تحریر نمودم و برای تبسرکو 
تیمن , آیه* مبارکه؟ آمن الرسول را نوشتم . 

بسم الله الرحمن الرخیم ۰ آمن الرسول‌بما انزل الیه من ربه ۰ و 
المومنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله , لانفرق بین احد من‌رسله 
و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر» لابکلف الله نفساً الا 
وسعها , لها ماکسبت و علیها مااکتسبت ‏ ربّنا لاتواخذنا ان نسیضا او 
اخطنا . ربا نا ولا تحمل علینا اصراًکما حطته علی الذین من قبلنا ۰ رین 
ولاتحملنا ییوس ۱ وا عف عنا وا غفر لنا وارحمنا » انت‌مولینا فا نصر نا 
علی القوم الکافرین . ! 


۱- سوره بقره آیه ۲۸۶ 


۱0۳۴ 





بنام خداوندی که بخشنده و مپربان است . ایمان آورد و تصدیق 
فرمود حضرت محمد (ص) به صحت و راستی آنچه خداوند براونازل‌فرمود 
از قرآن از احکام و غبرآن ؛ و مومنین همه* آنها ایمان آوردند به خدا و 
فرشتگان خدا و کتابهای آسمانی خدا و پیامبران او . و ( گفتند) جدائی 
قرار نمی دهیم بین هیچ‌یک از فرستادگان خدا. و همه فرمان‌خداراشنیده 
گفتند اطاعت می کنیم » پروردگارا بیامرز مارا و به سوی تواست بازگشت ما 
خداوند هیچ کس را تکلیف نکند مگر به قدر توانائی او » نیکی های هر 
شخص به سود او و بدیهایش بزیانش می باشد , پروردگارا مواخذه مفرماً ما 
را چنانچه فراموش کردیم با خطا نمودیم » پروردگارا برما تکلیف شاقی که 
بر امم سابقه نمودی مفرما » و ف حا مکن برما تکالیفی را که از قوما بووین 
باشد و گذشت کن و بیامرز مارا و ترحم بفرما برما . تو پادشاه و صاحسب 
ماثی » پس یاری و پیروزی ده مارا بر گروه ناسپاسان . 

در تفسیر مجمع البیان در تفسیر سوره* بقره روایت شدهاز حضرت 
خاتم الانبیاء (ص) که هرکه در شب این آیه* مبارکه را تلاوت نماید مشل 
کت هی باه که شترا یا ده وتا هت فا ما ید۱ 


دلائل التوحید 


هرازه ای اک یواژ تیان وید ینماان 
در مقام تحصیل معرفت کامل به تنظیم اصول دین و فروع آن به قدر 
اه و نف 

اولا و بالخصوص در امر توحید کوشش نموده که به فکر صحیسسح 
ال اش کونمضا م سا هساهان ای کال یی و سرت رشت 


۲ مجمع البیان ۳۰/۱ 


)۱۳۵( 








یم سرد ون اه هه مت دایعا نوات 
حقیقت وافع شود . 

در باب توحید و معرفت به خداوند چند طریق است 

یکی آنکه نظر در آیات و مخلوقات الهی نموده از افراد انسان و 
حیوانات و نباتات و سایر موحودات زمینی و آسمانی و بری و بحری و غیر 
اینها ودقائق‌کوجک محیرالعقولی که در خلقت هر فردی از افراد می‌باشد . 

فرم ات آمعته زنط الم لایق ات عوا وت تیان ون رز 
هه ای شا سوت مخت ار باس عا نشف شتت: 

مثلا چنانچه آب نیود آنچه وجود نز ش محناج به آب است نمی شد 
و همچنین تمام آنچه لازمه* زندگی هست و فعلاً که هرچه لازم| ست موحود 
هست » پس خالق حکیمی و پدید آورنده* دانائی آنها را به وحود آورده 
که ذاتش موحود بالذات بوده. ۱ 

نومبناا تتهای دام منوعوحانت با لعرم به موحوف با لد ات انبث که 
واحب‌الوحود بذاته است ۰ و کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات" 

اه اف کنو که رات تست توت 
خقا رای ون زد بالعرض منشهی تما تیال داتشه ام ار اسن 
و هردو باطل است 

بان ی دور به این بیا رها آکر موه بوتودی فا 
الف ) متوقف بروحود چیز دیگری ( مثل با" ) بشود و وحود باء نیزموقوف 
بروحود الف باشد لازم آید احتماع الوجودین بر الف , يا لازمآید تقد م 
تطلول بیوسات وانن با اتصر وبا فان سای بطلا نت هی کنی هام 
محتاح به دلیل‌یست جنانچه اهل علم با صاحبان عم حبیرودن 

لیس فی محال القول حجه ولافی الالة عنه حَوابٌ | 

بیم را ندیه تیم راهن سی‌منتپی 


)۱۳۶( 





عین حقیقت و صرف وحود است " و چون وجود حقیقی عین حقیقت نور 
است موجودات دیگر اشعه* آن نور موجود بالذات ب باشند , واين هم امر 
مسلم و محققی است که هر شبیپی علّت ضعیفی از آن حقیقت‌خواهدبود : 
اک( ن است ۰ زمانی که 
توا قرو قییی کف ۳ 1 ز ما قوی‌ترباشد ؟ 
خدآفته ن هزاس ابا موی یساش وان هنشت 

از حیث قوه شدبدتر زا ی ی 0 
وجودات‌را آن‌ذات‌مقدس افاضه‌فرموده , پس بس قطعً و سل و برحسب‌برهان 

تاعبت میبفف ال نود یساش داکت که فیط بر که 
ی سا ی 
بیان نموده ایم که هر وجودی ظپور ماهیتی تام هی کلهای کفاساتی 

بآنها سخن می گوید ماهیاتی هستند که به وجود لفظی آن کلماترا موجود 
می کند » پس همه* موجودات رسای ي ندچ تاره انوا ویو 


مس مهو پم ظ وه ۵ م 
م و مم- ام م 9 مر م و 
ابن مریم 7 سیخ میتی ال و کلمنه انیا ۳ 
حمح م و9 و م ۵ 
مریم و روح منه 


مم ۱ سم ۳ 
آنچه در عالم است بر دو قسم است . حوهر است و عرض. انجه 


نج هن است : نرلهء کلمه است ؛ و آنچه عرض است بمنزله؟ زیر و زیر 1 
7 1 ِ 





کلمات است . 
یکسا نش درا ابیت همالع کتا خی ای انیت 
مولف: قر این رساله بزای بطلان تتیلسل دلبلی آقامه نکرده و گوبا به 


وضوحش واگذار نموده است . 
۴ سوره فصلت آیه ۱۵ 
۵ -سوره آل عمران آیه ۴۵ وسوره فا آبه: ۱۷۱ 


)۱۳۷( 





عرض عراب وجوهرچون‌حروفست مراتب همچو آیات و وقوف است 
از آن‌هرعالمی‌یک سوره* خاص یکی زان فاتحه وآن‌د بگر اخلاص 

پس چنانچه انسانی تکلم می نماید و حروفات را به وجود لفظی 
ایجاد می کند خداوند تعالی تمام ماهیّات را به وجوداتی که عطا فرموده 
ایجاد کرده ؛ و هرکدام از اين کلمات یک حقایق و صفات مخصوصه دارند 
که اشخاصی که حقیقت بین هستند به مشاهده* آنها حقیقت و صفات آنها 


داء تربایته : ِ 
می سا مر مه 1 
نزد موسی ك چوبش بد عصا ِ خالف بود.نا محستن ِ 


و موجود فرمود ه ین اک بخواهد دفعت بابروجزد 

از تمام آنها سلب قیامت رود ؛ " و نفخ‌فیالصور 

میقم ی ارام یلم له نم نف فیه آری 
اذاهمْ یام ینظرون " 1 

و متل ارواحی که خداوند ایجاد می فرماید مثل قوه کهربائیه و 

برق است که ممکن است چراغهای غبر متناهی دفعتاً رون و و درز آن 


واحد خاموش گرد . " خلت ولیک لا کنني ادخ و ماامرالساعة 
رالا کلفم البحَرآو هواقر 1 


و این نوات کلمات وجود یه مت و انبیاء عظام این 


2, 9 


7" اقلا ینظروی ال الابل کی عُِقَ و الی السما۶ 


۶ سوره زمر آیه ۶۸ 


۷- سوره لقمان آیه ۲۸ و سوره نحل آیه ۷۷ 


)۱۳۸( 





م و مر 


کیف رفعت . وال الجبال کیق بت , والی الارش کیک سطحَث" *وسایر 
کلمات وجودیه ای که یک ۳ ۱ ی نموده و به مردم یس 
و می فرمودند؛" قل نوا مذا فی لسوت وال" ؟ بعنی نظرکنید 
درآیات الهیه و در موجودات هرچه در آسمانها و زمین است تا از معرفت 
الق شوو رشن آز ربا موه 

چنانچه در ن در ۳ ی ۳ 


ت 
م امر ص صصش 


۱ آلذیی یدرون هیام و فتودا و علی جنوبهم و یتفکرون‌فی 
حلی التفارات والارض, نا ما خلت هذا باطلاً . سبُحانک فقنا عذاب 
3 و ۱ 
النا 
9 


و عمده اتصاف انسانی است به صفات محموده و دوریاز خویپهای 


مم 


بد, در عالم برزخ به تحسم اعمال البته صفات حسنه به صورتهای خوب ۰ 


روح و صفات بد صاحبان خودرا منصدم سازند که در ی ۹ 


۱۱ 9 


فش الا علی مور یت عندهم الْقرده والخنازیر ‏ یعنی محشور 
می‌ شوند بعضی از مردم به صورتهاثی که صورت بوزینه‌ها و خوکهادر برابر 
آنپا صورتهای خوبی دارند » اما مردمانی که دارای صفات پسندیده‌ای 
هستند با صورتهای نیکو و مطبوع محشور گردند » بلکه ۱ خوب 


گناهانرا محو می‌کنند چنانچه در روایت است :ٍ " الق الحسن یت 
الحطیته ک تمیث الم اٌجلید " تقف: حاکن تیک کتاه اناوت کت 





۸- سوره غاشیه آیات ۲۰-۱۶ ۹ سوره یونس آیه ۱۰۱ 
ه ۱- سوره آل عمران آیه ۱۹۱ 

۱ اسفار ۲۲۷,۸3 و ۱۶۵ 

۲- وسائل الشیعه ۵۰۴/۸ 


)۱۳۹( 





چنانچه خورشید یخ را آب می گرداند . 
من ندیدم در حهان جستحص و فیح بای کن کسیسو 
خداوند می فرماید به حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه وآله 
انک لعلی خلق عظیم ۱۳ هم کی ی بو که ان اتب 
لحوج مکی زوس مروت برداشته و اسلام آوردند » و حسن خلقی 
حضرت خاتم (ص) از حهت کمال عقلشان بود , و الینه هرکه‌مقام عقلانیت 
ها مب با یقن ای ایها وراس کر 
مدح وحود مبارکش مردمان عالیقدر گفته اند . 
مصطفی اندرجهانتو آنگه کسی گوید ز عقل. 
آفتاب اندر سما و آانگسه کسی حوید سها 
و درحقیقت , صاحیان اخلاق نیک نمونه؟ بهشتند وانسان ۲ 
می کند که با آنها محشور شود . شاعر گوید : 
بخت , حوان دارد آنکه با نو فرین است 


رزو 


بونج اک 

جعل اه عواقب امورا یا , و نا چه اندازه خوباست‌که‌انسان 
به رویه و دستور عفل رفن وا .وتمام بدیختیها و گرفتاریها و خطاها 
از دور افتادن از دستورات عقل است چنانچه خداوند در فرآن از فول 
حضرت ابراهیم (ع ) خطاب به بت پرستان می مرماید : اگرشما تعقل‌نمائید 
و دست از اغراض بد دنیا طلبانه بردارید این رفنا رهای بد را انجام‌نمی- 
دهید . و یقین می دانید که این بشهای جمادی که می پرستیدفایل‌پرستش 
تیمعته گیگ بواسظه ۳۳ ها تین 


تفای ی یی ۳ دیگری پات نف 





۳ سوره قلم آیه ۴ 


)۱۴۰( 





ی ی در فران کی است که حضرت ا براهیم ۳۷ 


ناد بت شتا ريد هواک تما اتحَدْتمْ من دون الله اوثانا موده بیتکم فی 


لح انا نم وم ال لیبق ۳ 
ویک الناز و مالک من اصری ۲۲ 


خد اوند راکو هو ما ترفن برش انیا کرویه بزای زگ ماه 
کر مت ۵ شتا خی که کارهای نصا فا یشم شوت ین ره ناوت 
شما کافرا تا دی بو کنید و لعن می کند بعضی از شما ها 
بعض د یگر را و مکا ن شما جهنم است و نیست از برای شما یاوری. 
الختدلاهی العالیس وهای لدع سنا وا مسس‌اله 
الطاهرین 


ییون فش کموست: اه ۳۵ 





بیان نافع 


این رساله قبلا یک بار ید 


دورساله یر 9 1 عید یه و تاد ( ُ 


درسال ۱۳۵۱ شمسی اش بان روم 


جداکانه چاب یز 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


رساله بیا وا م ی سس 9 
یاایهاالناس اعیدوا ریکم الدی خلفکم 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمدلله رب العالمین و الصلاه والسلام 
علی خانم الانبیاء والمرسلیر 
محمد وآله الطا هرین 


۵ بهت بر ورن آن له ایات فرانبه که مشق یه رهق ع: بهشتمل 


ی 19 اد 3 الذی که 0 من ِ 
بضمیمه* آ یه دیگری هم که موصول به آن آیه و محتوی است براتما م ححت 
بر نزول فرآن از جانب خداوند به بیان تهدید آمیز مخبر از پیش آم-د 
ناگوار برای منکرین بعداز تما میت ححت برآن » به خاطر این حقیر (احمد 
آشتیانی ) رسید مختصری در بیان آینین مذکورتین تحریر نما یم . 

و چون این خطاب مستطاب فرآنی اختصاص بهافرا د محد ودوگروه 
مخصوصی‌نداشت و روی‌سخن با کسانی است که غالب آنان مرد مان‌خودسر 
نادان بی راهبر بودند » درآغاز کلام فرموده. ای مردم ۰ یعنی ای مردم 
دور افتاده از راه حقق و روش و رفتار پسندیده* دانشمندانه که حضرت 
پروردگار وخداوند شان شما را به‌یک قوه" شریفه* عقلانیه و موهبت ستوده 
مرتبه* شامخهء انسانیه از حیوانات سبع درنده و بهائم چرنده امتیازداده 
و افتخار بخشیده » و شما بی ات ی قدر این امتیاز وبرتری 
را ندانسته و فقط به 


مقتضأی طبع مت چام ق ود ی 
نی مشوب به ظلم بر ریر دستان و نعدی بر دیگران باشد عمل 
می نمائید » و در ظلمت حهل و نخوت کبر فرو رفته و از شیوه* مرضی" و 





۱- سوره بقره آیه ۲۱ 


)۱۴۴( 





عاقبت اندیشی و مواسات و مساعدت با زیر دستان دوری نموده و محروم 
یه ا بای وتات در این بات ریک بوسر یشاک تانق 
سرگردان مانده و درگرداب غفلت مشرف به غرق و هلاکت شده ‏ قسمتی 
با شا نات خی سایق این شیر سح وی باق : 
و قسمتی برای مخلوقات از سنخ خودتان مثل حضرت عیسی (ع ) خضوع 
بندگی و پرستش می نمائید » اين پرده* جهل و حجاب ستبر غفلت را از 
ی 
ملاحظه کنید تا در عالم با وسعت علم , و فضای نامتناهی هرفت» شهود 
حقایق واقعیه نمائید و در هر قسمتی از اعضاء افراد حیوانات و انسان‌نظر 
دقت بینی افکنید که به قدری دقائق حکمت و عضاافت معی ۱ لعف ل ضفخت 
الپی را مشاهده می نمائید که یقین می کنید که اب ین دقیق های صنع و 
عجائب خلقت از روی یک علم محیط موشکاف و یک قدرت تامه» نافسذه 
ساری در ظاهر و باطن کلیه* موجودات و مخلوقات بوده. 

و همچنین در آفریدن سایر موجودات زمینی و آسمانی‌که چگونه 
هر قسمتی و هر جزثی و عنصری مربوط به جز دیگر است که معلوم است 
هر جزئی به جز» دیگر باید مقرون شود تا فائده و نتیجه* انتظام عالسم 
فراهم شود که به طور فرض اگر یکی از آن اجزا* نبود امر عالم مختل بود . 
اگر آب نبود يا خاک‌نبود یا تابش نوربخش آسمانی نبود انتظام عالم 
برقرار نمی‌شد . پس وجود هریک از اجزاء با قرینش باید باشد و همچنین 


م 7 م ۱ ۳۳ 


در قرین چنانچه در قرآن مجید است(ومن کل ی خلقنا زوجین 


لعلکم ری 

خر خالق شما که چشم به شما داده برای این بوده که تا مر و 
نافع خودرا ببینید و نافع رً اختیار نموده و از مضر و موذی اجتناب نمود ه 
و محفوظ باشید » و اگر چشم را برهم گذارید و کورانه وار حرکت کنید ممکن 








)۱۴۵( 


خواحه جون بیلي ید ست بنده‌داد 
گر اشارتهاش را 9 


و 


اس اشاتان اس زرد دهد 


جان نی 


ور اشارتهاش را بینسی زنسی 
آن قدر عقلی که داری گم شود 


بی زبان معلوم شد او را مراد 
عاقبت بینی عبارتهای اوسست 
۳ وفای آن اشارت حان دهسی 
بس ز اشجار عمل بارت دهد 
مرد هنداری و چون بینی زنی 


ت‌ ۳ 
سر که عقل از وی بپرد دم شود 





وبالاترین از جمله* حقایق مشهوده* معلومه » و سرآمد کلیه‌معارف 
حقهء واقعیه اب 1 تما م ی 2 در جلوه‌گاه 
نور وجود فائض از نیر نوربخش حقیقی یعنی دأات مقدس آفریننده* تما می 
نوجودات در استفاده* نور وجود از اعراق آن ذات یگانه به متابهصفحات 
اجسامی باشند که در مقابل خورشید آسمانی فرار گرفته و به آن نور روشن 
شده‌اند که در ذات خود روشن نبستند » پس وجود 0 موجودات امکانیه 
ریق و فاعض از یک سرچشمهء وحود خواهد بود . السماوات 
والارض. 

پس از وضوح و روشن شدن آنچه مدکور شد براستی و درستی 
خواهید یافت که خداوند آفرینندهء شما مالک شما می باشد و شما مملوک‌و 
بس ۰۵ 3 دات یگانه می با شید چون هستی و نیستی شم به اراده و مشیت 
او خواهد بود» و مثل شما و تمام موجودات و ذوات مخلوقات با آن ذات 
ی و وی آن به اراده ء 
شما می باشد » پس فرمود ز امبدوا ریکم الذی . . ۳ 

یعنی بيأئید ان باه و 
تسویلات شیطانیه تافآ ینک و در راههای کج و تاریک دور ازراه‌راست‌روشن 


۳- سوره نور آیه ۳۵ ۴م سوره بقره آیه ۲۱ 


)۱۴۶( 





بی‌ خطر قدم مگذارید و رهسپار نگردید تا از روی بصیرت و به‌طور ضرورت 
بدانید که سزاوار عبودیت و بندگی و عبادت و پرستش فقط ذات خداوند 
یگانه ای است که آفریننده و مالک شما و همهء موجودات است که به رحمت 
رحمانیه و فیض مقدس عامش یعنی فیض وجودی که عطا فرموده تمام 
موجودات را کر آن ذات مقدس به شم و سابقین از شما . فیض 
و ی دض ان کل من فی السَماوات والازض الا آتیالرحمن مدا 
و چنانچه در مقأم پرستش و عبادت خداوند یگانه که پروردگار و 
آفریننده* شما و پیشینیان شما می باشد برآمدید و به دستور رسول محترم 
ما حضرت محمد (ص) و آنچه در قرآن نازل براو درج گردیده رفتارنمودید 
البته به اخلاق جمیله و خویهای پسندیده متصف و دلهای شما به معارف 
وا منور و بروح علم و حیات جاودانی زنده خواهید شد برای آنکه 
قلبی که نور علم و سرفت درآن جلوه ننماید مرده است این است که 
میفرمید: اه لین آمئوا استجینوا له و للوسُول ذا دعاکتم لما 
یخییکم تا ۱ می خواند برای اینکه به نور 
دانش و معرفت شما را زنده نماید اجابت کنید که روح علم و حیات‌درشما 
می د مد . 
مظهر حی قدیمضد اولیاء مرده را ز ایشان‌حیاتاست‌ونما 
و چنانچه اطمینان به نزول این قرآن از جانب خداوند نداریسد 
( با اينکه علام صدق و دلائل محکمه و قرائن قطعیه بر نزولش ثابسست‌و 
واضحاست ۰ ومرد مان خرد مند منصف بی غرض را اصلاً مجال ریب و نرد یدی 
در آن نیست از جهت اشتمال قرآن مجید بر معارف برهاینه و قوانین 
محکمه* عقلیه و مواعظ حسنه* حکیمانه و احکام پسندیده* شرعیه» و ضرب 
امتال تیال هفایق کلبه گر فرالت جزئیه برأی تفهیم عامه, و اخبسار 





۵ -سوره مریم آیه ٩۳‏ سوره انفال آیه ۲۴ 


)۱۴۷( 





یه سلنتسا نیمه اس .حالف و محاجات با علما؛ امل 
ی ی و یز ص) را بقوله تعالی : :اولم ین 

1 یعلمه علما* بنی اشرائیل " و واقعات قیامت کبری وعالم برزخ 
و چگونگی سر؟ ات هیبشت و عیتم و اعلام به پیش آمدهای مه * 
واقعه . و برای اتمام حجت و قطم هرگونه عذری به شما می گویم :این‌قرآن 
یه تسا یو اف سیول با توس اناوت مان شم 
او ی ات اس سا 
نابغه؟ دهر و سرآمد فصیحان و بلیغان باشند ) 

پس بیائید با یکدیگر اجتماع نمائید و بیکد یگر کمک و مدددهید 
ببینید می توانید با افکار اجتماعی و انظار اتفاقی متل و نظیر سوره‌ای از 
سوره های قرآنی بیاورید , و چنانچه عاجز و ناتوان ماندید و بدانید که 
مد کر فا رورا توا هید قیز عوی: بت وس کیت وم سهجز نام 
قرآنی از سنخ ترکیبات کلامپای بشری نیست و مشاهده می نمائید که نسه 
اراس هک بت تس رل ایس فا مه ورن ات 
اين قرآن مثل سایر کتابهای مقدس آسمانی هم که بر انبیا* سابقین‌چون 
تورات و انجیل که نازل بر حضرت موسی و عبسی بوده نیست » چون‌الفاظ 

و عبارات آن کتابپا عجز نبوده» مطالب آن کتابها برآن پیغمبران وحی 
رات فیس ان اهاط وا استوه‌ان نات رابت هام و 
امتهای خودشان بیان می فرمودند . 

و اما قرآن کلام الهی است که بواسطه* جبرائیل نازل بر قلب 
ص) گردیده » و چون دین و شریعت محمد (ص) تا روز قیامت بافی 
شیاین فرآن هم سوه تیه عامت ات بوک موه کساج 
معنویه است که هر چند در زبانها دور زند و گردش نماید کهنه و خنزان 


اف 


محمد ( 





۷- سوره شعرا؟ آیه ۱۹۷ 
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نگردد . 
گرچه قرآن از لب پیفمبر است هرکه گوید حق نگفت او کافراست 

پس بیائید از سوء عاقبت این رفتار بد جاهلانه و عادات شوم 
متکبرانهء خودتان بترسید و ایمان به خداوند یگانه آفریننده و مالس جنک 
طفیتی کلیه* موجوزات وله 4 عا له ورسالت رس مدرم با شرت 
محمد (ص) بیآورید تااز عذاب های سخت طاقت فرسای آتش حهنم‌رهاتی 
يابید که بدنپای مردم با سنگهای گیرانندهء آن آتش ها سوخنه می شود 
و آن سنگهای برشته به آن آتشها البته سبب تالمات بیشتری خواهد بود » 
و آن آتش ها مپیا و فراهم شده به حهت عذاب کافر به خدا و رسول‌ومنکر 
قیامت و مردمان ظالمین یعنی کسانی که از روی کبر و بی اعتنائی بدین 
و ایمان به خدا و رسول و پیمبران و بزرگان دین ایمان نیاوردند وبر خلق 
خداوند ظلم و ستم روا داشتند به‌واسطه* برتری بردیگران از حهت ثروت 
یا قوت و شوکت و یا مساعدت و طرفداری عشیره و اقوام یا همکاران. و 
تست تعدی و : تطاول برمال و جان‌مظلومان دراز نمودند و ز ی سس 
حفیقی غفلت‌ورزیدند » اتود علیهمٌ السْیطان فانسیهم ذکر الله "یعنی 
فیط من بآ مه کر سای فا اناد نا بت 

ظلم یک آتش باطنی‌است که ناشی از نفس آتش خوی پلیدیاست 
و پس از مرگ که در عالم برزخ حقایق ظهور یابد شعله ها و زبانه های آن 





تاه روف 
چون ز ظلم آتش تو در دلپا زدی مایهء نار حهنم آ ی 
چون ز دستت ظلم بر مظلوم‌رست آن درختی شد ازآنزقوم رسست 
311 ی ی 9 ۰ م گشت و می‌گبرد د مت 


رن انسنت که در قرآن فر مود ه: و لاترکنوا ۳ الذین ظلموافتمسکم 


ف4ب 


۱ 


۲ 1۹ ۳ 
النار 
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ِ- و خی 09/۳ 
ِِ» می سوزید » طالسس سس باشند در ۳ سه 


شاخ زنی هستند در صورت ادمی . 


ای دریده پوستین بوسضان گرگ برخیزی از این خواب گران 
ظلم مستور است در اسرار حان می نهد ظالم به پیش این و آن 
که به‌بینیدم که دارم شاخ هم ی ها اسر 


پیدایش پلیدی باطن ظالم اختصاص به عالم بوزخ وقیامت‌ندارد 

بز اج موت‌ما رن اخر هد در دنياهم ق ک 0 ساسا 

پس همین حا دست ویایت درگزند بر ضمیر نو گواهی می دهنسسد 

نفس تو هر دم برآرد صد شبرار که ببینیدم منم اصحاب نار 

حز؟ نارم سوک سیون روم من نه نورم تا سوی حنت شسوم 
بلکه ظالم هم گاهی مورد ظلم دیگران می شود » آن هم از 

انعکاس طلمی بوده که از خودش به مردم شده. 


ای بسا ظلمی که بینی در حهان خوی نو باشد درایشان ای فلان 
اندر ایشان تافته هسنتی نو آن نفاق و طلسم و بد مستی تو 
این توئی کان زخم بر خود میزنی برخود آندم تار لعنت می تنسسی 


الا کش مان متام وت اک 

طینت خداشناس یا گذشت با عطوفت و با ترحم بزیر دستان » و مهربان 

با وتان ونان ساره رات مرا سن باق 

باه ار ها تین که خالی او بای تیوه وتا پوانشتههز 
اعلاح کار یو فرشا ران کوشتن تبایند.: 

اين مردم به واسطه؟ ایما ن کامل به خداوند و اخلاق نیک اتف 

سنخ با فرشتگان و محشور با آنها باشند » و در حدیث استا الخلقلحسن 


| سبت به. 


)۱۵۰( 





یمیث الخطیته کما تمیث السَمْن الجلید ۱۲ و خی عییشت هه بانه 
گناه راچنانچه‌تابش خورشید یخ‌را آب می‌نماید وموفق‌به‌توبه‌وانابه می‌شوند 
والبته‌ا ین مردم اهل‌بپشت ومشمول حمت‌الپی هستند بلکه‌مصاحبین | ین مردم 
دربهشت‌وخودشان بپشتیند . 
بخت » جوان دارد آنکه با تو فرین است 
۳ پیر نگردد که در بسپشت بریسسن است 
و مولف این رساله گوید : چون در این عصر صد مات وارده* از 
فا ایا ناساس اس سای 5 
مرحوم مجلسی در کتاب مقباس المصابیح از کلینی از حضرت صادق (ع ) 
و وه سا ون کا عوهت اف 
مشترکه نمازهای یومیه می باشد در تتمه* این رساله ذکر نمایم و آن دعاء 


نت ( دینی و) نقسی و اهلی و مالی ۲ 
نا س_ 


ی ی رس 
۰ 


جعل الله تعالی عواقبِ مور ۳ 
تیه د و آله الطاهرین 6 والْحفدللَهرت العالمین 





۲۳۲ کافی ۱۰۰/۲ ۳ مقباس المصابیح ۳۲۲ 





بادآورتوحید 








ین رساله قبلا به صمیمه دورساله 
فر خر ی تقو هینیدن می عن 
۳۵۱ شمسی چاپ شده وبار دیگر هم‌در 


سال ۱۳۸۵ قمری جداگانه چاپ شده‌است . 


رساله یادا ور در توحید 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمدلله رب العالمین » والصلاه علی 
سیدنا خاتم النبیین محمد وآله الطاهرین 


و بعد " احمد بن محمد ین ال سای برای بلد آ وری‌جوانان 
روشن فکر که سایر طبقات خامدالفکر را ارشاد و هدایت بسمابندتحریسسر 
اب 

چنانچه شخص خردمندی یک مجسمه* انسان فلزی یا ساخته شده 
از گج را مشاهده نماید به حکم فطری و ضروری عقل خود می داند که‌البته 
شخص با علم و قدرت و اراده ای آنرا فراهم نموده يا به وسیله* قالبي یا 
بطور دیگر ! 

یت تهج از سر مر جریا حور فانیشن 3 صصری 
توت ای هت دوهی مسکا سا ی سکم و مان عاف ان : 
کپ اسان ون سیم می تنب باق ارت عیفر یل 
شکل مرتب و منظم » بدون علم و اراده و قدرت موجود نگردد » و طبیعت 
فلز يا گچ و سایر طبایع دارای این صفات نیست . 


ا تفت ترا کین 


)۱۵۳۴( 





کف ان اسان یت او ا دسا ام رات 
را ازقبیل انواع‌درختان وکلها و انسان و حیوان که مشتمل بر اعضاءوآلات 
و قوای مقرره با مصالح و حکمتهای بیشمار هستند مشاهده نماید و عقلش 
حکم ننماید که البته صا در از یک علم محیط و اراده و قدرت کامله* خالق 
شوم کیبور بیط ها این سا نا کدی فرایی ی اعوسات 
۱ 
تکوینیه الهیه از قبیل انسان که دارای روح و علم و اراده و قدرت و عقلو 
اعضاء و قوه های محیرالعقول است‌که هرکدام برای فاعده و مصلحت‌ظاهره 
آفریده شده . گذشته از حکمتهای دقیقه که در هر رگی و استخوانی هست 
که در علم تشریح مسطور و معلوم گرد یده. 

و از حکمت های ظاهره قرار دادن چشم است در طرف بالای‌سر 
که همه چیز هارا بییند و کورکورانه راه نرود و دریابد که مطلوب ومقصودش 
در کدام طرف است و آنچه نافع و یا مضر برای خود و یا مطلوب اوست 
تشخیص دهد و از حیوانات موذیه مثل عقرب و غبر آن دوری نماید . 

و بینی و دماغ را آفریده که از بوی های بد و مضر دوری نماید . 

ودهان‌را آفریده که‌بتواند حرف بزند و غذا بخورد و با دندانها 
آن غذاها را در دهان بجود که بسپولت هضم شود . 

و حنجره و حلقوم را خلق فریود 24 دو تار از رباط که‌روی‌حنجره 
می‌باشد تا صوت را بتواند ایجاد کند و تکلم نماید و صوت هر کسی از 
صوت دیگری ممتاز باشد . 

و دستها را خلق فرموده با انگشتهای دارای بندها و مفصل‌ها که 
بتواند صنایع و اعمالیکه محتاج بانگفتها است از عهده برآید . 

و پاها را خلق فرموده که بتواند راه برود و حوائج خود را تهیه 
نماید » و پستانها را به جهت زنان و ماده های از حیوانات مقرر فرمودهکه 
اطفال نوزاد از شیر آنها غذا بخورند » غذائی که مناسب مزاج آنها باشدو 


)۱۵۵( 


محتاح به دندان نیاشد . 

و آنچه دکر شد یک مصالح و حکمتهای طاهره واضحی است در 
اعصا؛ طاهره . و حکمتهاتی که در گردش خون و ریه و قلب و کبد وفوائدی 
که در حجاب حاجز و شکم و روده ها و غیر آنها است در این رسالسه" 

و علاوه براین حکمتهاعی که برای هریک از اعضاء و فوی ذکرشد: 
ق کات این قوا مد مها که شیر با مقه یی اساسا 
یه تاک تدارا ام وی اش تیف مدا سیر خن فقو و 
تاه ی سيم سا اوه مسا سا نایم عفر 
حکم کند که این بوی خوش و عطری را که به قوه شامه و دماغ دریافتم از 
فلان کل يا میوه ای است که به چنم دیدم و به قوه" دست جیدم . 

و بعداز اجنماع در محلی مثل حس مشترک که مقدم بطن اول 7 
و یه متل 
نز آن قسمت مقدم که محل قوه* خیال و حافظه* صور مدر که 
بفوای‌طاهره‌است که چنانچه این فوه؟ خیال که دنبال حس مشترک و حافظ 
صورت هائی که به حس مشترک ادراک می شود نبود کلیه* امورات انسانی 
799 
در موفعی می دید و در محلی حفط و ثبت نمی شد مرتبه* دیگر که همان 
ورام کی نی اد انس آنن ای ترنی ات کف و سوه انس 
جون برفتن آن انسان از حضور او و غاتت شدنش» آن صورتی که در حس 
مشترگ بود که وجود و یقا؛ آن صورت موقوف به حضور آن انسان است از 
نظرش بکلی محو می‌شد و اقوام خودرا نمی شناخت بلکه هیج کسس را 
مین اش و صایی سییر ام معشیصی کم دای کوهمانه ی اه که 
فسل از این دیده با شنیده است ۰ چون نسخه و عکسی از آنچه قبلا دیده 


)۱۵۶( 


ومطالبی‌را که شنیده یا درکتاب دیده بود به محض رفتن آن کتاب‌یامعدوم 
شدن صوت آن گوینده از نظرش محو می‌شد . 

پس این قوهء ضابطهء خیال چه آیت بزرگی است از آیات الهیه. 
و باید متامل و متفگر در اين آیات باشیم و شکر گزار اين نععتهای بسزرگ 
ال که در قران مجیتد با متفکرین درایات وا چنین فرماید 3 فی 
خلّق 9 والارض واختلاف الیل والنهار لایات لاولی لالب اب ۰ 


زا نی 


این یذکرون الله قیامً و فد و علی جنوبهم و یرون فی خلسق 


0۳ 


السماوات والارزی رتنا ما خَلقَت هذا باطلاً ماک فقنا غذات‌الناه ۲ 
بعنی اه عقول کسانی هستند که در حال قیام وقعودوموقعی 
که به پهلو خوابیده اند یعنی در تمام احوال ذاکر خداوند هستند و تفکر 
درخلق آسمانپا و زمین یعنی آنچه در آسمانها و زمین از آیات خداوندی 
است‌می‌نما یند »پروردگارا ایجاد نکردی و نیافریدی این خلق آسمان‌وزمین 
را بیهوده. منزهی تو از صفاتی که لایق مقام تو نیست » پس نگاه دار مارا 


از عذاب آتش دوزخ. 


| 

و موقعی که شخص آن چیز پیش از ایجاد در هیچ محلی و مکانی نبوده » 
مثل سخن کردن و ایجاد کلماتی که انسان در فضای دهان خود موجود 
می نماید » خداوند متعال که خالق چیزها یعنی مخلوقات تکوینیه است از 
قبیل انسان و حیوان و انواع درختان » انسان را در رحم مادر و حیوانات 
را در ارحام يا محلی که ماده* آن حیوان در آن محل بوده مثل مرغ را در 





حب سهره آل عمرانآبه ۱۹۰ 
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مات ات مخ خووهای مادقا اور سس 
تکوفه‌ها و فتجه:ها ایس دم فرما ید آکر شاخ باردار تخل به میوه: زا 
یا شاخه گل متصل بان گل را بشکافند از طعم و رنگ آن میوه يا از رنگ و 
و نقش و عطر آن کل هیچ فسمتی درآن شاخه نیابند . 

وا لق‌غزیز با فدرت جتانچه بخ تام مخلوفات در محل خودهان 
وجود داده» داعما بتمام آنها غذای مناسیفان را می تشد ورشد می دهد 
و تربیت می فرماید مثلا ريشه های نباتات , ذرات خاک را به قوهء جاذبه 
فانک کهت تیا عطاق خرس ها تک فقس یآ نوم 
آن خاک مجذوب را مبدل به شاخه و برگ و انواع میوه جات و کلپ.ا 
می فرماید » چنانچه نطفه را در رحم مبدل به خون و علقه و مشغه‌فرموده 
و بالاخره انسان کامل الخلقه را موجود می فرما ید . 

و چنانچه یادآور شدیم که ایجاد و آفلیدن عبارت از موجود 
نمودن نابود و معدوم است مثل حرف و کلمه ای را که وجود نداشتسه و 
انسان در فضای دهانش موجود می کند و وجود لفظی بان می دهد. 

یس وجود در حقیقت سبب ظپور هر چیزی و هر ماهیتی اسست 
مثل نور حسی که سبب ظپور هر تاریکی است . ار ی 
وجودش برای قوه ای ظاهر می شود , نور حسی یعنی نور خورشید و برق و 
سایر نورهای محسوس به وجودشان برای قوه* چشم ظاهر می شوند » وگرمی 
و سردی برای قوه* لامسه » و صداها بوجودشان برای قوه* گوش چنانچه 
شا مر گفته 


محرم این هوش جز بی هوش نیست مرزبان را مشتری جز گوش نیست 


)۱۵۸( 


الم سا سل ای وا ها فا سره ناتیاه 
نیاتات و انواع درختان و افراد حیوانات و انسان دارای دو حت 
می بأشند . حهت ماهیت و جهت وجود . 

مراد از ماهیت ذات آن چیزی است که اسم معینی برای آن‌درهر 
زبانی و لغنی هست » مثل اسم آب و خاک و هوا و آتش يا گیاه و درخت و 
انسان و حیوان . 

و مراد از جهت وجود » هستی و قرار یافتن هر چیزی است‌که‌همه 
موجودات درآن‌مشترکند مثل انسانی که نبود و موجود شد یا آتشی‌که‌نبود 
و موجود شد و کلامی که‌نبود ودر دهان انسان موجود شد و سایرموجودات 
و تمام آثار موجودات مثل حرارت آتش و سردی آب رت بر وجود آن 
موجود است . 

و بسی واضح است که معدوم اثری ندارد لیکن خصوصیت آثار ؛ 
ناشی از خصوصیت ذوات و ماهیات مختلفه* موجودات است مثل اثر آتش 
و آب و خاک و آثار خاصه و لوازم هر موجود مرکبی مثل لوازم و آننار 
معادن و گیاهان و درختان و حیوانات و انسان » چون ماهیات مختلفه‌وهر 
ی ماهیتی که در جنس یا نوع با ماهیت دیگر اختلاف دارند البته‌در 
آثار و لوازم هم مختلفند و هر اثر خاصی تابع ماهیت مخصسوص و ذات 
مخصوصی است ۰ 

پس مأهیت می‌شود سبب و علت صفتی که غبر صفت وجود خود 
هست بشود ولی سبب وجود خودش نمی‌شود ۰ چون سبب هر چیزی باأید 
ولا شوه باشد تا علت آن چیز بشود » پس وجود مقدم بر تأثیرش هست 
و3 ۳ باشد که اول ذات بی‌وحود اثر نماید تا موجود شسود 
چنانچه بوعلی سینا در اشارات می گوید " ماهیت می‌شود علت صفتی که 
غیر وجود است برای خود بشود مثل آتش برای حرارت » و صفتی‌ازماهیت 


سبب صفتی دیگر بشود مثل حرارت برای حرکت » اما نمی‌شود ماهیت سیب 


)۱۵۹( 





مص ره 
اد و سود مقدم 0 خودش موجود در جون پیش 1 


۳ 1 


۷۳ 


نم 


و خلاصه* کلام | بی:استه کا ما ها سب تیال آخجو سا 
ی نو عورش زو عون 2و3 . یکی آنکه سبب هر چبزی آن است که 
منشا* و مقتضی وجود آن چیز باشد » يا از روی علم و اراده و قدرت باشد 
مثل انسانی که ایجاد کلامی نماید ‏ يا بالطبم مثل آتشی که مقتضسی 
حرارت است » در هر دو صورت بدیپی و واضح است که اقتضا "نمودن‌فرع 

جود مقتضی است » و وجود مقتضی قبل از 3 

تا پیش از وجودش باشد تا باقتضای‌وجود موجود شود و وجودش موخر 
از اقتضاء و بعد از اقتضاء حاصل گردد. 

دلیل دوم این است که معلول . اثر و نمايش و نموته ای از علت 
است مثل نور خورشید و خورشید به آتش و حرارتش» يا حرکت قلمی‌که‌در 
دست کاتب است و قدرت و قوت دست کاتب , که اگر در علّت و سب 
مناسب بااترش یک خصوصیّت خاصه‌نباشد ( یعنی یک مرنبه* عالیه ازآآنچه 
علول و اثر دارا است) علت و سبب آن نیست که اگر آنچه را که بیان‌شد 
شرط در تاثبر نباشد هر چیزی می تواند علت هر چیزی بشود , آتش‌علت 
برودت و سردی» و يخ علت حرارت و گرمی بشود . 

2 ون دار ماهیات هیچ جهت ظهور و نورانیت وجودی نیست 
محال است ماهیت » علّت وجود که محض ظپور است بشود چنانچه ق ٩‏ 
بیان نمودیم که هر وجودی یک طور ظهوری است و ظپور هر چیزی بوجود 
آوست منتهی مدرک هر ظهوری یک قوهء مخصوصی است 





۳ شرح اشارا 
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و شخص خردمند از اين بیان واضح برهانی به سپولت دریابدکه 
البته بطور قطع و یقین پدید آورنده* عالم امکانی و آفریننده* موجودات 
جهانی و مهندس کون اعظم . ذات مقدس منزهی است که عین حقیقت 
وجود اصیل و حیات محضء و خالی و مجرد از ظلمت ماهیت وافاضه‌کننده 
وجود نمام موجودات است که وجود تمام موجودات وجود عارضی است .و 
وجود آفریننده* تمام موجودات و جود ذاتی حقیقی است و ابدی و ازلی 
است » و چون حقیقت وجود عین ذات اوست غنی از هر چیز» و همه * 
موجودات آسمانی و زمینی محتاج به او باشند چنانچه در قرآن فرموده . 
يا انا الناس انم الْفْقرا* الی الله والله هو الْغني " " یعنی ای مسردم 
اعد خیاشدان بخداوند و غتی وب نیاز فقط ذات مقدس اوست . 

و اما بیان توحید این ی است که هر حقیقتی در ذات‌خود یکی‌است 
مثل حقیقت آب و خاک و هوا . و بواسطه* اختلاط و امتزاج با غبر خود که 
آن غبر منشا* امتیاز است متعدد می‌شوند , مثل آب این مکان ومکان دیگر 
يا آب با این رنگ و رنگ دیگر» و آب سرد و آب گرم » و همچنین درسایر 
آنچه غبر آب است » و چنانچه فرض کنیم که از آب آنچه غیر او هسست 
خارج نمائیم دیگر تعد د و مناط امتیاز به دو تا و سه تا نیست ‏ تمام آبپها 
یک آب خواهد بود » و اين طور است حال در هر ماهیت و حقیقتی‌که غیر 
وجود است که در ذات خود یکی است و به مخلوط شدن با غیر خس‌ود 
با لهر خی فد 3 می‌شود . 

و اما حقیقت وجود چون به ذاتش مقدم بر تمام حقایق وماهیات 
است و افاضه کنندهء وجودبرتمام موجودات‌است ,و همهء مخلوقات‌وماهیات 
معکنات به ایجاد او موجودند پس مقذم بر تمام حقایق و موجودات است‌و 


هیچ چیزی قابل مخلوط شدن با او نیست چون مخلوق اوست و به فیض او 





۳+ سوره فاطر آیه ۱۵ 
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موجود است 

و 
مستقل در وحودند » متل اقسام حیوانات وافراد بسن درختان و 
بالحمله موجودات مستقله آسمانی و زمینی است . و بافی و 
محیط بتمام عوالم موحودات امکانی است که دارای ماهیات مي‌باشند . 

تیا فته قت ادا قنیع من یام ماهیات موجودات عالم . 
مه ان داتشه کر اش ۳ 
وجود لفظی موجودشان می کند » بلکه نظیر صور خیالیه است که انسان‌در 
موطن خیال ایجاد می نماید » و چنانچه قیام صور خیالیه‌بذات‌انسان‌قیام 
فعل به فاعل است نه قیام حلولی . همچنین تمام موجودات وجود آنپا 
صادر از دات مقدس است . و قیام کلام متکلم به واسطه؟زبان وهوا می با شد 
و ات مقدس خداوند بداته تمام موجودات را شهود می نماید مثل‌شهود 
عالم صور علمیه را که ایجاد می کند , و چنانچه نگاهداری صورعلمیه‌برای 
عالم به آن صور ‏ تقل و زحمنتی برای او ندارد » همچنین حفظ ونگاهداری 
تمام موجودات آسمانی و زمینی برای خداوند زحمت و سنگینی نسدارد 
چنأنچه 3 و03 

وسع م کرسیّه السماوات والارض ولا 0 هو الدلسی 
العظیم "۵ " 

ونیزفرموده؛ و ما تکون یشان و ما 1 منه من قرآن ولاتعطون 
من عمل اکن عم شهُودا ذ تفیضون فیه, و نا زب عن یتک من 
مثقال ذره ‏ فی الارض و لا فی السما* ولا اصر من دلک ولا کیر الافی‌کناب 


و ۶ 
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یعنی نمی باشی‌ای محمد (ص) و تا وی وان 
دین از تبلیغ رسالت و تعلیم شریعت و : غیر اینها . و نمی باشی که‌بخوانی 
قرآن را از جانب خداوند و انجام : دی ودو وم شا ر 
مگر آنکه ما شاهد بر شما هستیم آن زمان که شروع درآن عمل می 
غایب نمی‌شود از پروردکار تو سنگینی ذره ای از ذرات در زمین ونه در 
آسمان و نیست کوچکتر و نه بزرگتر از آن ذره مکر آنکه در کتاب آشکاری 


پم حه مس ه مه سس م مه 1 وم و9 +۰ و 9 


ونر فربده: لقن آوشان و شلم و 
او ی وید بای اب ریاد 
از رگ گردنش هستیم ) . 


تدکسره 


تی که عالم به معلومی است برای خود حاضر است بعنسی در 
رت علم بذات خود دارد بعنی می داند که ذاتش‌آن 
معلوم راد یده‌یاشنیده » برای اینکه تمام حواس انسانی آلات وجاسوس‌هائی 
باشند برای نفس انسان از چشم و گوش و غبر آنها که هرچهراازمحسوسات 
احساس می نمایند عرضه به نفس و ذات انسان می نمایند » بینن.ده و 
شنونده ذات انسانی است » گوش و چشم به مثابه* سمعک و عینک و واسطه 
در ادراک ذات نفس می باشند » و چون واضح شد که عالم به هر سلومی 
عالم بذات خود هست و ذاتش برای آن عالم حاضر است » پس باید ذات 


عالم یعنی روحش از سنخ اجسام و دارای امتداد نباشد برای اینکه جسم 





۷-سوره ق آیه ۱۶ 
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توس هس تیه کح کت بسن ود تب یتست 


دارای اجزاتی است که هر جزگی در مکانی است غبر مکان جز* دیگر » وهر 
جزئی غایب ازجزء دیگر است و برای آن جزء حاضر نیست پس هیچ‌جزثش 
برای جز* دیگر حضور ندارد م و شرط عالم بودن این است که تمام ذاتش 
برای خودش حاضر باشد . 

پس از بیان مذکور دو مطلب معلوم گردید ۰ یکی آنکه روحانسانی 
که از این بدن قطع علاقه نمود و حجاب بدن از بین ,رفت بذات خسود 
می بیند و می شنودو تمام ذات تش چشم و گوش است . و قالب متالی هم که 
در روایت و اخبار ائمه معصومین علیهم السلام وارد است مثل‌بدن‌د نیوی 
نیست » در کمال لطافت است. 

و در قرآن‌مجید است: سنا عنک غطاءک الوم حد ید 
یعنی و بتحقیق پرده ات را یعنی حجاب تن را برداشتیم پس چشم تو در 
آن روز دارای حدت و تیزی است . 

و دیگر اینکه خداوند به ذات مقدس خود می بیند و می شنود 
چنانکه 4 قرآن مجید در موقع (عزام او موسی و هارون بطرف‌فرعون 


م م رصم 


فرموده: دبا ی فعون ای , فقولا له قولاً لین اک سا 


یخشی. قالاربنا اننا نخاف ان تفا اون ی » قال لاتخا فا ننی 


رم ۱ ۱۳ ٩۹‏ ۱ 
اسمع و اری" " یعنی بروید بسوی فرعون بدرستیکه او سرکشی‌نموده 
وبگوئید بااو بازبان‌ملایم » شاید که پند گیرد يا بترسد » گفتند پروردکارا 

ی افیف و درم تم 
و وردنت لاک رک اتسار وه بذرک الا عار و موالاطییف 


الشیر ‏ ی هیا خدازته را درک نکنند و اوست که‌چشمهپا را درک 


‌ 
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(۱۶۴) 
مس سس سا 


ِ 7 ۳ قرآن کریم اسقة بر َقلت شک ی اشت: 
و 0 ۱ 
سا که رید لد بای دس رل 
حصا و سم 7 پچ 
و نیز فرموده دس ات ای تجایلک فی زوجهاو تشتکی 
و ۱ ۲ 
الي الله والله یسیع تحاووکنا یعنی بتحقیق شنید خداوند سخن آن 
زنی را که در باره؟ شوهرش با تو مجادله می کرد و شکایت به سوی خدا 


م‌ 


تبصسره۵ 


تمام صفات کمالیه از قبیل علم و قدرت و حیات » عینن ذات 
مقدس خداوند متعال است و غبر ذات و زائد بر ذات نیست, و بیانش 
1 ن است که قدرت به معنای توانائی بر فراهم نمودن و انجام کاری‌است‌از 
روی علم و آراده » و می گویند فلانی قدرت بر حرکت دادن جسم پانصد 
کیلو وزن دارد یعنی می تواند حرکت را درآن جسم موجود نماید »یافلان 
کن‌فا رن قشیت آمورفلان لدابت ی فترا ند ار وی عم نش بر 
اسباب و وساغل امنیت و نظم آن بلد را موجود کند » پس قدرت »تواناتی 
بر ایجاد چیزی است از روی علم و اراده» و چون ذات مقدس خداوند که 
وجود محض است و تمام موجودات را از روی علم و حکمت و اراده ایجاد 
فرموده عين قدرت و توانائی برایجاد اشیاء می باشد » و دانسته آمد که 


۱- سوره بقره آیه ۱۴۴ 
۲ ۱- سوره مجادله آیه ۱ 
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تمام موجودات چون صادر از دات او هستند نسبت به ذات مقد س‌خداوند 
به منزله* صورتهای دهنیه و خیالیه* انسان باشند که به ذانش‌ همه*آن 
صورتپا را می داند و شهود می نماید » پس ذاتش عین علم به تمام 
موجودات است . 

و چون‌معلوم و واضح شد که وجود نور است چون سبب ظپور هر 
ماهیتی است و ظهور تمام موجودات د با شعه» وجود از خداوند است که از 
آن دات منزه تایش نموده . پس ذاتش عین نور است . 

و چون حیات به معناي ادراک و فعل است , و فلان حیوان‌دارای 
حیات است یعنی حس‌ادراک دارد و می تواند عضوی از اعضاء خنود را 
هر کت هه و عون تام مععودات اصال سفا نمی باشته که ان وا 
مقدسش صاأدر شده اند و به 8 ِ صِ ۳ شهودی کت | بت 
نش فیس ات است رال هواله راک الفعال . 


‌ 
تانیسس 


که کفت حمور حضرت ساد یلام ۷ شسدم 0 ,ا 
یه شتا ۱ مشاه حضرت فرمود این صفتی است که مخلوقات نیز در آ 
شرکت داوتد( مقصو د مخلوقاتی است که دارای 


9 
شعور باشند ) عرض کردم 
چگونه اورا وصف کنیم ؟ حضرت فرمود او نور صرفی است که تاریکی ۳ 
و ون وی ی اه تکار این تست 2 


ان نیست . 039 نزد حضرت بیرون رفتم در حالیکه داناترین مححر وم 


)۱۶۶( 





بودم به توحید پروردگار 

ی وت منقول از عیون اخبار 0 
علیه السلام است عن الحَسَین بن خالد قال:سنت الرظا (ع) یقول : ل 
یرل اه مزوجل علیماً ثادحا یم سیعً بر فلت لهنیایشس ی 
سول الله ان توا یقولون : لم یزل الله تعالی الما بل ,و فا درا بقدره 
وب کیان »و دم بقدم و سمیعاًبسنع و بصیراً بر . فقال (ع )؛: 
من قال یک و دان بوذ انح مغ له آله ری و لین منولیتناعلی 


2 


شُي ۰ نم قال (ع)لَ لاله عزوجل غلبم فادرا ی دی تمعا بصیر 


‌ 
۲ یی وم 9 


لذاته» تعالی عما یقول المشرکون والمتبهون علوا کبیرً ۱۳ 

ی ی ی 
علیه السلام می فرمود همیشه‌خدای با عزت‌و جلال , دانا » زنده» شنوا و 
بینا است » پس به حضرت عرض کردم ای پسر رسول خدا برخی از مردم 
می گویند همیشه‌خداوند دانا بوده به دانائی ( زاد بر ذات مقدس او 
توانا بوده به توانائی ( زائد بر ذات ) و زنده بوده به زندگی ( زاشد بر 
ذات ) و قدیم و هميشه بوده به همیشگی ( زاعد بر ذات ) و شنوا بوده به 
شنوای ( زاعد برذات ) و بینا بوده به بینائی ( زائد بر ذات) حضرت 
فرمود هرکه چنین گوید و عقیده مند به آن باشد البته بر خدای سبحان 
خدایان دیگری اختیار کرده و ولایت ( و دوستی ) ما را در نیافته است» 
سپس حضرت فرمود همیشه خدای با عز و جلال ( به‌ذات‌خود ) دانا ,توانا 
زنده » شنوا » بینا بوده ( یعنی صفات او زائد بر ذات نبست بلکه تما می 
صفات کمالیه عین ذات مقدس اوست » و ) خداوند بسی برتر است ازآنچه 
شریک قرار دهندگان و تشبیه کنندگان در باره* خدا می گویند) ۰ 





۲ توحید صدوق ص ۱۴۳۶ 


۳ ات موب ع وی:ص :۱۲:۵ 


)۱۶۷( 





و از امیرالمومنین ۳ وارد است تقو اف 
الله فی الخلوات" فان الشاهد هو الحاکم ایس یت ۱ اکن 
خداوند در نهانی ها , زیرا گواه و ناظر بر نافرمانیها همان است که روز 
قیامت داوری یز کت 


میم 


تنویسسسسر 


شبپه‌نیست که محبوبیت هر محبوبی غیر از ذات خداوندی‌برای 
دارا بودن یک صفت حسن و کمالی است » مثل علم و قدرت و سخاوت و 
سایر کمالات و ذاتش محبوب بالعرّض است » تا آن صفت کمالی‌را داراهست 
محبوب است » آن صفت که رفت محبوبیت ندارد » و محبوب بالذات‌آن 
صفت بوده » و چون تمام صفات کمالیه در خداوند عین ذات مقدس‌اوست 
چنانچه بیان نمودیم پس ذات مقدسش محبوب بالذات است . 

و خوشا بحال مردمانی که اين نکته را از روی اعتقاد قلبی‌داشته 
یی خالق متعالند . و بدا به حال آنانکه به این نکتسه 
برنخوردند و از یاد محبوب حقیقی غافلند . 

درکتاب اصول کافی که راوی از امام سصوم از از عشق‌وحال عاشقان 
مجازی سئوال می کند در جواب ب می فرماید؟هولار وم تغفلوا عَنْ ذکر الله 
فادانی الله حت یره ۲ ی آنسهفاه ات هت کما. باه 
خداوند غفلت وت پس چشانید به آنها خداوند دوستی غیرخودرا . 

خداوند چراغ عقل را به انسان مرحمت فرموده که هر قدر در 
عبادت و تحصیل علوم دینیه عقلیه و تخلق به اخلاق حسته بیشتر سعی 





۵- نپج البلاغه حکمت شماره ۳۲۴ 


۱۶- درکافی پیدا بشد ولی‌باا ختلاف جزئی دربحار ۱۵۸/۷۳ به نقل از 
امالی صدوی آمده ات 


)۱۶۸( 





نما یدنورآن چراغ‌بیشتر گشته و از لذات حقیقیه بهره مند گردد »وچنانچه 
تمام توجهاتش را صرف دنیا نمود از فواعد و لذائذ آخرویه ۱ 
ماه چنانچه در سور ۵؟ میا رکهء زعات | ست: یوم کر الانساه 


و بپزت الججيم برش او اه سس وی درم 


م‌ ۷۸ ۱ 


ی 


هر انار ۷ ۱۳ ی 7 
کوشش برای آن کرده بود » و آشکار می‌شود جهنم برای اشخاصی که شپود 
کنند آنرا », پس هرکه از اوامر و نواهی خداوند سرکشی کرد و اختیار نمود 
زندگانی‌دنیا را پس بدرستی جهنم جای اوست » و اما آنکه ترسیدازبرزگی 
خداوند و جلوگیری کرد نفس خودرا از خواهشهای آن پس بدرستی‌بهشت 
جای اوست . 

ی کف رو متوجه باشد که هر عملی مشپهود دذات‌مقدس 
ی در و سر اس جزای ی 


ی اک 2 ام ۰ ی یی مب +۶ ۳ ۸ ۱ 


در قرآن فرموده: فمن ب مثقال ذره خیراً ی *» و من یتمل مثقال ذره 
سم وا 
۱ 


شرا یره نی مینک ی یواعد تست 
حزای آن را می بیند . البته هیچ زمان خیانت و ظلم به‌کسی نخواهد نمود 





۷ آیات ۴۱-۳۴ ۱۸-سوره زلزال 

٩‏ (-یعنی چنانچه اگر کسی کار خوبی در حق دیگری بکند صورت آن کار 
خوب در خیال آن شخص منشاء محبت به او می شود و در عوض احسانسی 
به او می کند » این احسان در واقع همان عمطلی است که به این صورت 
درآمده و به او رسیده» بنده* مومن که کار خیری می کند محبوب خداوند 
می‌شود و خداوند در حق او انعامی می فرماید که این انعام در واقع همان 
عمل خیر اوست که به این صورت به او واصل گرد بده . 





)۱۶٩( 


و شرم می‌نما ید که معصیت خداوند بکند . 

و روایت است زمانی که بنده* مومن پیر شود و معصیت نماد 
خداوند می‌فرماید من ازرعذاب او شرم می کنم ولی او آزنافرما نی خودشرم 
و حیا ندارد . ۲۰ 
کرم بین و لطف خداوندگار گنه بنده کرده‌است واو شرمسار 
مکن که حیف بود دوست از خود آزردن 

علیالخصوص مرآن‌دوست راکه‌تانی‌نیست 


تس ء 4 ین ند 
جعل الله عواقب امورنا خیرا بمحمد و آله الطیبین الطاهرین 
صلوات الله علیهم اجمعین » والحمدلله رب العالمین . 


هآ 








ی 


تفسیر ابه 
قل لوغ من آضررتی 








این رساله ظاهوا تاکنون چا پ‌نشده 
بود و نسخه ماشین شده آنرا حضسرت 
آیت الل9 آقای حاج میرز) محمدباقرآشتیانی 
توسط حضرت حجه الاسلام والمسلمین آقای 
حاج شیخ حس سعید برای چاپ دراختیار 


ما گذاردند . 





رساله در تفسیر آیه قل الروح من اهر ربی 
و بیان حفیفت روح و تجرد آن 


تا هن رد 

اهلهلوی سبت ار العلو فلاشیء اعلی منه» و قرب فی. 

الدنو فلاشیء اقرب منه فلا استعلاوه باعده من شی؛ من خلقه ولاقربه 
ساواهم فی المکان به مع کل 4 لابعقارنة و یر کل ی با 

و جامع جوامع الکلم » ی 
شدالف سین و سلطان لموحدین محمد خاتمالنبیین و علی آلهالطاهرین 
و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین . 

و ید فقذ قال ال تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید: 

۱ و یستلونک نالوج قل او من مرزبی ون اوتیشم من 
انعلم الا قلیلً 

ی " سئوال می کنند تورا ( ای پیغمبر ) از روح بگو روح از 
مر پرورد کار من است . یعنی روح حاصل و حادث به امر تکوینی خداوند 
می باشد ( و عجب نکنید از اينکه فهم درک این مطلب را ندارید زیرا) 
داده نشدید شما از دا: نش مکر مقدار کمی ( ( برحسب استعداد و مصلحت. ‏ , 





)۱۷۴( 





نتناهی و آن مقایسهقلیل است با کشر) * ۱ 

3 وار است تکلم در دو مطلب 

اول بیان مراد از روحی که در آیه با رک انیت ای 
گردیده . 

دوم بیا ن حقیقت روح‌انسان» , واثبات خهر نآ ۰ که معاد موقوف 
برآن است زیرا اگر روح مجرد و باقی نباشد معاد باید به (عاده مدوم 
باشد » وگرنه ایجاد موحودی اجنبی از موجود اول اعاده آن نخواهد بود 
و اعاده معد‌وم هم که محاان:اشته: تفوبا ند ملتزم شد به بطللان معاددر 
وت که یف شرعا بقاء نفوس انسانیه بلکه وحوش ثابتاست‌که‌درقرآن 


* و و و 2 ۶۸۳ » 


اسو یبا سابق است از جهت صورت وعین‌آن 
است از جهت ماده. 
اما نست به مطلب اول که تعیین مراد از روح مسئول عنه است ۱ 
پس گوییم: بین مفسرین اختلافاست واحتمالاتی داده اند وآرائی‌دارند . 
بعضی گفته اند مراد روح انسانی‌است که مایه حیات و زندگانی 


اک اثر تلقین بپود بوده 


پر سس سش کنید حضرت محمد (ص) را از سه چیز اگر به دو چیز آنم 
پاسخ داد و از جواب نسبت به سومی سکوت نمود و خودداری کرد بدانید 
پیغمبر است ۰ بپرسید آورا از اصحاب کهف . و از ذی القرنین و از روح. 

پس آنپا از آن حضرت سئوال نمودند ؛ و آن حضرت به‌فاصله ای 


سس سس سس سس سب 


۲- سوره تکوی رآب ه 


)۱۷۵( 


قصه اصحاب کهف و ذی القرنین را بیان فرمود » و از روح به نحو انپام و 
اجمالذ کری‌شد قل‌الرو من افر یی " یعنی روح کار خداوند است‌وعقول 

تفش از ک حقیقت آن نوت ایا دا وتات( ایهم 
"ماوت من الم اقلا 


ایک 
لکن این روایت به کیفیت مرویّه از جهاتی مورد طعن واقع شده 


اول معرفت روح که مرجعش به فعل خداوند و امر تکوینی‌پروردگار 
است مشکل‌تر از معرفت ذات حق متعال نیست » و مقام روح که مخلوقی از 
بط وهای است بط ارام عم عقوت رت یروش وی کر 
پ تصش اه ار سا اش نوا یت اب« 
السموات والازش" : یعنی ذات خداوند نور حقیقی و حقیقت وجود ومنور 
آسمانها قبتیی رعش دهنده بآنها می باشد » چه اندازه خطابات بسه 
مضا مین مختلف وارد گردیده است . 

بای وا رف ات که معسوین با یه پیت و وم جع عو ری 


۴ 





۳ سوره نور آیه ۳۵ ۴ تفسیرفخررزای ۲۱ ص ۳۶ 

۴ علم بردوقسم است حصولی و حضوری » حصولی عبارت است ازحصول 
صور اشیاء معلومه در حس مشترک و خیال » و مراد از صورت آن چیزی 
است که به یکی از حواس خمسه ظاهره درک شود ولو برای آن ۰ مقداروشکل 
نباشد مثل درک کیفیت حرارت و برودت . 

و علم حضوری عبارت است از حصول نفس ععلوم برای شخص 
عالم نظیر صور خیالیه ای که به خلاقیت قوه:متخیله حاضر نزد نفس‌انسان 
متا قدروف یرام قبا ی به ضعات تسا که شین اد فا رت هماخ 
خوف » سخاوت »حرص. طمع . و امثال اینپا» و در علم حضوری گاهسی 


)۱۷۶( 





۱ لبون به لا" ۵ لاک مار بشاهدة العیان ولکن 
تذر که الْقَلوتِ بحقائق الایمان ۶ 
پس چگونه معرفت خداوند خالق متعال ممکن و معرفت نفس وروح 
که مخلوقی است از مخلوقات او محال می باشد . 
داترا سطلدتها بت اخطاب کی ردنی الترکیی جکوبه با 
نبوت است مگر اينکه گفته شود که اهل کتاب چون حقیقت آن قصه هارا از 





طریق کتب سماویّه و علمای خودشان کما هو حقه می دانستند اگر حضرت 
نبج اکرم صلی الله علیه وآله وسلم به همان طوریکه آنها می دانستنسد 
اخبار می فرمودند مسلم بود که از طریق وحی است و وحی نمی شسود مگر 
برای نبی مرسل . 

و تالا مساله روح را آصاغر فلاسفه 2 می دانند »وحضرت 
۳ س) با ینه افضل و اعلم جمیع انسیا" و مرسلین من الاولسسن د 
الاخرین بوده و در حقش تازل شده:" ول ال علیک الکتاب و الحکمة 
وک الم تک تلم وق لاله یک مب 

وقوله‌تعالی : عالم انیب فلا یظهر علی یه اخدا الامی‌ارتضی 
من سول اه یلک من من یه و من خلفه رَد ۸ 
نامام عبت سب جک کیت 
5 با عالم اتحاد دارد مثل علم نفس به ذات خود زیر فا شیم قفینی 
انسان است و معلوم هم همان‌نفس است. 

وبرای‌علم تقسیمات دیگری نیز می باشد که در این مختصر مجالی 

پآ تفیل تا میت 
ی ای تب 
نهج البلاغه خطبه ۴ جاأب عبده باکلمه "العیون بجای الابصار 
سور ناه یه ۱۱۳ 
۸ سوره جن آیات ۲۶ و۲۷ 


)۱۷۷( 





و9 9 قران کریم فرموده . 
" ولارطب ولایابس الا فی کتاب مین 
"و > ارني الماک هی ۴ والیته دعاء پیفمبسر (ص ) 
تست که یواست که کر شرت سرت شتا به خایای توف 
روح نداشته و ندارد . 
قول دوم در تفسیر روح مسئول عنه این است که مراد ازروح‌قران 

فست و لو 7 دور ی ره ۵ 

"و گذالک اوحَینا الیک روحا من امرنا ما کتت تدری ما الکنساب 
ولا الایمان ولکن ناه ,هر تهدی به من شا من عبادنا و انک لتهدی 

م ۷ ۱۱ 
۱ اط مسد 
الی صراط مستقیم 


دك هی می فرماید . 


9 


مچ‌ 


هر ۳۲ 
نز الملاكة بالروح من امرو 





9- سوره انعام آیه ۵٩‏ 


در تفسیر و بیان مراد از کتاب مبین اختلاف شده است بعضی را 
عقیده براین است که مراد از کتاب مبین همین قرآن نازل بر ختم رسسل 
است که خاتم کتب سماویهاست » و مشتمل بر تمام حقایق و معارف است 

و بعضی گفته اند مقام علم خداوند است که حاوی و محیط به هر 
چیز می باشد . 


با به نحو تفصیل در او مندرج است , وبرهر تقدیر چون فرآن مظهریت نامه 
د تطبیقش برآن ظاهرا بی مانع ۱ 
اس 


۱ آیه ۵۲ ره 


)۱۷۸( 


زیرا به قرآن کریم معرفت خداوند و ملائکه و کتب سماویه نازله‌بر 
انبیاء سلف بلکه معرفت هر چیز حاصل می گردد . " آو حیات روح به علم 
است . 
ای برادر تو همین اندیشه ای مابقی تو استخوان و ریشه ای 

و چون قرآن را از حهت فصاحت و بلاغت و کیفیت‌تنظیم »بزرگ 
شمردند سئوال کردند که از چه سنخ است و ایجادش چون است شعر است! 
ساتت ات 

جواب از مصدرحلال صادر و نازل شد که قرآن از جنس کلام بشر 
و 0 0 ۱ 

" وماکان لیر آن یکلمة الله الا وخبا او من وراء حجاب او یرس 
اد فپ تا دنه بای ان عل ککیم ۱۱۰ 


و و هید خی 
شوت ما و لزوم نت پیفسران تایه ذات مقس الق تال با 
معحزه و برهان ي قاطع بخ زاین از آنپا بحای نمانده 
و عدد پیروان ايشان هم در هر عصر و زمان ن بالغ حد تواتر نبوده چنانچه 
از مراحعه به کتب اخبار و تواریخ معلوم می‌شود , و برفرض اینکه عدد زیاد 


باشد »پس‌فقط قرآن 


و بالغ حد اه فقط اثبات می 
آ منت ه تین دعاه قی نمودند و این مثبت نبوت ثمی 
۱۳۳۹1 کته وتا تسیا : 
سلف می‌باشد و به وجوه مقرره در محل خود که اثبات حقانیت قسرآن 


گردید کلیه ادیان حقه ثابت و عرفت نسبت به هر حق و باطلی حاصل 
۴- سوره شوری آی۵ ۵۱ 





۱۷۹( 


سس سس سس سس 


این قول هم ضعیف است زیرا هميشه پیغمبر اکرم صلی الله‌علیه 
وآله وسلم می فرمود این قرآن کلام الله است و مدعای آن حضرت همین 
بود و اين آیه شریفه را برایشان تلاوت می فرمود . 
"و ما یثْطقّ من الهوی ان هو الا وی بوحی" ۱۵ 
و همچنین تلاوت می فرمود . 
۳ و ما هلر وا ی ۱۱۳۱۵ بات اس 
ای ی و موی ی 
قول سوم » این است که مراد از روح مورد ستوال آن روحی است 
که اعظم ملاتکه است که در سوره نب" می فرماید: ‏ ر 
۱ یوم یقوم 2 الروخ و الْملاتكة فا لایتکلمون الا نا ذن‌لهالرخمن" 
و قال اب ۱۷۰ 
و در سوره قدر می فرماید . 
" ترل الملائکة والزوح فیها پاذن ربهم من کل ] بر ۸ تم 
و ای وا ادعب ال ساوا اندایسی 5 
فرموده . روح‌ملکی است دارای هفتادهزار صورت و در هر صورتی هزارزبان 
و بر تا بای شزا لت نیت عد اوه ال ی ند و از هبتر 
تسبیح وی خداوند فرشته خلق می فرماید که با سایر اس رای 
وا 1 





۵- سوره نحم آیه ۴9۳ 

۶- سوره یس آیه ۶۹ 

۲۸ ٩-۷ 

۸- آبه ۴ رو بمحار ۲9۵/۶۱ ومجعم البحرین روح مراحعه شود . 
-٩‏ منکن است مراد از صورتها وزبانها ولغت‌هاو فرشته ها اشاره‌بمطالبی 
و حقاأیقی باشد غیر آنچه ظاهرا از این الفاظط فهمیده می‌ شود . 


)۱۸۰( 





۳ 
افضل الصلوة والسلام که علم را از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلّم 
آموخته چگونه می توان گفت حقیقت روح را آن حضرت دانست و بیان 
فرمود وپیغمبر (ص) نمی‌دانست و بنحو مجمل و ۳ جواب توا 
که قرآن برآن سرور نازل است و مروی است که. " لایعلم الْفوآن امن 
ی 1 
وآن‌کس‌نیست مگر شخص پیغمبر اکرم (ص و دیگرا ن طریق معرفتشان همانا 
آن شخص شخیص است که تمام ی ی سیون 
را علی ماهو علیه می داند » و بعدازنبیا عظم (ص) برحسب. اخبار معتبره 
حضرت آمیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه افضل السلام است که بسه 
برکت تعلیمات‌پیفیر صلی الله علیه وآله وسلم واقف بر تمامی آن‌تنزیلات 
و تاوبلات و تفاسیر و رموز بوده و کسی دیگر قابل ضبط آن همه حقایسق و 
معارف نبوده» و ظرفیت درک آنها و استعداد ثبت آنها را نداشته» که در 
روایت صحیحه منصوربن‌حازم منقوله ازکتاب کافی کلینی قدس سره‌الشریف 
شرحی مذکور است که حاصل مفادش این است که قیم قرآن و کسی‌که عارف 
و عالم به‌جمیع جهات و خصوصیات فرآن باشد بعداز نبی اکرم ( ص) غیر 
1 1 صعا بای دعوع شا رفقی۳۱۰ 
قول چمارم این است که مراد از روح مورد سئوال جبرثیل (ع ) 
است که مسمی می بروح الامین می باشد چنانچه در سوره شعرا می‌فرماید . 
" تَزل به الروح الامین علی قلبک لِتکون من المنتٍرین "۲۳ بس 
سوال از جبرثیل علیه السلام و کیفیت نازل نمودن وحی و چگونگی آن 





ه ۲- تفسیربرهان 1۸/۱باا؛ بن‌لفظتمایترت ارآ 
۲۱- کافی ۱/ ۱۸۸ 
۲- آیه ۱۹۳ 





فول بنحم اینکه مراد از روح حلقی است‌در قوالب لطیفه‌به‌ صورت 
ی ی ی 
روحی نیز باوی است .او مکن است گفته شود آیه شید سوره نحل "بفزل 
لْملاتکة بالروح من امه" ِ " و همچنین آیه شریفه سوره مارکه قدر" تتزل" 
الملاتکوالروخ‌فیها بادن‌ربهم من کل امو" ۲ تاظر به:همین جلهت‌است 
و این دو قول هم که 
اولا حنات حبرئیل مسمای بروح مطلق و بدون اضافه نیست , بلکه 
يا به عبوان روح الامین مذکور است چنانچه درآیه مزبوره سوره‌مبارکه‌شعراء 
ای ی و 10 را 1 


۲۳۸۵ « ۲ 


وتات بات دش ۷ و 


و ط و 


نزله روخ اس من زیک" | 

و ثانیاً الف و لام کلمه ( الروح) درآیه مبارکه يا برای عهد است 
تا تیتن: . اگر عهد باشد باید اشاره به معینی باشد و چون روح بنابر آنچه 
گذشت مشترک میان روح انسان ء و ملک مقرت درگاه ربوبی یعنی حبرئیسل 
علیه السلام » و ملک عظیم بروایت ف ی علیه افضلالسلام 


۲ مت به. ۲ 
0 
۵- سوره بقره آیه ۲۵۲ 
۶ سوره مانده آیه ۱۱۰ 
۷- سوره نحل آبه ۱۰۵ 


۸- رواینی که پیشتر ذکر شد 
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تعیین یکی‌ازآنها قرینه ذکرنشده ارجا عش به یکی از آنها بالخصوص‌بدون 
دلیل خواهد بود . پس باید که الف و لام برای خی با من وش مرا دازروح 
روح انسانی باشد از حهت انصراف » زیرا عقلاء عالم‌طالب سرفت تسام 
نسبت به وی می باشند و بحشهای مفصلی در اطراف او شده و سئوالاتی‌در 
این پوضوخیموسته نظرت بت بو اتکی تول ول کفتهق کدرا سکاف ببه ان 
9 »وبطورابهام وبنحوا جمال‌جواب فر مود ها ند صحیح‌نیست بلکه 
با حسن وجه‌حواب فر مودها ند چها بنکه‌ستوالازروح » یا سئوال از حقیقت وما هیت 
آن‌است » ویاازحد وت وقدوم وی| ست‌وبرهر تقد یت تس اند . 
اما چنانچه از حقیقت و ماهیت روح پرسش شده باشد کما هو 
الظاهر عرفاً بسن مرن سئوال براین است که آیا روج موحودی است که در 
داخل بدن ت_ 3 متکون و از ترکیب طبابع و اخلاط بوجود آمده؟ و یا 
عبارت از نفس ترکیب و مزاج بدن است؟ و یا موجودی است مفایر با این 
احسام ظاهره و باطنه از حواهر و آعراض و مزاج؟ پس حواب فرمودهکه‌روح 
موجودی است مفایر با این احسام و اعراض و مزاج زیر این اجستام و 
اا ها فیرهی بافته کر امتزاج عناصر و آخلاط حاصل شود » وروح 
چنین نیست بلکه جوهری است بسیط بعنی فرد و غیر مرکب و مجردازما ده 
و حادث به آمر الهی و از سنخ عالم ار است چنانچه در سوره مبارکه 
ممنون در آیه پانزدهم بعداز ذکر جمیع مراتب مادیه و جسمانیه انسان 
و خلقت بشر می فرماید . 
" نم انشاناه خلقا 7 خر" * ۲ بعنی ازنوع دیگر غیر از سنخ‌عناصر 
و اخلاط که اشاره به نفخ روح و انشا" آن به امر تکوینی الهی است» چسه 
اینکه ط 1 تاره ان خلق است که موجودات در وی مسبوق بماده ۳ 


و حادت درماده می‌باشند چون تماأم صور انواع موجودات مادیه که در 





9- سوره مومنون آیه ۱۵ 
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ی ( یعنی کهنگی ) می باشد » هر صورتی که وارد می شود 
ختدایشن ا شوت تضارشی راخ و کته می‌شود و صورت دیگری حادت 
نحو الاطلاق افاضه و به امر تکوینی بوجه مقرر الپی و سنه الله در عالسم 
خلقت تحقق می پذیرد و مامور ماده صرفه و هیولای محض که قبول امر و 
ای قاس نیون ] رون ۳ 
است 
که‌عالم بس‌همین نبود که دیدی نه ما لا تبصرون آ خر شنیدی 
و شما مردمان غبر از عالم محسوس و اجسام چیز دیگر درنیافتید 
با که تاقالم ره خوا له فده هار سر ده سل ییا وه 
کوچک است در بیابان و نی ربج ام هرت 
دیگرندارید واین‌علم نسبت به علم متعلق متعلق به عالم آنو نوا و 93 
۳۱ 
وی وسیه است علم کب اس و اوستم من ام اقب 
پس گوئیم شبپهه ای نیست که انسان را داتی ین اه 
و منشا جمیع افعال و مبدء تمام سا کم در وا وق ب۵ 
ذات خود می نماید و می گوید دیدم و شنیدم و فهمیدم و دانستم و میل 
کردم و غضب کردم و نحو این تعبیرات » و این ذات به احتمال‌اولی عقلی 
خارج از سه قسم نیست يا جسمی است از اجسام بدنیه؟ و یا عرضی است 
قائم بیدن؟ و یا موحودیست غیراز جسم و عرض جسم* مرتبط به بدن بنحو 





ه - سوره اعراف آیه ۳ 


۱- سوره اسراء آیه ۸۵ 
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اا ۱ 

و واضح است که در داخل بدن یک حسم عنصری خالص متکسون 
تقو وهآ تسههه کون وی لته اه علاط و امتر ا تا من بذنبه اسست 
یعنی آخلاط آربعه که در کبد متکون می شود و درهرکدام عنصری غلبه‌دارد 
بقضی ما قییت تور نها عالب است:مقل ون هو فستی ارضیت در آ متا 
فالب است مثل استخوان و غّب و لحم و مخْم و جلود و شعر ونحو آنها 
و قسمی هوائیت و ناریت در آنها غالب است مثل ابخره دم که موجسب 
گردش دستگاه عظیم بدن است و آنرا روح بخاری حیوانی نامند . 

ابا اختااسن که رتیت یرآ نها غالت است کی نگفته کدان اعضاء 
غلیظه نقیله ظلمانیه روح است 

۹ یبط ات 
زیرا این: روخ( یا نفس انسانی ) که دارای قوه درک معارف کلیه و علوم 
غریبه می‌باشد و استعداد انحا* اختراعات و تداپمر بر در امور مهمه و کشف 
معضلات و حل مشکلات دارد چگونه ممکن است امری غیر قائم بسه ذات و 
موحودی تبعی و غبر ستقل و ضعیف الپوبة و الهیولا" باسدللزوم ماس 
الم للموضوع والسْخيةٌ ین العلة واللول والحال والمحل . 

افو از 0 را عبارت از خون ( گرم به حرارت غریزیسسه) 
می‌دانند به دلیل حدوث مرگ بسبب خروج خون از بد 

و بعضی روح را عبارت از احسام هواغیه مخلوط به احزاء ناریه 
یعنی حرارت غریزیه متکونه در قلب و دماغ می دانند که موحب‌قوه تحرک 
اعضاء می باشد . 

و حمله ای گفته اند روح عبارت از احسام نورانیه سماویه لطیفه 
ات بر طبیعت خورشید و ضو* نبر اعظم فائض از حوهر سما* 
است و قابل تخلل و تبدل و تمزق و تفرق نیست و زمانی که تکون بدن در 
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۶ تاش ار ره مین اج شود و استعدادن ش کامل گرد د 
آن| جسام شریفه سماویه الهیه فائض بر بدن و ناقذ در وی شود ۲ آوما دامی 
که بدن سالم و قابل نفوذ آن احسام شریفه است صاحب حیات و زندگانی 
هخا ری مهن فا دش کف ای وسویان 
آن‌احسام شریفه لطیفه روحیه و استمرار فیض نماید به سبب حدائی ودوری 
آنپا از بدن و انقطاع فیض ربوبی مرگ حادث می‌شود . 

چهار طبع مخالسف و سرکش چند روزی بوند باهم خسسوش 


آنظر مولف در باره روح] 


و برحسب آنچه از آیات و روایات و کلمات بزرگان از حکمسا؛ 
و در صورت نبودن و فقدانش این بدن با تمام آن دقائق صنع و لطاف 
وت حما دی بیش نخواهد بود » موحودی است فی د ذانه ۳ 


‌ 
لم 8۶ 


لم درادن ۳ ۳ لهج ال 





۲- که درآیه شریفه سوره مبارکه مومنون در مقام تکمیل خلقت انسان‌در 

تا 

۳- که در آیه شریفه سوره مبارکه حجر در مورد خلقت حضرتآد م‌ابو 

البشر اشاره فرموده؛ فا ذا 1 ۱ 

او ِ آتش در ذغال و فیماروی عن النبی (ص ان الارواح لد 
تمازجخ الائدان و (نماهی له للبدن ی محیطهٌ به 


)۱۸۶( 





و برای اثبات تجرد روح بوجوهی استدلال گردیده . 

اس مسلم است نزد متخصصین در فنون طب و شناساتی اعضاء 
بدن وجته‌انسان که اجزاء اين جرثومه و کالبد پس از گذشت زمان متدرجاً 
متبدل وپیو سبه در عرض زیا ده و نقصان و سمن و هزال و با حرارت غریزیه 
و عوامل دیگر و تکرار نمو و ذبول پس از مدت هشت سال بکلی اجزاءاولیه 
آفول و تمام بدن تب[ عوض می‌شود » وگن هر مد ریز عمر انسان 
بگذرد و این !92 و شتی ول شود روح انسانی شید [ نمی‌شود بلکه 
ممکن است!قوی و مقام درکش بیشتر شود و هر مقدار سن انسان بالا رود 
بالضروره می داند همان کس است که در سنّ صفر و طفولیت بود توزوجسن 
همان روح و نفسش همان نفس است . 

و همواره خاطراتی از زمان صباوت در زمان شباب و در زان 
شیخوخت اززمان‌صباوت و شباب برای او می باشد که حافظ و در بردارنده 
آنها نیست مگر همان روح مجرد و نفس انسانی به وساطت جوارح و آلیت 
اعضا؛ . 

۲-انسان گاهی غافل از تمام اجزا* بدن خود می باشد و آن 
زمانی است که تمام همت وی مصروف امر مهمی باشد و درهمان حال‌غافل 
از ذات ونفس وروح خود نیست‌به جهت اینکه در همان حال کاهی می‌گوید 
من گفتم یا خودم شنیدم چه می گفتی با خودم تورا دیدم یا می خواهم 
یا می دانم » و همه این تعبیرات اشاره به روح و ذات و نفس گوینده 
می‌باشد » و البته آنچه را که انسان غافل از آن است ( که اعضا؛ و جوارح 
است ) غبر آن است که غافل از آن نیست ( که روح و نفس‌انسانی باشد ) 

۳ انسان عالم بذات خود و غیر خود است . و هر عالم بچیزی 
باید ذات آن شی ( بنابر وجود ذهنی ) و یا صورتش نزد وی حاضر باشد . 


و جسم هر حز* و عضوی غاثب از جز* دیگر و فاقد وی است » پس تم"م 
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ات یی ات که اسانها سحات تفت ریس بت اسان 
ثابت می‌شود که انسان این اعضاء و جوارح در 

و به عبارت واضحتر ملاکو مناط ادراک حصول وحضورمدرکاست 
بذاته يا بصورته نزد درک کننده . و هر آن کس که چیزی را درک می کندو 
علم باو برايش حاصل می‌شود وجدان ذات خود در ضمن,دراک آن شی" 
تاه هه یکی اد اتقو سم قییت: که طا تا وی درک آنشعیوم کی 
زر کی قا رن ۱ تموقاف وش اهر کانهر حین ما رهبا اذراک دات عو ات 
اراک توا لاد با عشور داعبتها میا نرق که تشه وتان 
نفس واجد مقام تجرد نبود بلکه امری بود مادی و دارای آبعاد و امتسداد» 
ممتنم بود حضور تمام ذات‌نزد ذات . زیرا هر جزثی از اجزا* ممتدات به 
مان و محلی است غیر محل جز؛ دیگر . و هر جزتی غائب است از سایر 
اجزاء پس حضور ذات بتمامپا برای ذات غیر ممکن می بود و علم ذات و 
ادراکش برای ذات امکان نداشت و این خلاف فرض است . 

۴ هرجسمی ممکن است منقسم به‌د وقسمت شود که‌د ریک قسمت‌نقش و 
رنگی‌با شدودرد یگری‌نبا شد بلکه یک قسمت معدوم ود بگرقسمت‌باقی‌با شد » لکن 
نفس ممکن‌نیست دارای! ین نحوکثرت با شد که‌یک‌نفس ویک‌روح‌انسانی در آن 
واحدبه‌چیزی‌عالم وبه‌همان جاهل‌یا شد که نصفش عالم ونصفش جاهل باشد . 
واز یک چیزخا تف و متنفروسهمان چیز راغب ومتمایل‌با شد »واگراز مقوله اجسام 
بود به‌وضوح ممکن بود که‌صورتی علمی د رنصف روح مرتسم ود رنصف د یگر مرتسسم 
نباشد , و همچنین نسبت به سائر صفات و عوارض نفسانیه . 

۵-اعراض و نقوش جسمانیه که وارد بر حسمی شوند تا آنپارا 
ازاله ننماعید آن جسم نقش دیگری را قبول ننماید » و نفس انسانی هرقدر 
دارای علوم و معارف گردد امتناع از پذیرش و قبول علوم دیگر یا مراتبی 
دیگر از آن علم ندارد بلکه چه بسا قبولش برای نفس اسهل و استعدادش 


اقوی و درکش بهتر و بیشتر می‌شود . 
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۶ شبپه* نیست که صور عقلیه و معانی کلیه مجرده عارض 
می‌شود برنفس انسانی و چنانچه نفس مجرد نبود هیچگاه ممکن نبود که 
معروض و محل و مقر معانی مجرده و صور عقلیه گردد , چه اینکه لازم است 
تناسپ و سنخیت بین عارض و معروض و حال و محل » . واین وجه بسیار 
معتبر و غیر قابل خدشه و وجیه ملد هل له و النظر می باشد . 

و از اين بیانات در شرح حقیقت زروح حواب از سئله قدم و 


حدوت هم واضح گرد ید 
۹ 
هدی و ریطنا لی قلوبهم ذقامّ فقالو رب رب السمواتِ والارف لن 
ندعو م دونه الهاً لقَد قلنا اذا مططا . هولاه قومنا اتخذوا من وال 
لولا یاتو ی عم بشلطان مین ق نم افتری نی اه نب * ۲۵ 
جون ذکری از قصه اصحاب کهف شد » مناسب است اجمالسی‌از 
تفصیل قصه بیان شود . 
" کپف " بنابرآنچه نوشته اند غار و سوراخ وسیع و جایگاه و 
ناهگاه در کوه است ‏ 
" رقیم " بعضی نوشته اند نام کوهی است که غار در او بوده» و 
بعضی دیگر نوشته اند نام قریه ای بوده که اصحاب کهف از آنجا خنارج 
شده اند » و بعضی گفته اند فعیل بمعنای مفعول است پس رقیم به سنای 
مرقوم است و مراد از آن در آیه شریفه آن لوحی بوده که قصهاصحاب کهف 


برآن ترقیم و نقش شده است و بر درب غار نصب گردیده به تدبیر بعضی 
از اهل ایمان تا نشانی از آن جماعت باشد . 
جات کف مامتان جواتای با اسان باکدانی مرت که 


نور الوهیت و توحید در تمام سراسر وجود آنها تابیده و راه یافته . ودر 





۳۵- سوره کهف آیات ۱۳- ۱۵ 
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تشاکتی کهیحکومت ان ریخست هو دم یی نسم تفت از 
از اظهار عقیده و ابراز یافته قطرت خود از او در حذر بودند؛ و یرای 
نحات خود از شکنجه و ظلم و ستم آن پادشاه ظالم و مستبد کافر به‌درگاه 
خداوند متعال تالیده و استفائه نموده , و برای نجات از تحمیلات‌کفرآ میز 
و وه از تا شرت با تیان تس هس ساسا از ها 
زشت و ناپسند آنپا رضایت بدهند و يا نفهمیده امضاء نمایند به مقتضای 
حکم عقل به رجحان مپاحرت برای فرار از تحمل ظلم يا تبلیغ حسسق 
( چنانچه سیره پیفمبران برآن حاری بوده) مهاحرت نمودند و از زادگاه 
2 مقر و منزلشان مسافرت کردند و سر به بیابان گذارده و برای اینکه از 
گزند اشرار و منافقین زمان و آن سرزمین محفوظ و بتوانند خداوند یگانهرا 
آزادانه‌پرستش نمایند مبادرت به‌مپاحرت واز ترس آن دزخیمان درشکاف 
کوه مأوی و منزل نمودند و به خداوند پناهنده شدند و خداوند آنان رابه 
نحو شگفت آور در کنف حمایت و ظل عنایت خود حفظ نبود . 

و بعضی را عقیده بر این است که این حماعت از ابناء ملوک روم 
و به مدهب نصرانیت بوده و درزمان فترت بین حضرت مسیح و حضسرت 
خاتم النبیین و به عهد سلطنت دقیانوس که بت پرست يا محوس بوده 
هی کرادت 

و بعضی دیگر گفته اند این واقعه قبل از بعشت حضرت عیسی 
علی نبینا و آله و علیه السلام بوده است . 

گفتار و مقاله این دسته از جوانان با ایمان و در یافتگان حقیقت 
این بوده که خداوند پروردگار ما همانا پدید آورنده حهان وحود و مامتل 
سایر کاثنات همه در کنار یکدیگر مخطوق و همانند سائر موحودات ارضیه و 
ساویه بقدرت کامله الهیه خلق و متکون شدیم و به حفظ و فوه او بافی و 
موجودیم و سایر مخلوقات هم مانند مایند توان و قدرت خلافیت ندارند 
که یکی خالق و دیگری مخلوق او باشد . بلی در مسیر عالم خلقت مرانبی 
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سس سس سس تست 


محقق که نزد اهل تحقیق مسلم و مبرهن است چه اینکه فیض وجود تا در 
مراتب عالیه و موجودات نوریه و عقول قادسه و ارواح لطیفه شریفه 
کروبیین و فرشتگان ما مورین نظم عوالم علوی و سفلی وارد نگردد و ازآن 
عالم سیر ننماید بعالم اجسام و جسمانیات نازل نشود زیرا ۳ 
ار و میت عقل حاکم به طلان ره است »نیت لاه وت 
به خلعت‌وجود مخلم نگردند وآسمانها و فضا و هوا مخلوق نگرد دبلاواسطه 
استعداد شمول فیض خلقت برای هویات نازله و هیولویات سافله نباشد . 
مثلا اگر هوا نباشد آتش که یکی از اش رهبا فا موجود نشود که 
آتش در خلاء و مکانی که هوا نیست وجود نیاید زیر را ماده ای که منقلب با 
آتش می گرد د میولای هوا است که در صورت تما میت فا عل ناریت‌متحقق 
و نورانیت متحصل می‌شود لذا چنانچه شعله برافروخته را در قعر چاهی‌که 
هوا ندارد بیرند فوراً خا موش می‌شود , و نیز چنانچه هوا و نور نباشد از 
خاک و آب چیزی عمل نیاید و گیاهی نروید » و ترکیب موجودات عالسم 
ناسوت محتاج به تحقیق عناصر اربعه است با وضع و محاذات مخصوص . 
تیا حسمانیات لباقت سبقت در خلقت که اولین مخلوق حبان 
ریش شون درد جنانه بت وفطکمفت و ادا آن ن ندارد از 
نفس انسانی بلاواسطه صا در و در عالم خارج نازل گردد .زیراآنچه‌ازدات 
ی فا است مان ار مجزده و لت ات و بسا ۱۳| 
ور آصفر متصل یعنی‌عالم خمال انسانی وارد گردید استصداد آن 
می کند که در عالّم لفظ و کتابت درآید و بوسیله قوای ظاهره و حس 
منم عالم خیال مناسبتی از جپت داشتن‌مقدار 
7 ) با عالّم جسمانی دارد و از جهت تجرد 
ز ماده موافقتی با عالم روحانی دارد . 
0 مایب 
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نوریه بگذرد و بمراحل نازله و منازل سافله برسد » و لذا آن جوانان‌روشن 
ضمیر بعداز آنکه تصمیم اتخاذ نمودند و خداوند قلبهای آنها را بسسه 
تا انش عبییه منور و محکم نمود در مقابل آن جمعیت غدار ستمکار قیام 
نموده و گفتند پروردکار ما پروردگار موجودات بزرگتر و بالاتراز ما است و 
ماکسی را غبراز او نستائیم و اگر غبر از او کسی را به خدائی ستایش‌نماعيم 
گفتاری بس باطل و دور از حقیقت خواهد بود زیرا او است حقیقت وجود 
و تمام موجودات ازرافاضات او است و این مطلب قیاسش با خود آن است 
اماکسانی‌که‌خدایانی ع ۳ حقیقت هستی محض برای خود اتخا ذنمودند 
باید اقامه حجت نموده و برهان بیاورند و نخواهند توانست , و اینپا 
طا امترین: موف شید که کته سا تا قوس الوخیت یا رت ورزیته و 
دعوی‌بدون دلیل می‌نماً بند . 





9 ِ ی هه کت 
اجه بوخ مین عمج هنز کم مسج مبجای 


برد 


۴ 








سرمابه سعادت 








اين رساله ظاهرا در سال ۳۸۱اق 
نگاشته شده و تا سال ۱۳۸۹ پنج بار چاپ 
شده است . چاپ پنجم آن که در اختیار 
مُ می‌با شد بحث معا د راهم دارد ولی چاپ 
های اول و دوم بحث معاد را نداشته و 
مختصر تر بوده است . 

و این رساله به دسنور مرحسوم 
آیت الله حکیم رحمة الله علیه به عربی 
مرجمه و در عراق به تام اساس السعاد ه 
چاپ شده است البته این ترجمه از روی 
همان چاپ اول یا دوم آن بوده است . 


و این چاپ ششم از روی اپ 





پنجم که کاملتر است انجا م ند نات 


ده ای 





در توحید و نبوت و امامت و معا د 
بطور اختصار 


بسم الله الرحمن الرحیم 


پس از ستایش پروردکار یگانه ؛ و درود بروان پاک پیمبران‌ستوده 
و حای نشینان باس تا نج ۱ احمد آ شتیانی " در بیان راه خداشناسی چنین 
تحریر نماید . 

سهل ترین راه شناساتی آفریننده* حهان » اندیشه تمنودن در 
آیات انقسوه اف ماه ان اساسا 
یعنی نشانه های دلالت کننده بر وحود پروردکار عالم است که‌عبارت است 
ازحکمتهای کا ملهء بسیار و دفیفقپای نانته" نی سمار در آفرنیش وساختمان 
هر فردی از اقسام موحودات که تسانه های وحود و علم و فدرت‌خداوندی 
ات 

و مقصود از آیات آفاقیه تعکر در ترتیت آفرییش انوا ع موحودات‌و 
تام تالم انیا تقو ها تفاس 





۱- کلی ۲- بررسی 
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جاصله* در آفریتش افراهو انواع موخودات» انبای غافل با اتمات النته 
یفین و تصد بق می‌کند که موجودات عالم جسمانی ر آفرینندهوپروردگاری 
است موجودو عالم و قادر و صاحب جود و عطای دائم ( و پا غیر عاقل 
منصف سخنی نیست » سخن را روی با صاحبدلان است ) . 

ز مان ۳ راه یعنی راه خداشناسی و استدلال به ات 
انفسیه گوثیم سزاوار است انسانی تامل در نشانی های آفرینش در وجود 
خودنماید که‌ما یهساختمان بدنش, جوهره* خاکی بوده که گیاهان ودرختان 
بوسیله؟ ريشه های خود از زمین جذب نموده و رشد کرده و دانه هساو 
میوه ها از آن خاک جذب شده بعمل آمده و آن گیاهها و دانه ها ومیوه ها 
غذای حیوانات و انسان گردیده و حیوانات نیز غذای انسان شده » و پس 
از گداششن ومان کی که ان هداها خوهده کنو مق کفته وربوا س هه 
آلات مخصوصی از روده ها و رگهای باریکی که به آن روده ها پیوستسه . 
هواهر۵* ار قآ ها بقلم شوه وکا ریگ اش کی میدن تکلیو لب 
های " قرمز وخون‌می‌شود » و از کبد به رگی که اجوف صاعد و نازلش‌گویند 
بقلب و ریه روان گردیده و از قلب از مجرای رگی ( که به لغت یونانی قوس 
آورطا گویند ) و شریانات 1 باعضاء و اجزاء بدن رسیده و غذای آنسا 
ین کا از هقی هم وا له قوه یره هل تفه وی عون 
سبب قوه؟ شهوت و بوسیله* آلت نسل در رحم قرار گرفته و در آن مکان 
تنگو تاریک » بچه صورتهای نیکو و عضوهای با فائده مخصوصی و قوه های 
لاز مه درزندگانی وزیست بشر مرتب و مشکل می‌شود تا انسان تامالاعضائی 
شود که چنانچه یکی از آن اعضاء کسر و کم بود زندگانیش, مختل می ماند » 


از قبیل مخ و مغز سر و چشم و گوش و بینی و دهان و زبان و دنتدان و 





۳- گویچه ۵ - تغییر دهنده 
۴ رگهای حامل خون تصفیه شده در ریه 
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و ۱ ۱ ۳ رگ همای 

مقرره* مناسب با هر محلی از وریدها "و شرائین و اعصاب مجوفه و غینر 
مجوفهء حس و حرکت » علاوه بر فوائد و حکمتهائیکه در باطن آن عضو ها 
مقرر و در آفرینش آنها برقرار است . 

آیا هیچ عاقل با انصافی احتمال عقلائی می دهد که این خلقت 
با حکمت و دقائق محیر العقول را طبیعت بی شعور بی تدبیر بی اراده که 
در اجزاء غذاها بوده برقرار کرده باشد ؟ 

آیا چنانچه انسان یک مجسمه* بیروحی يا یک عمارت و ساختمان 
تا یدیا ناغفا تا بو 
یقین نمی کند که سازنده* آن مجسمه و بنا کننده* آن عمارت و نویسنده * 
آن سطر البته شخص, موجود با علم با قدرت و اراده ای‌لوده , با اینکه چه 
تفر ناوت اس فان انعاه اسان باعت ان با احضان خعصوظه 
و قوای متناسبه* بانها » و ساختن یک مجسمه* بی روحی يا بنای‌یک‌عمارت 
خاکی با نوشتن یک سطر خطی برکاغذی» چه خوش گفت: 
میان ماه من تا ماه گردون تفاوت‌ازز مین تا سمان ا 

و چنانچه نقاشی بخواهد تصویر صورت حیوا و 
کلی نماید چه اندازه قلم‌ها و رنگهای مختلف لازم دارد ؟ ی تن 
بزرگ و با عظمت است قدرت شاملهء حضرت خداوندی که اقسام بدیعه و 
ار یراع حیوانات بَری و بحری و میوه ها و گلهای زیبا ۳ 
با اشکال بدیعه و الوان مختلفه بقلم قدرت و بدون حاجت به‌آلت نقشی‌و 
ی وی ی و و یی شا کت :۸ 
محروم از شرافت » آدم صورتی ! که فقط منوحه بصورت اقسام مخلوقات 


آ شتا ۰ و چشم عقلش, از شپهود قلم 0 وبی نصیب است 


۶ رگهای ظاهره 
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از فریب نقش نتوان خامه؟ نقاش دید 
ورنه بی شک صانم با قدرتی در کار هست 

و در بیان دلیل دوم بعنی استدلال از طریق آیات آفاقیه گوئیم 
چنانچه انسان عاقل با انصافی تامل و اندیشه نماید ( در ترتیب و نظام 
مجموع عالم جسمانی که تمام کلیات اجسام عالم از قبیل زمین و آب‌وهوا 
و آتش در جسمیت مسأویند ولیکن در طبیعت مختصهء به هریک اختلاف 
دا شین هر کوای یت ههد فوی و۲ ار ستضوعه اعیذا ف.: 
یک قسمت طبیعت زمین است و قسمتهای دیگر طبیعت آتش و هسسوا و آب 
است » و یک قسمت طبیعت کرات و اجسام آسمانی از قبیل ماه و خورشیدو 
ستارگان که برحسب تحقیقات و استکشافات جدید و روایت وارده‌از حضرت 
تام ان تام هک را کاس وهی 
باشند ) " به وجدان‌خود دریابد که این طبایع مختلفه مقتضای نفسسس 
حسمیت یعنی طبیعت امتداد جوهری مادی ۸ که حقیقت یگانه است وهمهء 
در ان جک وآرنه تفر اه رهشون نراد یت بان ازبت 
در لوازم و آثار آن طبیعت متفق و ساویند , نمی‌شود یک قطعه؛ آتسش 
سوزاننده باشد و قطعهء دیگری نسوزاند . 

پسر, چنانچه سبب اختلاف طبایع اجسام ,نفس, جسمیت موجوده‌در 
هریک بود و جسمیت فرضاً اقتضای طبیعت هوا یا طبیعت آب بودن‌می‌کرد 
تمام احسام بایستی یا هوا باشند يا آب » پس سبب ۰ چیز دیگری است که 
غیر از جسم است و اجسام را بر وفق صلاح و باندازه ای که در عالسیم 
حسمانی لاز م بوده ایحاد فرموده. 

مثلاً تمام موجودات زمین محتاج بپوا هستند از این جهت هوا 


بیشتر از سایر عناصر است » و بعداز آن زمین و آب می باشند » وخورشید 





۸-یعنی طول وعرفر, وعمق جسمانی ‏ ۷-سفینه‌البحار ۵۷۴/۱ 
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بیش از یکی لزوم نداشته بلکه مضر بحال حبوانات و گیاهان و غیر آنپا 
می‌بود » چون موجب افنا* مواد رطوبت می‌شد لذا یکی ایجا دفرموده . 
وچنانچه‌گفته شود مین بت ی دارای طبیعت ممتاز مخصوصی 
باشد و بواسطهء آن طبیعت مخصوص, موثر و سبب وجود باقی اجسام عالم 
باشاه 
جوابش این است که آن طبیعت مفروض مخصوص,» یعنی طبیعت 
ممتازه از طبایم عنصریه* مشپوده از قبیل طبیعت آب يا هوا و خاک‌وآتش 


و طبایع فلکیه که معترض فرض نموده . چنانچه مقتضای نفس ‏ 1 





‌ 
یم وا را ان یت ی شوه شوه تام ۳ 
آن طبیعت باشند » و چنانچه مقتضای نفسر, جسمیت نبوده پس باید مستند 
بسبیی 1 باشد غیرجسم و جسمانی » پس مبد؛ وجود عالم اجسام با این 
نظام موجود . ذات مقدسی است که دارای علم و قدرت و اراده و منزه از 

صفات جسم و جسمانی‌است . 

و پسر, از بیان طریق اثبات وجود مبداء و آفریننده* جهان که‌آن 
داتی است عالم قادر حکیم و منزه از لوازم و طواری جسم و جسمانی 
یعنی از قبیل محدودیت و احتیاج بمکان » و غیبت از موجودی بواسطه * 
حجابی » و یا بعد و دوری مکانی ( چون بی اطلاعی و محروم مان‌دن از 
مشاهده و ادراک موجودی بقوای جسمانیه يا بواسطهء حجاب مانعی است‌و 
یا بسبب دوزی مکانی است , و اما پروردگار عالم که خالق ظاهر و باطن 
هرموجودیاست ذره ای از ذرات یت غایب و پوشیده از اونیست ) 
بیان دو مطلب در این مقا م لازم | ۱ 


و وش مه ی منزه یت هریت مق ریت 





۰ - عوارض و توابع 
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مبدا* منزه از صفات مخلوقات » و" نبوت " یعنی لزوم بعث ۲۲ شخصی که 
دارای اخلاق پسندیده و خوی‌های شایسته و منزه از کارهای زشت و دارای 
علوم و معارف لازمه* در مقام تعلیم و تکمیل بشر باشد . 

حول دی اات که بل ی ی بوک مره 
ال ای کر رنه با هن که بط تور کشت 
خورشید و چراغ می گویند بدین منظور است که خود بخود ظاهر وروشنند 
و چیزهای دیگر را از قبیل اجسام و الوان واشکال که در حد خود تاریکو 
ی نورند ظاهر و روشن می کند » و این ظهور نور محسوس و اظپارش,» فرع 
وجود و بتبعم وجود است . و چنانچه موجود نباشد ذاتش ظپور ندارد تا 
چیز دیگر را ظاهر سازد , چنانچه سایر اقسام محسوسات ظهور آنپابسه 
جپت حواس ادراک کننده* آنها که باصره و سامعه و شامه و ذائقه و لامسه 
می باشد بوسیله* وجود محسوسات آنهااست » مثلا صوتپها چون موجسود 
می‌شود به جهت گوشها یعنی قوهء ساسه ظاهر می گردد , طعم ها چسون 
موجود می‌شود بجهت قوهء ذائقه ظاهر می‌شود » حرارت يا برودت " !چون 
موجود می شود به جهت قوه* لامسه ظاهر می گردد , و بالجمله هرظهوری 
که نزد قوه ای از قوای حاسه است به سبب وجود آن محسوس است . 

و پس از این مقدمه گوئیم چنانچه نور محسوس دو قسم اسست 
" بالذات" مثل نور خورشید و چراغ » و" بالعرضی" مثل اجسام ناریکی که 
بخورشید يا چراغ » ظاهر و روشن می‌شوند . 

نورحقيقي که وجود است نیز دو قسم است : " وجود بالسذات " 
یعسی وجودی که تابش وجودی نیست و بذات خود ثابت و برقرار است که 


1" 


مختص, و متحصر بمید * مقدس و آفریننده+عالم ات2 و " و جود عارضی 





۱ - برانگیختن 


۲۳ سردی 
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که تابش های نور آن مبد * مقدس و وجودات تمام مخلوقات است: که همه ۶ 
آن وجودات عارضی است و فیض, وجود حقیقی و تابش نور مبد* موحودات 
و منتهی شدن هر عارضی بذاتی » اختصاص به نور حسی یا سنوی 
مثل نور وجود ندارد و در هر عارضی جاری است , مثلا هر چیر شوری که 
شوری آن عارضی‌است منتهی به شور بالذات مثل نمک می شود » و هر چه 
شیرینیش, عارضی است منتهی به شیرینی بالذات مثل قند یا شکر یا شیره 
شوگ 
و گذشته از صحت و تما میت استدلال بلزوم دور با تسلسل‌برفرض 
منتهی نشدن هر امر و صفت عارضی بذاتی » دلیل واضحش این است که 
تابع بدون متبوع محال است» و چنانچه امر بالعرض منتهی به بالسذات 
نگردد پس تابعی بدون متبوع خواهد بود و بدیپی است که اکر متبوعسی 
نباشد تابع مصداقی نخواهد داشت , و لازم آید چیزی که وجودش تاسع 
وجود سببی است بدون آن سبب موجود باشد . 
مثلاً اطاقی که تاریک است و روشنائیش موقوف بر تابش خورشید 
یا نور بخش دیگری است بدون نور بخشی روشن شود » و يا کلماتی که 
وجودشان موقوف بر وجود سخنگوتی و متکلمی است بدون سخنگو موجود 
شود » و چون تمام مخلوقات وجودشان تابع تابش فیض وجود از حضرت 
خداوند است البته بدون تابش فیض وجود موجود نشود » پس تمام 
و سر از قدرت الهی هستند و در قرآن 
مجید | ست:" یکلمق مثه اسمه المسیح" ۳ 
و چون وجود حقیقی که حقیقت وجود و موجود بالذات است. و 


بخود موجود است نه بتابش از وجودی» پس وجود زائد بر ذات خود و 





۳- سوره آل عمران آیه ۴۵ 
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دی فا شوه بل ان ات 6و تعدد افراد هر حقیقتی و ذاتی 
که غیر از وجود است به وجود عارض برآن ذات است تااینکه تعد دافراد 
هر لفظی مثل لفظ ( الف) بتعدد وجود عارض برآن است » و چنانچه دو 
مرتبه موجود نشود دو الف نخواهد بود » و حقیقت وجود چون وجسود 
عارض ندارد و بذات خود موجود است تعدد پذیر نیست . 

دلیل دیگر ۰ تعدد هر حقیقتی باختلاط غبر آن حقیقت باآن 
حقیقت است ؛ مثل تعدد حقبقت افراد آب مثلا باختلاط با وجود و مکان 
و زمان و رنگ و طعم . واکر غیر آن به آن مخلوط نشود تعدد ندارد. و 
حقیقت وجود چون مقدم بر هرچه غبر وجود است می باشد ( زیراهر چیز 
که غیر حقیقت وجود است به تابش از آن مبدء قیوم که حقیقت‌وجوداست 
به تایش از آن مبد* قبوم که حقیقت وجود استٌ موجود می شود و مخلوق 
او و اثر او می باشد » پس در عرض وجود نیست بلکه در طول آن می باشد 
یعنی متاخر از آن است ) پس فرض تعدد در حقیقت وجود . فرض باطلسی 
است چون‌چیزی با آن مخلوط نخواهد شد. 

دلیل دیگر . چون شخصیت هر چیزی که غبر وجود است‌بوجود 





است ( یعنی امتیاز داشتن و قابل اشاره بودن به وجود عارض برآن است‌و 
تا موجود نشود قابل اشاره نمی‌باشد ) و تشخص حقیقت وجود به ذات آن 
است و وجود عارض ندارد » پس شخص یگانه ای است که محیط به تمام 
موجودات و آفرینندهء آنها است» و منحصر به یکی است و شخصیتش به 
ذات خودش هست پس واحد و یگانه است و غیر او هرچه موجود است 
تابشهای آن نور حقیقی یگانه؟ محیط بظاهر و باطن بکلیه موجودات است 
مثل احاطهء علم به معلوم که محیط بظاهر و باطن معلوم است‌و مثلاحاطه 
جسمی به جسم دیگری نیست که فقط محیط بظاهر آن است. 


۴- زیاده از یک فرد 
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و ظاهر است هر عالم به معلوماتی که صورتهای ذهنیه و خیالیه‌و 
عقلیه می باشد به تمام مظاهر و باطن آن صورتها احاطه دارد ‏ چون‌وجود 
آن صورتها به قدرت آن عالم است » و خداوند هم چون وجود تمام 
موجودات به قدرت او می باشد » محیط‌بتمام ظاهر و باطن کلیه‌موجودات 
انش 
یک چراغ است در این خانه و از پرتو وی 


هر کجا می نگرم انجمنی ساختهاند 


مطلب دوم . و در اثبات نبوت گوئیم شکی نیست که‌خردمندان 
عالم در امور مهمهء اختیاریه بدون توقع نتیجهء عقلاعیه . اقدام ننمایند 
وانجام چنین امری را ترجیح بلامرجح و ناشی از نقصان عقل می دانند , 
و اقدام کننده بچنین آمری را از زمره* سفیهان و بیخردان می شمرند » و 
خصوصا چنانچه توقم ترتب مفاسد و مضاری را نیز برانجام آن‌امور داشته 
باشند . 

پس آن مبدء منزه و خالق حکیم که میزان عقل واین‌موهبت بزرگ 
را بخردمندان عطا فرموده ( تا هر چیز را که از قبیل افعال يا اخلاق بوده 
باشد به این مبزان قویم بسنجند و خوب را از بد و پسندیده را ازناپسند 
تمیز دهند و از نایسند دوری نمایند ) چگونه ممکن است برخلاف میسزان 
عقل رفتار نماید و ذات مقدس خودرا در معرض ذم کلیهء خرد مندان عالم 
قرار دهد ؟ پسر, منزه و مقدس است خالق حکیم از نسبت به چنین امسر 
تاستشکای: 

پس بطور ضرورت و یقین . عقل مستقیم حاکم است که محال‌است 
این خلق عظیم و عالم جسمانی را ( از زمین و آسمان و آنچه در این دواز 
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مخلوقات می باشد که مشتمل است بر اضداد بسیاری» و مستلزم ورود 
زحمات و صدمات بی‌شماری برعموم حیواتاتی که طعمه* حیوانات دیگر یا 
انسان می باشند , و گرفتاری افراد انسان بانواع بلایا و امراض و فقر و 
فلاکت و بالاخره بصدمه* مرگ ) حضرت خالق حکیم بدون نتیجهء مطلوبهء 
عقلاگی خلقت فرموده باشد و همیشه این بلایا و زحمات برقرار باشد و 
حیوانات بی گناه و افراد انسان در تحت فشار ظلم و بلایا و صدمات 
باستتت .: 

و بدیپی است که خالق حکیم منزه است از احتیاج به مخلوقات 
خود که برآنها ستم کند يا عداوت و دشمنی با مخلوقات‌خود داشته باشد 
با اینکه هر صانعی بمصنوع خود بلکه هر نویسنده ای به نوشته* خسود و 
همچنین هرباغبانی بدرخت یاکلی را که آبیاری کرده و پرورش,داده‌علاقه 
ِ 

پس بحگم قطعی و ضروری‌عقل » آفریننده حکیم که برای تمام 
مخلوقا تش آنچه لازم بوده از وی و آلات و اعضا؟ و آسمان و زمین وآنچه 
در زیست و زندگانی عموم حیوانات و انسان لازم یا مفید بوده از انسواع 
روئیدنی ها و حبوبات و میوه جات که مورد احتیاجند فراهم فرموده. 
ی( 
که به مخلوقات قابل فهم یعنی آدمیان صاحب قوه* عقل را ابلاغ کنند »و 
آن نتیجه » تکمیل افراد بشر است از جهت معارف و اعمال و اخنلاق تا 
اینکه مناسب با فرشتگان و هم‌سنخ با آنان گردند و بالاخره منتقل به‌عالم 
دیگری شوند که عالّم ملکوت می باشد و ارواح آنها با یک قالب‌های لطیفه 
مناسب با ارواح آنها باشد » و در آن عالم در نهایت رفاهیت و استفاده: 
از نعمتهای آن عالم بدون هیچ زحمت و ابتلاء به بلیه , زیست و زندگانی 
ق هو ان الم هشال سر عریاتقال تایته کم عالم قایت: کزرش 
است و به مقامات عالیه و نعمتهای بسیار از هر قبیل که ابدی و همیشه 
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باقی است نائل شوند . 

وت ی یرای هلال مکی وا رفن کسام شالت 
آنانرا به‌طور وضو اتباینی دون ناش است که قدانت تفه اند 
قایلیت ارشاد و تکمیل و تعلیم کلیهء افراد بشر را داشته باشد و در هر 
عصری و زمانی بایست پیمبری یا وصی و جای‌نشین پیمبری باشد . 

و پیمبر زمان ما تا زمان وقوع قیامت کبری» دین و شریعتش ( که 
موه لام ان به ای پودت) باقی است و ناسخی بر آن نخواهد 
آمد » و پس از رحلتش دوازده نفر امامان جای‌نشینان او باشنسد تا 
دستوراتش را بخلق برسانند » و حجت بر راستگوئیش در ادعای رسالت‌از 
رت کقها شقه عالم مه وان زیت 

اول . قرآن مجید که ( گذشته از اشتمالش بر معارف و علوم مهمه 
و احکام‌و قوانین محکمه و اخبار به وقایع آینده مثل فتح مکه و غلبه؟ اهل 
روم ) از جهت فصاحت و بلاغتش از زمان نزولش تا کنون که متجاوز از 
یکپزار و سیصد و هشتاد سال است ۱۵ کسی قادر بر آوردن به مثل‌سوره‌ای 
از سوره های آن نشده » و بهمین مطلب مکرر در قرآن مجید اعلام فرموده 

بلی در اوائل بعثت و آغاز اظهار نبوتش تا زمانی که در مکهء 
معظمه ساکن بودند بواسطه* وجود یک عده مردمان جاهل بت پرست‌ودنیا 
خواهان با عصبیت از اقسام اذیتها به وجود مقدسش و مسلمین فرو گذار 
نمی شد » و بانواع جلوگیریپا ازرواج دین و پیشرفت تبلیغا تشاقدام می‌شد 
که مردمان دیگر به خد متش‌مشرف نشوند و به فیض استماع کلمات حکیمانه 
و مواعظ وافیه اش فائز نگردند ,وعلاوه نسبت سحر و جادو و جنون به آن 
عقل کل و مکمل بشر می دادند , ولیکن پس از آنکه به مدینه نزول فرمود 
آن مزاحمت ها و جلوگیری‌ها نبود و اهل مدینه راغب بحضرتش شدند و 





۵- تاریخ تالیف این رساله ۷ هحری قمری بوده است . 
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نصارای نجران با رئیسشان ( اسقف ) بخدمتشان آمدند و قبول جزیه‌کرد ند 
و از اطراف و اکناف عالم مردم به خدمتش مشرف شدند و به شهود 
معجزات و استفاده از بیانات رشیقه اش موفق گردیدند تا اینکه مردمان 
مت رس خی تلا تهیت کی ارس ای دای 
گردید و بجانب مکه مشرفه بجهت دعوت به اسلام رهسپار گرد یدند واهل 
مکه عمومً تسلیم شدند و سوره* مبارکه "اذا جاء تصرالله" 1۴ نازل شدو 
اعلان به عفو عموم از جراثم سابقشان او یز تست فان 
سل , 

دوم . معحزات بسیاری که شا تا کف ارفا منم نمود ندودیگران 
خبر دادند و در کتب و تواریخ مضبوط است . 

سوم . اخبار بقدوم مبارکش و بظهور حضرتش در کتابهایآ سم نی 
پیبران سابق چنانچه در موارد متعدده از کتاب انجیل برنابا و انجیل 
مطبوع لندن مسطور است . 

در انجیل برنابا در فصل سی و نهم این عبارت است ؛ پس‌چون 
آدم برخاست برقد مهای خود ؛ در هوا نوشته ای دید که مثل آفتساب 


ای اف خر 


می درخشید که نص عین او ( ال الا الله و محمد سول الله ) بوده ۱ 
پس آ نوقت آدم دهان خود بکشود و گفت شکر می کنم تو را ای پروردگارو 
خدای من » زیرا که تو تفضل نمودی پس آفریدی مرا لیکن زاری هی ۳ 
به سوی تو اینکه مرا آگاه سازی که معنای اب ین کلمات ( محمد رل الله ) 
چیست ۰ پس خدای جواب داد : مرحبا به تو ای بنده* من آدم »وبدرستی 
که کیب کب ارل آنمای کهآ تیه رای گنود بد وان را کر 
این نیست که او پسر تو است» آنکه زود است به جهان بیاید بعد از این 


به سالهای فراوان » و او زود است بشود فرستاده* من » آنکه از ببرای او 


۶ سوره ۱۱۰ 


)۲۰۷( 





آفریدم همه* چیزها را ء آنکه چون بیاید زود است نور بخشد جهان را 
آنکه روان او نهاده شده بود درجمال آسمانی شصت هزارسال پیش‌از آنکه 
می آفریدم چیزی را بعنی مخلوقات زمیتی را ۲ و این بشارت به‌عبارات 
دیگر در هشت فصل دیگر مسطور است ف 

ودرکتابی‌که ترجمه* کتب عهد عتیق و عهد جدید است‌ومشتمل 
بر اناجیل چپارگانه ( انجیل متی و مرقس و لوقا و بوحنا ) می باشد و 
یوم تفن که با رت ات 

اواخر باب (۲۲) از سفر پیدایش: بار دیگر فرشته* خداوند به 
ابراهیم از آسمان ندا در داد و گفت‌خداوند می گوید به ذات خود قسم 
می خورم چونکه این کار را کردی و پسر یگانهء خودرا دریغ نداشتی‌هرآینه 
ترا برکت دهم و ذریت ترا کثیر سازم مانند ستارگان آسمان و مثل ریگ‌ها 
که برکناره* دریا است و ذریت تو دروازه های دشمنان خود را متصسرف 
خواهند شد و از ذریتهای تو جمیع امتهای زمین برکت خواهندیافت . ۱٩‏ 

مولف گوید : مسلم و معلوم است که ذریه" حضرت‌ابراهیم (ع) 
که زیاد شده‌اند ساداتند که ذریه*حضرت محمدبن عبدالله (ص ) می‌باشند 
و حضرت محمد (ص) از نسل و اولاد حضرت ابراهیم خلیل (ع) است؛ 
چنانچه در قرآن نازل بر حضرت محمد (ص) به بسیاری #وذریه* او خیسر 
داده شده ( در سوره* " انا اعطیناک الکوتر فصل لربک وانخر » ای شانکک 
هبتر" *۲ بعنی ما بتو زیادی اولاد و ذریه" کثیر و بسیار داده ايم و 





۷- به انجیل برنابا ترحمه سردار کابلی ص ۱۰۲ مراحعه شود 
۸- فصل ۱ ۱۱۲9 ۱۶۲ و ۱۷۶ و ۱٩۱‏ ۲۰۶ این آدرس ها 
از کتاب نامه رهبران مولف نقل شد . 

- ترجمه تورات فاضل خان ۳۶/۱ 

۰ سوره ۱۰۸ 


)۲۰۸( 





دشمنان تو که‌بنی امیه باشند بی نسل و بی عقب خواهند ماند ) . 

و تصرف دروازه های دشمن عبارت از فتوحات اسلام است. و 
دور نیست که اشاره به ظهور حضرت خانم الاولیاء وقاثم آل محمد (ص ) 
حضرت حجه بن الحسن العسکری (ع ) باشد که موجب شمول نعمت اسلام 
هم بر تمام امت های روی زمین خواهد شد . 

و در آخر باب چناردهم از انجیل بوحنا مسطور است : و الان 
قبل از وقوع بشما گفتم تا وقتی که واقع گردد ایمان آورید بعداز ان 
بسیار با شما تخواهم گفت زیرا که رئیس این.جهان می آید. ۲۲( تا ایشما 
کلام حضرت عیسی (ع ) بود) . 

و پیدا است که بعداز حضرت عیسی علیه السلام کسی که رئیس 
جهان باشد یعنی مبعوث بر تمام خلق و مطاع نسبت بتمام مردم باشد غیر 
از حضرت محمدبن عبدالله صلی‌الله علیه وآله شخص د یگری‌مبعوث نشده 
و پیغمبری نیا مده . 

و در اول باب شانزدهم چنین مرقوم است : و من به شما راست 
می گویم که رفتن من برای شما مفید است زیرا ۱ دهنده نزد 
شما نخواهد آمد . اما اگر بروم اورا نزد شما می فرستم ( و پس از کلامی 
چند اینطور مسطور است )؛و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم به شما بگویم 
لیکن الان طاقت تحمل آنها را ندارید ولیکن چون او یعنی روح راستسی 
شا وا خن اس هحایت طرا هه کرو ویر دار عوی کا بسن 
نمی کند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از آموزنده به شما 
خبر خواهد داد ( انتهی ) ۳ 

و پیدا است که آن روح و حقیقت صدق و راستی که پس‌از حضرت 


۱- ترجمه عهد جدید فاضل خان ص ۲۲۷ 


۲- ترجمه عهد جدید ص ۲۳۰ 


)۲۰۹( 


تسه ویب تسج ح گت 


عیسی (ع ) آمده و حکم هر چیزی را بیان فرموده و به تمام راستی‌ها خلق 
۳ هدایت نموده و کلامش از وحی خداوند بوده فقط حضرت محمد 
ِ صلی‌الله علبه وآله می باشد چنانچه دوه او ۱۳2 
ایا الا س اه والله ما من شی» یرک الی اجه و با دک من النار 


ره وان ری ار وبا بلج 
نا :۱ 

777 به خداونسد » 
1 
آتش جپنم مگر اینکه آمر نمودم شما را به آن چیز » و نیست از چیزی که 
نزدیک نماید شمارا بسوی آتش جهنم و دور نماید شما را از بهشت مگسر 
اینکه به تحقیق نهی کردم شما را از آن . 
: و نیز در قرآن ی 
الایعی بح ۲۲ تفای شنت یزایتما کههما نات که 
1 

و مولف این نامه گوید ۰ مهمترین و عمده ترین چیزی که موجب 
انتظام امر دنیا و آخرت و وسیله* نجات از گرفتاریپا از هر قبیل باشد و 
جلوگیر از اقسام خیانتها و جنایت‌ها است دو مطلب است. 

اول . اعتقاد کامل به خداوند که شخص متوحه باشد که ذات 
مقدسش در تمام آنات از روز و شب » عالم به ظاهر و باطن هر مخلوقی 
شور انن هیتات نه صاا تان ع و اضا ی خفرشت »۳ 
و کلیه؟ روئیدنیپا غذا می رساند و آنها را رشد می‌دهد . 

دوم . اعتقاد به عالم برزخ و قیامت کبری است که هرکس‌در این 





۳- وسائل الشیعه ۲۷/۱۲ 
۴- سوره نجم آیه ۳و۴ 


(۲۱۰) 
عوهت تور تس رس ریس وت و سر ی 


دو عالم به پاداش افعال و اعمال خود ( از خیر يا شری که بدون توبه؟ از 


آن از دنیا رفته باشد ) خواهد رسید. 


امامسست 


و بعونه تعالی در مبحث امامت یعنی بطور اختصار تحریرمی‌شود 
بعدا: ز اینکه به حکم قطعی عقلی و دلالت آیات بسیا بسیار قرآنیه , غرض‌عمده 
و مقصود مهم از برانگیختن پیبران عظیم الشان » تعلیم و تکمیل‌وتربیت 
افرادی است که لباقت و قابلیت تکامل و ترقیات روحیه و اخلاقیه و عملیه 
را دارند که بطور تحقیق و از روی معرفت کامل و یقین خداشناس شوند و 
با اخلاص در مقام پرستش معبود حقیقی برآیند و به زینت علوم و اخلاق 
حسنه و خوی های پسندیده آراسته گردند و به رفتار و کردارهای شایستسه 
عادت کنند و از بخل و حسد و کبر وکینه پاک باشند و با یکدیگر مساعدت 
و عاطفه و مواسات نمایند و نسبت به ضعیفان ترحم و دستگیری کنندواهل 
بلاد مردمان صالح خیرخواه با شر افت و سعادتمند باشند و به خوبی‌زیست 
و زندگانی نمایند و پاکیزه طینتان از بدان ممتاز شوند و در آخنسرت با 
فرشتگان محشور باشند . 

و البته این غرض مهم از خلقت بشر اختصاص به یک زمان عین 
ندارد و در هر زمانی تابت است » و چون ی 
باقی است چنانچه در قرآن مجید فرموده؛" و من یجْتغ یر الاسلام دیناً 
فلن یقبل ونه و هو فی الاخرة من الخاسرین ۲۳ 

از اسلام دینی ر اون هر از او قبول نخواهد شد و در عالم اخرت از 
زیان‌برانست . 


و وجود مقدس حضرت محمد (ص) بافی نماند » پس‌بایداشخاصی 





۵- سوره آل عمران آیه ۸۵ 


)۲۱۱( 





هی از نافته وه قظیر کنالات اوردارا باه تا متواننه آن ضبرض 
مهمی که تعلیغ و تکمیل خلق و ترویج دین اسلام است عهده دار شوند و 
آن مقصود عالی به کوشش ش آنان حاصل شود » و در حقیقت واسطه* عموم 
۳ , خالق و خلق باشند و مرجع و پناه سا 
بن مطلب از سور" مبارکه قدر استفاده مشود نها کوابی درو ب: "تنزل 
1[ " "۲ بعنی شب قدر و تقدیسر 
انوزات که وتنام سال واقع. می‌شود: نبا با عظمتی است که ثواب عبادت 
درآن شب بیشتر از ثواب عبادت و کارهای خیر در هزار ماه است‌وآن شبی 
است که ملاعکه بسیار با روح که فرشته* عظیم الشان و عظیم القدری است 
درآن شب از هر مقذری که در تعام سال بفرمان الهی واقع خواهد شد از 
عالم ملکوت نازل می‌شوند . 

و البته مراد از نزول بهر مقدری واقع ساختن آ ن مقدر نیسست 
چون مقدرات در تمام سال در یک شب بمرتبه* وقوع نخواهد رسید » پس 
مراد »بیان‌آن مقدرات و عرضه نمودن بر شخصی است که باید آن‌مقدرات 
را بت انز جتین خی ۳۳3۳۱ رجات و روخ | متلم در هر سال بر او 
نازل می گردند و تمام مقدرات را براو عرضه می دارند البته افضل و اعلم 
از کل مخلوقین ولائق مقام جای‌نشینی از حضرت محمد (ص) می باشد » و 
چون شب قدر باتفاق تمام امت تا روز قیامت باقی است و نزول ملاثکه هم 
بنص آیه* مبارکه از هر مقدری درآن شب ثابت است پس‌ وجود آن شخسص 
هم که ملائکه براو نازل می‌شوند تا روز قیا مت برقرار و محقق است. 

و نیز در فران فخید در و 


۵ م 4 س ۸ 


الذی خلق الموت والحیوه لیبلوکم آیکم اخحُسن عملا " ۲۷عالم 





۶- سوره ٩۷‏ 
۷- سوره ملک آیه ۲ 


)۲۱۲( 


مس سس 


آخرت را محل پاداش قرار دادیم و عالم دنیا را موقع عمل » تافرمانبران 
از سرکشان و گناهکاران ممتاز شوند و هرکس به پاداش عمل خود برسد . 
پس د ستور دهنده و فرماندهی همیشه ثابت و باقی است که‌فرمان خداوند 
را بخلق برساند تا مطیع از سرکش ممتاز شود . 

پس ببهر عصری ول قاقم است ‏ آزمایش تا قيامت دافم است 

و واضح و بدیپی است که تعیین چنین کسی که اعلم و افضل از 
تمام افراد باشد و تمام دستورات اخلاقیه و احکام قرآن راآ نطورکه‌حضرت 
محمد صلی الله علیه وآله می‌دانست بداند و منزه از هوا پرستی و ظلم و 
جهل به حکمی و خطا و نسیان دستوری باشد و دارای خوی های‌پسندیده 
شدهتا متنا سب با فرشتگان‌گرد دوملاه‌براو نازل و هم صحبت شوندازعهده 
بشری که ربط کا ملی با خداوند ندارد خارج است؛ و فقط حضرت محمد 
(ص) به امر و اشاره* خداوند که عالم به ظاهر و باطن تمام افراد است 
می تواند جای نشین خود را که افضل از تمام خلق و کامل از تمام جهات‌و 
مطاع نسبت به تمام خلق باشد سین فرماید . 

و درحقیقت » حضرت محمد صلی الله علیه وآله وامام جای‌نشینش 
از جهت دانش به تمام احکام و دستورات خداوند و منزه بودن از جهلو 
الا تا فایسته از قلطم وریهلن ویعفی و کنو و سای خوق‌های تا بت 
و خطا و غفلت‌و سپو فرقی ندارند ( تا پیروی او پیروی از علم و بقیسر 
باشد چنانچه در قران ترس ۰ " ولاتقق مالس لک به عم ان 
السمعوالبطر والفوای کلاولنگ کان عنه کول" ۲۸ تابع غبر علم‌نبا شید 
و عمل از روی گمان و غیر علم به هیچوجه مفید نیست »ان ال لا یقنی 

من الحق یت ۰ ۲۹ 





۸- سوره اسراء آیه ۳۶ 
۹- سوره بونس آبه ۶ و نجم آیه ۲۸ 


)۲۱۳( 


همانطور که حضرت محمد (ص) چون هادی و معلم و مربی تمام 
افراد است باید از هر جهت کامل باشد تا بتواند در مقأم تکمیل غیرخود 
برا یه تین ات اما ش مها ی تاو ما نطو کم وم هت وی 
نمی‌توانند کسی را به پیفیری برقرار کنند همچنین از تعیین جانشین‌او 
عاجز و حق دخالتی ندارند چنانچه خداوند در قرآن مجید در ردکسانی 
که خیال کرده بودند که می‌شود مخلوق حق دخالتی در تعیین مکمل خلق 

زمر 9 داشته باشد سرزنش برآن برض فرموده آنجا که می‌فرما ید 

وقالوا لولا ُزل هذاالفران علی رجل م تین عظیم , هم یِسمُون 
رشن زیک؟ تفع قسن هم مبیکتهم فی احبوالتا * ۲۰ بمنی اک 
قسمت نمودن رزق و معاش خلق سور مورد ابتلاء خلق.است 
به آنان واگذار کرده بودیم آنها عاجز از تقسیم نمودن رزق خود بودند 
چون صلاح هرکس را نمی دانستند که چه اندازه باید مرزوق باشد ,آيااین 
مردم جا هل به‌قابلیت و باطن و دانش و ملکات و خویهای خلق » می‌توانند 
تعیین پیمبر و لاگق مقام نبوت نمایند ؟ و با وجود وضوح این مطلب که‌خلق 
نمی‌توانند تعیین مکمل بشر بکنند مردم دو فرقه شدند . 

گروهی یعنی سنیان اختیار نمودند که لازم نیست تعیین امام و 
جای‌نشین حضرت محمد (ص) ازطرف خداوند باشد , هرکسی را که حماعتی 
معین نمودند او امام می شود . برای اینکه حضرت محمد (ص ) فرمود ۰ امت 
من بر خطا اجتماع نمی نمایند , "" یعنی هر وقت امت من برمطلبی‌اتفاق 
نمودند آن مطلب صحیح است و خطا نیست » پس افرادی در سفیفسه 
بنی ساعده اجتماع نمودند و اتفاق بر بیعت با ابی بکر کردند و او را به 
ریاست و اما مت انتخاب نمودند. 
و هب سر تج 


۰ آیه ۳۱ 
۱ لاتجتممٌ | مت َلي الا 


)۲۱۴( 


و واضح است که این استدلال باطل است به این جهت که اگراین 
تن یی 1 ين است که اگر تمام امت اتفاق بر امری نمایند 
چون امام در میان آنها می‌باشد بر خطا نروند به واسطه؟ بودن امنام در 
اه یا چتاسش بر امری » وگرنه مردمانی که هر 
یک جایز الخطا هستند اجتماع آنان دلیل بر حقیت‌مطلبی که اجتماع بر 
آن نموده اند نخواهد شد . 

و اگر مقصود طوری بود که آننها می گویند باید هم خلافت‌حضرت 
غلی (ع) شقن قهع اهم, ار نکسا وی سعیت ایتک موم بر شاه 
این دو امر اجتماع و اتفاق نمودند و بر ریاست خلقای جور نیز ازبنیامیه 
و بنی عباس متفق شدند و چه اندازهافراد آنان ظالم و فاسق‌وجاهل‌بودند 

بالجمله بدیهی و واضح است که این کلام سنیان صحت‌ندارد و 
جانشین حضرت محمد (ص) بایستی اعلم و افضل از تمام امت و علم و 
مربی کل باشد و تعیین چنین شخصی فقط بهاعلام خداوند خواهدبود . 

و فرقه؟ دوم طاأیفه* دوازده امامی و گروه شیعه می باشند که 
چنانچه ذکر نمودیم امام و جای نشین حضرت محمد (ص) را افضل‌و اعلم 
از تمام امت و منزه از گناه و خطا و سهو و غفلت » و مزین به تمام خویپای 
پسندیده می‌دانند » و طریق تعیین امام راهم منحصر به‌اعلام حضرت 
محمد (س) از طرف خداوند متعال‌که عالم به ظاهر و باطن تعام افسراد 
مخلوقات است یا به ظهور معجزاتی از مذعی امامت می‌دانند . 

و در قرآن مجید هم در مواردی که ذکر بعث پیمبری‌یا خلیفه ای 
می‌شود خداوند تعیین آنرا اختصاص به خود داده چنانچه‌درباره حضرت 
آدم علیه السلام در خطاب به ملاثکه فرموده: " ٍنی جاعل فی الأرض س 
۳و دراد حضرت داوود می فرماید- با داوداناجعلناک‌خليقة 





۲- سوره بقره آیه ۳۰ 


)۲۱۵( 





فی الارض " ِ ۲ و درباره حضرت هارون و خطاب به حضرت موسی (ع ) 
فرمود " شه مگ با یک ۳۲۰ 

و احادیث قطعیه؛ بسیار از حضرت محمد (ص) در بارهء اتمه 
اطهار وارد است که در کتابهای سنیان نیز مذکور است از قبیل احادیث 
روز عبد غدبر و حدیث منزلت و حدیث طاثر واخادیت بسیار دیگرو 
0( 70 کر 
باب شصت و هفتم نقل می نماید که حضرت محمد (ص) تمام امام هارا به 
اسم و نسب و لقب درا ی یه رم رک 
آن حدیث را نقل نمودیم ) ۲۶ 

و به‌واسطه* اطلاع عموم متشرفین به محضر امه اطهار (ع) بر 
فضائل و مناقب آنان و شهود معجزاتشان » مخالفین با مذهب شیعه هم 
انکار مراتب فضل و زهد و عبادت و صدور معجزات از آنان ننموده» و از 
قبیل فخر رازی در تفسیر کبیر ش‌و ابن ابی الحدید در " شرح نهج - 
البلاغه و ملاعلی قوشچی در" شرح تجرید محقق طوسی " و ملا جسلال 
۷ 

" ینابیم المودة "»اعتراف به فضاغل و مناقب و صدور معحزات ازاشمها طهار 
فووفه آ سامت ور ری عموم از اهل‌علم از مسلمین است که حضرت 
امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیپما السلام چهار هزار نفرشاگردان 





۳ سوره ص آیه ‏ ۲۶ 

۴- سوره قصص آبه ۳۵ 

۵- مقصود حدیت من‌کنت مولاه فهذا علی مولاه » وحدیث انتت ۳۹ 
بمنزله هارون من موسی »وحدیث اللهم ائتنی باحب خلفک الیک حنتی 
باکل مفی من‌هذا الطیر می باشد ۰ ۳۶- نامه‌رهبران‌ص۳۴۲ چاپ سوم 
۷- رساله‌نورالهدایهد رکتاب‌زندگی‌جلال‌الدین‌دوانی چاپ شده‌است 


سس 


از روایان احادیث و محدئین فاضل داشتند که چهار صد کتابازتقریرات 
دروس آن دو امام دفرعلوم مخنلفه تالیف نمود‌ند » و جوآمع عظام یعنسی 
کتب اربعهء معتبره نزد علماء شیعه استنساخ اد ان کشت شده و احادیت 
بسیاری که ثبت در کتاب." بحار" مرحوم مجلسی و کتاب " وسال" و 
کتاب دعاثم الاسلام " و فقه الرضا " و" عیون اخبار الرضا" و سایر 
کتابهای احادیث است تمام آنها از افادات امه اثنا عشر منظم و مولف 
شد ه وهرکس درشرایط اما مت اختیارمذهب اما میه یعنی شیعهء دوازدها ما می 
را بنماید ( یعنی در افضلیت و اعلمیت از تمام افراد امت و منزه بودن از 
گناه و سپو و خطا و نسیان و غفلت و نص بر امامت امام وقت از پیفمبر 
اکرم (ص) البته بایست اقتداء به ائمه اطهار نماید به جهت اینکه‌بها تفاق 
تعام امت از شیعه وسنی , غیر از اکمه اشنا عشر کس دیگر واجد آن شرایط 
1 2 
نیست ( والله بهدی من یش الی صراط مستقیم ) . 
ره ۰ پااینکه آنچه‌راجم به‌بیان مسلک گروه دوازدهامامیان 

است ودراین نامه ه در نمودیم » برای عاقل منصف » # ی 


ماد 





هن ی نزن 
معاد » عود و بازگشت ارواح است از قوالب متالیه به ابسدان 
عنصر به برای رسیدن به پادان ش و کیفر کردار خود » چنانچه در قرآن‌کریم 


فرموده: " و من وراکهم بوزخ ای یوم تون" یعنی پس از رحلت از 


۳۸- سوره حج آیه ۱ - سوره مومنون آیه ۱۰۰ 


)۲۱۷( 





فش ارام فان تباب غالم رزخ و ورف را سعا اسف تفای 
کبری برانگیخته شوند . 

برزخ» عالم متوسط میان دنیا و قیامت است و مردم در آنجا با 
بدنهائی باشند که لطیف تر از بدنهای عالم دنیا است. و ارس کم از 
ائمه‌معصو مین (ع ) در این مورد رسیده حاکی است که بدن برزخی ازلحاظ 
شکل و قد و ظاهر آن چون بدن دنیوی است و این تشابه تا حدی است‌که 
اکر یکی از آنها را به‌بینی فورا بشناسی‌و بگوئی این فلان کس است که در 


قییا وه یت ۳۳ 


و باز فرموده اند؛ یْتقل ال قالب کقالبه فی الدئیا ف: 
روح انسانی در برزخ به پیکری منتقل شود که گوئی پیکر دنیاغی او است و 
به همین منأسبت پیکر برزخی را بدن مثالی هم گفته اند زیرا نظیر ومانند 
بدن دنیوی است » و نیز به تعبیری دیگر پیکر برزخی مانندپیکرهاثی است 
که انسا ۳ الوم | خ 
الموت ۲ " خواب برادر مرگ است 

قرآن کریم خواب 0 و با روخ را در سوره (زمر ) 
چنین بیان می کند : ال یتوقی لانشن حین موتها والتی لمْ تم فی 
منامها , فیشسک التی ق قضی علیها الموت و سل ال خری الی اجل مسّمی مسمی" 
ی در موقع مرگ » ارواح افراد انسان را جذب 
می فرماید و آنانکه نمرده اند در موقع خواب رفتن» ارواح آنانرا جسذب 
می فرماید . آنگاه افرادی که مدت زندگانی آنپا سپری شده در عالم برزخ 





تهذیب شیخ طوسی ۴۶۶/۱ 
۱ بحار ۲۷۲/۶ 
۲- جامع الصفیر ۳۲۳/۲ 


۳- سوره زمر آیه ۴۲ 


(۲۱۸) 
منت تم تست تست تس تس رس ار 


که در آسمان ی است نگاه می 93 و باقی ر به اسان خود شأنرجوع می دهد 
چنانچه در فرآن مجید است " و فی السماء رزفکم ون ۹ ۳ 
هرچه از ثواب و عقاب بشما وعده داده شده در آسمان است چنانچه از 
حد یث معراج هم معلوم می‌شود که بهشت و جهنم برزخی‌درآسمان است. 
پس معلوم است که ارواح فانی نمی‌شود و فقط منتقل به عالم دیگرمی‌شوند 
لیکن این بپشت و جهنم تا قیامت کبری باقی است و آ ن موقع مبدل ‏ به 
بهشت و جهنم قیاأمت کبری می‌شود چنانچه در قرآن است:" " یوم تذل 
الارض ررض والسَموات . ۳۹ ون و زمین مبسدل 
خواهد شد به آسمان و زمینی که غبر از و 

ودرآیه* مبارکه می فرماید: " فیشک التی قذ ی مهوت ۳۹ 
بعنی آن ارواحی را که مرگ آنها رسیده از رجوع به دنیا نگاه می دارد نه 
اینکه آنها فانی و معدوم می‌شوند » و چون روح انسانی چنانچه در علسوم 
حکمیه مبرهن و مسلم است و حقیر نیز در کتاب"نامه؟ رهبران؛جمله ای از 
00 ۳ 
9 شِ چنانچه مولی‌الموالیٍ 8 علی بن ابیطالب (ع ) فرمود ۵ . 
( خلقتم للبء لا بلفنء رو تما نقلون من دا رالی دا" " علسق ‏ و 
پدبدار شدید برأی باقی ماندن نه برای فا: نبهایت امر این است 
که از خانه ای به خانهء دیگر منتقل خواهید شد » یعنی از دنیا بسه عالم 
آخرت نقل می‌شوید . 

و 0 ماتور 3 ِ (ص) است که فرمود . " یابنی 


و ی ۱۳ 


۴ سوره ذاریات آیه ۳۲ ۷- بحار ۲۳۹/۶ 
۴۵- سوره ابراهیم آیه ۴۸ 
۴۶ سوره زمر آیه ۴۲ 


)۲۱۹( 





تستیقظون تشون » و ما ید الموت الا الجنة او انز" ۴۸ 

ای طایفه و پسران عبدالمطلب » پیش رو قومی به قوم خود.که او 
را انتخاب نمودند دروغ نمی‌گوید » قسم بخداوند چنانچه می خوابید 
می‌میرید » وچنانچه ازخواب بیدارمی‌شوید برای قیامت برانگیخته‌می شوید 
و بعداز مرگ يا بهشت خواهید رفت یا دوزخ. 

و در قرآن کریم دراب قیامت‌کبری‌وبازگشت [رواحبهابدان میفرماید 
"ولد علمتم الما الاولل فلولا تذکرون " ۴۱ یعنی شما ای مردم که 
اوضاع و احوال عالم دنیا را مشاهده نمودید و قیأمت هم نظیر عالم دنیا 
است به وجهی » چرا متذکر[نمی شویتا ویند نمیگیرید ؟ ِ 

در دنیا مشاهده نمودید که افراد انسان و حیواناتی اصلا وجود 
نداشت و عدوم صرف بوده و ما آنها را ایجاد نمودیم و به وجود آوردیم 
و همچنین مشاهده نمودید که افرادی مردند و خاک شدند و ثانباً از ز همان 
خاکپا نباتاتی به وجود آمدند و غذای انسان وحیوان شدند تانطفهو علقه 
و مضفه و انسان یا حیوانی شدند» باز آنها مردند و افراد دیگری به‌وجود 
آ موف چگونه تصدیق به عالم قیامت و حشر آمو ت نمی کتید ؟ 

بل افرتی کهقست:غالم دبا عانم رید و حضول و عو ها سرت 
طور حرکت از مرتبه ای به مرتبه* دیگر است ‏ و تا انسانی به وجود آیسد 
مدت دور و درازی لازم است تا طی آن‌مراتب و تحولات نماید » و تاخون 
در بدن حاصل نشود و روح بخاری حیوانی محقق نگردد و در محل دماغ 
و قلب و کبد استعداد حاصل ننماید قابل حمل قوای نفس وتعلق نفس 
نخواهد بود. 


ولی عالم آخرت عالم دفعی و فوری است چنانچه درقرآن‌مجید 





۹ سوره واقعه آیه ۶۲ 





۲۲ ۰( 





9 ر م | م 


بیان مي فرما یی" و ما خلقکم ولابعشکم )1 کنفس‌واحه" هی افش 

و ایجاد کل مخلوقات و برانگیختن تمام آنها بعنزله" خلق و بعث یک 
فرد انسان است » و باز می فرماید؛ "و ما ام الساعو الا لمح ابر اوو 
قرب " ۵۱ نیست | مر قیامت مکر مثل یک ملاحظه و به هم زدن چشم بله 
کمتر و نزدیک تر از "اس * ومازمی فرمابدد. و نف فی الور فضوسق 
من فی السماوات و من فی اارض الا من شاه الله د تم نفخ فیه ایا هم 
قیام ینظون " 9 در صور يا در صوّر » پس بمیرند هرچه 
در زمین و آسمانپاست بجز آنکه خدا خواهد » باز بار دیگر در صورد میده 
شود آن وقت تمام خلق برخیزند و نظر می کنند . 

و ابدان در آن عالم بطوری باشند که در تعلق ارواح حاجتسی 
بخون وبخارات آن نیست » چنانچه در دنیا اگر شخصی بخواهد صدچراغ 
نفتی مثلا روشن نماید البته زمان با وسعتی می خواهد تا آن چراغپا را 
وا و و وس ور یات ار 
کپربائی و برقی را روشن کند درآنی تماما روشن می‌شوند بدون وسیله 
فتیله و نفت يا روغن دیگر . 

مثل علاقه ارواح در قیامت کبری به ایدان» مثل روشن گسردن 
چراغ برق است » و مثل علاقه* ارواح به پیکرهای جسمی در این عالم مثل 
روشن کردن چراغ نفتی است که محتاج به ماده مخصوصه و انقضاء زمان 
تداع تاد 

و ابدان آن عالم به طوری به قدرت الهیه مخلوقند که در علاقه 
روح حاجتی به وساطت روح حیوانی ندارد , اين حاجت مختص به این 


ه ۵ سور ه لقمان آیه ۲۸ 
۱- سوره نحل آپ ۷۷ 
۲- سوره زمر آیه ۶۸ 


)۲۲۱( 





فالم استن عات کول اک اسان الم اف امه وس 
جهت عدم توجه به ای ین نکته است که حکیمی در کتاب خود می‌گوید؛ بر 
کته رو انشا شا و ی تاک هدوی ک و رشن مها 
همانطور که خودش در اتبات تعلیمیات و عالم مقداری و صور بلا ماده در 
جواب شیخ الرئیس که قائل به تلازم صورت با ماده است می گوید عالم که 
مختلف شد احکام عالمین مختلفین هم مختلف می‌شود و آن تلازم را شما 
فقط در عالم ما دیاتا ثبات‌نموده‌اید نه مطلقاً در هر عالمی‌که‌صورت‌باشد . 
از علاقه ارواح به ابدان در عالم قیامت کبری می گوتیم : عالم 
قیامت و خصوصیات آن ابدان معکن است از جهت لطافت طوری باشد که 
حاجت بوسیله* روح بخاری نباشد , و ثانباً خداوندی که قادر بر غلقست 
بدان از خاک می‌باشد ( چنانچه درقرآن مجید فرموده؛ تلود له 
۳ من لاله من طين " ۵۳ جوهره» خاکی را که نباتات به ريشه های 
وق انز سیردت مود نویه تس لاش او مطیه بت عیشت سل 
اینکه انسان شد) البته قادر بر ایجاد خون و روم خبوانی هسم د 
ایدان‌خواهد بود » و این افراد غیر محدود از حیوانات که به طور تولد 
و تکون از خاک‌آفریده می‌شوند از قبیل حشرات ت الارض و موش و مار و غیر 
آنها که دارای تمام قوای حیوانیه هستند و فقط قوه* ناطقه ندارند چگونه 
مخلوق شده اند , و جمله ای هم هستند که آناً و دفعتاً تکوین می‌شوند . 
بالجمله قدرت مطلقه" الهیه را نباید محدود نمود » و چنانچه 
۳ فرزغا من یه ستاو هل مخصوصه ای شد نباید حکم نمودکه 
در هر عالمی بایستی به همان آسباب و وسائل موجود شود , و خصوماً با 
اختراعات عجیبه که در اب ين اعصا ر شایع و واقع شده. اموری راکه انبیاء 





۳ به اسفار ۲۰۶/۹ مراجعه شود 


۴ سوره مومنون آیه ۱۳۲ 





)۲۲۲( 





عظام خبر قطعی‌از آنها داد ۵ و کیفیت وقوع آنرا نمی دانیم تا بداستتهاة 
و یا انکار نمائیم . 


و آن عالم و الم بات و هامید تس و مور هر مس 1 
کاس‌است ودرقرن مد است که فده و ال لو 
لیا ؟ فالوا انطقا ال الذی اثطق کل ی ۶ ۵2 یعنی اهل عالم‌قیا مت 
کشت هاگ نخان تفه یه اخدال آنام رس دید ربه برستهای 
بدن خود می گویند شما چرا شهادت به کارهای بد ما می دهید؟ جواب 


می گویند که گویا فرمود مارا خداوندی که در این عالم هر چیز را کوی_ا 


فر مود . 
و نیز در قرآن گریم فرموده: اکن یرون ان یشید 
كِ سنکم ولا با رک ولاجلودکم » ولکن طنْتم آن اللّه لایعلم کثیرا 
ی ۱ م۲ و( 7۷۳ 4 
ما تون ,کم نکم الذی ظننتم بربکم اردیکم فاصبحتنسم من 


الخاسرین ۰ ۵۶ 

یعنی شما نمی توانستید در موفع به حای آوردن اعمال بد» از 
گوشها و چشمها و پوست‌های بدن خودتان پنهان شوید که امروز بکارهای 
زشت شما گواهی ندهند , ولیکن گمان نمودید که خداوند از بیشترکارهای 
شما بی‌خبر است و این بود گمان باطل شما که بخدای خود بردیدکه پست 
کرد و و اب بران . 

ر قیأمت » واطن و ملکات هر کس به صورت مناسب بهاو 

رد ی نیقی آن خلق بدهم به آن صورت مصور شسود . 
چنانچه در حدیت است : تین ناس علی مور یخن مندهیم 
القردة والخنازیر " ِ« یعنی بعضی از مردم محشور شود به صورتهاثی که 
نیکو نماید درمقابل صورت های آنان صورت هائیکه نیکو نماید در مقابل 
۵- سوره فصلت آیه ۲۱ 


۵۶- سوره فصلت آیه ۲۲ ۷- اسفار ۲۲۷/٩‏ و۱۶۵ 
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صورتهای آنان صورتهای میمونها و خوکها . 
ای دریده پوستین یوسفنان گرگ برخیزی از این خواب گران 
و سل عا نم آفرتسد یه ها فطیرعا یهار امه باب 
زمستان » و همانطور که در ختان در زمستان بدون برگ و میوه باشند ودر 
ترآ رام آعیه این در فورظ مری مود از برک و شاخه ها و 
گل‌ها و میوه جات » همچنین در قیامت کبری یک طور وجودی بر تمام 
موجودات فائض می‌شود که تمامی اسرار و ملکات ظاهر می شود و تمتام 
اعمالی که در دنیا انجام شده است در کتا کم با از 1 
آعمال است مرسوم می گردد " و که شا ن ماه طاثره فی عنقه و نخرج 
له یوم القبامة کناباً یلقیه منشُور 10 
اعمال اورا بگردن خودش» یعنی اعمالی را که در دنیا به جای آورده و 
اب مک شده و پریده و رفته ‏ و در روز قیامت در کتاب‌مفصلی 
ن اعمال را مشاهده می نماید به طوری که : نتواند انکار آنها نماید , 
و رخا بش یتیر تا وت با سل شون ععال شزاون 
۱[ 





ن 


پس همین جا دست و پایت در گزند بر ضمیر تو گواهی می دهند 

نفس تو هردم برآرد صد شسسرار ‏ که بینیدم منم اماب نار 

جزو نارم سوی کل 1 من‌نه نورم تا سوی جنت تشبحوم 
فان الله من زلات 


اقدامنا عَن طریق ق الحق و من 


4 
, ۱ ۵ 


شرور انفسنا و اعمالنا. و وفقنالم وفق 
نا یی پمحتد وه هرن 
صلوات الله علیهم اجمعین‌والحمد لله لله رب العالمین 





۸ - سوره اسراء آیه ۱۳ 





۹ 
تب 1 موش 


۰ 


1 








اين رساله را مولف در سال ۱۳۵۲ 





ه ق نگاشته و درسال ۱۳۵۳ هاق چاپ 
سنگی شده و درسال ۱۳۳۶ شمسی نیزچاپ 


حروفی شده و این چاپ سوم آن است. 


رساله کلمه طیبه 


بش ال ا تن لزید 

الحمدلله الذی لاشریک له فی ازلیته و لاشبیه له فی عظمته رب 
العالمین و مالک یوم الدین والصلوة علی اشرف بریته و سید انبیاثه‌ورسله 
سلطان الموخدین وخاتم‌النبیین محمد (ص) و آله الفر الميامین الطیبین 
الطاهرین و اللعنه علی اعداثهم اجمعین ۱ 

و بعد خادم الفقراء احمدبن محمد حسن الاشتیانی‌باشاره*جمعی 
از دوستان تجدید مذاکراتی در اصل نوحید نموده و آندیشه کردم که‌رسم 
دراوراق‌هم ممکن‌است اشخاصی‌را به توفیق ربانی بهره بخشد لذافپرست 
بیانات را در ضمن مقد مه و فصولی چند مرسوم داشت و بکلمه طییه موسوم 


نمود . 


از حضرت ایو تا 1 ۱ ۳ 
الدیانة معرفتة و کمال شرفتهتوسیده و کال توحیده نفی الصفات عنسه 
بشما ده کل فه ۰ غیر الْموصوف " ۲ 

یعنی سس واه ندز ندین لازم و اصل و عمده در 
داین‌داری است. شناسائی خداوند. است که اي خدا را نشناسد د رصد ف 


ایا رعش نوشاه انا نایم یتست ای 


۱-کافی ۱/۱۴۰ جمله اول این‌چنین است اول‌الد یانه به معرفته . 





)۲۲۸( 


سس سس سس 


آنها پی نبرد و قسمتی از عمر خودرا در طریق معارف دینیه صرف ننموده 
و به دین‌داری نپردازد . ۱ 

و شناسائی خداوند سه قسم متصور است : 

قسمی که بطور اجمال و سربسته بداند عالم را خالقی و پدید 
آورنده ای هست و اگرچه پدید آورنده را یگانه و یکتا نداند ومتوجه‌نباشد 
که آیا صفاتی زائد بر ذات دارد یا کمالاتش عین ذات ویند . این عارف 
بخداوند چون توحید را ندانسته معرفتش ناقص است تن که 
کسی مالک تمام خانه ای است دیگری مالکیت وی را بداند لکن‌نداند مالک 
تمام است یا سهمی»پس چون شمول مالکیت اورا ندانسته معرفت کامل به 
مالکیتش ندارد . 

قسم دوم اين است که موّثر در کلیه عالم را یکتا و یگانه داند 
توت را دارای صفات یا عوارضی بداند که غبر ذات مقدسش‌باشند 
یی ای ار رو این اک رد 
بنگرد موثر در کلیه عالم را مخلوقی فرض نموده مرکب از ذاتی و صفاتی که 
رنگ آن ذات و تابع آنند و همچو دانسته که همان قدیم و ازلی بسودن 
دا که ضهاتشن علاوه ور عا رش آن دای است مر آردات اد معل فنات 
است و آن عقیده کافی درخداشناسی و توحید است. 

قسم سوم اینکه ذات مقدس خداوند را ساده از عوارض وخالص و 
منزه از صفات زائده و حالات مفائره با ذات وی داند و حیات و علم و 
قدرت و هرچه از صفات جمال است در حقیقت و واقع عین ذات‌خداوندي 
داند اگرچه بلفظ و معنی غبر ذاتند و توحید کامل همین است. 

و در قسم دوم مفاسد چندی است که از آن جمله قول به تعدد 
تفای ان هیک مر یبا شید ادسیته اهراک شب و جست 
امتیاز از وی و از جهت وجود و ماهیت و هر 0 ممکن الوحود است‌وهر 
صاحب ماش نت در وجود محناج است . 


)۲۳۲۹( 





و دیگر خالی بودن دهنده هر کمال و حمالی است در مرتبه‌ذات 
خود از کلیه کمالاتگو دهنده هر کمالی لازم است "مرتبه عالیه آن کمال را 
دارا باشد تا نمونه آن را به غیر ببخشد مثل آتش که وجود حرارت از آثار 

9 است اگر سبب خود محدود بود آاثرش در وجود و 
حد وجود مناسب سبب است و اگر بی حد است اثر در وجود مناسب سبب 
۱7 
نا محد ود ۳ ما یت و سین مزبوره بسیار | 

۱ شهد ال هلا 1 هو" " الومیت ذات تچ 

۱ مد و تک و کرت ان 


یره بالات ۱ آن‌ذات ‏ مقدسی است گّ وحود هرموجودی 


بداد وی و ال سرا وبا و گرنه محدود و ناقص باشد " وان من‌شی» 

1 عندنا خزائنه و ما نله الا لا بقدر معلوم ۳ سطی کیال فاقد اصل آن 

کمال نباشد ‏ ۳ 9 
اه الذی حَلقَهم هو اشد منهم و و ۵ دراد 


واضعف البته‌مناسبتی بوحهی لازم است لکن مناسبت اشد و اضعفد رخالق 
و یش با موثر و اصل است نه تناسسب در ذات و 





۲ سوره آل عمران آیه ۱۸ 
۲ سوره مریم آیه ٩۳‏ 

۴ سوره حجر آیه ۲۱ 

۵ - سوره فصلت آیه ۵ ۱ 
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ون 


محد و د نبود ی ی ی 


ارت 


فصل اول ۱ 

چون واضح شد که اولین معرفت لازمه در دیانت خداشناسی‌است 
پس گوئیم برهان بروجود موثر قدیم و پدید آورنده عالم بسیار است و در 
اين رساله وجیزه شش دلیل درج می‌شود . 

اولِ ِ برها ی انیت که در فر نمجیت ساره با ای در بو »۰۵ هل 
اتی علی الاذ ی و و تون 
من تطفة آمشاج تبتلیه فجعلناه میعا بصیر ۳ 

و ار اهل 9 سیز د ۳ ستوال از ز اثبات مبسسد؛ 
رسیده . "رانک لم.تکن نم کن کت و تلم انک لم تکون تفُسک : ی 
هو ملک " ۸ 

یا شین نی انا راتسا را شور یاه نمیا شم 
وجودش حادث است و از قرائن قطعیه و آنار گذشتگان یقین‌داردروزگاری 
پیش از وجود وی گذشته که در آن روزگار از وی نام و نشانی سو بصم کر 
انسان با شعوری به وحدان خود می داند که بدنش به خصوصیت بدنی با 
قوه و روح انسانی وی نبوده اگرچه ماده ای که بدنش از آن منگرن شده‌سابق 
بروجودش بوده و چون آنچه خود نیست اثرهم البته ندارد که اثر نما یش 


9 ری . و ۳ ۱ 
مُوثر و وجودش تابع و بعرض وجود موثر است پس محتاج بوحود دهنده‌بود 





سوره اسراء آیه ۸۴ 
۷- سوره دهر آیه ۱و۲ 
۸ توحید صدوق ص ۲۹۳ چاپ غفاری بامختصر اختلاف لفظی 
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واجین نز بطلوو کید کدی یایب اتیب کي نا اسان 
شور و ها سس ان وت یت 
که سنخ کار ایجا د موجودات نکوینیه عالم غیر از سنخ کار مخلوق‌وبشراست 
که آن مرکبات صناعیه است مثل سنخ ترکیب کلام قرآنی که پیدا است غیر 
از سنخ کلام مخلوق و خارج از عهده بشر است . 

نید بت کتتد # سا رد اوتت .فا دی است که بدید: متفه هه ۶ 
وا معا ی 

و دلیل بر اینکه غیر انسان نیز از ِ عالم محتاج به خالقی 
است منزه از عالم جسم و جسمانی اگرچه ۳ راهی بحدوث وجود آن 
جمله از اجزاء در نظر نباشد این است که تمامت اجسام آسمانی‌و زمینی 
در جسم بودن شریکند پس مخصوص بودن هریک به طبیعتی و مقداری و 
مات زوا ارو اشکالی هزم وکا نی از خبت ها نع بودن که 
همگی‌درآن‌شریکند بالوازم جسمیت نباشد وگرنه جملگی در طبایع و صفات 
و آثار مساوی بودند . پس از جهت ِ داتی دیگر است که از این‌احسام 
جدا باشد اکر آن وخ حسمی باشد سخن در اختصاصش به‌موثریت تس 
سا پر اجسام و جسمانیات جاری و عائد است . پس البته بایستی و 
وجود عالم غیر جسم و جسمانی باشد و در وحود محتاج بفیر نباشد وگرنه 
موثر در کلآن غیر بی نیاز خواهد بود . 

اگر آن موثر تائیرش از روی علم و اراده نبودی این نظم وترتیب 
با جکم و مصالح را فراهم ننمودی. پس به ضرورت آن موثرید یدآ ورنده‌ای 
است با علم و اراده و قدرت که هر طبیعتی و ین ابه 
تبعیت طبایع فراهم و پدید و بطوری که در نظام کل عالم لازم بوده 
که منظور اولی هر صانع و مصوری صورت است که منشاء آثار است و ماده 
تابع است پس شبپه اختصاصات نبز برطرف گردد . 

دلیل دوم : هر انسان با شعوری بنائی را بیند بضرورت حاکم 
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افتته ابا را بنائی بوده و کسی که آن بنا را به خودی خود فراهم داند 

اگر از آن انسان خردمند سئوال نمایند به چه سبب می گوثی بنا 
را البته کسی ساخته خواهد گفت از این حهت که اجزاء هر بناغی را تا به 
ترتیب معین منظوری مرتب ننمایندآن بنای با ترتیب فراهم نگرددبایستی 
بتدریج کارکنان نا گل و آجر و گچ و غبر آنها را آنچه در بنائی‌لازم است 
به وی رسأنیده پوت | تیبرت صورت مفیدی که تخیل نموده آن اجزا* را 
برهم قرار دهد تا به صورت مطبوع منظور مصور شود وگرنه آن احزاءبی- 
شعور درآن محل مجتمع نگردیده و به آن ترتیب منظم تسوت وبه :همین 
سپب چنانچه یک آجری را خارج از ترتیب لازم بگذارد چنانچه اصلاحش 
ننماید بهمان بی ترتیبی ,وبد وضعی باقی خواهد ماند و سبب همان‌است 
که از خود وضعی و ترتیبی را اختیار ننموده به هر وضعی که بر قسسرارش 
نمودند بی اختیار بهمان وضع باقی خواهد بود . 

پس گوئیم بهمان سبیی که هر صاحب شعوری در بناء عمارات و 
شاوی هن عتعتی و هر کب بان سبب معتقد به‌بنائی و سازنده* کشتسه و 
معا لف آ ره عفیده عوورا تقیه دانق کر بناپ‌کره اعذاء عالع کبیربا یس 
عقیده مند به صانع و خالق کردد مثلا احزاء پیکره درختان ویاهرحیوانی 
البته از خود شعور به این‌ترتیب با فوائد و مصالح و نظام لازم در وجود 
درخت يا حیوان نداشته و حرکت و نمو هر بذری از دو طرف متخالسف 
یعنی از طرف ریشه در ظلمت زمین و شاخه در نور هوا و قرار یافتن هر 
وان امه امرگ مهو کل رامع بتن نی 
چون چشم و گوش و بینی و دهان در مواقم مخصوصه که مشتمل بر این 
مصالح بعلومه و نظام محکم است و اشکال معینه که هر فایده را لازم است 





ص‌ 
سر اصله- ریشه . تنه 


۱0۳۳۳۱ 





مثل شکل پای بحهت قرار بافش بدن رویه دیت ااکسان دا یفاضا 


2 


فص ضراعت اسفان. اه ها وس عاعش شتا ی با 
دندانهای منظم بحیت زینت و نیکوتی مج و غداخوردن ه سار حکم ؛ 
مصالحی که در اعضاء طاهره و احزا: دقیفه ه اعصا؛ تاحلبه در مه فع سر یج 
کلیه ابدان حیوانات معلوم است و برون ا: 
قا در , بر دو قسم تکلم فرموده تصوت خپری ه خقی, که کاهی. بهسلله: سرق 
ی الا محتاح است البته از رات وه فان که مات که ات ۱۳ 


۱ 


او و اعضا تو دنه ۱ هار وی بای بضاه. بخبه قح ۱ فقو رتیت 
پس به ضرورت سبیی خارح از این موخودات و بدید کنده اعنه ه اراده 
و قدرت کامله غیر حسم و حسما 
حمله را با نظام تمام بر قرار داسته 


َ 
۱ 
1 
1 
: 


۵ ۰ ۲ 
ی 2 یگ مس مر ت ‏ 


+۱ ۰ 
۵ یت ٩:‏ ده سود و رت ی 5 





سیب شعااته. ات بضت ‏ فرکه کر افین. سا تم در کار هست)ٌ 

س - گاهی‌اشکالی ندیه دیده می نود کد جودی جود ف امه 
شده مثل اشکال شحری که از سقیه خاراتی تصفحه آسسی خاش ای مگ 
حادت می تود. 

- هیح حبزی نخودی جود حادت سود وا حکه عحعی ععی 
است به ودرا خود کند و در مورد ستوال جون هو 
بخارات را حدت می کند و آن جدت ندریبه وافع مي نود هجوم هو بر 
حد بت بخارات تخا وا ست وا ,متق: نمودد و داستد یه 3 در عحي ‏ موی 
بخارا علی تیه تخریزسی مکذاوایت | 


۱ 
۱ 
1 
۶ 
۱ 
۱ 
۱ 
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این است که کلیه اجزا* عالم جسمانی‌از موجودات علویه چون خورشید و 
ماه و ستارگان و سفلیه از بسائط عنصریه و مرکبات که محسوسند و تصدیسق 
به وجود آنها ضروری است(چه احتمال رود بسائط ذراتی بوده متفرق که 
مجتمع گردیده و یا اجسامی کروی الشکل محیط بیکد یگ) بالضروره هستسی 
دارند و هستی عین ذات هریک از آن اجزاء یا جز* يا لازم و تابع هر یک 
نیست . پس در هستی داشتن محتاج بموجد و عطا کننده هستی و وجسود 
باشند که‌بتمامت آن اجزاء لباس هستی و وجود پوشانیده و از طلمت‌نیستی 
و نابودی بنور وجود و ظپور منورشان فر مود ه . 

و تماامیت این دلیل موقوف براثبات دو مقدمه است : 

کی هی ایس آهعالم غین با جوا ارم دا اه یت 

و دیگراینکه چون چنین است پس از خارج ذات خود هستسی 
یافته اند. 

اما مقدمه* اولی بیاتش این است که هریک از اجزا* متنوعه‌عالم را 
یا ذاتی است‌مخالف با ذات جز* دیگر و يا موافقند بحسب طبع چنانچه 
برخی گفته اند اختلاف در بساثط عالم فقط باختلاف اشکال است‌واختلاف 
آثار هم ناشی از اختلاف آشکال آنها است . 

بر تقدیر اول گوثیم حال هستی موجودات حال نورمحسوس‌است . 
چنانچه انوار محسوسه در نوریت سنخ واحدند اگرچه متنورات بآن انسوار 
مختلفند نور هستی نیز که عبارت از ثبات و قرار و بقاء ذوات است ووسیله 
تفر توس شتا خی افای منوت بلاق ها مهسیوه که ماس 
به حس بصر دارد و بحواس دیگر محسوس نشود یک سنخ و یک‌حقیقت است 
و ذاتهای موحودات منورات بت همست های مختلف باشند ون 
موحودات تکوینیه عالم باوجود و ظهور آنها مثل حروف و کلمات موجوده 
در طور وحود لفظی و کتبی است با وجود و ظهور آن حروف و کلمات: 
چنانچه تشک من که ایجاد سخنها می کند و نویسنده که صورت حروف‌وکلمات 
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ات انا ارو کات مین کار وا سم ب 
نویسنده در همه آن حروف و کلمات مختلفه یک سنخ و یک طوراست که‌وحود 
دادن و بظهور رسانیدن آنها باشد . 

تاثبر مکون موحودات نکوینیه و پدید آورنده کون اعظم نیزهمان 
اقاشه وشوه وطپور انت کهستخ واخد و طور یکاته است و از همین سیب 
که نور وحود و هستی یک سنخ است و دات های موحودات سنخ‌ ای 
مختلفند از هریک از آن دات ها باسمی مخصوص تعبیر می کنیم و از همه" 
هستی ها بهمان اسم هستی حکایت می نمائیم . 

بالجمله بدیپی است که مراد از هستی و وحود که ظهور ووا قعیت 
داشتن است یک معنی است و مصداق آن معنی واحد در خارح یک سنخ و 
یک چیز است چنانجه نابودی و نیستی که مقابل واقعیت و هستی داشتن 
است آن هم یک معنی و یک سنخ است . و چون هستی یک معنی و یک‌سنخ 
است و دوات موحودات متنوعه سنخ های مختلف پس واضح است‌که هستی 
عین دوات آن موحودات‌نیست . و چون عین آنها نیست حز؛ آن ذوات 
هم نخواهد بودکه در خارج ضمیمه آن دوات شده باشد که قرار هر ذاتی 
به هستی است و در مقابل هستی قراری ندارد که با هستی ضمیمه گردد"و 
به همین بیان تابع ذاتی نخواهد بود بلکه ذات ها تابع هستی باشند در 
قرار و ثبات . 


و بر تقدیر دوم گوثیم هیج ذاتی جنانجه در مقام وحود خارجی 
خود انفکاک و حدائی ندارد و نشود در زمانی کف ان دات تایست باه 
معدوم هم باند همجنیس در مقام تصور و وحود خیالی از صورت و خیال 
خود حدا نگردد با اینکه به ضرورت ممکن است ذات هریک از بساغط ‏ و 
مرکیات‌را تصورنما شیم ودران حال صورت وجود و هستی در خیال‌ما نبا شد 
حنانچه‌مثلا حسم را تصور می کنیم با عدم التفات بسواد و بیاض پس آنرا 
سیکی از آنها متصف می نمائیم و حنانحه عين سواد با بیاض بود در مقام 
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تور رمع زونه 

بالحمله هستی ووجود عین یاجزءذات چیزی از بساثط یا مرکبات 
عالم نباشد که اگر چنین بودی درهمان رتبه تصور ذات بسیط يا مرکیی 
متصور بود با اینکه بدیپی است تصور آب مثلا غبراز تصور هستی و وجود 
است حال که دو تصور دارد یکی تصور آب با قطع نظر از وجود و دیگر 
تصور وحود؟پس ذات آب غیر ذات وجود و هستی است . 

و اما اثبات مقدمه دوم که هر چیزی عین ذاتی یا جز* یا لازم آن 
ذات نیست لامحاله بایستی از غیر آن چیز حاصل گردد پس محتاج ببیان 
زاگدی نیست و مشهود است که رطوبت و رقت و سبکی و سردی آب چون 
لازمه ذات آب است از چیز دیگری کسب نمی کند لکن رطوبت خاک با 
گرمی زمین از آب یا خورشید کسب می‌شود چون آب را که تصور می کنیسم 
جسمی مخصوص منظور می‌شود که خود دارای رطوبت و لطافت و سبکی و 
برودت است و درخارج از تصور نیز چنین است پس جسمیت مخصوصهذ ات 
آب است و بقیه لوازم آن ذات باشند . 

و پس از ثبوت و وضوح دو مقدمه مذکوره گوئیم هر چیز که ذاتش 
غیر وجود و هستی است‌البته در هستی داشتن محتاج به سببی است‌که‌آنرا 
هستی و وجود دهد چنانچه هر چیز که روشنائیش از ذات خود نباشددر 
داشتن‌روشناگی محتاج به‌منیر منور است و آن سببی که رفع احتیاج هرچیز 
را در وجود نماید وحود محض است که در هستی داشتن محتاج به‌غیرخود 
نیست باین‌جهت‌که دو تصور در ذات او راه نبرد یعنی غیر از سنی‌هستی 
معنی دیگری از وی متصور نشود اگرچه کنه ذاتش در تصور نیاید . 

به‌تقریب دیگر در تقریر دلیل بر تقدیر دوم که اتحاد طبایع باشد 
گوئیم:هر چیزی عین ۳ است عارض شدن مقابل آن خی بر آن ذات به 
اتقلات اسات نت رایع اقلا محال است بسن ترکی روشناشسی 
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اشتة ک:چهکم فقل معال آست اه انن سب که:فر این اتقلات اک با نکر 
معدوم شده و روشنائی موجود گشته تاریکی روشنائی نشده و چنانچه‌تاریکی 
بحال خود باقی است اجتماعش با روشناتی محال است گذشته از محصال 
بودن این اجتماع انقلابی رخ نداده پس آنچه ممکن است این است که 
تاریک روشن گردد و روشن نور از وی رفته و تاریک گردد نه‌تاریکی‌روشناگی 
شود.و آگروجود داشتن عین ذاتی بود بایستی فرض زوالش از آن‌ذات‌فرض 
اتقلات؛معال باهد:با آینکه چتین تیست گ اک آتضي شا بو کرد اقلا 
ال نیست چنانچهحضرت اممان(ع) در یه تصیدفبوده: 
" بلاقدره مشها کار ن‌ابتدا* خلقها و پر امتناع مها کان فناتها 

1 قدرت علی الامتناع دا 0 ۹ 

دلیل چهارم : هریک از ذوات موجودات را شخصیت ی 
ان یه ان یت سا یواست ها 
و خصوصیت ها از لوازم نفس طبیعت هر ذانی ۱ برفرض 
مشترک میان موجودات است بابستی آن طبیعت بغیر آ ن شخصیت محقسق 
ها متعدد نگرد دمثلااگرذاتی 


مد ی 








تقود زاین عبت که هرک از ی 
طبیعت انسان ز 





پس درعالم وجود انسان منحصر بشخص زید می‌بود ۰ و چون بر فرضاتحاد 
تمام بساقط عالم در طبیعت » طبیعت تمام موحودات یکی است لازم شود 
که در عالم وحود جسمانی یک شخص از موجود بیش نباشد و چنانچه‌هیچ 
شخصیتی لازم طبیعت نیست البته در داشتن شخصیت محناح بغیراست 
دلیل پنجم : هریک از موحودات را حدی است که از آن حسسد 
تحاوز ننماید اگر آن حد مقتضای دات آن موحود است لازم آید کهاززاعد 


از حد خود که آن زائد هم از سنخ ذات وی | ست اباء و امتناع داشته‌با شد 





سنهج البلاغه خطبه ۱۸۱ چاپ عبده 
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و ضد ستع اد ابت«قوی با که وسفر سین کفبا سم د ات عون غیت وا ویر 
عالم موجود نشود از این حهت که طرد کننده و نابود کننده ذات خویش 
است و چنانچه از غیر است و بی حد و نامحدود هم موجود نگردد چون 
وجودش موقوف برحدی است که از ذات خود نیست پس از خود وجود 
نخواهد داشت و محتاج‌به وحود دهنده ای است . 

و بیان این احتیاج را مقد مه دلیلی دیگر قرار می دهیم . 

و آن مقدمه اين است ۰ هر چیزی بحکم قطعی عقل یا در ذات و 
یا صفات محتاج بغیر است و موقوف بر وحود آن غبراست يا بی نز از 
مر اننت افزمعتام انس تا سوه آن شیر هد ات ار هیر با ضفاس 
هم نخواهد بود پس همچو ذاتی به تنهاثی کافی در وجود خود نیست و 
ممتايبة موف اس ملا کلمات گویتدکان با تویستدکان اگز گزیشسدتبا 
نو بسنده تباشد ذات آن کلمات و مرقومات و صفات آنپا مثل حهر و خفاء 
صوت يا طول و قصر و بزرگی و کوچکی آن کلمات نباشد پس در وجسود 
احتیاج به موجد دارند . و یا در ذات يا صفاتش بی نیاز از غیر است پس 
ذاتش کافی در وجود وی است و توقف بر غیر ندارد مثل آتش که پس‌از 
وجودش ذاتش کافی در گرمی آن است یا انوار محسوسه که روشنائی لاز مه" 
دانت ان اتوار ات ول عهه خوو عبار کل خفت بوی لانبه ذات این 
سنخ عدداست وغیر از ذاتش سبب دیگری لازم ندارد و بالجمله هرچیزی 
که تا چیز دیگری نباشد موجود نیست در وجود محتاج به موجد است » چه 
آن چیز دیگر شرط وجودش باشد که غیر از آن شرط مفیض وجود لازم دارد" 
یاهمان‌چیز مفید وجودش باشد اول مثل مکان اجسام که شرط وجود اجسام 
است نه مفید وود اما موم هثل نویسنده که موجد صورت کلمات مرقومه 
استگا یا بنائی که موجد صورت عمارت است . 

و پس از بیان این مقدمه واضح گوئیم . 

بو ی فان هی عالم خسع وتا نیت این 
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است که‌کلیها حسام وحسمانیات اگرفضاء عالم حسمانی نبود موحودنبودند 
ی نف 
ذات آنها کافی در وجود آنها نیست فضای عالم هم که مفیض وحود آنها 
بت توا وی موف زا زان وان ری نتاس ۳ (م: 
باشد و آن سبب البته حیات محض و وحود صرف خوآهد بود نه مرکب 1 

مه و و 1 این بیان دی نویه 
با رکف با هاالتاس انتم الفقراء ای الله والله هو الغنی " 
می‌شود که دات مقدس حقی متعال جون مفیض وحودات است البته حیات 

صرف و غناء محض است و ذات خلق فقیر صرفند و وحود آنها که به‌داد 
تیک نامر ما وت انب ای 

واخلاضه کلام ین بت که هر سوت راز جوا حالم نوات 

محدوده همأن‌هستی محض نیست وگرنه محدود نشدی و ذوات مخنلفه‌بلکه 
متعد ده یافت نگشتی که ظاهر شد هستی و وحود*یک حقیقت و یک سنسخ 
است و حقیقت یگانه بذات خود اختلاف و تعدد نیذبردگو اختلاف‌درآثار 
و عوارض هم نبودی که حقیقت یگانه آثار و عوارض مختلفه ندارد » ازاین 
حهت که عوارض ذانیه و آتار دات حلوه های ذات و ناشی از نفس‌ذاتندو 
هیچ چیزی فانی نمی‌شد که فنایش انقلاب محال بود با اینکه واضح انش 
هر صورتی فانی گردد و صورت دیگری در ما ده پدید شود و ذوات محضه 
بی‌هستی نیز نیست وگرنه معدوم صرف بود. چه ظاهر و واضح شد که ذوات 
موحودات عین وحود نباشند و وحود حز* دات يا لازم ذات و ماهیتی 
نیست ولازم هر موحودی وحودش بتبع ملزوم است و هستی و قرار ذوات 
وی روک 


پس عالم عبارت از ذواتی است که به وحود و هستی بجاوبرقرار 





۵۰- سوره فاطر آیه ۵ ۱ 
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است و چنانچه انسانی سخن گوید و کلامی که نابود بوده پدید نماد و 
همچنین هر حرکتی و هر صورت صناعتی که از حرکت ها به وجود آینسد 
معدوم بوده و پدید گردید کلیه* موجودات عالم نورها و اشراقات تیسر 
حقیقی باشند که اصل و مبدء و مفیض انوار یعنی وجودات موجودات‌است 
و آن انوار وجود به‌تایش و تجلی آن مبد؛ انوار بر قرار است . 

باز از هنت مزید ایضاح مقصود گوقیم: چنانچه صاحب بصیرت در 
عالم وجود ی بل انا یمه مد ول جقرآ یه یف کات ] فرش 
وجود بصورت های وارده بر بساثط از عالم غیب نازل معدنیأتی‌پدید شده 
شش و و شبات عسا اساس وا ای لقنو الوا وضا ی گناب اما 
امه آساسو ادها ميت تیانات اشت و خیو انا هکم 
بریه وبحریه باقوی وارواح مخصوصه و بالجمله کلیه" حوادث و از نوا 
که در عالم جسمانی پدید شده و می‌شود داعم شور نهد فقو تبدلت ۱ ین 
حقابق جوهریه و عرضیه و آثار آنها به هیچ وجه در مواد آن حقایق‌نبوده» 
آتشی که از چوب خشک حاصل می‌شود یا آبی که از هوای سرد متکون و 
ی تا تفت کشت و حصوا نی که شطقهشکر ,ودب 

ز خاک پدید گردد چنانچه در حیوانات مکونه از ز خاک مثل موش و مار و 

سایر حیوانات متولده بریه و بحریه مشهود و معلوم است ون 
آنها نبوده اگرچه قوه آنرا داشته که این صورتها را مبدء فیاض عَر امه 
به آن مود عطا فرماید و بدیپی است که آت: تش های بسیاری که از چوبهای 
خشک‌سخت درهوای سرد پربرف و باران که نابود و خاموش کننده‌هرمقدار 
از آتش هائی است که در آن هوا متفرق باشد متکون می‌شود از خارج آن 
ییا موفو تفای وبا حامل وید کروتن دیگرقوه هات ات 
و مرکه و فکریه که در کلیه حیوانات و انسان است چیزی نیست که‌درمواد 
آنها یافت شود و از سنخ آن مواد نیست چنانچه تمامت طبیعتهای حاصله 
در مرکبات و آثار آنها نیز در مواد نبوده و پس از حصول اقسام ترکیبات 
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آن طبایع و آنار حادث شده و موحود گردیده. 

و بالجمله اولا حدوث طبایع و صورنهای نوعیه حاصله درمرئیات 
معدنیه و نباتیه و حیوانیه و قوه‌های نفوس حیوانیه و انسانیه و ارواح آنها 
وحدانی است . وتا سس باتطام و ماع مین هافر شور کیعیسی 
بضرورت عقل محناح بمرتب قادر حکیمی است که علم و قدرتش نافد در 
تمام ذرات موحودات عالّم و حاکم برکل آنها باشد و چون عموم مرکیات 
از بساثطند و بالعیان مشاهده می‌شود که بساثط و مرکیات 2 نی از 
و مد قتی بوسا نز متا مه کرت خویه یت شون را وکا 
نموده و صورت دیگری برآنها افاضه می‌شود آب بمصادفه حرارت شدپسده 
هوا می‌شود و هوا بمصا دفه سرمای شدید آب می‌شود و هوا در حرارت 
شدیده و تنورهای آتش مبدل بآنش صرف سوزنده می کردد و آنش در 
احسام محترقه حادث و فانی می‌شود تمام اقسام مرکیات بالاخره‌فانی شود 
و صورت آنها از بسائط و مواد زائل و صورت خاک برآن موادوارد وحادت 
وتو تکار کات ود وا کواکتیوا فلا هم ای تاتییه ک: 
حدوث آنها و حاحتشان به موّثر بدلیل‌های سابقه ثابت و واضح گرد یدپس 
هیج انسان با شعوری را و شبپه در احتیاج عالم به موثر و وحودصانم 
حگیم مقدر مکون نخواهد بود و بدیده بصیرت مشاهده می نماید که 
فیض وحود یعنی ,اشراقات نور حقیقی بر هرما ده که قابل صورتی‌بد بع گرد د 
مثل کلماتی که معلم در موقع حصول مرتبه خاصه از مراتب لیاقت شاگکرد 
برحسب درحه استعدادش بروی القا می نماید برآن ماده وارد شود و 
همانطور که به‌انقطاع ایحاد متکلم کلام وی نابود گردد و به وحود حاجبی 
میانه خورشید و آنچه در مقابل اوست آن حسم مقابل تاریک شود چنانچه 
فیض وجود از مبدء فیاض آنی (ساک گردد عالم نیست و تابود شود پس 
دوام فیض در بقاء عالم لازم است. 


ای حود تو سرمایه سود همه کس ای ظل وجود تووحود همه کس 


)۲۴۲( 





گر فیض تویک لحظه به عالم نرسد معلوم شود بود و نبود همه کس 

و چنانچه کلمات لفظیه کشف از مرادات و کمالات گوینده دارد 
نقوش صورتهای منطبعه در ماده ها نیز حاکی و آینه مبد* منور عالم است‌و 
این نورها و اشراقات وجودیه ساطعه در هر موجودی آینه قدرت و علسم و 
حمال وی جرب کبریائی 


9 ِِ 
ی ۳ که تا پیدا ببینی گنج پنپان 
حهان را سر بسر آئینه‌ای‌دان به هریک دره در وی مسر تابان 
بزیر پرده‌ی هر ذره پنپیان جمال حانفزای روی حانسان 


) و ما من شي * الا ندنا خزائنه و ما تتزله الا در معلوم) 1 

ک ‏ رت وی یه و تجلیات حمال بی مثال مبد* انوار 
وجودیه ندارند"و تعیینات موجودات کونیه و توجه به ذوات زائله چشسم 
دل آنها را پر نموده و حجاب رن نوار معتویه شده و از ارتباط 
موجودات بمبد* محیط غفلت ورزیده 1 آنها اک است که نور های 
تا سوت سل کون بر ری وس ی :1 
سیزی باشد و از اصل نوریکه من با ین الوان است مححوب و غافل گشتشه 

" اولتک کالانعام بل نم ال اولیک هم اناطلی * ۲ واين سس از راه 

معرفت دورافتاده و وساوس شبطانیه نمی‌گذارد که‌دوات و تعینات‌رابی‌اساس 
با طل با لدابت پیت وه انعییک هو اس را تون فا خر آن‌ستی اشیرای 
نیرحفیقی و هستی عطائی از دهنده وجودات داند . 
اگراز وسوسه نفس و هوا دور شوی بی شکی ره ببری‌درحرم د بدارش 

و اگر احیانا فریادهای حارچیان راه حقیقت وداعیان طواف‌بکعبه 
معرفت یعنی ندای روح بخش انبیا* و اولیا این دسته مردم را از خواب 
۱- سوره ححر آیه ۲۱ 
۲- سوره اعراف آیه ۱۷٩‏ 


۲۴۲۳۱ 





غفلت اندکی آگاه و هشیار نماید و درمقام تحصیل معرفت برآیند فقط از 
صفات موجودات و تبدل حالات و عوارضشان و جکم و مصالحی که درآنها 
مشاهده می‌ شود به یک زحمات فکریه بسیاری که در هر فکری وسوسه هایی 
بالقاءات قوه واهمه پیش آید چون بدستور و ارشاد عارف کاملی در طریق 
تفکر سیر ننموده و دفع آن وساوس را چنانچه لازم است نتواند معرفتی 
غیر راسخ حاصل کند که باندک شبپه و کمتر تشکیکی زائل شود 


فکرت بد ناخن پر زخسم دان در تعمق میخراشد روی جتان 
زخم ناخن بر چنین رخ کافریست که رخ مه از فراق او گریسست 


لکن شخص محقق را که دیده شپودش مملو از نور وجود است و 
وا و عودات را مفل مها قی یی روم بیند که‌روح شمگی غبان اثر آفات 
نوریه وجودیه است که از منبع انوار برآنها تابیده و همه آن انسوار را 
اشراقات واصله از بحر نور بی پایان داند هیچ زمانی شبپه و رییی در 
قلبش راه نیابد و وسوسه در معرفتش واقع نگردد . 
محقق راکه از وحدت شهود است نخستین نظره بر نوروجوداست 
چنانچه از حضرت شاه اولياه (م ) مأئور است که فرمود: ما شککت 
فی الحق مذرایته " "" و چون نورانیت همه ا: نوار وجود یه رام شور ذات 
حت‌می بیند چنانچه درقرآن‌مجیدفرموده: ال نو السموات والارض ۱۳۰ 
و فرموده:( له مافی السَموات و مافی الارض و ما بیْنهما و ماتخت‌التری ۱۵ 
ند 3 2 اصول کافی در ضمن جواب جائلیق وارد است . " هو 
حياة کل ی و تور کل شي؛ تف 





ور و 


9 نهج البلاغه حکمت شماره ۱۸۴ بااین عبارت:مذ اریته 
9 نور آیه ۳۵ ۱ 
۵- سوره طه آیه ۶ 


۶- کافی ۱۳۰/۱ 


(۲۴۴) 
سس سس سس 


و در حد بت دیگر: ۱ لس یی الخالق والمخلوق ی شن 7 
نهج البلاغه فرموده : :0 ی لها با وی ات بت ]لت 
حاکمها ۲۰ حق متعال در نظر معرفت شهود وی ازهرچیزظاهرتراست . 
دلی کز معرفت نور صفا دید ز هر چیزی که دید اول خدا دید 

چا بچه ار مولای متقیان رسیده است :" ما رای تا الا و قسد 
ریت الله قبله" ِ و در دعاء روز عرفه چنانچه مرحوم سیدبن طاوس 
طاب ثراه در (قبال نقل فرموده از حضرت سید الشهدا* ( ع ) وارد است 


" الهی علمتٌ باختلاف الاثر و تنقلات الاطواأن یا 
رف الی فی کل ی * ختی لااجُهلک فی مه" ۲۰ 
با صد هزار یب دیده تماشا کنم تو را 
و باز فرموده :" کیف یِستدل علیک پعا هو فی وجوده مفتقر یک 
من و موم . 
ایکون رک من الظهور الیش لک عتی کون هو اهر لک متی بت 
سپ سح و و م 


حتی تختاج ای دلیل یذل علیک و متی بِعدت حتی تکون الاثار هی‌التی 


توصل الک مت بت هه ی لاتراک ولاتزال علیها رقیباً و خسرت مد 
لت ین شیک تمی "۱ 7 
تین قرو ارو ولا هر فی الظهور اظهر من نس 
بالجمله شخص با بصیرت را شبپه نیست‌که هرچه در عالم دارای 
داتی است غیر وجود در وجود محتاج بغیر است و آنچه محتاج بغیرنیست 





۲- کافی ۱/ ۱۱۴ 
۸- نپج البلاغه خطبه ۱۸۰ چاپ عبده 
98- 


۰ اقبال ص ۳۴۸ 
۱- اقبال ص۳۴۹ بااین عبارت ۰ عینلاتزال(لاتراک‌خل) علیها . 


)۲۴۵( 





دات مقدس حق متعال است که همان محض حیات حقیقی و نور صرف‌است 
وچون عین‌نور و حیاتست محال است که حیات از غیر گیرد چه هرمعلولی 
احتیاجش بعلت در حیات و وجود است و ذات مقدس خداوندی که عبن 
حیات است هلول علتی نخواهد بود و هرچه هست هستی وی بسسداد 
عاونا نت کههمتی خقیقی. متصر بد ات آوشت و نع اد ات ال 
بالعرض و المجاز است . 

جنانچه از حضرت رسول صلی الله علیه وآله رسیده است کسه 
فر مود ؛ " دق کلم الا شاعر کلمة لبید: 

الا کر" ی باتطا الله‌یاطل ۱۲ بین دان ند این من (: 
تمام وجودات و موجودات است . 


فصل دوم 

از بیانات مسطوره معلوم شد که ذات احدیت را هیچ قسسم 
ترکیبی‌نیست حتی ترکیب از ماهیت و وجود وگرنه صرف نور نمی بود که 
صرف هرچیز آن است که هر مرتبه* که از مراتب ذاتیه آن چیزوآن‌حقیقت 
است دارا باشدو از هر چه غیر آن حقیقت‌است حدا و خالی باشد وگرنه 
صرف آن حقیقت نباشد پس وجود صرف آن است که هر مرتبه از مراتسب 
ذاتیه وجود را دارا باشد و از هر مرتبه از مراتب عدم و نقص خلو باشد 
وگرنه مرکب از وجود و عدم و نور و ظلمت بود نه هستی صرف‌ونوربسیط. 


فصل سوم 
حفیقت نوریه مقدسه که ذات حق است قدیم و ازلی است از این 


جپهت که چون بسیط و صرف نور است نیستی وی انقلاب حقیقت است به 





۲ - مصباح‌الشریعه ص ۴۵بااین‌عبارت : اصدق کلمه قالتّها العرب . 


)۲۴۶( 


تمام ذات و این انقلاب محال است چنانچه در مقدمه مذکور شد . 


فصل چهارم 

آن حقیقت ازلیه واحد و یگانه است که تعد د موحب می خواهد 
وگرنه هر حقیقتی در ذات خود یکی است بلی حقاعق دیگر یعنی ماهیات 
اشیا* که‌غیر وجودند چون از خود وجود و هستی ندارند و به ایجا دموجد 
آتفاهشت می‌شوند می‌شود که آفراد متعد ده داشته باشند چنانچه‌یک کلمه 
از کلمات ممکن است مکرر گفته یا نوشته شود و وجود دومش غیر وجود اول 
شو د . 

چیزی موحجود نشد ه نمی‌شود اشاره به آن نمود و شخصبت حقیفقت وحود به 


3 ئ 





نفس آن حقیقت است و چون 
اران تاش 

دلیل سوم . حقیقت وجود اگر در ذات خود مقتضی وحدت‌باشد 
البته مقتضای ذات مختلف نمی‌شود و اگر مقتضی کثرت باشد واحد از وی 
تا تشون اعد عناق کی هتخود 

یل قاری اک هه ابوک هک مرف فلز وعوی تا ات 
وجودیه دیگری بود و هریک مقابل دیگری بودند پس همگی نأقصومحدود 

دلیل پنجم ۰ اگر مبداء متعدد بود هریک مرکب بودند از وجود 
کهتانما لامتراک آنها برد و سوه دیگزکه مناطا مان هرنک بو عردرکی 


ممکن الوجود است وتا احزایش فراهم نشود موجود نخواهد شد . 


)۲۴۷( 


ازبیانات مذکوره مبدقیت حقیقت‌نور وبساطت و ازلیت ووحدانیت 
آن حقیقت واضح گرذید و مراد از وحدانیت آن ذدات مقدس این است که 
حقیقت حیات ازلیه حقیقت یکانه و یکتا و شخص واحد است و هیچ نظیری 
و مقابلی ورا نباشد و هر وجودی غیر آن ذات یگانه است!اشراقی از 
رات افاتنو رقضی از ر دحاتنز یی از فیوضات اوست و هیسسچج موجود 
مستقل دروجود غیر آن ذات ازلی نباشد بلکه‌شیثیت ووجود کلیه‌موجودات 
ممکنه بالعرض و نما یش وجود است چنانچه‌درا صول‌کافی‌وارداست: " و هو 
التی بحقیهه الستیه ۰ ۲ ی تالم وود وود مشتفل کیت و 
خداوند متعال مثل خودرا ایجاد نمی کند و هیچ حقیقتی‌نیست که‌فردی‌از 
آن حقیقت علّت فردی دیگر از آن باشد بجهت این است که مقتضای 
حقیقت در تمام افراد یک طور است ای وم در یک فرد 
مقتضی علیت و در دیگر مقتضی معلولیت باشد بلکه یک وجود حقیقی 
ازلی است و باقی وجودات آثار وجود و وجود اثری باشند چنانچه ائسر 
آتش حرارت و اثر آفتاب حرارت و نور است نه آتشی و آفتابی دیگر ؛ و 
ات رزوی 

بلی حرارت آتش در جسم قابل احتراق مثل چوب رطوبت‌وسردی 
را کفقمی کنق:وما ده را تسیا می کردآنق رن سنوت ورود طبیعت آحفی و 
همین نما یش بودن معلول مناسب سبتی است که هر معلولی با علت خود دارد 
و ایس این ی روگ ون عات هر چیز شود 
تا زیت با قوت و قدرتی که قابل فشاری را فشار میدهد اين فشار و 
فشردن یعنی حرکت اجزاء آن جسم باجتماع و انضمام با بکدیگر انر ۲ 





۳- کافی ۸۳/۱ با این عبارت : انه شی*. 


)۲۴۸( 


قوت و قدرت است بلکه حرکت انگشتان فشار و حرکت دهنده نیز اشسر و 
نمایش آن قدرنست نه قدرتی دیگر . 

بالجمله مقصود این است که " الله تورالسعوات والازی" ۲۲ نور 
حفیقی و وجود حقیقی همان ذات مقدس حق متعال است باقی وجودات 
عون معتوز ده اکرجه کفا نم قود کهآ میا سیزاز سقفت وعروند ای 
نسبت به مبداء ای و و ییون ی 


رو یی ها ی ایکا وا سید هت اه 

هرگز نرسی بکعبه ای ان کین ره که‌تومی‌روی‌بترکستان است 
سایه را تو شخص پنداری زجهل زین‌سبب شخص مده‌نزدتو سپل 
چشم هد هد دید وحأن عنقاشد ید حس چوکفی دید و دل‌درباش دید 


است و پس از این‌هم تن قوذ گاآن جروت ای دود تب پس‌چگونه 
این وجودات متعدده حادثه ی حیاتندٍ قل نکم 
تکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلی سک رب" 
العالمین " ۵ و حق صریح اين است که حقیقت وجود تخو رک شم زین ها 
بیش نیست " وی کمثله شی و یز آن یک شخص محیط ازلسی 
وت نهسکه هق وبا آنیم و وی تین از 
هستی حقیقی و چنانچه ذراتی که در هوائی متفرق و از جهت غایت‌سبکی 
و خفت‌وزن‌نتوانند حجم‌هوارا بشکافند و به زمین نازل شوند و بنگاهداری 
هوا در فضا مانده اند خود آن ذرات هیچ قوه امساک خود را ندارندوفقط 
بنگاه‌داری هوا در فضا برقرارند همچنین کلیه موجودات ممکنه‌به‌نگاهداری 


۴- نوره نور آیه ۳۵ 
۵- سوره فصلت آیه ٩‏ 


۶ سوره شوری آیه ۱۱ 


)۲۴۹( 





ی تن نها یاه نیش باقی و برفرارند و بقائگی به خود آنها 
داد ده که مستفل در قاه ماک بای ۹ 


نله یک السنوات والار آن تزولا و لتن زا و 


من احد من بغده اه کان حلیم نعقورا "۲۲ 


و پالله العلی العظیم هک کی دا 


فص نتم تم ۳ ی و 

در هت افش ۱ " فالحد 9 
وی نوم وب " ۴۳ که حد داعتن جنا تجه: سب ۵ کر یا فته لاو مسسه 
و جات | تن 


حقیقت بسیطه مقدسه حق متعال ر! هیچ عقلی در نیابد و احاطه 
ننماید از این حهت که ذات منزه پروردگار محض خارحیت و عین عینیت 
و عیانیت است و حیات محض و نور صرف است و هر چیز که تعقل می‌شود 
ذاتی و ماهیتی غبر وجود و هستی دارد که حد آن هستی است و متل‌آن 
پاهیت شا رید را ما نزن داهن توت آیسات ی که که آ را مش وت اه 
چیز گویند و موجود ذهنی نامند و تعبیر بموجود در ذهن هم مسامحه 
است ذهن ظرف چیزی نیست و مراد این است که به وجود ضعیفی که اثر 
۳ ندارد موجود ی اک ات مهس یت اس ار اهیتی 


نیست که آن حد بدو وجود موجود گردد گاهی در خارج و گاهی د راذهان 





۷ سوره فاطر آیه ۴۱ 
ها یش رم 


(۲۵۰ ) 
سس ارت سرت بت رباج اه سس وس یس 


" فی دریگ ول مرگ فی هنک وم تلم لک ماثية 


م7 و 


و ماهیه فتکون للایاء المحتلقة مجانساً ۳۹ 


عنقا شکار کس‌نشود دام بازگینر کانجا همیشه دست است دام را 
ی ای وی فاکتعا فد سفن 
بلی عارفین شامخین بچشم دل ۳ ن جمال بیمتالند . 
" لاتواه العیوابْاهده الابظار وَلکن تعرفه القلوب یحقانسق 
الایمان " ۲۶ 
خرد را نیست تاب نور آن روی برو از بهر وی چشم دگر جوی 
چه نور او ملک را پر بسوزد خرد را جمله بال و پر بسسوزد 
تست فارطا نم اک که ایرآ کاس دک 
موانع تا تکرفانین و سود کاور درون خانه فسات انور 
شا مکی ما زمر ار زخودبیگنه‌گنتن آشنایسی است 


2 
در قرآن ن مجید فرموده" 7 یحیطون به علما و عنت الوجشوه 
0 " ۱ ۴ ۵ م مه و 731 و 
للحی القیوم ۵ وقومکر این کم و نحنْ قرب 


وه 


یه من حبل الورید" ۳۳۳و فرموده :" الا (نهم فی مریق من لقاء رسیم الا 





9- مپح الدعوات ابن طاووس ص ۱۰۶ ولی حمله "وماهية" زا تذارزد 
۲۰ کافی ٩۷/۱‏ با اختلاف مختصر 

۱ سوره طه آیه ۱۱۱ 

۲- سوره حدید آیه ۴ 

۳ سوره ق آیه ۱۶ 


۴۲ سوره فصلت آیه ۵۴ 


)۲۵۱( 





و 


9 نهج البلاغه فرموده : 
۰ ۳۲۵ 
مها الیها غاکنها ۲ ۰ یرای آزشیوه‌فلیی این ات که اسان به‌تفین 
ذات خود حقیقتی را بيابد بدون صورت و با بدون حد : چنانچسه ذات 
خود و صفات خودرا بدون صورت !دراک می کند گرسنگی و تشنگی و سیری 
یا سیرابی و ترس و فرح و قدرت و ضعف و دوستی و عداوت را درک می‌کند 
لکن بصورتی نتواند آنپارا وصف نماید » و در مناجاتی که از حضسرت 
ختانچه:ذر کناب واه العفاد اد سیدیون ۳ ی تفت 4 29 


"رالهی هب لی کمال الانقطاع الیک و نصا لوبنا بضیاء نظرها رالیک 
حتی تخرق سار انْقلوب حجْبٌ النور فتصل الی متدن العظمة و تصسر 
۸ و ۱ و رس ی ف 

آروا خنا معلقه بعز قذسک" ِ 


حقیقت مقدسه حیاأت و نور که عین ذات خداوندی است عیسن 
علم و قدرت و اراده ذانیه است اما اینکه عین علم است » وجپش‌آین‌است 
که چون تمام وجودات پرتوی از آن وجود باشند و نمایش و آینه آن وجود 
حقیقی محیطند پس شپود ذات خود که می فرماید شپهود اصل تمام آن 
وجودات را بذات خود فرموده است » لکن دانسته شود که نمایسش بودن 
موجودات از حمهت‌وجود آنها است با قطع نظر از حدود و ماهیات که هر 
وحودی دلالت بروجود و قدرت و علم و اراده ازلیه دارد واما ماهیات‌و 
آثار و لوازم آنها مثل جسم و قوای جسمانیه انسانی و اکل وشرب‌و نوم و 


سار حالات وی به هیچ وجه مراتیت و نمایش از آن ذات مقدس ندارد و 





چم عم سیم 


۳۵ نپج البلاغه خطبه ۱۸۰" با وسها امتنم 
۶ زاد المعاد علامه مجلسی‌ص ۴۸ فسات شعبانیه 


)۲۵۲( 


(جصجبپ۰ب۰سحججج«س_سسسصصپصپصپصپپا ۳۳۳ 


یی از ود اه کما لیاوا تا 

و به‌بیان‌د یگر کن استایت علم ذانتی کمالی التهین گوئیم :هر معلولی 
تا در مرتبه اقتضا » علت خود که جامع تمام جهات اقتضائیه وجسود آن 
معلول است متعین نگردد از وی صادر نشود وگرنه صدورآن‌سلولبخصوص 
فیر معلولی دیگر ترجیح بلامرجح و محال است مثلا انسان کلامی را که 
می گوید تا در مرتبه قدرت و اراده متکلم خصوص آن کلام متعین نشود 
صادر نگردد پس کلیه وجودات مفاضه علی الترتیب در مرتبه قدرت ازلیه 
که عین ذات است بطوری که مناسب وحدت و بساطت ذات مقدس است 
سوتوویاست "بل مق و میگ ای ۳۷ ناب 
وجود حرکت قلم نویسنده در مرتبه قدرت او مطوی ومنطوی‌است و بد یی 
است که این وجود حرکت صادر از نویسنده که قائم بقلم مخصوص اسست 
باین خصوصیت در مرتبه قدرت نویسنده نیست بلکه از جهه صدورش از 
قدرت نویسنده و به وجود جمعی بسیط محیط و طوریکه مناسب مقأم قدرت 
نویسنده است متحقق درمرتبه قدرت آن است و این بیان بوجه تنظیر و 
نزد یک‌کردن مقصود بفهم است و میان مثال و ممتل فرق بزرگی است‌ودرک 
وافع قطالبی که ادراکآ نها به شهود قلبی است برخسب: استعد اد فرکنن 
بنور فائض از حضرت خداوند منان است و این بیانات به توفیق الپی‌ممد 
و مهیج آشواق است والله یهدی من یا الی صراط مستقیم 

و ها راوگان عخری ات باس اس ای 5 
قدرت اقتدار بر ایجاد و اعطاء وجود است و چون ذات فیاض خداوندی 
مشرق هرنوروحودیاست پس ذات مقد سش‌عین قد رت برهرو جود وموجوداست 

و تایه از نید فیین مرت شا بو این 
حهت است که چون ذات هس یم کیال غیر محدوده است از حیاه و 





۷- سوره ملک آیه ۱۰۴ 


)۲۵۳( 


سم 


علم و قدرت و بذات خود شاهدان کمالات است پس حب به آن کما لات‌را 
دارد و جوناحت بکمالات ذاتیه خود دارد 1 بتمام مظا هر رم کما لات 
که نما یشات آن کمالات باشند دارد و ظهور کما لات خودرا می خواهد لکن 
این محبوبیت از جهت مرآتیت نفس وجوداست در مراتب سابقه بر عالسم 
عصیان و فساد و منافات با مبغوضیت در مراتب لاحقه نسبت به کفار 9 
فا او بای تون عصیان و شقاق در مرتبه ذاتیه هم نباشسد 
محبوبیت در عالم ۳۹ جسمانی هم ساری است چناأنچه در حق و یس 


4 ی "۱ 


۳ 
فرموده:" یجبهم و یحبونه و چون هر وجودی را به علم و قدرت و 
۵ و مب و9 مرو , 


وال دیب 1۹ مایشاه یل مایشا* احد ک و ی 


و هذا آخر ما آردت رسمه فی هذه الاوراق و لله الحمد و المنة و 
هو الموفق لکل خیر و قد وقع الفراغ فی السادس والعشرین من شهر شوال 
من تتقور امه ۲ و انا العبد الدا ثر الفانی احمدبن محمد حسسن 
الاشتیانی حشره الله تعالی مع اولیائه الطاهرین فی الجنها لخلدالذیوعد 
المتقون اللهمٌ امین بمحند و آله الطاهرین . 


۱۳۳پیپیسییپیپصیصسپبیصسصسصسصسچسسحسح««ِ«#ِِِ_ِ_ِ_ِ_ِ_«__««-«ص«صپ-«صپ(«9ق٩0ق0ققة0ة۰۰۰۰۰‎ 


۸- سوره مائده آیه ۵۴ 


د ۶۲ جن 
ه 


و ید 





فول‌ثابت 








مولف اين رساله را در جوانسسی 
نگاشته و درهمان سال) یعنی حدودهفتاد 
سال قبل چاپ سنگی شده و چند سال‌قبل 
هم به طرز بهتری توسط آقای کوشانی‌ور 
چاپ دوم آن انجام شده است . 

مولف حدود صدوبیست روایت‌در 
حاشیه این کتاب نقل فرموده که در چاپ 
او اف تانی ,اه ام یوت اود ار 
چاپ دوم با ترجمه احادیث ضمیمه کتاب 
چاپ شد و ما هما نطور که در مقدمه تذکر 
یم ان اویش وال ای خذافانیه 
به حساب آوردیم و با رساله های عربسی 


ایشان بخوا ست خد) درآینده مه تام (هفت 


رساله قول ثابت 


۱ رم 


ستایش مر خداوند عزیز را که همه" هستی‌ها از اوست و درود 
بی‌شمار نثار روان پاک بندگان شایسته اش خصوصاً حضرت خاتم پیغمبران 
محمدین عبدالله صلی الله علیه وآله و آل اطهارش . 

و بعد چنین کوید احمدین محمد حسن آشتیانی قدس الله تعالی 
روحه الزکیه:ا ین کلماتی‌است ساده و بیاناتی است روشن در اصول دیانت 
بدلیلهای متقن مختصر جنانجه بنظر انصاف ملاحظه شود امد است که 
و و2 گردد و مولف را بدعای خیر یاد نما ید وا له" بمهدی من یناه 
الي صراط مستقیم 

و رساله مشتمل بر پنج اصل و چند وصل است 


)۲۶۰( 





این‌هم معلوم‌است که نفس آن مواد و مبادی کفایت در حصول این حوادث 
تما نتتصیت نیرخا دتفا آ انار رات اس ده 
هیچ‌وجه در آن مواد و مبادی نبوده که تا از اجتماع آنها فراهم شده باشد 
پس مبدثئی لازم است که آنچه برای این امور حادثه است‌که به سببآن‌این 
حوادث ممتاز از نفس آن مواد و مبادی شده اند و هویت مخصوصه* یافته 
نها تانق : ۱ 

و آنچه گفته میشود که + در لطف و بذرها اجزاء و سلولهاگی است 
که اینپا جحذب غذا نموده و یظم جته یابند پس از آن متعدد شسده و از 
ترکیب آنپا شکل خاصی منظم ۳ 

جوابش این است که ما انکار اين مطلب را نمی کنیم لکن گوتیسم 
کفاین هیوست ای ها تام کی از تطذافاه 
۷ 
از اینکه نطف و بذور و مواد شوند درجه‌ای‌ازاین‌صفات مختلفه و حسدی از 
این تدای ثابته در مرکیات بوده و مشاهده می شده؟ گمان نمی رود که 
کسی اب ين دعوی نماید با اینکه دعوی بساطت این اصول نماید و این همم 
ظاهر و روشن است که اگر در مرکبات یک امر جوهری جدیدی از مبد؛افاضه 
نشود که منبع آثار خاصهء آنها باشد پس بایستی در هرکدام از اجزاء 
و مبادی فی الجمله از آن آثار خاصه باشد تا از مجموع آن آثار یافت شود 
و پیداست کهآثار خاصه* مرکبات که از جمله آنها وجوه قوای محرکه‌ومد رکه 
قا فان ناو ارآجمو قدرتو ا ندادن الم و مال اتدرشی وید اوت 
و محبت است بپهیچوجه درآن اصول بسیطه نبوده و هیچ عاقل خبیراین 
دعوی نکرده و نمی کند . 

کی تم ای هن عفن سا مود هه تابن 
آن آجراء‌عاید شود که آیا این اصول را حادثه دانید پس نبوده اند و بود 


شده و هر چه نبود ه خودی نداشته تا بخود محقق باشد کنخ او را 





)۲۶۱( 





وجود داده و اگر قدیمه دانند یعنی ذوات آنها بدون سبب و علتی‌همیشه 
بوده و هست ی نماید که آنچبز که به‌خود 
هست بایستی که حقیقتش همان حیات و هستی باشد تا محتاج نباشد که 
دیگری بآن هستی ووجود بدهد و چون حقیقت آنها غیر نفس هستی‌است 
بلکه هرکدام طبیعت خاصه دارند که گفته می شود این طبایع موجودند و 
هستی دارند و گفته نشود که آنها نفس وجود و هستی باشند پس هر یک 
از اين طبایع را دیگری لباس هستی پوشانیده و آفریده. 

و باز گوثیم ؛چگونه این اجزاء غير شاعره در مقام فراهم نمودن 
ان شاد وال شا سم ات هه وا تایه سره 
محکمه برآمده اند بطوری که چنانچه بکمتر و کوچکتر چیزی از آنچه‌درنظام 
بینه و بقا* هر موجود لازم و فراهم است اخلال شود نظام آن موجسود 
اختلال یافته و بتدارکپای بسیار بحال طبیعی خود نخواهد بود و بعضی 
خیاها تیتر هت کیتا زی‌نعم فا خانی: 

و عجب این است که انسانی چنانچه یک سطر کتابت مدادی‌ببیند 
حکم نماید که صانم این کتابت شخصی با حیات و قدرت و عالم بوده‌لکن 
این کتاب کبیر و عالم کون را که هر بزرگ و کوچکی در آن به بهترین وجه 
مسطور است بدون مدیر قادر وعالمی پنداشته و تاج کرامت عقل را از فرق 
انسانیت بکناری انداخته و خودرا در زمره" بپائم در آورده است . 

۰ وباز از جهت زیادتی توضیح بتفصیل می‌گوئیم؛اصولی که حمله ء 
مرکبات منتهی بانها شوند آیا ملاک وجود و بقاء آنها ذوات آنهاباشند یا 
غیر آنها اگر گفته شود ذوات آنها هستند پس گمان نرود که توهم شود آن 





اصول خودهاشان بخود اعطاء وجود کرده باشند چه آنها اگرهمی: 


بوده اند پس همیشه هستی داشته و چیزی که هستی دارد د بگرنشود هستی 


)۲۶۲( 


مس سس 


وجود دهد و بدیپی است که هستی دهنده نات خود هستی داشته‌باشد . 

و بالجمله این قسم ثانی را هیچ انسانی احتمال ندهد . 

اما قسم اول» پس گوثیم اگر آنها هميشه بوده اند و هستی آنها 
از غیر نبوده بایستی تی ذوات آنها نفس حیات و بقا ووجود باشنضد تا در 
حیات محتاج بغیر خود نباشند . پس چنین می باشد که چنانچه معنضی و 
مفپوم سواد را مصداقی است در خارج*مفهوم وجود و بقا* و حیات را نیز 
مصداقی درخارج است که نفس حیات است . پس گوتیم که چنانچه ذوات 
این اصول عین هستی و حیات و بقاء باشد پس هریک با دیگری ازآن‌اصول 
دو شی عرا تن کت دارد و بخصوصینی که هریک راست امتیاز دارد ۱ 
چنانچه شجر و حیوان در جسمی خاص و درجایی | ز قوی شرکت دارند و به 
اموری ممتازند و گذشت که نشود گفت آنچه ملاک حیات و بقاء در هریک‌از 
ان اضول اشت :تما م داته مباین و مخالف با ملاک حیوتی است که در 
دیگری است بجپت آنکه آنچه مباین با حیات و وجود است که هیچ گونه 
مشابهت و اشتراکی با آن ندارد همان هلاک و نابودی است نه حیات و 
وجود . 

و حال گوئیم این اختلافاتی که اصول بسیطه نسبت بیکدیگسر 
دارند نشود که مقتضی آن » نفس همان حقیقت مشترکه در همه باشد چه 
ظاهر است که مقتضای ذات حقیقت واحد مختلف نباشد مثلا طبیعت ناریه 
همه وقت‌مقتضی حرارت است نه چیز دیگر؛ یجپت آنکه هیچ جیز بذانسه 
اقتضاء ننماید مگر چیزی را که ملایم طبع آن است و پس از آنکه مقتضی‌یک 
حقیقت شد مقتضای آن هم یک امر مناسب آن حقیقت باشد. 

| راجع به اختلاف استعداداتی است کسه 
بواسطا ختلاف مبادی ودرجات‌آنها در ترکیب حاصل شده و چوناستعداد 
مختلف شود مبد؛ فیأض هریک را وجودی که در خور آن است به آن عطا 


نمو د ۵ ۳ 


)۲۶۳( 


سا سس هت ها هگ ی ۳ 


تفت سا تاه مت ۱ ات هید ی 
آنها در مرنبه؟ خودشان علم بآن حقایق داشنه و آن حقایق محتلفه را 
ایجاد نموده و ار اینحا مننبه می شویم که حقیقت وحود و جات جسون 
حفیقت واحده است و هرچه غیر آن فرض شودبه حیات و وحود موحوداست 
و حقیقت وحود بخود موجود است بحهت آنکه هرچبز غیراز وحود طسه 
موجود می شود باید به آن وحود داد پس آن حقیقت فائم بذات خوداست 
و عبن شخصیت و کمالات وحودیه چون علم و قدرت و سایر کمالات است‌و 
مبد* نما می حیانهای اصولیه بسیطه و مرکبه می باشد و چون میبد؛* به‌وحهی 
پاید مناسب بااثر باشد وگرنه معدوم هم باید بنواند مبد* موحود شسود 
چون مبداء حقیقت وجود و حیات است آثار آن هم موحودات هستند و 
خرن عم بضیاه افیا ری و عم شین 3 فا وت جزن شم ببه خود 
دارد علم بهمه* مخلوقات دارد و هر چبز را آنطور که لایق وحود اسست 
حیات و وحودی اعطا* فرموده است . 

پس نفس وحودات محدوده"و نما میت صنع آنها به میزان حکمت‌و 
ریت ام کی فا اس دات کاس هه ان ادن 
و حریان انواع موجودات بر نهج واحد مستمر و وقوع خلاف آن احیاناً 0 
بعض افراد و لزوم معیت قیومیه علت موحوده با معلول موجود؛به نهایت 
وضوح شهادت می دهد به صانم موجود عالم حکیم قادر مقدرگوفساد نوهم 
فرآ هم شقن عالم‌ته‌فدغیت: ظیمفت: مضطظره در نان وه کاکه پسستهتتضا اف 
اصول قدیمه عدیمه الشعور غیر حیه بالذات و اجزاء مادیه مختلفهالطبايم 
یاسخالعة الاشکال بطور بخت و اتفاق . 

وصل : صانم عالم احدی و بسیط است یعنی و از دو جیسز و 

ق تسیل خقتفتی که خوان بیدا تهاحعی ورو وه و تست ,رخافم ا ستا: 

همان صرف حیا ت ونور حقیفی | ست که‌حقیقت هستی و وجود است‌تااینکه‌محتاج 
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تب تس ببس مس 


نباشد که غیر بآن هستی بدهد چه آن چیزی که عين هستی و حیات است 
شود هست به آن داد لک ار غرحتیت هستی بشد در هسنسسی 
داشتن محتاج ج است که از غبر هستی به آن داده شود . پس این‌هم نخواهد 
بود که حقیقتش,. غیرحیان باشد و مفتضی حیات باشد به علتا بنگها۶دراء 
داشتن موفوف برحیات داشتن است چگونه چیزی اقتضای حیات نماد , 
تا کی ی خودرا در صورتی که خود بذانه غیر حیات باشد و نتواند 
بود که غیر حیات جز* آن باشد چه حیات مرکب از غیر حیات نباشد , 
به جهت آنکه آن جز* که غیر سنخ حیات است حیات نمی شود پس مجموم 
حیات فقط نخواهد بود با اینکه غیرحیان و هستی جز عدم و نیستی چیز 
دیگر نیست و نیستی چیزی نیست که جز*هستی شود . 

شگها لن : 

در موجودات چیزی هست که از آن تعبیر به غیر وجود می شود و 
وجود را صفت آن قرار می دهیم و می گوئیم انسان موجود و فرس موجودو 
بهمین قیأس در غیر اینها ولابد آن چیز عدم نیست‌وگرنه موجود نمی بود 
پس غیر از وجود و عدم چیز دیگری هست . 

 باوج‎ 

چون غیر از ذات مقدس حق همه* موجودات محدود به‌حدود 
معینه هستند به واسطه اینکه همگی معلولند و لازمه و ذاتی معلولیست حذ 
| 
و دیگری حکایت از حد حقیقت است 

توضیح ابر ين است که چون ذات مقدس حق تعالی صرف نور معنوی 
و حیات است و معلول چیزی نیست پس حدی برای آن نیست که آثارش‌هم 
0 از میزان هینی ننماید چه صسرف 
حیات آن است که هر مرتبه ای از مراتب هستی فرض شود واجد آن باشدو 
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از هر مرتبه ای از مراتب ناداری خالی باشد . پس مرتبه ای فرض نتوان‌کرد 
که بآن مرتبه محدود شود و الا مرف حیات نباشد و چون حدی ندارد. در 
تقیییر تاررقم 

اما مخلوقات چون ی 
پدید شده اند هریک بر حسب درجهء اس و روط و سا 0۳ 
حدود مختلفه دارند و بساطت‌ندارند و این حدود چنانچه‌نیک بنگری 
باب ضعف و فقر داتی و قوی نبودن و پستی آنها است و ضعف عدم ال 
است پس این حدود در حقیقت مشعر به دارا نبودن کمال و قوموجود است 
۵ تبه اعد ام است و یت معد نی همین قدر صورتی دارد که زمان 
لا( 
نیست و نمو ندارد حرکت ارادیه ندارد ادراک معقولات ندارد پس تعبیراز 
مخلوقی باینکه موجود معدنی است بجهت اظهار کردن درجه* وجود آن 
مخلوق و نداشتن مرتبه* فوق آن است پس غبر از وجود که منشاءآثار است 
و عدم که نیستی و بطلان است ثالث و واسطه نداریم . 

و وجود یعنی مقپوم از این لفظ در خارج برد و امر اطللاق‌می‌شود 
یک حقیقتی و مصداقی که در خارج و واقع قائم بذات خود هست و بسیط 
است و چون عین بقا* و حیات است و اختلافی در آن نیست اول و آخسر 
ندارد همیشه بوده وهست و آن حقیقت در هیچ تصوری نیاید برای آنکه 
تصور یک مرتبه و طوری است از اطوار وجود حیوان يا انسان که اصل‌وجود 
حیوان و انسان اثری ضعیف از آثار غیر متناهیهء آن حقیقت بسیط.ه ء 
محیطهء اصیل قاهر قادر است و اثر شعیف چگونه می تواند احاطهء هو تر 
غبر متناهی القوه نماید و لازم آید که معلول علت شود و بطلانش ظاهر 
است . 


بلی ۵ ۹ ن حقیقت ی 
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بواسطه* ادراکی که از دات خود و از آیات و آنار دیگر نموده ایم این‌مقدار 
ری وا شیم کمرستة آیی موعوه انم ریک صفیفت. دایعا لداع 
هست که این موحودات اثر آن حقیقت هستند و آن حقیقت ی 
که‌تعبیر ازآن‌موثر بحقیقت‌حیات و هستی می نمائیم و نفی لوازم مخلوقیت 
و امکان را از آن می کنیم و تعبیر کردن از حقیقتی بلفظ و مفهومی‌ملازم با 
ادراک آن حقیقت کما هو نیست بلکه به ادراک به وجه و به آثارهم ممکن 
ات یه مد انح بت ار ره ون اب وود ۶ "دلیسل بر 
وجو + ی شاهد علت موحود است هیچ عاقلی منگر نیست 
و شکی ندارد منتهی در مقام حضرت خداوندی که مور کل است و بایسد 
سوت اش ففل ی کر کاس کر شیم با هد که ماع اه 
بود و حال که بسیط است باید که همان حقیقت بقا و حیات و هستی قائم 
دزی اه که معا سره وداک وتات اه که اس غیسم 
وجود چیزی نبست که عافل احتمال استقلال آنرا بدهد لکن‌مخلوقات‌چون 
اثر حقیقت وجود و فعل آن هستند هریک محدود بحدی باشند که تعبیراز 
آشخ عاقیت :انا ی کفین + 

اما حفیقت وجود که معلول نیست و بذاته متحقق است حدندارد 
پس ترکیب ندارد و غیر از این حقیقت که بیان شد برای وجود یعنی برای 
اين مفهوم عام بدیهی یک مصداق دیگری هست و آن وجودات مخلوقه 
باشند که آثار آن حقیقتند و چون ظاهر شد که آنچه عین وجود است‌دیگر 
نمی شود به آن وجود داد و ظاهر است که حقیقت‌وجود یک حقیقت قائم 
بذات خود هست پس این وجودات متعد ده مخلوقه هیچیک حقیقت وجود 
گیشتتد. که اش ود فیل: ۱ د حقیقت باشند و بدیپی است که چون آشنار 
حقیت : وجو 3 و اقعال وجودند و اثر با موثر به وجهی مناسب است عدم 
مرا ی بیع تور اثر وجود هستند و بهره* از هستی دارند و 
اقا فان ها ی کفز هنت ظک عقفت حرف مات تور ات 
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نمی شود عدم های محضه و ظلمتپای صرفه باشند بلکه لابد آنهاهم انوار 
بعلوله و هستیای ظلیه مخلوقه باشند نه نیستیهای ورفه . 

و اینکه تعبیر به وجودات ظلیه می کنیم برای این است که اطلاق 
اتر بهتر دلالت بر عدم استقلال آن دارد از الفاظ د یگرچه‌طلی* 
هم این ینف هیک کی ۴ توت زاف هه فرع شون و 
یت 

وصل: خد اوند عالمیان وأحد و بی تین ات 

دلیل : 

پا 0 آتتيی اش زورید ی یا وید کیب هراق مت 
محض نور حقیقی یعنی حیأت محض می باشد . بدیپی است که شک نداریم 
در اینکه صرف نور و هستی و حیات که حقیقت واحده است و چیزی غیر از 
انا ان تست ان فد ار 
به داد غبر نیست چیزی است که حقیقتش همان حیات و بفاءصرف‌وهستی 
محض باشد نه وحود ظلی و اثری و رشحی بلکه صرف وحود اصیل حقیقی 
عم فا کم بذات خود. 

و وس ای مدق منعد د 
می باشد . پس بضرورت معلوم است که در | رورت ند نم تتیعت 3 
ِِ دا دزي تعدد و صرف فرض تعداد ۳9 
رس ی ی ان 
است که در مقام کلام غبر از حقیقت وجود حقیقتی دیگر نیست که این 
حقیقت را متعدد و منقسم نماید . 
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توضیح : 

تعدد يا به نکثر افراد یک حقیقت واحده است بواسطهء اختلاف 
فوابل و صفات و محال و اعراض و تعینات مثل کثرت افراد انسان با یسک 
جسمی که بواسطه فصل جسم دیگر بین اجزاء آن منقسم به اقسام واقعه در 
امکنه متعدده شود يا اجسامی که هریک بحدود معینه و عوارض مخصوصهء 
طاریه از جهت محدد و مخصصی ممتاز باشند و اگرچه پس از امتبازانضمام 
به یکدیگر شوندو یا بتکثر حقایق متعددات است مثل تعدد و تکثر صور 
نوعیه سنگ وت و اسان سا میس با وش شحف مان تفای یت 
حیات و هستی و نبودن حدی و با عارضی و تشخص زائدی و یا فاطسی 
تعد د تور ۵ ۵ 

و یا گوثی هریک از آن مفروض التعدد مرکب"است ازحقیقت‌هستی 
صرف و غیر آن حقیقت . پس فساد و بطلان این فرض هم ظاهر و ضروری 
است . چه بدیهی است که حقیقت مستقل مفائر با حقیقت هستی وهم رتبه 
و قابل ترکیب حقیقی با آن حقیقت تصور ندارد و واقعیت هر چیزی 
ی ی و سس ی ی تابعی 
فرض شود پس يا عارض است و متاخر و با معلول نه در رتبه ذات متبسوعو 
علت با اینکه تعدد و اختلاف توابع"فرع تعدد و اختلاف متبوع اسست و 
پم هر شش سیف ات که سا تاره 

دلیل دیگر با این مقدمه واضحه که در هر موجودی تشخص‌به‌نحو 
وجود آن موجود است اینکه چنانچه مبداء متعدد فرض شود حقیقت‌هستی 
خالض که:فزیک,راهست آبا نک تعین ویک تشعص خام‌هین ار ان تشخضیا 
مه تست ی کر هارم عیین آن عقسی ایست ۱ 
هگا ان ها رایها ارف اک حیرفت ها خاک مدای 
این مفهوم که درخارج ذات ثابت قائم | 


معین خاص را بعینه و بذاته دارد پس آن حقیقت هیچ وقت به تعین دیگر 
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ین تقو شرف رتو ی عقیقت با فان میی وا خنبه عیفرا دا روت مثل 
آنوابلکه‌عین‌همان را .پس‌تعد دندارد مثلاً اگر فرض شود که‌حقیقت انسانیت 
خصوص تعین‌ز ید رابخوا هد یعنی عین‌همان تعین وهف پت خا صی‌را کمچنا و 
دیگری‌مما ثلآن‌فرض‌نمافيم آن . زیدازآن‌فردوسایرافرادبآن تشخص‌ممتازاست 
دیگرا نسا نیت در غیرهمان‌زید سبن‌وبجزهمان یک‌تعین یا فت نشود لیکن‌بد سپی 
است‌که‌چونا نسا نیت حد یک‌وجو دظلیاست‌یعنی‌حق‌تعالی یک وجود حینی را 
ایجا دفرموده که ازآن‌وجود یک آثار خاصه بروز می نماید ود رجه‌عینه‌دارد 
که آثارش از آن تجاوز نمی کند و اسم آن درجه را انسانیت نامیده اند و 
معلوم است که حد هر وجود بدون آن وجود نتواند متحقق شود مثل نور 
مثلث شکل که هیئت مثلخیت حد آن نور است و بدون آن تور آن حدخاص 
نتواند متحقق شود و تابع آن نور است در تحقق . پس این حد وجود نیز 
در تشخص و تحقق تابع وجودی است که از حق‌متعال‌افاضه شود و فی ذاته 
تشخص و تحقق ندارد و قابلیت مجعولیت بذاته نیز ندارد بلکه جعسل 
متعٍق به وجود آن ی است به خلاف حقیقت وجود که خود او بذاته متعین و 
مین تشخس و هی و تحقق است و اگر فرش شود که هیچیک از آن‌تعینه 
را بذاته ندارد پس فی ذاته مجمل و مهم است و در داشتن تعین محتاج 
هست که ٩‏ غیری آورا سین نمایّد و هریت و تشخص و وجود بدهد پس‌ این 
وجود ظلی خواهد بود نه حقیقت اصیل بیط و در اصل اول استقلال و 
اصالت و بساطت آن ذات مقدس بروجه اعلی و انم ثابت گردید پس تعین 
یعنی تشخص آن حقیقت واحده بسیطهء الهیه بعین همان حقیقت واحسده 


است که‌مفیض تشخص هرشخص است ونعدد در آن راه ندارد وتصورنشود . 


اصل دویم : 


در علم ات علم حضرت خداوندی موقوف بر مقدمه ای 
است و آن مقدمه این است هر موجودی که دارای امتداد است چون حسم 
هرقدری از آن در مقام قدر دیگر از آن نیست بلکه در مقام و مکان دیگری 
است و چون چنین است پس هیچ مقداری از آن برای مقدار دیگرش حضور 
ندارد و چون حضور ندارد علم به آن ندارد به جهت آنکه درعلم وادراک 
بچیزی باید آن چیز معلوم برای دراک کننده حاضر باشد اگر ادراک خود 
ات دای و ام و حام امه ار ادرای عیرس کند 
باید ذات غیر با صورتش در خیال مدرک باشد چون علم به صورت زید یا 
بزید به صورتش"چه دانستن چیزی عبارت از ظاهر و منکشف شدن آن چیز 
است برای ادراک کننده و ناچار حضورش لازم است تا مکشوف گردد . پس 
هرچه علم بخود و بچیزی دارد امتداد ندارد تا تمام خودش برای‌خودش 
شا شور باعد و ایض برای رعاش اند 

بعداز این معد مه گوئیم ءذات مقد س حقتعا لی ترا اینته در 
نهایت بساطت و تجرد و عین حقیقت حیات و محض نور و وجدان است 
پس عالم بخود هست و چون عین‌علم و اراده" ذاتیه هم هست چنانچه 
پخییف اظ تتکالی شاوی ی قودیین 3 اشاست بش فلا م۶ قیا: 
است و چون وجدان هویّت خود و علم بذات خود دارد بواسطهء آنکه 
ذاتش برای خودش حاضر است و خودش هم عین وجود و وجدان بسیط و 
اس یت تیه فاه فم تیعام ینام اف عفن رابتعا 
آنها دارد برای آنکه معلول یک نمایش و اثر و ظهوری از علت‌است و ظاهر 
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بآن ظهور بظهورحقیقی معنوی که در عین ظهور در اعلی درجه بطون‌است 
همان علت است چنانچه کلمات صادرهء از متکلم ظپهورات کمالات معنویه؛ 
آن‌متکلم و نمایش آن کمالات است و ظاهر به آن‌کلمات همان کمال متکلم 
لکن ظپور در 9 9 عقل نه نه ظهور حسی و اینکه علم تام به‌علت 
ام علم به هلول به وجه اعلی خواهد بود چه اگر آتش شعور بذات خود 
داشته باشد شعور بحرارت خود خواهد داشت چه حرارت ظهسوری از آن 
حقبقت تیدا بسو ظاعرتان طمورنارا متا ویفین است که گر آغل ومد ۶و خفیفت 
معلوم و مکشوف با شدا تاروظپورات وافعال‌هم به خوبی وبه‌وجها تم معلوم خواهد 
بود چها گر حقیقت ناری‌برای‌عاقلی مکشوف شود یکدرجه‌ازحرارت آن که نزدآن 
مکشوف است با سایر درحات دیگرهم که ناشی از آن شود مکشوف خواهد 
بود و چون از علم به آن خصوصیتی که علت به آن خصوصیت علت است 
علم بمعلول حاصل می شود هر مباشر تحریک اجسامی بواسطه* یک فوه * 
خاصه هر زما و درجه آن قوه بیاید علم به‌مقدا تن 
دارد و عالم بخواس آدوچة اکر علم به دوائی دارد علم به آثار آن داردو 

تا کزیسیار انبترواین عم منز انجا ۵ اهاء آننی وهرن سفت ره 

عفضاای ای رخا لش وعا قطا هه وحوذایتآ شت: ها اه تیه 

محیط به تمام آنها است و تمامی وجودات چون معلول و مخلوق خداوند 

متعال هستند عین ربط و فقر محض بخداوند متعال هستند برا ی آنکه همگی 
مجعول و فقیر بالذات و فی الذات هستند چنانچه جاهل درداشتن علم و 

داراشدن آن محتاج به عالم است اما علمی که به جاهل افاضه می شود در 
ذاتش محتاج است نه در چیز دیگر پس تما می وجودات و موجودات #بستوق: 
حضرت ایزد متعال حاضر هستند و همه را علم دارد چنانچه انساتی شور 

ذهنیه* خودرا می داند نه به صورتی دیگر بلکه به نفس همان ذهنی ها و 

تصوراتی که نموده آنها را می داند . 
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بت یی که بح رید تعالی حقیقت حیات و هستی و صرف 
نور معنوی مجرد از هر ماده و مکان و زمان و هرچه غیر آن حقیقت است 
می باشد و احسام عالم مادی و مکانی هجو به ا شیا* کی ۵* ما نیت 


متخصصه بحپهات مختلفه تفه :و کول شا ره تسه قدایکا شیم ها ی رم شیک 
محرد صرف خواهند بود تا مکشوف نزد او باشند و عالم به‌تمام آنپاباشد . 
جواب ! 


امر مجرد چون منزه از آلایش به اعراض و مواد می باشد نتسش 
محیط بهمه؟ ما دون خود خواهد بود 1 9 سفاوت و 
بی حجاب حضور دارند . 

مشال : 

انشا نها قمع رون مات نبوده پس موحود شد ه حاهل سود ه 
عالم شده گاه سالم و گاه سقیم است گاه در مشرق و گاه در معرت است ۰ و 
یایب نها تا مهور تک معنای انسان که محرد از ما دهء خارحیه تصورمی شود 


مه 
ك 


همه وقت بر نهج واحد تصور شود در هزار سال قبل همین قسم که فعسسد 
صوز می سود متصور بوده درمشرقو معرب بگ‌طورتصور می شود بدون تفاوتی 
اگر این معنی فرضا همین‌طور مجرد از ماده در خارج موجود شود هر قسدر 
باقی باشد به یک منوال خواهد بود مریض نشود شل نگردد کور نشود به 
چیزی نزدیک و از چیزی دور نباشد چیزی نزدش ظاهر و چیزی دیگر باطن 
و مخفی نباشد بلکه : یت و دی نت 
فتا خه فا مت "۳ دهنی است که در خارح هم وحود علولی 
است و اگرچه این معنیازمعنی ححرامتیازدارد . 

اما نسبت به وجودات متکثره افرادش ابپام دارد و چون حقیقتش 


عین وجود و تحقق و تشخص نیست در وحود و تشخص محتاح به وحسود 
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هست و بپر وحودی که حاعل به او بدهد متشخص خواهد سد 


اما حضرت ایزد متعال که علوم شد صرف حبات و نور و 


1 


محر د شخ سا و ات هتفه ۱ با هت بتضا به مد محفق و ات و 
تما مود اه | ستاو دج و طدانت عدبه مد و3 غیت با عناق 
توخید ابم ماش که خداوندریت دا نیا دنه اون از اشیائی اشنت: که همه 


اهاط ها شاه تا رای رشن 
ور ها وی وتان متسه هی عم 
اک وس نشف انیت تسیا اشاکت تن فیه سای کت 
بداته باقی و متحقق هست هرجه هیر آن است از دُره ودره همگی افعال 
آثار و مخلوقات همان حقیقت واحده هستند و در هرجه نظر شوو و هر چه 
هستی دارد هستی آن‌طلی و مخلوق و انر حفتعالی و فعل‌خداوند عزیزقاهر 
است جیزی یافت نشود که اثر غبر حقتعالی باشد یا مستقل باشد که مقابل 
و ئانی حق تعالی باشد و فیضص خدای متعال اورا شامل نباشد برای آنکسه 
دات مقدس حقتعالی حقبفت حیات وبقاء وهستی است و مقابل این حقیقت 
غیر از نیستی و فنا* جیزی دیگر نیست و نیستی باطل صرف است . 

دلیل دی مین ابالتاطان فاگ عم مایت تین که 
ناس کم ری درکن که هداعا ۶ ونکت اور 
تاه بیجن بت که شزی وعود آ م ی لوا نس خی شوه ی خلت 
آکزا قاوفو ار علیت موم بخ هه رای شری روانش هرا انش 
بران معلول بتابد و باشد تا معلول باقی ماند چه معلول واحد باشد و چه 
متعد د" پس آن وحود مخصوص به مکان و زمان معین و سایر اعراف معینه , 
آن علت مجرده باید باقی دارد و دادن وحود و بفا و کمالات بطور دوام 
ات تو وف برعلم به آن امر و به حهت و مکان آن است 
و چون نسبت علت محرده به هرچه از آنار او و محاط او هست نسبت وأحد ه 
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است و چنانچه یک معلول محتاج به ابقاء و اعطاء کمالات هست همه آن 
احسام معلوله محتاجند . 

سئوال : 

ناجیه فید ا فا اف اس رس 
بتوسط آنها ایجاد اجسام فرموده پس بلاواسطه خود ایجاد آنها نفرموده‌تا 
به بیان مذکور عالم به آنها باشد . 

جواب : 

او افقاهللهغالن موی اهر ی ۳ 
امکانیه مجعول حقتعالی هستند پس به تمام آنها عم است و همگی بر 
خداوند زیر ز حاضرند و تانب بر فرض مرقوم گوئیم بدیپی است که‌چنانچه 
مت نع ها لاسرا نی با شرمع مسر دنت او عا نم تاه 
خواهند بودو حضور آن مادی اختصاص برای مجرد خاصی نخواهد داشت 
چه نسبت تمام آن مجردات بهرچه قابل اشاره مکانیه و جهتیه می باشد 
نسبت واحده است اکر امر مادی نزدر یک مجرد عقلی منکشف باشد نسزد 
۱ 7 شد برای همگی ممتنع 
است و چون دا: نستی که حضور و غیبت مکانی و امتدادی برای مجرد تصور 
ندارد و نسبت مجرد عقلی در حضور معنوی اشیاء بهمه آنها نسبت‌واحده 
است پس امتناع حضور و انکشاف واقعیت ندارد و باطل است بلی مراتسب 
حضور و انکشاف برحسب تفاوت احاطه* مد رک مختلف است و چسون 
دانسته شد که محیط حقیقی انم وت 3 دات مقدس حق تعالی 
می باشد که بتمام حقایق آنها کماهی محیط است و جطه وجودات صرف 
ربط بآن‌حقیقت قاهره هستند پس انکشافی که برای حضرت احد بت عزاسمه 
دارند برای غیر آن ندارند بلکه آن حضور و انکشاف را با مرتبه؟ دیگر 
نمی توان قیاس نمود به جهت اینکه در عرّض یکد بگر نیستند و در طسول 
هشتند و انگشاف نزن خه ای فعال ام و زلوت است و انکقاف فه 
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تفش این ی انیت 

وصل در اراده است 

اتبات اراده* حضرت‌حق متعال از دو راه است . 

طریق اول . 9 سیف یر بل ی ترفن 

اول اینکه هر موجود شاعر بذات خود چون ذات و هستی خود را 
می خواهد افعال خود که آنار آن موحود است می خواهد . 

دوم - حب بهر چیز موقوف است بر دو چیز یکی آنکه محبسوب 
مت اه کفال با شاه کی آ نکم مت ۱ نوت شا اور ای کتتها ق 
کمال باشد و هرقدر کمالیت در طرف محبوب و شعور به آن کمال در طرف 
تن رال تاش هآ تا یدنه ها کال رس 

پتن از در این: ده مفد مه .بیان می‌شود که چون ظاهر شد ذات 
مقدس خداوند عزیز حقیقت بسیطه قاثم بذات خود است و آن حقیقت 
بسیطه ثابت الذات چون عین وجود و حیات است و واجد دذات خود است 
پس عالم به افعال و آثار صادره از ذات خود هست و چون ذاتش عین هر 
کمال و بهاء حقیقی غبر محدود چون حیات و علم و قدرت است وادراکش 
اون وت ری توت ی اس میب 
به ذدات خود دارد که‌ان ذات عین کمالات ذاتیه خود هست و چون ذاتش 
مراد و محبوب برای او است آثارش هم از این حهت که اثر او هستند که 
جپت هستی و حیات است مراد خواهند بود و اين اراده ظپور و ایجاد و 
اظپاراست‌چنانچه شخص‌عالم به‌علوم حقیقیه کلمات علمیه و بیانات وافیه 
خودرا اظپار نماید و ظهور آنها مرضی او است لکن خدای متعال شوق به 
چیزی ندارد بجهت اینکه شوق کسی را باشد که فاقد کمالی است و طالب 
آن است بلکه خداوند عزبز همان علم بذات مجید خود که دارد علم بسه 
رشحانت خود دارد و همین علم که عین ذات است خلاق رات ز رازه 
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ظهور آنهاست و حب ظهور و اظهار نسبت به اصل اثر و فیض از جهسست 
صرافت که موجب ربط به مفیض و شاهد و دلیل و مرآت علت است منافات 
با مبغوضیت و بعداز جهات دیگر به واسطه* عوارض آلایشها ندارد . 


طریق دوم و مشاهده وجودات امکانیه و نظام احسن عالم و عدل 

شامل الهی که هر موجودی بچه درجه از صحت و اتقان و چنانچه بایسد و 
شاید با اعضاء و آلات و قوای لازمه و کمالات فراخور مرتبه و مقا مش‌وخواص 
و منافع کثیره مخلوق گشته موجب قطع ویفین‌هر عاقل است که این نظام 
فد گه تاک تا کمن ) ساطو مان سین فات وه اه اوه 
ی امه وه مت اس 
کفزا زر یرای کته با آقمه کاماه و ای رای کته و افو 
ویر ابا پاش ها دریی رت ده بابک همان نطاه وتو اسان 
که نز یکترین چیزها به اوست از خصوصیات ترتیبات اعضاء و آلات وقوای 
متا هه ۲ تا و کیفیت خر فیا شش بهعست: استان متفه و تیا عاعش به 
سایر موجودات در زندگانی و تغذیه و درحال مرض و خواص و آثاری که در 
اشیا* از ادویه و غیرها مقرر شده و منحصر به استفاده حیوانات‌یا انسان 
فقط است بخوبی شاهد و مبین علم تام و اراده* تامهقدیمه* مطلقه خواهد 


بود . 


وصل در قدرت است 

در اسشات فدرت تأ مهء مطلقه الپبه دلیل روشن این انشتفا که‌چون 
ذات مقدس خداوندی عین حقیقت حیات و هستی و نور عنوی هست و 
پد یدکننده و دهنده هر وجود است و کلیه* انوار معلوله یعنی هستی‌های 
مخلوقه از اشراق معنوی آن نور الانوار حقیقی محقق و ثابت و ظاهمر 


گردیده . پس عین قدرت برهروجود و موجود است . 
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وصل ء پس از اینکه کلام در صفات حقیقیه* آن ذات مقدس‌راجع 

به‌این‌شد که چون آن حقیقت بسبطه عین حقیقت هستی حقیقی‌ونور معنوی 
است عین حیات و علم و قدرت و اراده هم هست پس تما مت ابن‌صفات 
به حسب خارج متحد با ذات مقدسه و عین آن ذاتند . 

وصل ؛ چون ظاهر شد که دات مقدس حضرت احدیت صرف نور 
معنوی و حیات حقیقی خالص هست و صرف هر چیز چنانچه در اصل اول 
مذکور شد آنست که هر مرتبه برا ی ان هت رن 137 واجد آن مرتبه 
باشد و از هرچه غیر آن حقیقت است معری و منزه باشد . 

پس هر درجه و مرتبه* که از حیات و علم و قدرت وسایر کما لات 
ذانیه باشد برای حقتعالی ثابت است و از هر مرنبه از عدم و حهل وعجز 
و فقد آراده بر ودره ابیت پس نتوان فرض نمود که یک مرتبه عالیه از 
حیات و علم و قدرت و اراده باشد که حقتعالی خلو از آن باشد و رای 
این کمالات ذاتیه حدی باشد که تجاوز از آن نکند و لازمش این شود که 
فوق آن مرتبه بتوان فرض نمود و به جای آن مرتبه و فوق آن حد مقابل 
این کمالات باشد که این فرض منافی و مخالف با فرض صرفیت است . 

پس ذات الهیه و کمالات ذانیه را بت عیاقو واز این حمهت 
یت که تاقالم مایا کش اف وضو انا مهد ین 
واقف نمی شود . تاکت‌تای آته اجت ‏ ان وحود یه متبدل می شوند 
نه اینکه اصل فیض منقطع شود . 

فسا 2 ایشا که شین ام مرودازت مدکیه یج | خرافتتا ش 
مسپوده فاتضه از حضرت خلاق یگانهاست واز حمله آنها مسموعاتومصرات 
افتتپس اما خو مت یر الما ار مخمودات عقی ده داتفه هتم 
سمیع و بصیر به آنها است و چنین است حال مدرکات سایر حواس. 

و ظاهر است که احساس بصری به وجه معلوم در حیوان که موقوف 
شوت اسساسهانت خقط کیان انس معل ناتساد اش یی اه 
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مجرد از مواد کمالیت ندارد و امتناعش به جهت آن واضح و منافی تجرد 
است و اینکه سماع و ابصار و غیر آنها از ادراکات آلیه در حیوان و انسان 
هریک به آلت مخصوصه است موجب انحصار این ادراکات در هو مرشبتهاو 
نسبت به هر مدرکی به این خصوصیت تخواهد بود بلکه ا: ز باب ضعف‌وحود 
حیوانی وتوقف افعالش برآلات و اختلاف مواقم و مواضم بدنیه دراستعداد 
آالیت و مقتضای حکمت کا ملهء كِِِ ی ِِ ی 
2 ۳/4 9 نوم از قبیل ادراکات بصری و سمعی 
دارد با اینکه به آلت ظاهره باصره و سامعه نیست و چون خداوند عز سسز 
به اتم وجوه مدرک تمام حقیقت تمام‌اشیاء است و کلیه* وحودات مشهود 
برای ذات مقدسش هست چه در مقام علم بذات و قبل از ایحاد و چه در 
مقام علم به فیض واسم شامل . 

والیته این نکته برشخص عاقل مخفی نیست که علم حضسرت 
شالو یت داش موی ای تنفر ذات اک( 
تتیی واه ۴وحودات فقط شین مایت یت اتصان که اه سرت وان 
و قوه داشتن است در حیات صرفه و فعلیت محضه من حمیم الحهات راه 
تک او 

وله اهاز داسه متسین کت یا ۶ ی 

اه یا مقس هر و تور ها شتا انیم ات 

اما بیان اجمالی ء یکی آین این اتید تن سب 
ای ام ی گر مقیم آنها و فائم به دات حود هست 
ان سس انس نی اسان و 


صرف نور و حیات واحد هر مرنبه از هستی و نوریت است . يس حدیبرای 
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نوریتش نیست نا چون وجودات سلوله باشد که از درحات خاصه غبرمنفکه 
پیت رات توریه و اسعاغآن شاورتمی کا ید و انار آ نبا معدودیحه 
معین است و به قدر ضعف وجود ملازم با نقیصه هاهستند پس نام 
وحدانات ظلیه کمالیه که در معلولات است بنحو اصالت و وحدت‌وبساطت 
برای ذات مقدس هست و از حدود آنها منزه است . 

و دیگر اینکه هر ماهیت و حدی چون ماهیت ملک و نفس و جسم‌و 
7 موجودیت و تشخص و تحقق و هذیّت محناج به افاضه وجود زائد 
است و دانسته شد که حق متعال که حقیقت هسنی و حیات است محتاج به 
حیات زائد بر ذات خود نباشد و غیر هر ماهیت و هر حدی هست پس از 
هر حدی و مأهیتی و نقیصه منزه و مبرا است: 

و اما تفصیلی پس گوئیم؛علت موجودات ممکنه و مبدء و پدیسد 
آورنده* عالم حسم نیست . 
قلفان : حسم ننوا ند یجا د نابودی‌کند چه‌ظاهراست که‌تا ثیروتا ثردرمیانها جسام 
و جسما سیت با تحقق یک نسبت خا صهاز قرب وبعد مکا نی با شد وا زاین جهت هر آن 
زر ها ختان ها ایکا یبدا مت وتا ترمی که ار 
متا ثری‌که‌د ورترا زآنا ست وچون چیزی‌که‌هنوز موحود نشد »قرب وبعد مک نی با 
چیزی‌ند ارد پس‌حسم نتوا ند در چیزی‌که معدوم است‌اثترنما یدوا نرا موجود کند . 

و دیگر آنکه معنای ایجاد این است که از علت وجود معلولافا ضه 
شود بطوریکه از آن علت چیزی کاسته نشود چنانچه نفس با ادراک که برتر 
از اجسام و اقرب از آنها بعالم انوار است هرچند انشا صور ذهنیه یا 
کلمات خارجیه نماید چیزی از آن کاسته نشود و حسم چون محدود به حد 
خاص و مقدار معینی است از آن چیزی ناشی نشود مگر به اینکه ازآن‌کاسته 
شود چه ظاهر است که تمام و کمال حسم و هرچه دارد همان مقدار محدود 
به حدود معینه است و این مقدار محدود تحقیقا مرکب است از یک‌معروضی 
که حوهر است و چنانچه تفصیل شود آن مفصلات را اجزاء جوهربه گویند 


(۲۸۰) 
هه توت تست هساک مس رس 


که بدون موضوع موجودند و یک عارضی که رت نتواند بدون موضوع موجود 
شود و باقی ماند و تعبیر از آن به هیئت و عرض نمایند پس اکر اجزاء 
مستقله جوهریه اش کسر شود یقین است که از آن جسم کاسته می شودو اگر 
از آعراضش کسر شود گذشته از اینکه اعراضی که ناشی از ذات جوهرهستند 
زو قیدل آنبا انفکاک از کسر و تبدل آن جوهر ندارد . باز هماناعراض 
و و رم سای اس 
انتقال از جسم موضوع آنها موجود باشند . بلی از اجسام هم انعکاساتو 
اظلالی خادت ی قووتجون اشمه و غی‌ها نکن این فسات سر 

وجود مقابل وطرفی‌است که‌قبول انعکاس نماید و مختلف به اختلاف‌قابلیت 
و شدت و ضعف نور مقابل آر ات و جون بوفو9: بر قابل مقارن است پس 
از جسم واحد اثری ظاهر نشود که اول الاثار باشد و چون او الانا 

نباشد آثار دیگر هم نباشد و دیگر جسم بدون تعین به حدی معین که.غیر 
آن است و از خود ندارد یافت نشود چه در زاید از آن به اولویت‌ودرکمتر 
به احتمال زیادت و بداهت متحقق خواهد بود و چون بذات خود حد 
بقیتو نت ارو تکوین خد معین, موق نباشد محتاج به مجدد است پسس 
همان محدد. خارج مفیض وجود آن جسم است و معلول خواهد بود . 

و دیگر مبد* موجودات آن است که وجودش موقوف بر امری‌نباشد 
که چنانچه هرچه غیر آن است معدوم باشد آن مبدء موجود بود وگرنسه 
محتاج به غیر خود بود و جسم بدون بعدی که درآن جای گیرد موجود 
نتواند بود پ پس با نبودن آنچه غیر آن ست موقو یب مق تن مبدء 
موجودات تباشد.و ان 90۳ موجودات از سنخ اعراض نبا شد چه ظاهراست 
که آعراض همگی موجودات ضعیفه قائمه به موضوعات و توابع ی در 
وجود و تحقق . واما نفس موجود علول محدودی است که بدوا ترقسی از 
جسمیت نموده و در بقاء زمانیش نیز موقوف بر وجود جسمی است که‌علاقه 


به آن دارد . پس مقدم بر موجودات و علت آنپا نتواند بود . 
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و اما سایر موجودات نوریه پس همگی وجودات معلوله* محدوده 
۹ ی وتا تفه ان اه اد نحل کته 
بر وحود آنها اقا مه نموده اند لزوم بودن صادرهای اه وله اش 
مقدس حق متعالی ست رتاش اعلای از میکنات: و 1 شرف شازات وا و 
با مق مسا طحین که متمشی در ممکنات است تا در ابتداء ایحاد موجودات 
لطیفه صا در شده‌با شند و پس از آنها مرکبات بوجود رسیده باشند و مفرب 
این مطلب به اذهان عامه تأمل در صور معقوله* کلیه* متصوره* انساننسی 
ا سوم تا انیا ماه او ان ها دوه یه کهبا لد ابا ما ست 
بر صور خیالیه چون صورت ذهنیه انسان معینی که آن هم باز تقدم دارد 
بر نقش همان صورت با تکلم یا نوشتن اسم موضوع برای آن صورت درخارج 
از متصور . 

و بالحمله ادله؟ مذکوره بر وحود جواهر بسیطه در صورت تما میت 
آنها فقط دلالت بر موجودات شریفه ممکنه معلوله دارد با اینکه پسازفبام 
برهان متقن بر توحید و وحدت مبد* معلولیت آنچه غیر از حقیفت ارلیه 
نوریه است در غایت وضوح است 

نس وت باس 
ذات مقدس حقتعالی است و غیر از آن دات تیاه قریة خی دزن 
هستی آن ظلی و اثری و فعلی است و از خود هیچ ندارد بلکه هرچه دارد 
بداد حق تتنال ات پس چنانچه ثابت شود که اول مخلوقات یک مخلوق 
بوری سید القوه بود و باقی مخلوقات به تبع آن مخلوق اول موجسود 
شده اند و از مجرای آن مخلوق نوری اول فیض هستی یافته اند چون ِ- 
نظر شود ظاهر است که آن مخلوق اول با مخلوقاتی که توایع آن باشند 
مکی تکارت سوت اه کات مس تا تسد هه درس 
متعال آن وجود قوی شدید مخلوق اول را با هر چیز که از توابع و توابسم 
توایم آن تسه مت راشف اما مه تال خوو شتا ی وف 
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۳ بلی مسلم است که برفرض صحت این ملازمه میانه ملزوم و لازم 
تخلل جعلی نیست بلکه جعل لازم .» همان جعل و خلق ملزوم است لکن 
چون آثار وجودات ظلیه که خود آنها هم منشاء آثار می باشند تابع شدت 
و ضعف وجود متبوع آنها است و شدت و ضعف وجود خارج از وجود نیست 
پس بر تقدیر صحت توسط مذکور آن‌ذات مقد س‌وجود مخلوق‌اول‌رابدرجه‌ای 
از شدت و قوت افاضه فرموده که این آثار در وجود تابع آن هستند 
نهایت امر این است که‌اول مرور فیض بر متبوع بوده نه بر تابعگو بر متبوع 
بطور بساطت و اجمال ورود نموده و در تابع بنحو بسط و تفصیل. پس بر 
رات بر له موعودااک را همان رت را هه آتمیذ برس »اس 
حقتعالی به نظام احسن آنها فرا گرفته و چنانچه‌وجود و قوت و مرتبه و 
ادراک انسانی به جثه موری يا جثه و اعضاء مور به انسانی داده می شدهر 
دق ستج معطل و ممنوع از آثار و کمالات لایقه* بخود گردیده و نام 
زندگانی آنها ره 
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اضل مر ا فتاه لزون عت ی تکیت اه 

دلیل؛با ملاحظهء اختلاف افراد نوع به حسب مراب ادراک و 
تفاوت آنها در حدسپایشان و وجدان اشخاصی که در نهایت ضف تعقلو 
ادراک و بمنتهی درجه بلادت و عباوت هستند و وجود مرد مانی که‌تعقلاات 
صحیحه و فهم عالی و قوت ادراک و حدس سریع صاثب دارند و امکسان 
ظهور فردی که بلحاظ مذکور باعلی درجه* ادراک و تعقل و فهم متصف و 
برتری از تما مت افراد نوع داشته باشد عقل مستقیم حاکم است‌که‌خداوند 
حکیم قادر غیر محتاج چنانچه از باب هدایت بآنچه لازم در بقاءهر نوع 
و شخص هست یک قسم ادراکی در هر موجود محتاج به آن قسم مقرر 
فرموده و نوع انسانی را که در تهیه* لوازم زندگانی به وجه صحت و کمال 
احتیاجش به اکملیت ادراک بیشتر بوده همان قسم ممتازش قرارداده‌وجمله 
از افراد را بنحو اجمال شعور و داناتی به وجود مبداء و کمالات ذاتیه آن 
داده از جپت هدایت مردمانی که به فهم خود ادراک‌مبداء و معاد و سایر 
اموری‌که‌دانستن آنها لازم یا نافع است ننمایند و اعانت و تکمیلادراکات 
آتبا کاشتاز ادا نموده اند یک ههادی و کامل مکملی که برتر از 
تما مت افراد باشد مقرر می‌دارد و حکمت و فوائد فراردادن‌آن‌هادیامور 
چندی است : 

اول آنکه چون کلیه* مردمان بالغ بحد ادراک در فهم امسور 
واضحه مساوی و درغیر آنها مختلفند و این اختلاف راجع به اختلاف‌فوت 
و ضعف ادراکات است و اختلاف ادراکات ناشی از اخنلاف استعداداتوآن 


اختلاف مستند به اختلاف مواد و اختلاف آنها داتی و غیر قابل ب تسوا 6 
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تتییزا یت قاقده بساییی کفیک:فقل کامتی ات انی اس که رپس ازظهور 
معجزات بدرجه * وضوح(تا ناقصین هم پی به صحت آن ببرنم) و دانستسن 
راستی نبوتش گروندگان و تصدیق کنندگان به آن نبی بدستورش عمسل 
نموده و بتوسط آن عقل تام براه رشد و مقامات عالیه هدایت یافتهوطریق 
وضوال به وی ها برای هر خاخی: اقراکی تیم قود و کامل الاتراک و 
ی ارتخد اقا بل ال سوام 

دوم آنکه کسی که اطمینان نداشته باشد که آیا مبدء و عاد و 
تکلیف و جزائی دارد با ندارد و از جهت شنیدن مذاکرات دیانتی‌از 
مردمان و اطلاع بر دعوت دعات و اگرچه تسوا عما لا تشاک قر سین 
امر شود با وحود قوه واهمه در افراد انسانی که بعضی امور بی واقعیت را 
جلوه می‌دهد و از بعضی دیگر می ترساند همچو شخصی مادامی که تحصیل 
یقین بطرفی ننموده در یک حیرت بزرگ و هم و غم دائمی است و چنانچه 
اقیای یت یی باکر هدما که ند درادیانت وی آیدا رابت 
خیالی نخواهد داشت وا کی ی ای وفع 
اين حیرت و آسودگی از اين عذاب داء تم خیالی است و مانع ورادع‌می‌شود 
ی و ضایع کی ي اوقات شریفه در تبعیت از اراجیف ومردمان 
9 هر گمراه‌کننده کا داش قاندنه: شخصیه حما عت زیا دیا زخلق 
را بطرق باطله و خبالات واهبه دعوت تموده مال و عمر گرانمایه و اعراض 
و نفوس آنها را در امورات بی اصل و بی ثمر تلف می نمایند و باعسسث 
سلوک مردمان است براه هدایت و توجه در شدائد و گرفتاریپا بخداونسد 
عزیز که قادر است بر دفع و رفع بلایا و نجات دهنده است از مپالک 
شدیده و حافظ است از وقوع در خطرهای عظیمه را . 

سیم , آنکه با وجود دو قوه شهوت و غضب در افراد انسان‌که 
هر فردی جالب منافع و دافع منافی و مزاحم خود.در جلب فوائد شخصیه 
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رس که تم کت هس یی امس سح 


است و اگرچه موجب هر قسم ! ز اضرار بغیر خود شود و در مواقع عدیده به 
اعمال و افعال شنیعه اقدام می نماید تا یک رادع ملازم و جلوگیر باطنسی 
یعنی اطمینان به اجر و پاداشی برای مواسات و رفتار بطریقه* عفت, عدالت 
و عقیده* به عقاب و جزاتی پراعمال شنیعه و ظلم و تعدیات‌در نفوس 
و آموال نبا شد که باعث اقدام در مساعدت با ضعفا * و مظلومان و 
احسان و ترحم بر زیر دستان و احتراز از خیانت ها و تعدیات سریهو 
موجب حصول اطمینان و وثوق در عهود و امور عظیمه* مهمه بشود نام 
زندگانی بروجه صحت نباشد و اختلال در کثیری از امورات فراهم آید که 
به زحمات بسیار دفع و رفع آن میسر نشود و چون در هر انسانی این س 
قوه جالب و دافع تن مواظبهای زیاد خارجی همچنان که‌سزاوار 
اش رانا ماهتا بف‌ هیا دا مها نا بل انس اب 
حصول رن شزه داز آن رادع ملازم است که باعث می شود بر اعمال‌خیریه 
و مانم است از افعال شنیعه و اقدام بر ضرر کثیر غیر در فوائد شخصیسه 
حزئبه و موجب است انتظام زندگانی و دفع اختلال را بدون زحمات و 
مخارج کثبره که بالاخره هم مودی به مقصود نباشد . 

چهارم . چنانچه یک هادی کامطلی که از اظهاراتش اطمینان کامل 
اف موم ی ها لصا فخها پر دای را وت یمن وسراب کین بروه 
را معلوم هه که ۱ تفر ای این الم رید وغی سسوران این 
مشتپیات غیر باقیه که انسان بر حسب حس و تجربه قطم به فناء و زوال 
این‌نحو وجود خود و ققت نیارد عالم دیکری که انسانی ومطلوباتش 
را درآن عالم بقائی باشد هست و آیا از عقیدنها و اخلاق و اعمال قسمی 
است که چنانچه در این عالم تحصیل شود نتیجه مطلوبه در آن عالم بر 
تیا مرن شون وق قیگ که مود یه یه * بدی باعت با غیت از 
همیی :الم رال عالم فیکزی تست و جانچه عالم دیگری هم با هد تور 
اين عالم نمی توانیم تحصیل امری نمائیم که مفید برای آن تساه باند و 
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قراردا دن هادی کامل فائده‌اش این است که بواسطه* مخاطباتش هرشخصی 
را بر حسب درجه فهم و مقتضای حال آن شخص بشواهد و بینات و حاصل 
شدن اطمینا نک مه نداراخه و بخا رات نو اظما را قنن:ها مه مردم را قطع 
ها سره وا شا اتحضیا اور یه وان عال متا مان ی قرو 
و اين قطع و یقین موحب است یکسرور دام و حصول راحت از غم و اندوه 
تذاشتن بعضی از مفتهیات فانبه و خبر بر ققر و فاقه را و خریص نبودن‌در 
فراقم کریی ان زر تقوم اس که راک وی (کا ای بر 
نشدن ظلم و تعدی به مردمان را در تحصیل مشتهیات فانیه و ارتکاب عفو 
و اغماض را در مواقع صالحه به ملاحظه؛ عاقبتهای نیک آن و بجای آوردن 
ا مور کففر عالم رای یی 

پنجم . آنکه احکام و قوانینی که تاسیس آنها ار 
افراد و انتظام اجتماعات لازم ا ست موسس و مقنن آ ن باید شخصی باشد 
که مقتضیات نوعیه و شخصیه هرکس را درهر عصر و زمان و خواص نافعه 
تا ه و مصالح يا مفاسد مترتبه برهر موجودی را چنانچه سزاوار اسست 
بداند و بر طبق آن واقعیات احکام محکمه وضع نمایدوگرنه یی است 
احکامی که وضع آنها از راه یک علم کامل به اين امور نباشد چنان است‌که 
شخص حاهل به قوان تین خی ساره ایک ویفت باعته به طریق 
علاج باعث هلاکت جمع کتیری از آنها خواهد بود و برقرار داشتسن یک 
,هادی کامل الهی فائده اش این است که احکام موضوعه از میزان عدل 
حقیقی را براستی‌و صحت اعلام به عموم نماید تا مزدمان بتوانند بطوریکه 
صلاح و سزاوار است زندگانی و رفتار نمایند . ۳ 

وتیل ۰ بعدار کبوت بروم: بحف‌:ها دی مکمل در حدمت, با اعبیته 
الهیه به وجدان هتم و من و شواک تیب آن مدییی اس 
که آن حکم و مذکوره اختصاص به زمان خاص و عصر 
یم تا رک اک هار حاشتن هادی یل هضرع وزیا ی آندکنت 
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کامله لازم و واجب است . بلی چنانچه مقتضیات اعصاری متشابه باشند 
فقای: ال ناشن فواتین یه توغنه» | ن اعهار من است کار سکیت 
الهیه به یک نفر موسس و هادی کامل اصلی اکتفا شود لکن به جهت قیام 
بهتعکنیل آ هآ دای متفه هد ایت به مقتضیات ومتا سبات تتضبه: در 
ازمنه* متعدده بطور حتم و لزوم باید در هر عصری یک نفر يا اشضاص 
متعد ده‌میعوت از ناحیه* حکمت بالفه* الهیه باشد که اگرچه در مقام اصل 
تاسیس احکام کلیه برنياید لکن از عهده* بیان و شرح احکام و قوانینن 
موسسه چنانچه سزاوار است و دادن دستوراتی که نسبت به اشخاص نوع و 
خصوصیات جزئیه باید مقرر شود برآمده و بحکم هر حادئه مشکلی بتعلیم 
الهپی شخصا هدایت نماید چنانچه تمییزهر مرض مخصوص و د ستوری‌که‌باید 
در اوقات خاصه برحسب اختلاف احوال و عوارض مریض سین و مرضش و 
مشاهدهء آنها داده شود محتاج به معاینه طبیب حاذقی است وتنهاقوا عد 
مجملهء مدونه طبیه در این مقام کفایت نمی کند بلکه اکتفا* به (عمال آن 
قواعد بدون مراجعه بطبیب حاذق معاین در موارد عدیده و خصوصاً در 
امراض مهعه موجب هلاکت خواهد بود . 
وصل ۰ پس از تفطن عقل به بیانات مرقومهء در اصل لزوم بعث 

هاذی مکمل:و اینکه خالق.سکیع غتی بالدات:نسخش‌یا آثار و اضال خود 
جز نسبت افاضت و رحمت و .تفضل تیییت که اهر بحلوفین را به خسن وع 
و نظام خلق نموده و کمالات در خور آنرا به عدل و حکمت شامله چنانچه 
صلاح و سزاوار است عنایت فرموده به بداهت قاطم و حاکم است که مُحال 
است خداوند حکیم شخصی را اختصاص دهد به علیا مرتبه*از علم وکیاست 
و فراست و بینات و معجزاتی خارج از مجرای عادت و طاقت واسباب‌وافکار 
خلقیه بدرجه و حدی که عقل مستقیم حاکم باشد به امتناع وجدان‌وصدور 
این امور جز به عنایت کامله و توجه خاص از ناحیهء حضرت خداوندی و 
پس از این اختصاصات آن کامل با معجزات را ممتمایل نماید که خلن‌را 
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دعوت به امور باطله و اغراء به جهالت نموده و امور فاسده غیر حقه را 
بطور صحت نزد آنها جلوه دهد چه این امر و صنیعه غیر از فساد و تضییم 
حقوق و استعدادات و مراتب و مقاماتی که آن حکیم مطلق به موجودات 
داده نتیجه" دیگر ندارد و فائدهء برآن مترتب نشود و منافات ظاهره با 
نظام اخسن و حکمت بالغه دارد و بعداز حکم قطعی عقل به‌متناع وقوع و 
ظهور چنین امر باطل و زشتی از مقام 4 یم علی الاطلاق چنانچه 
کاوت کتشف ۵ کا مل و ها دغسامی اه شون اش ترآ همست ات 
قاطع عذری اظپار داشت که بحکم قطعی عقل خارج بودن‌صدورآن عجزات 
ات ل دایا ‏ خایه ا: انحا ‏ صت واه 
الهیه دانسته شد اگرچه به اسباب ظاهریه هم وقوع مانند آن‌میسر باشد 
چون تحریک اجسام عظیمه که ممکن است‌وقوعش به هریک از مجرای !عجاز 
صرق ها شترا خی ساب میم روت بقری مول سابع 
تیم مت ادا کل تداع وب پیروی دستورش بر تمامت 
افرادی که مبعوث برآنپا گردیده که به طور یقین آنها را به راههای صواب 
هدایت می نماید و از گمراهیپا و بدی ها و خطرها بر حذر داشته واز 
مپالک نجاتشان می دهد .. 

و دیگر نفس عقد قلبی بر اطاعت آن کت یو شیک و 
راستی و حبش یک قسم اتصال و قرب معنوی به آن است و چون آن هادی 
مکمل اکمل افراد و آقرب آنها برحمت خداوندی است اتصال و قرب به آن 
موجب قرب به الطاف حضرت متعال و استقاضات و ترقیات حنویه برحسب 
مراتب حب و ایمان خواهد بود چنانچه انکار و بغضش موجب‌دوریازرحمت 
زحیقیه و پستی ابذیابه عفاوت درجات بغض و کفران | 

وصسل ۶ هادی کامل و مکمل و داعی و نبی این زمان و موستس 
اصلی که به توفیق الهی تصدیق به حقیست و درستی و راستی کلیسه ء 
اظهارات قولی و فعلی آن نموده ایم و چون ایمان به آن آوردیم و ما رابه 
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انبیاء گذشته تفصیلاراعلام فرموده به اشخاص آنها نیز به تفصیل تصدیق 
کردیم حضرت خاتم پیفصران محمدین عبدالله صلی الله علیه وآله وسلم 
است وآنچه خداوندعزیز حکیم از شواهد داله بر صد قش مقرر فرموداگرچه 
اشیاء بسیاری بوده که بیان نمودن هریک منافی با وضع این رساله است و 
تواتر اجمالی با معنوی آنها را شخص با تتبع بخوبی می داند یعنضی هر 
کس درمقام تفحص | خیار مدونه در کتب تواریخ اسلامی برآید از زیادنتی 
تیار وازده ار جبیزات آن عضو خالی نقداربه طریق های زیت قلم 
حاصل می نماید که یا بعضی از آن معحزات به طور خصوص و يا معجزاتی‌از 
آن حضرت صادر شده لکن چون آن وجود محترم در هزاروسیصدو چهل و 
هشت سال قبل مبعوث گردیده و آخر پیغمبران بوده و دین قویم و احکام 
متقته | اش را ریت لو بش 1 ز ناحیه* حضرت خداوند عزیزنخواهد 
بو عتاتشهاین لت گذشته سسکا عاعی انز تخطی باختون 
حدیث لاب بعدی و شبه آن از ضروریات دین آن حضرت و در مرتبسهء 
تبوت دین آن‌حضرت است و از کتاب آسمانی هم ایاتم دلالت بر ا بسن 
دارد چون آیه شریفه ام 

ما ک مُحمد ابا آحد من جاک و لکن رسول الله وخْاتَالتبیین 

و آیهء کریمه و فا | زسلناک الا اه للناس ۲۸,۳۴ 

و آیه" واه لکتابَ ری لا ياتبه اباطل من ین یَذیه و لا من 
خلفه ( ,۴ 


و ود اساگسن 2 ذکراً ما غرسعنه تانه بل یوم 


القیمة وزرا ۱ 
و برع می الدین ماوصی : به 1۳ والذی | وحن الیک‌ونا 
ِ به ابراهیم و موسی و عینی آن یم الدین ولاتتفرقو فیه . ۱۳,۴۲ 
و آیة واوحی ال ذا القرا ن لانرکم به و من بل ۱9/۶ 
و آیه و تفت کلمة زبک صدقا و عدلا لامبدل لکلماته ۱۱۵/۶ 
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و آیه و من یشاقق الرسول بن ید ماب له الهدی و یتبغ یر 
سبیل الموّینین وله ماتول ی و نله جَهَمٌ و نماث مصیراً ۵,۴ ۱ 

5 والْذین کون بالکتاب و اقامُوا الصلوه انا انا لانضیغ | ۳ 
المُضلحین ۱۳۸۷۰ 

و آ ید" الا بعون الرسول البی الامی الذی یجدونه مکتوبا 
عندهم فی التورية والانجیل یامزهم بالمتروف و ینیم عن گر وه 
هم الطیبات و بح حوم نیع الکبافت ومع عنهم راشای 
لیم ی آمنوا بو و عزروه و نصروة واتبعو اور الذی نزل‌می" 
اولتک هم الشلحون مل یا ها الناس‌انی سول اللّه لیم جمیعً ۱۷۰/۷ 

و ی و من اس دینً ین موجه له و هو محسیٌ وال 
ابراهیم خنیفً ۴ ,۱۲۵ 

و سایر ا ز آیات کریمه که ذکر آنها موجب تطویل است . 

با اینکه هر متأملی وا پیداست که دین الهی تعدد ندارد و تمام 
پیفمبران به یک دین و ملت دعوت نموده اند که دین اسلام باشد یعنی 
رسلم:بودن و بگردن گرفتن حق و عناد نکردن با آنچه رسولان مبعوث از 
تایه حیه* حکمت کامله* الهیه بآن می خوانند و عقل مستقیم صحت اش 
۱ ی تا مان عرارم 
و کمالات ذاتیه آن و استناد افعال و آثار و نعم و مواهب است به حضرت 
حق تعالی و تصدیق احکام مقرره در شویعت الهی است و از ملاحظه ۰ 
بیأنات انبیاء سابقین در کتب موجوده از آنها و آیات کریمه* قرآنیه یکی 
بودن دین الپی و اتفاق همه* پیغمبران‌در دعوت به‌ملت واحده* اسلامیه 
ی ی ی ز جمله* آن آیات کریمه این آیات است : 


م هم ۱ 


ن الدین له الاسلام ۱9/۳ 
۳ ی الکتاب والأمیین *اسلمتم فان اسلموا و فقد 


چه  #‏ حم 


اهتدوا ۱+۸۳ 


۱۲۹۱ 


سس سس سس تست 
و من تغ لاسلام دیناًفلن یقبل مثه و هو فی الاخسرة من 
الخاسرین .. ۸۵/۳ ۱ 
انا اوتینا الیک کما وین ال نوح والنبیین من ده ۶۳ 
تلم انیت اک تایه تصوس به یود ردول وا رن تست 
عظمی عقل و سایر مواهب از حقتعالی بحکم عقل لازم است همچنان 
تصدیق رسولان ظاهر و پیفبران که موهبت بزرگی از حقتعالی هستند بعد 
از شناختن راستی و صحت آنها حتم و واجب است و پس از ثبوت نبسوت؟ 
و ی وس ای واجب است و 
اگرچه عفل نتواند چنانچه باید و شاید حقیقت آنها را از راه دلیل و 
برهان کشف و ادراک نماید بلکه پس از ثبوت نبوت یک نفر مد عی‌نبوت در 
که میت اس ویس 
سوق توت ایه که وی ا وال و افیا آشن تاو مها 
عمده برای هدایت خلق به اسلام و اجتماع بر دین واحد حنیف آمدنسد 
شتایت رب ات ادا دای ومقضیات اما اخبلاهی ,در احکتام 
مرسسه شده نه در اصل دیانت اختلافی‌باشد پس چون بعداز رحلت خاتم 
هس ی کاس را خاش که تایه رافت بوهنحها ریبد 
متعالش معجزهء باقیه عنایت فرمود که هرکس در این عالم قدم گذارد و 
قابل باشد بتواند آنرا متاهده نموده و چنانچه در صدد پی بردن بمعجزه 
بودنش باشد بنواند اطلاع به آن حاصل نماید و اگرچه به سئوال از کسانی 
باشد که اهل فهم اعجاز آن باشند و آن سجزه پاینده و حجت فاطعه 
ثابته فرآن‌مجید منزل‌برآآنحضرت است‌که مستغنی از توصیف وتمجیداست 
وصل ؛ از حمله چیزهاب نی که مره نودن فران ترا به خویحی 
افو سارد ای ات که کته او روآدای کاوو ععه تیان 
با حضرت خاتم (ص) از جهت اینکه اظهار بطلان تمام طرق آنهارا فرمود 
و برای آن خودسرها یک قیود و حدود شرعیه فرار داد که منافی با رفتار 
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به ه مقتضای صرف شپوت و حهالت درهمه امور بود و سرایت داد احکام 
و هو معرره را درجان و مال و عبال آنها و خصوصا متعصبین از 
یهود و نصاری و روسای آنپا که نهایت سعي را کته زیمت رتیت و 
قتل آن حضرت داشتند و چه مقدار اذیت ها و مجادلات و محاربات با او 
نمودند چنانچه بر حسب تواریخ معتبره و نصوص قرآنیه که فراکتش متداول 
بین عموم مسلمین و معاصرین آن حضرت و مطلعین از این‌خصوصیات بوده 
نها یت عداوت ومخاصمت وحرکات‌وحشیانه" اهل‌کتاب و کفار با آن حضرت 
وتا عتن سم ام وف فیس این اترسیی استمم نم 
متعقل باشد بوضوح دریابد که چنانچه کسی در بلدی که اهل آن بلد قبائل 
متعد ده باشند و هر قبیله* عقیده* راسخه چندین ساله به مذهبی و روساء 
مدهبی داشته باشند اظهار بطلان نما مت آن مذاهب و حقیت مذهبی که 
مخالف و منافی حمله آن مذاهب هست بنماید و از مجرای عالم باطن‌خود 

راداعی‌بهآن مذ هب خود حلوه‌دهد و دلیل بر صحت اظهارات خود امری را 
اظهار دارد که سنخآ ن امر متداول درآن بلد باشد و بتمامت آنها علنسا؟ 
ماعلام و پيشنهاد نماید که چنانچه مثل این امر يا جزئی از آن را آوردید 
کلیه* اظهارات آن افترا و کذب و باطل است و آن امر هم از سنخ نوشتنی 
باشد که چنانچه از عهدهء انشاء متل آن امر برآیند بطور شب نامه وبدون 
متطار مطا فد مه اه با عویه اشفا فهتو ی سب 
مذاهب آن بلدهم مشاهده جات ۳۰ آنپا در مقام گرویدن به‌آن 
شخص حد یدالاظپار برآ مده و رفته‌رفته عده وشوکت آن زائد و قوی می‌شود 
و رشته؟ انپااز هم گسیخته و از میان خواهد رفت بلکه ممکن است در 
مقام خطرهای عظیمه باشند و بصد مات شدیده مبتلا شوند قطعاً و یقینا با 
کمال حدیت در مقام دفع و رفع آن شخص نازه دعوت و مذهبش بر آ مده‌و 
هه ان ات یت دا تمس سا فد معا 
عمومی وعرض مقالاتشان‌را برآن به مجازات کامل و عذاب دردناکی معذ بش 
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می نمودند مگر آنکه عاجزانه توسل به آنها جسته و اظهار ندامت‌وپشیمانی 
از افعال و اظهارات خود نموده و اطمینان کامل دهد که دیگر عود به آنا 
تکند و از تقصیراتش عفو و اغماض نمایند بلکه هریک از اهل آن بلد کسه 
رسوخی در عادات و طریقهء خود دارند در مقام انتشار مثل مقالاتسش 
برآمده و اثبات بطلان نرا بخوبی می نمودند . 
که اند را مقام کسی بر نیامد و نه کتابها و نه کتابی 
0 ن آوردند به جز 
اینکه از راه نهایت عجز اظهاراتی می نمودند که رسوائی آن بیش از عدم 
اظپار بوده از قبیل ه 

از ابیت هي لیرد و اصیلاً ۵,۲۵ 

1 اتم له بر ,۳ 

لا نا یل هذا ۳۸۸ 

با شاعر تتربص به یْب المنون ۳۰,۵۷ 

و امثال اینها که دلالتش بر فصاحت و عجزشان‌در نهایت ظهور 
است با اینکه همگی از اهل لسان قرآن و جملکی از فصحاء و بلغاء عسرب 
بودند دلیل محکم و برهان قاطع ظاهری است بر اینکه علو رتبت ومقام 
فصاحت کلمات و بلاغت آیات قرآنیه و صحت اسلوب و سبک کتاب منزل‌بر 
نبی ( ص) تهامی نه بدرجه* و حدی است که افکار بشر به و قوای محدوده* 
خلقیه بنواند در مقابل آن اظهار توانائی و قدرت نماید . 

و امر دیگر» در ظاهر کردن اعجاز قران مجید اب بان ی 
نیست در اینکه شیوه و عادت جمله* مصنفین و مولفیی کتابپای موضو عه به 
لسان عربی بلکه رسم بعضی از عجم هم این است که نهایت کوشش وسعی 
خودرا در این صرف می نمایند تا در دییاچهء کتاب خود عبارات شامخهو 
کلمات فصیحه و اقوال بلیفه و مضامین بدیعه* بکر ذکر نمایند و کمال 
مواظبت را دارند که از هر جهت در نهایت حسن لفظی و معنوق‌با شدوآنچه 





)۲٩۴( 


سس سس سس 


بتوانند اختراعا و اقتراحا در دییاچه ها بکار می برند و دور نیست که 
نهایت حد هریک از آنها تلفیق کلمات فصیحه و عبارات بلیفه همان باشد 
که در دیباچه ذکر نموده اند و با اين همه سعی‌ها و فکرتها کجاست نسبت 
کلمات آنها با آیات قرآنیه و از همین جهت چنانچه یک آیه از آیات 
کریمه ۱ و 
درخشان بین آن عبارات ا ست و هم چنین است حال کتابپایی که اصل 
00/۳ 
ن«مقا مات حریریتو غیر آن و پس از اینکه شخص خبیر ملاحظهء نوع‌این کتب 
وعباراتستکووه تایه وج مل کند. که این نفد اندانایای و ادیی ابا 
نبهایت سعی و اهتمام نتوانستند یک سطر عبارتی ترتیب بدهند که برابری 
با یک سوره مختصری از سوره های قرآنی نماید بلکه هر قدر کلماتشان 
فصیحه و بدیعه باشد و اقوال بلیفه ذکر کرده باشند چنانچه تطبیق با آیه 
از ابا را یه شاب یه وجدان نقوق‌شعاکم است که ان آبه* کررتترک: یک 
و روش و کیفیت و اثر خاصی دارد که انحصار بهمان آیات قرآنیه دارد و 
به:قسمی کلماتش,فناسه است که اک بسایدیک از آتپا کلیهه گر کدامته 
شود خصوصیت کلمه* اصل را ندارد چنانچه جماعت کفار عرب هم‌انگارآن 
و ۱ , حلاوت آیات‌در نفوس 
تا شیو,تهری است ان هداالا سعه تویر بانط خظمه بعش منت و ام ار 
روی انصاف خواهد یافت که این قرآن مجید خارج از کلام بشری است و 
آوردن مثل آن در عهده و قدرت خلقیه نیست . 

سشوال - بعضی از عبارات عربیه موروثهء از فصحاء و بلفاء و 
سابقین ولاحقین شاید از جهت فصاحت و بلاغت بدرجه؛ آیات قرآنیسه 
رسیده باشد لکن تمپز دادن این امر بر ما مشکل‌باشد وهم چنین‌برعربهایی 
که از بلغاء و فصحاء و اهل لغت قرآنی هستند از بابت زیادی‌علو مقام 


)۲۹۵( 


سح ی نع وت تحت تسد 


جواب - هرکس لسان عرب را بداند و اگرچه از غیر عرب باشد 

به وجدان خود یک مناسبت نامه و خصوصیت خاصه میان سوره* از قران و 

سوره* دیگر از آن و آیه و آیه دیگر از حپت فصاحت و بلاغت و سم و 
اسلوب و اثر خواهد یافت کهآ ن مناسبت و خصوصیت را میان آن سوره و 
آیه و سایر عبارات از غیر قرآن نخواهد یافت و اگر چه برای فصاحست و 
وش ای را عصی, بخ‌ستت :| وهآ کمبسه تا نم ریک باس تون 
علماء معانی و بیان خودهاشان تصریح می کنند که نمپز دادن هر کلمه* بر 
حسب مرانب ممکنه از - حجهت فصاحت و بلاغت و تناسب و مواقع آنهابقدری 
مقیلن و دیا شتا که غبر از حهت المپیه و الهام ربانیه وفاء به‌تمسام 
کلام بطوریکه هیچ مرتبه* در موقع خود فروگذار نشده باشد ممکن نیست و 
گذشته از حپت فصاحت و بلاغت صاحب وجدان صحیح در اسلوب و روش 
ی نمود . 

و دیگر از اموری که خواص از مردم تصدیق به آن می کنند و 
موند: فوی قزر اخبات خمیت فران است‌ این است کفبا مسلم بودن کا ملیت 
آنحضرت در رتبت عقلیه نزد عموم *حتی نزد مردم اروپا و دانایان آنهاو 
دارا بودن آن وجود محترم یک مقام ات را نزد عامه؛ آن 
مردمانی که ی ام مها ایکا مه یمه و رت 
عاجز از اتیان به مثل تعام با بعض از قرآنند(گذشته از اینکه ملاحطسه» 
مناسبت‌هر آیه يا سورهء ببامورد خاصی که برحسب خصو صبت تامهء آن 
مور د و دستور احکام منحصره درآن نزول یافنه گاهی در مکه و گاه‌درمدینه 
ید نوی ر ظاهر می سازد بطلا ن قول بتلفیق دفعی و قبلی‌را) 

۱ تن ناس از مجرای الهی نمی بود بلکه ترتیب دادهء شخصی اد مش با 


(۲۹۶) 
سس __ِ 


اشخاصی بوده که مثل آن جمع و ترتیب را عده* دیگری هم از عهده بسر 
ی انا بایان هرت این یفجن چی تیه ر 
سلّق بر نیاوردن به مثل قرآن نمی فرمود و آن ۳ را به خطاب ؛ 

فان کت في وب با تلا علی دنا فا بسورق من مثلیسه 
آوادعوا شهدانکم من دون اللم‌ان نتم صاوقین فا للم توا ول 
تَفْعلوا کا تقوا وا الناز التیوقوذها الناس والحجاره ات لک فرین ۲۳۲ 
۳7 وق لتن‌اجتعت الانس والچن علی آن یا توا بمشل هذاالقرآن 
لایاتون بمئله لوکان بعضهه بعضهمٌ لبعض ظهیراً ۸۸,۷ 

یناخ و اه هی ان 
همت برای مجادلهء با تمام فرق مختلفه به کمر استقامت و رشادت نمی زد 
و اظهار بطلان کلیه* ادیان را نمی نمود چگونه شخص عاقل با شرف 
محترمی که اطمینان به صحت امری ندارد شرافت و عرض و جان ومال خود 
و عشیره و فامیل خودرا موقوف برآن امر می نماید و علاوه امری راهم که 
عبارت است از ابطال کلیه مذاهب غبر مذهب خود ۲ 
جملهء اهل ملل عالم را بعث بر اظهار بطلان ۲ ن آمری که دلیل صحت 
دعوی خود قرار داده نماید و داقمً برهمه* آنها طعن عجز زند و اظهار و 
,اعلام ناتوانی ابدی آنها نماید . 

پس با اینکه علم به عجز آنها داشته و یا قاطع و جازم بوده که 
حضرت حقتعالی همه وقت آنها را منصرف از آوردن به مثل آن می نمایدو 
در هریک از دو صورت حقیت نبوت آن حضرت و صحتش ثابت می شود 
اکرچه مستفاد از آیهء ۱۸,۸۷ 

قل تن اجتمعت الاْس والْجن این است که حقیقتاً اکاروقوای 
ان ۱[ 
در سبک و روش کلامپهاشان و کلام الهی و ملاحظه؛ وقوع کلمات در مواقع 
لائقه و مناسبات آنها شاهد براین امر است 


)۲۹۷( 





وصسل > از جمله اموری که دلالت بر حقیت و صدق اظپارات 
هتقو مد وه نویه را تارف حلای ص28 ملکات حسنه > 
آنحضرت و نهایت حسن معاشرتش باآن اعراب‌و جهال و کفار و مشرگیناز 
اه اه ی ابا الا اوه نتسه اش 
و که کردم بیس وسهمال ام وان وت بوده هآ تاره ان 
مردمان بد اخلاق را تعلیم و تربیت فرموده و چه‌مقدار معارف متعلقفه به 
مگ فرفتاق مخال یواست اساه ان و انم تالخه ۱ 
۱7 
نتوانستند مورد طعن و ملامتش قرا ر دهند و چه اندازه تأسم سیس احکام متقنه 
نموده که حکم و مصالح و فوائد کوچکتر آنهارا از جهت تاکید شرع از فبیل 
مستحیات و مکروهات بیانات کثیره و عقول دقیقه قاصر از بیان و عاجز از 
وصول به آنها است و در هر حکمی مصالح کثیره مشهود حکما و اطب‌ا* و 
مشرحین ساأبقین ولاحقین شده و چه میزان در مقاأم ندبیر حروب و سوق 
ما کز وت بان بر شوه نوا وه وا طی بن‌قبا جات کیره رسای و 
میا ها ری را کيع س قبات ابا فا ونیا ممتیی یه 
تا شته وه دستو رها یه کر سیاست: مد ره ترشیب ,سا فرات اما 
و افعال کلیه و جزئیه و بیانات وافیه کافیه در مواعظ حسنه و ترغیسب به 
کارهای شایسته و جزاء و آثار اعمال حسنه و سیکه مقرر داشته و انتشارداده 
که ملاحظه* کتاب آسمانی و احادیث مرویه از آن حضرت (ص) و نواریخ 
اسلامی بخوبی درستی و راستی این مطالب را می رساند و با آن همهاعداء 
کثیره و دشمنان پر کینه هیچگونه خوفی از مکر و صدمات آنها نداشتسه و 
نپایت استقامت و جدیت را در طریفه و شریعت الهیه معمول داشته و با 
کمال اطمینان خاطر و قوت قلب برنری و غالبیت بیانات حقه و براهین 
تامه* واضحه* خودرا بر تمام ادیان و اظهارات آنها و نصرت بر مجا دلینو 
ماع رات عدیده اظهار فرموده گاهی به لسان ( فیتسخ الله ما 


)۲۹۸( 





یی یمان تم له اه وکاهی به مبارسانلتطز رما 
وا مکی وال تکاس ای یبدا یوب 
خواندن بر نیا مده و کتابی قرائت سموده بود و در همان کتاب آسمانی 
ال ِ" دست اهل بلد و معا صرینش بوده این امر را درج‌فرمود ۵ 
و علناً اظهار کرده (و ما کثت تلوا م من قبله من کناب لاتخطه پیمینگ) 
و یقین است که چنانچه در مرت یندم بو سا تم تیش 
بطلان این دعوی را بدرجه" وضوح می رسانیدند بلکه اگر می توانستند ِ 
بعضی رشوتپا بدهند تا اینکه دعوی درس خواندن آن حضرت را نزد بخود 
نمایند » البته اقدام می نمودند و ايینکه چنین [قدامی ننمودند از باب 
قشم و3 این مطلب درآن ز مان و قابل نبودن کسی برای دعوی‌این‌مقام 
بوده با اينکه چنانچه تدرسی کرده بود باید درهمان بلد خود کرده باشد 
از باب اینکه جز زمان دوسافرت مختصره برای تجارت همه آش‌را در یک 
لد بوده و آیه (فذ قبقث فیک عفر من بل فلا قلو) شاهد بر این 
مقال است و دیگر مژده به وجود مقد سش و علام به رسالتش در کتسب 
سابقه*از انبیاء ماضین و شهادت اهل کتاب به آن چنانچه کتاب آسمانی 
در موافع وم و است چون آبه 
ول ین هم آیه یه 
بنی اسرائی) ۱ سمعوا ی دش تفیش میالم 
سنا عرفوا می ال یرون کنا بترفون نا لهوتدین تام کناب 
ین یله هم به ورد ثل عنم الط اس به انه الحق من زبنا نا) 


۱ ِِ کی ود 


۳۶۸ 
و سایر آیات کریمه که در این مورد وارد است و تامل در ا 7 
خواص مردم و دانشمندان بخوبی و وضوح صحت والهیت و و درستی تبوت 
و مقامات معنویه آن وحود محترم را ظاهر می سازد . 
سئوال - می بینیم ارباب مذاهب مخترعه مختلفه را که مرد مان‌را 
دعوت به خود با روساء خود می نمایند و جمعی به آنها گرویده اند و اهل 


)۲۹۹( 
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بلد که با آنبا در مذهب مخالفند تعرض به آنها ندارند و در مقام دفسع 
رام اف 

جواب بعداز ثبوت نبوت و حقیت و خاتمیت حضرت خانسم 
انبیاء (ص]مراهین قطعیه و انحصار دین الهی وطریقه؟* حقه در شریعت و 
ملت اسلامیه بصریح آیات قرآنیه و نصوص اخبار متواتره و ضرورت اسلا مبه 
بطلان این اظپارات را هت ییا فتاه هت بنین سا 
چون قاطع بظپور و وضوح . فساد آنها هستند وقت خودرا اشرف از این 
اه که مره ور ای مدای اف اطاه هی و۱ فحات: نها بتح: 

۱ تانب علماء اعلام وت | واحد از باب تذکار و تاکیف بطلان 
این‌مذاهب جدیده* مختلفه و خیالات واهیه را به بیانات شفاهیه غیسر 
محصوره‌وکتا بپای‌مشپوره متعد ده در نهایت وضوح و ظهور تفریج پر مود هد 
و مکرر هم از طرف دولت اسلامیه دفع عده* از این دعات گذاییسن را 
ی فان ها ها ای طلست 
9 

بلی در این اوقات چون وجودات مقدسه بزرگان اسلام در میان 
مردم قلیل و کمیاب است آن اقوام مضله غلاش مرصتی غنیمت شمرده و 
داعبا در گوشه و کنار دامپای فریب و حیله* شیطانی را گسترده و جهال‌از 
هر فریق را بدام‌های مکر و تدلیس گرفتار نموده و دعوت به‌خود یا روسای 
خود می‌نما یند یا به اظهار خداپرستی و زهد ریائی و استنا ده اخیا و 
احادیث مجعوله و روایات مکذوبه در اثبات بدعنهای جدیده و پا بضمیمه 
اوزای موه وی قفا شا فان سا ان اف فیستت فر 
۳[ ی 
و وتو تاویلات ناشیه از خیالات شیطانیه و اعراش ختف و ای 
احکام جدیده مخالفه* با ضروریات عقلیه و کلیه* شرایع الهیه که هیچ 
ملاحظهء مفاسد آنهارا ننموده و فهم حسن و قبح را نداشته و همچو توهم 


)۳۰۰( 





نموده اند نعوذ بالله احکام الپیه اموراتی است که‌انبیاء سابقین برحسب 
دلخواه خود وضع نموده و يا حضرت رب العزه بطور جزاف مقرر فرموده و 
غرض" صرف وضع احکامی بوده که مردم به آن عمل نمایند نه آنکه‌در آنچه 
امر یا نهی فرموده یک جپت‌واقعیه باشد با اینکه ضرورت عقل‌حاکم ببطلان 
این است و چگونه خالق عالم عدل حکیم‌بدون لحاظ ترتب فائده و نفع و 
مصطحتی بطور جدیت امر بچیزی و يا بدون ترتب ضرر و مفسده نهی از 
چیزی خواهد فرمود و آیا این کار عبث و لفو را که هیچ عاقلی تصویب 
نمی نماید سزاوار است که نسبت به حکیم علی الاطلای داده و با اب 1۳9 
دعوی تدین و خداپرستی نمیند رو رذا فملو فاجقه لو وجَذنا لته 
آیاکُنا واللهٌ آمرنا بها قل بان الله لایامریالفحفاء اتقولون علي الله ما لا 


۵ م 


تعلمون قل آمر ربی بالقتطاوالله یو ۹ لح ال ونر بالعرفوامرش 
2 ی اج هر صکاهم اه مین 2۳۹ ار یل 28 ملنسرا 
(قل من رم زیة له التی غرج باه وانیباتمی لقن انس 
حوّم وبی اواج مانقهر متا و مابّطن و الاثم والبئی ب خر بر الحقَ) ۳۳/۷ 
پس زمانی در احکام هه آلچیه شپیر وید بل فید هنت و 
بخیال باطل حکمی جعل می نمایند و گاهی تجویز هر حکمی درهر موردی 
موارد کرده و رفع کلیه* احکام می نمایند و جهال احمق هم که به آتها 
گرویده اند هیچ تامل ندارند که چگونه می شود خداوندی که در هر فردی 
عقل حاکم بخوب و بد قرار داده و حسن و قبح اموری را وجدانی عقول 
نموده و منافع و مضار آنها را مشود انسانی فرموده و به جهت هدایت 
مردمان و تکمیل ادراکات پیغمبران فرستاده و ا ز جهت انتظام معا ش ومعا د 
نت بخوبیها و بوری از بدیها احکام و دستوراتی مقرر فرموده گرا می 
ترین مخلوقات خودرا امر بکا رهای زشت با ضرر و نهی از چیزهای خوب با 
منافع نماید آیا کا رهای زشت و با ضرر برای بندگان فواغدی دارد و آیا 
آنها را نزدیک برحمت و افاضات خداوند عزیز می نماید آیا جز قرب بسه 


)۲۰۱( 





حباغل شیطانی‌نتیجهء دیگر خواهد داشت 

بلی بدیپی است که هرکس بخلاف حق رفت باید در طریفه و 
زی شیطان در آید و هر آنکه با حضرت خانم (ص) مخالفت ورزید بایستی 
رشته* ابوجهل را بدست آورد . 

(ولکد و ِجمتم کنیا بن الجن والانس له قلوبٌ لایفْقهنون 
بها وله ین لایبصرون یه ول آذا لایشععون بها اولتک کالاشسام 
1۳ هه ال اولتک نون )لکد بو بالکتاب و بما ارسلنا بسه 


سنا قسوف یعلمون اذالاغلال نی اعناقهم ۱ یسحی ون فی 
الحمیم تم فی النار بُنجژون)( یه الناس ان وعد له حق لا تفرتکده 


7 
7 سِ 0 و9 مواي# 


الحیوه انیا ولایفرنکم بالله الرور ان السَیَطان لکم عدو فا تخذوه عدوا 
اما یدعوا حبهُ لیکونوا من آضخاب السعیر) ۵,۳۵ 

و نکن بو طریق های اقوام ضاله مضله چون شعبه هاو 
فرعهای جهل وتقوق راههای خارجه از طریق هدایت و صواب وتوجهات‌به 
تعینات باطله و خیالات زائله می باشد به این جهت متعدد و بسیار است 
چنانچه در احادیت و اخبار عدیده وارد شده که در امت حضرت خاتم 
(ص) غبر از یک حماعت و مردمانی که بر طریقه* فرآنیه و شیوه و روش 
اهلبیت عصمت و طپارت تابت بمانند هفناد و دو فرقه باطله خواهندبود 
کف هاش ین اسلا ی متا شوه رای ان یت ایا 
ناظر بکسانی است که دوام شریعت محمدیه را مسلم داشته باشند و!ختلاف 

بیط ات ماس عا عصرس ای انیم اوه شدای 
ناس هو ترا ات وت واه انب سرت 
خاتم‌الانبباء محمدین عبدالله (ص) برآ مده‌وانحراف از دین حنبلنلاختیار 
نمایند لیکن آنچه شیوه" امروزه* مجموع فرقه های مضله است چه اشخاصی 
که از ربقه* اسلام مرتد شده باشند و چه کسانی که متشبث اند به اسلام و 


بتک بخضیبضر ووتا کنق شارج یتآ هه کر موويم فر راتکه 


)۲۰۲( 





منمسک شوند به اظهار کلماتی چند که از مسفورات حکما *راسخین‌ومرقومات 
عرفاء شا مخین بدست آورده و فقط آن الفاظ منقوله را بدون فیم معانی و 
مقّاصد ضبط نموده و در مکتوبات ضا له ۹ خود تا منسدرج 
کرده و تأویلات مجعوله و مهملات غیرمرتبطه اخنراعیه و اکتسابیه‌از هم 
میاگرای ی تاه آتپا وی احاغر ار تانشندآن تا وعتسی ار 
بیان است در ذیل آن کلمات درج نموده و بذکر لفظگل و بلیل و نغمه 9 
فاشسار هر شام صحته ۱ ن متدرجات مکذوبه برآمده و زنان بی عصمست 
علوم الحال معروف الاعمال را مبلغ و لسان مبین خود قرار داده و حمال 
شهوت پرست ابله را به تطمیع مال و مقامات این اور کب 
متداول و معمول دارند در دام تزویر گرفتار نموده و دعوت به راه ضلالت 
و مقصد باطل و عادت زشت کرده و همچو توهم نموده اند که به این‌حیلو 
مکرها میتوان معارف ثابته و امور حقه* واقعیه را تفییر و تبدیلی داده و یا 
در انوار حقیقیه الهیه ضعف و نقصانی وارد سازند و هر عاقلی به‌بداهست 
می داند که هر قدر غواسق ق ظلمانیه و نفوس شریره شقیه در مقام اجتماع 
موقتی و اتصال صوری برآمده و از اختلاط به انوار معنویه دور و متمیزگرد ند 
9 * صرافت و خلوص و شدت آ ن‌ 2 از یتسهم و مستحکم و اضافهو 
شراقات آنها بهتر و بيشتر شود و انا فاناً جلوه؛ آنها متزاید و یسور 
کما لاتشا ن تما متر گردد و یا للعجب اب پن اقوام بدکیش که عقیدت به هیسچ 
مت و مذهبي ندارند بواسطه* زیادت ارتکاب قبائح و فرورفتگی در جهل 
و حماقت قوهء انفعال از آنها مسلوب گشته و پرده حیا را از اصل دریده و 
بکناری افکنده و اخبار مذکوره در کتب مشهوره را شویتا تقییا ی کته 
مناس باخیال خودباشد داده و به این محرفات استشهاد بر صحت متا صد 
خود نموده يا بعضی از فقرات و مفردات اخبار را بدون ذکر مقدم و موخر 
آن نقل نموده و بواسطه اشتباه بر عوام بآن مجمل استدلال بر صدق 


اظهارات خود نمایند ای مردمان جهال که می کوتید ما نمی توانیم تمیز 


)۲۰۳( 





بین صحیح و فأسد بدهیم و عجز از تتبع اخبار و احادیث داریم اگرچه 
بخوبی می توانید از اهلش استفسار کنید و نمی کنیدو برای مثل امامت 
ائمه؟ طاهرین علیهم ۳ هزاران دلیل و برهان و اخبار متواننسره 
تاک اج مس ی وا خق قاس یا معا 
ریق مهافت که آشت که کون مشاهده* آیتی و یا خرق عادتی يا 
اطلاع برافا مه*دلیل‌وحجتی به‌این اقوام بی دانش نادان و دعوت‌کنندگان 
به اعمال سبکه و اخلاق فاسده توجه تام نموده و این قسم از القائات‌باطله 
را به سهولت و سرعت قبول می نمائید فالله یخکم بینتا بالق و هو خیره 
نی 

ها فصو سس ات کردم 
"۳ ك-۳ از آبان بن تفلب متقول است که 

فال سمنت آبا بْدالله() یقول ‏ اذا هت راية لح ق لعتیا 
اهل الشرق والْغرب اتذری ل ذلک لت لاقال (ع) دی یلقی الناس من 
اه بیته (ع) قبل خروجه. (صفر۲۹۰) 

و آن مغالط آخر این خبر را که دلالت بر اختصاص و آیه حق به 
خرس تام ۲ رسمه نک ال تیوه اه ول امرس کر شوه 
اظپار می دارد که چون مسلمانان از اصحاب ما بیزاری می جویند پس مابر 
تن ۶۸۵۴ 

و آیه شریفه ( یوم یذع الداع (لی شینیء نکر) را مصدق و متبت 
مقصود خود فرار داده در صورتیکه هرکس فی الجمله شعوری داردوملاحظه 
قبل و بعد آیه را نماید می یابد که آیهء شریفه صریح در امر قیامت کبری و 
بعث اموات و دعوت مردم برای حساب است و اینکه در موقع خوانسدن 
دام ای فوومارن از از حالف تاهاب ان میت 
و ای ی وم سر 


مص 


وت سور ۵ ۴ نوت الساعه است ( فتول عنهم یوم دم الداع الی‌شی؛ 


)۳۰۳۴( 





و سا که ما و ویر هو ور مب و ومءه 


نکر خشعا ابصارهم ب ون الاجداب ث کانَهْم جراد منتشر مهطعین الی 
الداع یقول الک فرون هذا یوم عسر) ۹۵ .۸ 
وتان آیه آیات دیگر بسیار است . 


و دیگر بعضي از فقرات ندبه است که آ ن مقالط ذکر نموده و 
اکتا د کرده و آ ن‌ ان اشه:۱(۳ این لمح لتجدید الفرائض و السْنسن 


ی المْتخیرلاعا همه والتریعه) با اینکه کلمات بعد اين ففرات فقراتی 

است که نض صریح در قائم آل محمد (ص) حضرت امام دوازدهم (ع )است 
نگ توجیه و احتمال تاویل ندارد با اینکه همین قطعه را هم که 
خودش نقل نموده صریح در دعوت آنحضرت (ع) بد ین اسلام و احکام 
حضرت محمدبن عبدالله (ص) است تت اس یی فرائو 
سنن و اعاده ملت و شریعت تازه کردن قوانین و احکام و آدابی است‌که‌از 
میأن رفته و عود دادن ملت و شریعت است که مندرس شده و مردم از آن 
دست بوداشته اند و آن فقرات بمقداری صراحت در امام غایب علیها لسلام 
دارد که مورد احتمال غیر آن‌نباشد و ۳ مقد مه و موخره این ي است . 
رین اعد لقطم دایر الطلمه این المنتظر لام الائت والسوح این 
المرتجی ال الجور والعدوان سا الم خر تج ید ارات وتان 

نت دا ال ونر ین ول مل لاخیاء الکتاب و خدوده 
مخبی منالم الدین وامله) و سایر فقرات دیگر از ز مقدمات و موخرات این 

دعا صراحتش بر آمام غائب و بیان نسب مبارک آنحضرت محتاج به بیان 
نیست گذشته از اینکه ادعیه و اخباریکه بیان علائم و نسب آنحضسرت‌را 
می نماید یکی و دو و صد و هزار نیست بلکه کتابهاغی که تما م تألیفآنها 
فقط بجهت جمع این اخبار است یکی و دو تا نیست چون غیبت نعمانی و 
ابن عقده و سبزدهم بحار و غیر آنها بلکه اخباری که اهل سنت در اسن 
باب ذکر نموده و نسب و اسم مبارک آن حضرت را (ع ) بیان نموده بیش‌از 


مب . ۱ 


تن فان زا بخ اقیار این انس در سره قانم. (ع )ار عسست 
نعمانیگلا ۲ ۳ ۲ 
من عَدالله بن عطا قال سثلت ابا جفر الباقر (ع) فقلست افا 
قام القائم (ع) بای سيرة یسیر فی النایی فقال (ع ) بهدم‌ما قبله کما صنع 
رسُول الله ( ص)و شتا نف الاسلام جدیدا 
کر ی | ۲ 
قال دنا بْدالواجد الی آن م قال ستلته یعنی ابا عبدالله (ع) 


و ره رسد وی سر 1۳ صِ( 


(9 


۱ و این روایت در این قسم از کتب غیبت مکرر است 

و آن خادع جز* آخر از خبر را که ( و یمتا نف الاسلام جدیداً 
با شد و صریح است در اینکه حضرت فاثم (ع ) همین دین اسلام راکه مردم 
دست برداشته و متارکه نموده اند تازه می فرماید و تقویت می نماید و 
احکام و قوانین آن را رواج می دهد نقل ننموده و اکتقاء به همان‌جز؟ اول 
کرده و می گوید"با وحود امثال این روایات چه استدلالپا بر عدم تفییر 
احکام می نمایندگبا اینکه عدم تغییر احکام شریعت حضرت محمد بن 
عبدالله (ص) ابدالدهر گذشته از اینکه مدلول آیات فرآنیه سابقه و صریح 
اخبار متواتره است ضروری تمام فرق مسلمبی از شیعه و اهل نسنن‌می باشد 
و چنانچه سایفا ذکر نمودیم خاتمیت و بقاءاحکام و فوانین و شریعست آن 
حضرت (ص) با نبوتش در یک مرتبه است یعنی هرکس نبوت آن حضرت‌را 
شنیده و یا نصدیق نموده نبوت مقید بخاتمیتش را شنیده و یاتسلیم نموده 
اکر از اهالی اروپاهم بپرسند که حضرت محمدین عبدالله | 
عبدالمطلب , 


ص) بسن 
بن هاشم جه د عوی ق ات6 می‌گوین د عوی نیبوت حنمیه نمود و 
خودرا پیعمبر آخرالزمان می دانست نهایت آنها می گویند ما آنرا پیعمبر 


)۲۰۶( 


نمیدانیم و هیچ کس جز این طائفه تفکیک بین نبوت و خاتمیت نکردهبلکه 
مرتبه* خاتمیت آن حضرت بقدری ظاهر است که اين اقوام ضاله سم 
نتوانستند انکار آن نمایند لکن بواسطه* بعضی حرفپا که از بعضی ها 
آموته ادزم ریت خعیج امبت که مر ها جاح بودهتدرور این 
قم شعیع آ شنت کهعته اول‌ببوده اتق با ناینگه اولا فروری الا انیت که 
خاتمیت منحصر بحضرت محمد بن عبدالله (ص) بوده و هیچ یک از انبیاء 
خاتم نبوده اند و تانیاً مغایرت مراتب موجودات امکانیه و تمیز اشخضاص 
وجودات و تخالف احکام تعینات مختلفه گذشته از اینکه مودأی برهان 
است وجدانی هر صاحب وجدانی است . 

بلی تمامت. انبیاء و اولیاء مغنرف از سرچشمه* محمدی (ص) ودر 
تحت لوای‌آن حضرتند نه اینکه با آن وجود مقدس عینیت داشته با هم 
مرتبه با آن باشند و یا تجلی هویّت خاتمیه مکرر شده باشدو چون تفوق‌بر 

مراتب دیگران دارد از حقیقت خود تعببر باول ما و الله روحی یانوری 
فرموده و دیگران چون حضرت عبسی علیه السلام رزیت قوس تفییز به 
پدر بعنی مربی نموده آند و این رشته از سخن بپیچ وجه ارتباطی باافپام 
قاصره؟ این جماعت ضاله بدار۵: 

و از اخبار . وارده دز دعوت حضرت قاتم مردم را به شربعت و 
قرآن و اسلامیت این ن اخبار است در بحار در باب سبره و اخلاق و عسدد ‏ 
اصحاب و خصائص آنحضرت (ء) (ار ۳۹/۵۲ ۴۰-۳ ۲۳ 

۳ ی جا برمَنّابیجعفر (ع )انهقال (ع )۲ اذاقام قا تم آل محمد (س )سرب 
ناملا نجل جلال اب اکن میا 
حفه الیو لانوه یحالف فیم النالیف آوازرفاعة بن موسی ال مت اب 
عسدالد (ع) یقول تعالی؛ ول اسلم من فی السموابت والارض طوعاً و 
قال هسام اذا تام القائم لایبقی اش الا نودی فیها شهاده ان 

ال الا ال و ان محمدا سول الله (ص) 


)۲۰۷( 


سس سس سس سس 


۲ ۱ سس 

واز مفشل بن‌عمر [ قال ست ابا عبدالله(ع ) یقول:اذا اذن‌الله 
عزوجل للقائم فی اوح مَعد المنبر و دعا الناس الی نقبه و ناشدهم 
بالله و دعاهُمٌ الی حقه و آن یسیر فیهم م بسیره سول الله ( ص) و یعسل 
هم بعمطه الخبر ) | (عار 6۳۲۳۷۵۳ 

در بحار الانوا ر در باباخلاق و عدد اصحاب وا و 
(ع ) در ضمن روایت مفصله از عبد الاعلی از حضرت باقر (ع ) ( ثم یثلق 
یدعو الناس الی کتاب الله و سنة بیه (ص) الولاية لعلی بن ابیظالسب 
والبراته من عذوه) (عا 6۲۴۲۸۵۳ 

1 حصرت صادق (ع ) در ضمن روایتی که در امورواقعه 
در زمان ۳ ری ۲۳۶۵۲ 2 

, فولله سا لیرفم , عن الملل والاذیان الاختلاف و یکون 
الدین که له کا قال جلّ که ! الدین عند اه لام و ال اه :و 
من یبتغ غیر الاسلام دیا فلن یقبل مه و هو فی الاخرة م من الخاسرین ) 

و این قبیل از ره یت ]وس هس و و 
یت تخد تمه اسلام تسار است:: 

و جیار ریت رده او ری ۳ ۱:6 
اه کز فآ شین ااتاهااشری اصا سا اه وت هاش 
فا ای ۱۳ آن ملعون اقتصار بذکر چند کلمه 
از آن نموده و بجای لنطاتستذل اولیيائی فی زمان)/یدل اوليائه فی زمان) 
کته ک ان« ام هم ی ات رم رسای ما نها اتکیه 
صریح اخبار کثیره مشهوره است که عزت اولیاء اما م رمان (ع ) و تما متاشمه 
اثناعشر (ع ) موقع ظمور امام زمان علیه السلام است به چشم بصیسرت 
ملا حظه‌نما ئید این خبری‌که درنهایت بترم و تعصیل ات تور تسد و 
بهمین فسم که نقل نموده ایم وارد است و صراحتش در امام دواز دهم (ع) 


فوق بیان است آن گمراه ه کننده چگونه تفییر داده و تاویل می نماید . 
ات به عیبیت / نی ص ۶۲ مراحعه شود . 





)۳۲۰۸( 





ص ب۷ | 
واز جوله » خبر زوراء است که در روضهء کافی از معاویه بن تِِ- 
قل فرمود(ال تمل بیدا لله یه اسلام پشعر لابن ابی عقبة ( و 
ینحو بالوراء منهخ لدذیاضحی شمائون اف مثل با تحَرلبُدنْ) و 
یلیل نم قال (ع) لی؛ تغرف وال قلت جعلتٌ فداک یقولسون 
نها بشداد قال (ع) لاقال (ع) خلت الری فلت نع قال (ع) ات سوق 
الدواب قل: تم قال (ع ): رات الجبل الانود 2 عَنْ ب یمین الطریق)تلشسگ 
الزوراء و یقتل فیها ثم تون لا ین ود فلا کلیم ملع بلخلافة 2 قلت: 
من تم خلت فداگافال | (ع )تلهم آولاذ الْععُم) 
و دز مجح لبحرس میفرماید ( والزورا فی شعر | این آبی عقبه » 
( و تْحر بالزوراء منهم لدیالضحی تمانون فا مثل نا مر البُدن) "هو 


م‌ ص م ها م۸ 2 ور 


الرق ِتلفیه باون فا من ولد دح اد فه‌یفتلهم 
الا العجمْ ) کذا مُروی عن الصادق (ع ) ؟ و ربا کان ذلک فی دول القائم 

و آن‌جعال | ز همان روضه کافی این خبر را نقل نموده و به جای 
(ثما نون الما نون رجلا/نوشته و می گوید این روایت منطبق است با یک 
عده از خودهاشان که در چندی قبل از طرف سلطان عجم اسلام آتتها زا 
به قتل رسانیدند با اینکه اولاً آن اشخاص از طوائف مختلفه بوده اند 
نه اینکه همگی از یک طائفه باثتند و اولاد یک نفر باشند و چنانچه خودش 
هم نقل نموده امام ( هو من ولد فلان) وا در خبسسسر 
می فرماید در زور بای چتوجایت با درها ن کوه کشته شوند و یا در 
محلیکه نزد یک به آن کوه باشد و آن اشخاص را در مواضع مختلفه به قتل 
رسانیدند نه قریب آن کوه و نه در یک موقع؛ گذشته از اینکه عده ای را هم 
که امام (ع ) فرموده هشتاد هزار نفر است نه هشتاد نفر چنانچهذکرنمودیم 
باآنکه‌آن عده‌هم که بقتل رسیده اند بهیچ طریقی معلوم نشد که هشتاًدنفر 
بوده اند . 


م2 ص ۱۶۴ 
و از جملهء آن اخبار این خبر است که در بحار و درغیبت‌نعمانی 


۲۰۹۱ 


تج کت 3 
بر قیه ازع التافو( )ول فی صاجب هذا المر شب من اربعة انب 


تابن نی (ع) ون ی (ع) شبن لوف (ع) مس بل 
محمد ( ص) فلت ماشبهُ موسی (ع ) قال (ع):خاثفا رقف قلت و اقب 

عیسی قال | )یا یه ما قبل فی عیسی (ع) فلت و ما شبه توف ع) 
لسن والیب لت وا شبة محقد | ص)قال (ع )داذا قام سار بسیره‌رسول 
لنورس) الآ (ع) ین نار محقد (ص ) و ی نت تماة سم 
هرجا مرا حتی رصق ال لت کیّف عم ٍ رضاء انله قال (ع )یلقی الله 
فی قلبه الرحمة 

۲ اس بای طلست دنت و جای(ال س 
یبن آثار محفد (ص) ( بظهر باثار مثل الفرآن ن ) نوشته که"تقیه "گنطبق بر 
ی اظهار مقا صد باطله نزد عقلا* شا تا تفر ود ار 
مثل القرآن*هم 0 باطله نبا باشد: 

و باز کلمات دیگری هم از بعضی از کتب نقل نموده که با اینکه 
تغییرات کثبره در آنها داده‌بی خواهد بخرج بدهد که اینها مضمون‌روایات 
است با اینکه اصل و صحیح آنهارا که نقل ننموده از روایات تیست بلکه 
کلمات بعضی از سابقین مثل محبی الدین است و چنانچه رجوع به‌اربعین 
مرحوم شیخ بهائی و غیر ا آن بشود جعلیاتش منکشف خواهد شد خسسوب 
ششه عطاقت که تا مه مقد! التفات به قبائح اعمال» افعال خود ندارند. و 
چه قسم مردمان بی خبر را از جاده* اسلامی منحرف می سازند لکن ۰ 
است که ینگونه ازتحویقات گذشته از اینکه مخفی نمی ماند بجهت! شخاصی 
که فی الجمله در مقام تعقل برآیند آقوی دلیل و روشن تر شاهدی است‌بر 
بطلان مقاصد و مرام اين جماعت ( وا اج اللّه لایصلح عَلَ المفسدین ) 

و چون رشته* کلام به این مقا م کشیده شد چند روایتی در علاغم 
اه امد ص) امام دوازدهم صلی الله علیه و اش اه 
فرجه و ظهور آنحضرت ذکر می نمائیم در مجلد سیزدهم بحارالاتسوار 





)۲۱ ۰( 





مانتما قیه (ع) من سنن الانبیا* ) ما۵ /۲۱۷) 

عن سعیدین جبیرقال سمعت سیّة العابدین علیَبّالحُسین ع 
بقولدفیالقاشم(ع) ما شنم شفن انب" (ع) هس آدم ونم 
آدمْو سنة من نوح و شتة من ابراهیم و سنة من موسی و سُنهٌ من عیسی (ع ) 
واست ین نو (ع) وشن محتد ای) فا من آدم (ع) وین نی 
طول العتر و اب من ابراهیم (ع ]ٍ فخفاء *الولید (الولادغ)امْتزاالناسی و 
۳ من تواستن: فا لحوت الفيبَة و ام من عیسی (ع ) فاختلاف الناس فیه واما 
من ایوب ۳ ص)فالخروج بالسیّف . 


د رباب ول ات از هرویٍ 7 بش۹ ۱۶ 


و رز گم مر مر 9 


(ع) ؛علامته آن نت ینعی الا اجه 
ابن آربعین سته او دونها و ان من ن علامته | نْ لاهرم بمرور ایام واللیالی 


0 


ره و و 2 


کان یقول ۳ مغ انش و لیذ" 2 وطلوعالشمس 
من المقرب مق المحتوم و کان (ع ) بویا من ی المحتوم فقتسص ال 
یله (ع) و و اختلاف بنی فلان می المحتوم قلن و کیف یکون الندا؟ 


و 


قال( ع ) ینادی مناد مق السما" اول النهار یَسغا کل قومبالبنتهم الاان 
الق فی علی (ع) و شیعته نم بُنادی ابلیس فی آر النهار مق ری الا 
ان الحق فی شمان و شيفته فد ذلک رت لبون (م رد 6۲۸۱ 

9 از عبدالله بن سنا ن قال کنثْ عنة آبی و و 


رل من مقمدان فیقول آن هولاء امه یر و و یتولون ان تزعمون ان 


مایا ینب من الا باشم ضاحب هذا ارو ک ن (ع ) متکّاً فتضصب 


و جلت(ع) اعت ِ ام ولا خر علیکم اف 


)۳۲۱۱( 


سس سس 


لبین خیث یقول ان 7 نناء ول علیهم من السمعا* آيه فظلت اعنافهم لها 
خاضین فلا بیقی ذ فی الارض یوم أحذ الا خضع و دلث رقبثه لها یوس 
اهلّ الأرض اذا سَمتوا الصوت من السَم:آلا ان الحق فی علی بنابیطالب 
(ع) و شیقته | کان اد صد ابلیش فی الْهوا* حنی یتواری عن امل 
لارض تم نیدلا ان الق في شمان بن عفان و شیعته فاته‌فتل مطلوم 
قاطلبوا بدمه قال (ع ) قیثّبتٌ ال اآلذین آمنو بالقول الثابت تعلح. الحق 
و هو الندا* لول و راب یومتّذ الذین فی قلوبهم مرض والمرق و اللسه 
عداوتنا الخبر) (عار ۲۹۲/۵۲) 

و این خبر طرقش منعدد است 

1 ن القائم یملک تلتعاه وسع 

بت هل الکهف فی کهفهم یلا الارش قسطاً وعدلا کم تست 
دوجو ناه له وق ارب و نج و یقتل الناس حتی لایبقی 
الا ٩‏ دی محمّد یسیر بسیرة سلیمان بن داود (ع ) تعام الخبر(جار۵۲ )۲٩۱/‏ 

و از میمون اللبان عن آبیعبدالله الضادق (ع ) قال خفن بل 
قیام القاتم (ع) الیم نی والسفیانی و الْمتادی ینادی فی السما* و خسف 
بالبْیْداء و فتلْ النفْس الزکیه مار ۳۵۲ ۳( 

و مان ین حالخ: سفخت اباعبدالله | ع ) یقول:قدام القایم 


سنین ِ 


رم ی 


موتان:موث أحمُر و مت آبیّض حتی یدهب من کل سس ساموت لاحم 
و موتٌ ایض حتی یذشب؛ مر کل سبعه خمهالموت الاخمر السیف والموت 
الأْبیض الطا عون . ۲۱۷۵ 

و از میمون اللبان فال کت ند ی جعفر فی فسطاطه فرفم 
جانب النطاط فقال (ع) ان امونا لو قذ کا ن لکان آبین مق هذا انم 
قال ینادی مناد من السماء ان ن فلان بن فلان هو الامامٌ باسمه و بنتادی 
ابلیس ی ار نا نا دی ی 13 العقبهةٌ ( ار ۵/۵۲ ۳ 





)۳۱۲( 





علی ع و (انه قال اذا خر القائم (ع) مک ناد مناد الا 
یخملن احدُ اما انرب و یشیل مه حجر موسی بن عم ن(ع) و هو 
وقربعیرفلاینزل نزلا لا اتبعت یه ین فمن کان ن جاتعا بیع و من کان 
ظما؟ روی ودوابهم احتی ینزلون النجف من طهر الکوفة 4 (مارد رس 

۳ آن ن قاتمنا اذا ام مد الله مروجل لشیعیفا فی انامه م 


4 وم م 


انضارهم تن لایکون هم ون لاثم | (ع) برید يکلمهم فیسمَو کیستعون و 
ینظرو اليّه و هو فی مکانه را ۵۲ ۳۳۶۸) 

در روحه * ی ۳ خر روایت مفصله از حصرت صا دق علیها لسلام 

( کفاک بالسفیانی علامه ) ۲۶۴/۸ 
و در خبر دیگر (!ذا بلفک ان السفیانی قد خرج فارحل الینا 
ولو علی رجلک) ) (مجار ۳۳/۵۲) وکا ۸ ۲۶۵۶ 
و در خبر دیگرازفضل کاتب ا رت و ویو 2 لایر 
مر ما رم ولا لا ۶2 
الارض یا فضل حتی یخرجا لسفیا نی ذا رم السفیانی فا جیبو الینایقونها 
ان هو ی الَْتومٍ) ( ۷۴/۸ ۲) 

و چون ومع 2 ِِ ی تین 
وان فی یک آذکری لَِن کان ل قٌآو ای المع و هو شهید) 

و اعحب از تحریفات ظاهره که آن قوم گمراه در اخبار نموده اند 
معقولیه و ذوقیه از آنها مشحون؟و مطروح در مسارح انظار عامه و خاصه 
خود مه جوز بای تا تا ای ای ۱ عالسم 
عتتت: نا رل برقلوب پلیده؟ "نها دردیده و اول ظپورش در السنهء مقطو عهء 
آنها بوده چون یک لفظ ظهور و ظاهر و مظهر تام و مرات تمامی شنیسد هو 
ضبط نموده آند ی یا اف تدم ند مت در مقام انکار 


فضیلت و شرافت کلیهء علوم حقیقیه برآمده و دانش و معرفت را منحه 


)۳۱۳( 


سس سس ی ۱۳ 





بذکر این الفاظ مفرده کرده و تکرار آنها را دلیل بر افضلیت خوداز تمامت 
موجودات پنداشته و قیامت کبری که ظهور قپاریت نامهء مطلقه؟ الهیه و 
انطماس و اضمحلال کلیه* تعینات خلقیه و رسوم کونیه است بتعین پست و 
هویت ناقصه* خود توجیه کرده و جمله* اموری را که عقول مستقیمهبه طور 
وضوح صحت و واقعیت آنهارا یافته و دانسته و تما مت پیغمبران اعلام‌بآن 
فرموده و اهل هر مذهب و ملتی ضروری مذاهب خود می دانند بی اصل و 
باطل قلمداد نموده. 

۷ ین اظهارات شنیعه عباراتی را قرار داده که 
ملفق است از یکدسته‌کلمات متفرقات, مأخوذه از قرآن مجید و مفردات 
الفاظ عرفاء شامخین و دستهء دیگر از مجعولات و بافتگیهای خودشان که 
چشمها بسته و دهان باز نموده و هرچه را شیطان وهم و خیال فاسد تصویر 
داده من حیث لایشعرون بعالم لفظ و صورت کتابت در آورده و به‌هیچوجه 
ارتباط معانی الفاظ‌را در صحت ترکیب کلامی معتبر ندانسته که هرس 
مقداری مواظیت بقرافت قرآن آسمانی یا بهره از ادبیات دارد یک یک از 
کلمات قرآنیه را که‌جز* عبارات خود نموده بخوبی تمیپز می دهد و رکاکت‌و 
وهن نوات اتبارا اطبر ب العتی مشاهده می کند . 

و چون پستی اصل و رذالت طبنت و تاریخ حال اولیه و اعمال 
افت وافال نا ها پستقان نزن هعه کنن سلم و مکعوف ات از بان آینکه 
۳ بر جهال و عوام بو مور ملامت و تنفر آنها تسوتحبه 

قوا کته ال فه تال شمه کین راکهار اسلابشاشه قوزل 
نکرده و در غیر از ارحام و منازل مطهره پرورش نیافته بحصول از مجاریو 
موارد خبیثه و ارتکاب امور شنیعه و اختلاط بظلمت تمرد و محصیت نسبت 
داده و مظهریّت تامه و تحقّق بولایت کلیه* الهیه را از اتصاف به هر امر ۱ 
پست وسهلی ادون و اسهل دانسته ولااقل به این امر وجدانی که ا وال 


افپام را ضروری و در کتب عرفانی مشروح و مفصل است بر نخورده ومتنبه 


)۳۱۴( 


نشده‌اند که مرتبه* ولابت غبر از صرف مظهریت وجودیه و ظهور مجازی 
ماهیت غسقیه‌است و چنانچه وجود ظلی زمانی که سکونت در هاویهءاعدام 
و نقایص نماید اوصاف و کمالات وجودیه از آن منتفی گردد و احکام و آثار 
نوریت مختفی و لوازم ظلمت ظاهر و الب شود چنانچه اسم و رسم وجود 
از آن برداشته و شیثیت و فعلیتش صرف لاشیئیت گردد همچنین ولایست 
که قرب معنوی بمبد* قیوم و ولی حمید اقرب از حبل ورید است در مقام 
کثرت نزول حکمش برداشته و اسمش اطلاق نگردد پس بر غواسق مظلمه و 
کفار و فجره اطلاق اولیاء حق نشود . 

بلی اگر موجودی از فرورفتگی در چاه ظلمت خارج شود و به نور 
معرفت و ایمان منور گردد و مشمول رحمت رحیمیه شود احکام نوریت بروز 
نموده و برحسب اختلاف ظهورات مراتب ایمانی درجات ولایت تفاوت 
نمااید تا اینکه در مقام شدت از عالم ملکوت و موطن ملاتکه برتری جسته و 
به مقام ای ی است نائل گشته (کلمتهالفیها 
رای مریم و روخ مته) و خاتم‌ولایت عامه گردد 

و باز از این رتبت ترقی نموده تأ بفنا* در تجیات الپیه و 

قاب وین او دنز فائکز شود و باقی به بقاء ابدی گردد ۳۳ 
نبوت مطلقه در تعریف و تشریع باشد و صاحبش خاتم انبیا* و منحصر 
به واحد بود و اگر اندکی متتزل باشد تشریع مخفی شود و تعریف‌باقی‌ما ند 
و بخلافت مطلقه* محمدیه (ص) متحقق باشد و از مظاهر و شئونات خاتسم 
الانبیاء (ص) بود چنانچه عیسی بن مریم از حسنات او باشد و جز در 
سلالت طینیه و عرقیه آنحضرت یافت نگردد و چون شام فش کا بسن 
یه با اتنالس کدف( و یملاء الارض قسطاً و عدلا بعد ما ملست 
ظلماً و جوا ) پس مظهر تام حضرت احدیت و متصف بصفات لاهوتیست و 
و متجاوز از مقام روح اعظم و صاحب ولایت شمسیه و خاتم ولایت مطلقه 
محمدیه (ص) آن است که از تمامت شرک‌های خفیه منزه و در کلیه* کمالات 


)۳۱۵( 





اطلاقیه مظهریت نامه داشته باشد و هرچه را اراده کند به ادن حق وقوت 
اه با ای وروی 9 
هد و بان ومیل ریاد کل یش تا ز ربیف مان الضلاله و 
موه انب نات اف نماید تا مردمانی که هیچ 
بهره و نصیبی از سیر دیار حقایق مرسله و معارف حقه ندارند و طینت 
تفت ِ ِِِِ طبیعت فرو رفته و بالکلیه در حضیض ظلمت 
ین اصنا ی رح ۱ 
ناد کم سود اد ی ید و 


که هیچ اصل و فرع آنرا ی تس ی انر یا نرونون 
قرب به آن اقوام مضه را وسبله* انفمار در هر امر زشت و رفع تکلیفی 
کو تاه اه امک موز 

و با اینکه بضرورت می دانند که مقام خاتمیت حضرت خاتسسم 
الانبیا َِ ص) و فریاد رسای آن وجود مقدس که 

۱ قل نی هدانی ربی الی صراط مَستقیم دینا قیم ملة ابراهیسم 

حنیفا و ماکان من المشرکین .و را۱۶) 

و هذه سَبیلی آَذعُو الی الله علی بِصيرَة انا و من اتبعنی وسبْحان 
الله وا آنا من وکین (۱۰۸,۱) 


7 وه و م 


و آن هذا صراطی مستقیما فا تبعوه ولاتتبغوا الا فتفرق کت ءِ 
مبیله ذلکم ۷ 


ما ام و 0 ۳ 9 


اولوالالباب رم 


عم 
! ۱ ۱7 2 


و هذا یاه پلناس و هدی و موعظه لین ولقد 


‌ 


لقد جاءک الحوامن 


)۳۱۶( 





ویک فلاتکوئن ی تین ( ۶۱۳۸۸ )٩۴,۱۷‏ ۳ 
قل یا ها الناش جاء کم الحَوَء ین ربکم فمن اهتدی فاتصا 
مب رورت لوبق ی ۳ ۱ 


2 م9 2۵ ۱ 


نزلنا یک الاب انا کل ی کته و بر 
انلس . (۱۶, ۸۹ 8 


وله البی رل علی عده الکتاب ول یجعل که 
و ما ذا بعذ الق 1 الشلال کات تصرفون(:,۳۷) 
مبطل و مکذب تمام ات ارات ات مج وج متنبه نمی شوند 
و دست از پیروی این اهواء متشتته و مردمان گمراه کننده برنمی‌دآرندبلکه 
در مقام تحسین و تمجید از آن رسای ضلالت برآمده و هم سنخ های‌خود ۱ 
را بطریقهء باطله خویش دعوت می نمایند و این هباکل شیشته نیز چون 
یبال مروج مهملات و مستمع خرافات مود دید داغماً مک عدابلیسیه 
و القاعات شیطانی ( تط و انتیا و داده و جعلیات را افزونی می‌دهند .. 
ری یم ایرآ مزب مرا هی ۳ ز عبادت 
ین اصنا م باطله و تبعیت این قوام گمراه کننده بردارید و چنانچه کلمه ء 
مضله شنیده و در شبمه واقع ی ن فخام 
رجوع نماتید تا حل شبهات شیطانیه را به اندک بمانی گافی وافی بنمایند 
و قلوب شمارا بنور براهین حقه منور کنند و به شمشیر حجت وا: ضح اصل و 
شاخ اين مپملات باطله را ریزریز نمایند نه فقط بر اهل این ملت بلکه بر 
اهل هر ملت و مذهبی لازم است که آنچسه می توانند سعی و جدیت در 
کندن اصل و ریشه* این مردم گمراه کننده بنمایند و اين مواد فاسده‌راقطع 
و زایل بنمایند و این مواد فاسده را قطع و زایل بنمایند که این قوم ضال 
مضلْ با هر ملت و مذهبی عداوت تامه دارند و جز لامذهبی صرف مسلک 
و مقصدی ندارند و از اظهارات ابتدائی جز فریب دادن و در دام ضلالت 


)۳۱۷( 


سس سس تسش مسب یا یهت 


ای ماش «سامین که بو اسطه تتوجه یک طرو یربا رعتتسبسن 
منافع قلیلی احتماعات کثیره" می نما ئید و فریاد واشریعتاه بر می آورید 
اه می کنید تما که ی 
۲0 نت ات 
افوام ضاله» #جلو یدبا ۱۳ ۱۳۳ 
دینیه* خود نمی باشید و هرکس دعوی مقامی نموده و از جاده*شریعت‌دور 
افتد بگرد او فراهم شده و به تمام قوای بدنیه و مالیه با آن‌ساعدت 
کنندگان بطریق معوح در هر شهر و دیار برایند و خلق خدای را در وادی 
ی بان وید 
1 الا ۱ و کر تارگ فیکم التقلَیّن کناب الله و عثوتی ما ران 
تم یهن تلایا 
رجوع به اهل احکام ات سین ندید 

"1 الحرادت الوافة فارجنو الی روا حدیننا (وسایل ۱۸ ز )0 

۱ و الی من نظر فی حلالنا و حرامنا (وسال ۱۸ 689 

و سر هلابدکر ان کم لاتعلمون (ا زج و ۷,۲۱) 


۷ 1[ سانش 


)۳۱۸( 





اهل علم افتاده و فضایح آنرا ظاهر نموده فوراً آنرا منسوخ و مجعول‌د بگری 
رواج داده اند بر صحت اظهارات آنها حجت و برهانی مشاهده نموده اید 
آیا ثخص عاقل به یک صورت کلماتی که معانی آنرا نداند و می توانسد 
بواسطه* تفحص و سئوال از اهل خبره صحت و سقم آ نرا تمپز دهد بسدون 
تامل و امتقسارفتفه: بتتر اظهاری شذهرزبه یک قسته القاط میاه و«حت 
های یاوه دست از مبداء و معاد و مال و رعرض و ناموس خود بر می دارد و 
از بیانات حقه تمامت پیغمبران و رسل الهیه که مقرون به معجزات ب ظاهره‌و 

براهین قاطعه و مصدق عقل مستقیم است اعراض می نماید و دیانت را امر 
بازیچه و تابع هوای هر جاهل مفسدی پنداشته و هیچ‌تامل در عاقبت امر 
خود و گرفتاری بعذایهای یو قوس یا مدید اسی ای نما بفجتد 
) افأمنوا مکرالله فلایا* مکرالله الا القوم الخاسرون ) 

چه شده که اکر یک نفر از شما بنای یک تجارت مختصسری با 
مسافرت بمسافت قصیره داشته باشد که احتمال ضرر قلیلی با سلوک طریق 
مخطور یا منحرف ودوری بدهد با نهایت سعی و جدیت در مقام پرتسن .و 
استفسار از اهل آن معامله و بلد بآن راه برمی آید و تا اطمینان کامل 
برشته* نافع وامنیت و قرب طریق حاصل ننماید اقدام در تجارت‌ومسافرت 
نمی نماید لکن در امر دیانت که چنانچه ضرر و خسارتی روی دهد عذاب 
او کرفتارق اتکی ات آیها فرمهام تسش ‌واتفیار ارتال. و 
خفوضیاتر مان ترفیا هو تاک بمب رای اتود وب فرباو 
هر گوسالهء پیروی می نمایید با اینکه شاید اجمالا معلوم تمامت شما باشد 
که طریق حق همین است که جملهء عقلاء کاطین و علما عاطین و تشواب 
عام ائمه طاهرین (ع ) سلوک تموده اند و هرکس از رشته* آنپا کناره نموده 
ور بلقت وه از عم 9 ۳ بوده جز اغراش هخصیه و جلب قلسوب 
یال اه باب ا سای با شته دتیریه سعت رطاخ ره متخ وف دا مت 

آیا این مقدار بسیار وافرا«کثیره و جمعیتهای‌غیر محصورهازبزرگان 


)۳۲۱۹( 





و دانشمندان و علماء اعلام و حعما؛ فخام و عرفا" عظام و فقپا شریمت 
ریت هیر از تام که ار سا موجه پر اما تم ارو 
عمل فائز شده و شب و روز همتهای آنها مصروف پیروی راه حق و ترویسج 
شعائر الهیه و حمع ان ابا و ای کی برهانیه و 
عرفانیه و تدوین تفا ییا توف راخ هه طایفت؟ سر هنم آا شتا نبا دذانت 
و اعمال حسنه و انفاق در طریق حق و مساعدت باضفاء و مظلومین و 
هدایت‌مرد مان براه حق و طریق صواب بوده و چه بسیار محاهسدات و 
محادلات و مباحنات با مذاهب مخنلفه و در مواقع عدیده و مجامع عظیمه 
داشته و «ميشه با اصحاب و اتباع خود نیز در مقام مباحنات علمیه‌اصولیه 
و فروعیه نهایت حدیت را در احفاق حق و ظاهر کردن امر صسواب و 
ابطال باطل بکار برده و همگی متفق بر صحت این طریق واضح اسلامی 
هام ات نمی ها ماس سنوی اس باه متا 
رفته اند اما یک حاهل احمقی که هنوز فهم کلمات اوائل طلاب را ندارد و 
بمختو ها رس از طرو موتای ولاف قوف کات وین فیس 
داده يا محالف اصل دیانت و يا مخالف احکام دیانتی که نمامت علما 
اعلام متفق در صحت 7 ان بجوی رل ننک ز حسالش ومقام علم 
و عملش و استفسار از اهل خبره و علما* و بزرگان بگردان داعی فراهسم 
!مده و بازار شیطان و گمراهی را رواج می دهید و از جادهء واضحه فقپ]ا 
اتناعشریه براههای تاریک داخل می شوید و با نبی خاتم (ص) و ائمه؛ 
اطهار (ع ) مخالفت می ورزید و از انتفام سیف قاطع الپی و حجت عصر 
فاثم (ع ) اندیشه و خوفی نمی نمائید و از مکرهای شیطان ایمن می با شید 
پس اگر با اینحال بافی باشید بد بر عاقفبت اعمال و کردار زشت‌شماو چقدر 
پست و ردل است طبیعت و مقام شما 
ی جون‌نمی ترسی که باشی تو همان 
بلی بهانه و عذری که می آورید و مفالطاتی که بواسطهء القاعات 


)۳۲۰( 


ای ار هه ای اه کاس ات یت( 
علماء!عمال آنها مخالف با اظهار آنها است و می بینیم افعال‌شنیعه‌دارند 
ا ی طا کمن مر تا رکه و ور احام رفوت اس کته 

ما غاقل از این معنی هستید که 

اولاً هزار یک ا: ز آنچه نسیت به آنها می دهید علم و بقین بهآن 
ندارید وبه‌صرف اظهار یک فاسقی اعتماد به قول آن نموده و درمقام اتهام 
هر سلمان و عالمی بر می آئبد 

و خانبا تس نیا وت تاه اوعد تور کی 
اعمال با فان تالف نا فرم اتید آننه سین آتها بهبفام سگم دادن 
و مداخله در امور کلیه نمودن از باب گرویدن جهال به آنها می باشدچون 
جماعتی از فساق مشاهده نموده اند که مردمان حق با مقاصد فاسدهء آنها 
مساعدت نمی نمایند و از طریق حق خارج نمی شوند برای انجام مقاصد 
خود گرد اشخاصی که هیچ بهره* از علم و عمل ندارند بر آمده و آنهپارا 
مصدر امور شرعیه و دخیل در احکام نبویه و مهمات حادثه نموده آند و به 
ان ان ای کی مسیی ی نیج 
در عداد مروجین شریعت محسوب می دارند و بدیپی است که ب بواسط.۵: 
بودن چند نفر اشخاص معدوده* خارج از طریقه* مستقیمه در شریعت آلهیه 
تغییری واقع نمی‌شود و امر حق همیشه در مقام بلندی و رتبه" آرجمندخود 
با کمال ثبات و قرار درخشان و نوربخش به تمام عالم خواهد بو 

بلی چنانچه ظلمت و کفر و طفیان بات فا کیود و بات عاید 
تستَجیرّ بالله از عالم ظاهر غروب نمایند و حجاب عظیم در اطراف نوز 
شوت الق گناب الق رح لته فا م ایند وپرده‌هایتار یک 
را یکسره زائل نموده و شریعت و احکام الهیه و کتاب آسماتی یعنی قران 
نازل برقلب‌سیدالمرسلین (ص) را که درانظار جهال و فجار کهنه و قدیمی 
و متروک و مپجور گردیده به حالت طراوت آولیه در آورده و همان تلاوت‌با 


)۳۲۱( 


0 
تاثیر وجود رز نبوی را تجدید نماید و تمامت صفحه؟ ارض رابنوراسلام 
و عدل منور فرماید : 

تن فی الزبور مد الذکر ان اش نواعت سادی 
الصالحون ان فی هذا تبلاغاً لقوم عابدین (۱ ۱۰۵,۲) 

پس صرف د عوی رتبت و مقام یا ظهور کرامنی از مثل مردان خدا 
مخالف با عدل و حکمت بالغه نباشد و بر حضرت حکیم عزاسمه لازم نیست 
تن ی و ۳ ی تمایق نله تفه در 
تین خر بر آنبا تفر یدوز ایتک و این و 
ممیزه در مردمان قرار داده و علماء مروجین آثار شریعت حضرت خیرالانام 
هی ان وی یوار عاه رصیق کر 
میان آنها گذاشته تا اثبات بطلان این مذاهب را در غایت وضوح‌وببراهین 
ظاهره قا طعه شرح دهند . 

با اینحال چنانچه کسی بسوء اختیار خود حق را ترک نموده و 
جپت هوا و حیوانیت را برجهت عقلیت ترجیح داده و آموری را که ننسه 
خودشن ضحت :زا یافته و نه عاقل کاملی اعلام به درستیش نموده بل که 
جملهء دانشمندان نهی و تخذیرش نمودند پیروی نماید از حکمت کامله 

0 هم 

و و ی ورن یت دکتا فط 
چنانچه و ۳9 2 نمودیم حاکم ی 
ای 

منآنچه شرط بلاغ است باتو می گویم و با نهایت اطمینان خاطر 


۳۲۲۱ 





9 ان کنتم فی ریب ما نزل علی نیا فاتو بسوره من ثله‌وا دعوا 
شهداتکم من دون اللّه ان کنتم صا دقین و الم تقعلوا و لن تفعلوا تقو 
النار التیر وقودها لناش و الحجارة دّث لک فرینوالحمد للم لذی‌هدانا 
لهذا و ما کت بنْهْتدی ولا آن هَداناً الله) 


اصل چهارم 
در اثبات اما مت+پس از استقلال عقل نه‌لزوم و حود 

یک نفر هادی کامل 1 
سابقه براو مترتب زد و اشضاس تداسن این روا نی شون رما ی ۱ 
و سای ما ای اب۳۳ 
که چنانچه آن وحود مقدس مردمان آن عصر را هدایت فرموده و تعلیم 
احکام و حکم می فرمود تواب او هم به مثل آن امور قیام نمایند و اعصار 
متأخره را تشن تفن ۰ در شرع گذشنه از نصوص اخیار فتوا نوم یات زاف 
آنپهاآیه*ه ۲ 
ون من ام لا خلافیها ۳۹1 ۳,۵ 
و اولم مک مادک فیم من دک ۳۷/۳۵ 
و جاتکم النذیر ۱ ۳ 
و تا ن رد 


جاعنا نذیر ۸۶۷ 


ی ۱ 


و یوم ندعو کل اناین پاما مهم ۷۱۷۱۸۷ 
ورانا هدیناهٌ السبیل ۳,۷۶ 
وان علینا للهدی پآ" 
۱ هنتف کل امه شهیداً علیهم من انفسهم و جثنابسکَ 
شهیدا علی هولاء (۸۹/۱۶) 


)۳۲۴( 





و صراحت دارند در اینکه برای هر جماعت و هر اهل عصری از 
نوع آنها در میا ن آنها کسی هست که آنها را به خوبیپا هدایت نماید واز 
مپالک دنیا و آخرت,انذار نماید و تمامیت حجت المهیه را در روز معاد 


گواهی دهد و بدیهی است که هادی کل باید خود موی باشد. ۹ 
۳ 


و۳ و ۳-۹ تب 7 و 


افمنْ بهدی الی الق احق آن ینب ان لایهدی الا آن یهٌدی 
ای شور مبرای از ارتکاب معاصی با شد وگرنه |نذارش‌لفو 
و بی آثر گردد و مردمانش سرزنش و ملامت نمایند که 
نو ناش الم و شوم انش »,م8 
کیت اه ال وتات یمه فر سای اما تا[ 
غیر برائی و اطمینان ی ی ی 
و شهید باید در عصر مشهود علیهم باشد که ( و کنت خ نم 
شهیداً مادمت فیهم ) ۱۱۷/۵ 
۱ و در را له"تذکره الغافلین»به مقداری از تفصیل دلالت آین‌قبیل 
آیات را بیان نموده ايم ‏ 
و آیه* خاصه به امت مرحومه اب ين آبه* کریمه است که ( وال نی 
اوحینا الیک ۱ بیالکتاب و الحق مق لا بّنیُدیهٍ ان ن الله بعبسناده 
لخبیژ بصیر نم اورتنا الکتابِ الذین اصطفینا من عبا دنا سیم فابم 
لنشیه و منهم مقتصد و منهم سابق پالخیرات باذن الله دلمُو الفصل 
الکبیر) ۳۲۸۳۵ ۲ 
وپیداست که‌مراد اکتاب"مطلق مذکور در قرآن و شورف ارت 
اتظال 2 ین آیه به آیه سابق"همین کتاب آسمانی منزل بر حضرت‌خاتم ( ص( 
است و اگر مطلق هر کتاب آسمانی هم باشد باز برهان بر اتبات خلافست 
تمام است و همینطور ضمیر ( فعنهم ) راجع است ( به عباد ) قریب به آن 
و در معنی تعلیل برای ایراث کتاب است به یک دسته معین"و اختیار یسک 


۸ 


عده ای است از تمام عباد و تعیین رات تاه نف رکنم 





)۳۲۵( 


با 
وا که ذکر انحما ر( عباد) است در همین اصناف سه گانه * پس 
یک تاه ز اشخامی که لیاقت مقام خلافت دارند بر حسب لطف وفضل 
بزرگ حقتعالی برآنها و جمله! ِ مت؛کتاب آسمانی را (یعنی فهم‌حقاینق و 
بطون آن و تفصیل آن و تفصیل ارف و احکم و و سایر اموری که در مورد 
دیگر فرموده ( فیه تفصبلٌ کلشی ) ) و آنچه راجع به شریعت و طریقه* المهیه 
اف هنن دسته عنایت فرموده تا 
به اذن حق سبقت در تمام خبرات گرفته و چون سابق بر تمام مرد مند در 
تمام خوبیها و کمالات سایر مردم باید اقتداء به آنها نموده و به نور آنها 
هدایت شوند چه الخیرات "جمع خی باللام و مفید عموم است و بدیهی 
است که سیقت در تمام خیرات و اتصاف به کمالات بعد از د کستم تفا م 


ی ۳ 


طرق رو قرابط آ توا مت از روی علم که ( ( و من اضل ممَنْ اتبع هویه بغیشر 
ملم ولاهُدیٌ من الله) و لفطالبا دن الله ون لک هو القضل الکبیک _بخوبی 
دلالت بر این مطلب دارد . پس این عده کاملین دارای علم کتاب وعارف 
بحقایق آن و متصف بتمام صفات کمالیه و برهدایت الپی هستند و بر 
مردمی که غبر آنها مي باشند لازم است که متابعت آن جماعت را نموده و 
بنور آنها هدایت ۳ و 


عالمین است که ( فاستلوا اهل الذکر ان کنتم لاتقلمور) و(فمن 2 تبع مدای 
فلاخوف علیهم ولاهم یحزنون ) ۳۸/۲ 

و برفرض که ضمیر"فمنهم "راجع به موصول باشد بازهم دلالت بر 
مقصود تمام است چه معنای آیه* کریمه این خواهد شد برای علم کناب 
نازل شدهء بر حضرت خاتم (ص)و آنچه از امور حقه بر او وحی نمودیم پس 
از نزول برآن وجود محترم غیر از آن وجود مقدس از تمامت مردم یکدسته 
را که در میان آنها لاکق‌تراز همه بودند انتخاب نمودیم و خود آن عده‌هم 
پس از اک عده* که ظلم بر نفس 
خود نموده و حسنات کثیره* را از خود تقویت کرده و طاتفه دیگر که‌تقویت 


(۳۲۶) 
مسج د همست نیت تدایع هس اس دس 


حسنات کثیره ننموده اند لکن بتمام خیرات و کمالات نرسیده اند . 

و طائفه سیم که در تمام کمالات و خیرات بر تمامت افراد سیفقت 
گرفته اند و افضل و اشرف از کلیه* افراد نوعند و اين طایفه عالم به تمام 
طرق خیرات و متصف بتمام کمالاتند و بر غیر آنها است که پیروی آنپا| 
نموده و به تور آنپا استضائه نمایند . 

ویب دیگر ی او ور تبوت: بفاء ۳ 
خلت اب ای !9 ۱-9 ۳ 


۳ 9۶ م 


9 ید ربک حتی تیک الْیقین 1۹۸۱۵ 


مر و 


6 الانسان آن : یترک دی ۳۶/۷۵ 


و دوام آ 


و هذا کتابِ انزلناه مبارگ فاتیعوه واتقو که ترحمون عرش ۵| 

ء من یتعک خدوک اللّه فاولتک هم الظالمون ) ۲۳۸۳۲ 

با حرمت متابعت شیر علم و وجوب تحصیل قطع و بقین که 

( ولاتقف مالس لک یه لم ۱۳,۶۸۷ 

ولا تتیعان سبیلٌ‌الذییلایفلنون . ۸3,۱۰ 

و ان ان لایغنی من الق شیتا ۳ 

ولاتقولوا لما تصف الستتکم الَکذب هذا حلال و هذا حراءلتفتروا 
علی الله الکذب ای ن الذین یفترون علی الله الکذب لایفلحون ) ۱۶,۱۶ 

و بر آیات وارده در اين معانی و تمامیت حجت خدای متعال‌بر 
خلق که ( فلله الحجة البالة) ۶ ۱۴٩‏ 

پس لازم است که یک شخص عالم بتمام احکام‌بر وجه قطع ویقین 
در هر عصری باشد که مردمان متابعت آ ن نمایند و پیروی آن پیروی ازعلم 
باشد و این نشود مکر آنکه آن کس گذشته از علمش به جمیم احکام و طرق 
خیرات و بدیپا و حسنات و سیثات از هر عصیت و خطاء و سپو و نسیانی 


مبری و منزه باشد وگرنه در متایعت آن یقین به وفوع در عین واقع حاصل 





نشود چه میکن است به اغراض شخصیه یا خطا" * و سهوا تفییراتی در احکام 
بدهد اما پس از علم بجمیع احکام و عصمت از هر سصیت و سهو و نسیان 
ات انس عاه نی انیا 

وصل؛عدهء که علم کتاب نزد آنها است و عارف بتمام طرق و 
اعمهء حقه و خلفاء حضرت خاتم (ص) و منصوبین به امر حق تعالسیو 
برگزیده از ز تما مت خلق هستند و این منصب منصب الهی از ز آنها تا روز صاد 
دق ی ۲ تا تا هد نمود ائمه اثناعشرند (ع ) که اول آنها حضرت 
امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع ) و دوم پسرش حضرت امام حسن‌مجتبی 
و سیم برادر حضرت حسن حضرت امام حسین مظلوم (ع) و شهید در 
کربلا وچهارم حضرت علی بن‌الحسین سید سجاد (ع) پنجم پسرش‌حضرت 
امام محمد باقر العلوم (ع) ششم پسرش حضرت امام جعفر صا دق (ع ) هفتم 
پسرش حضرت امام موسی کاظم (ع ) هشتم پسرش امام علی رضا (ع) نهم 
پسرش حضرت امام محمد جواد (ع ) دهم پسرش حضرت امام علی‌نفی (ع ) 
یازدهم پسرش حضرت امام حسن عسکری (ع ) دوازدهم پسرش حضصرت 
حجه عصر (ع ) امام غائب موجود صلی الله علیهم اجمعین و عجل اللهم 
فی فرجهم . 

دسا شیسآگه تایت قق لروم وعوی آمام عال به خمیع 
احکام شریعت و معارف حقه* واقعیه و معصوم از هر معصیت و خطا و سپو و 
نسیان که افضل از تما مت خلق و برگزیده* حقتعالی باشد شکی نیست که 
تعیین همچو امامی از غبر ناحیه* خداوند عزیز صورت نید برد . 

ولا بداهت پیداست علم واقعی به شمام خارف و احکام جسز 
به تعلیم الهی نباشد و هیچکس به این مقام و مفام عصمت جز به اعسلام 
حقتعالی بنص نبی و با ظهور معجزان یی یر 9 

وتات او ه ارشاد به‌این مطلب در قرآن مجید فرموده ( 

(و طائفة قَد اهعتهم انفسهم تون بان یر الق فن‌انجاهلیه 





(۳۲۸) 
ید تسس یاس 


۶۱ ۳ 


یفولون هل لنا من الامر من شی* قل ام ال که یله ۱2۳/۸۳ 
واللة جتّبی ‏ الیه هم تا و بهُدی الیّه م من ینیب ۱۳۸۲ 
وله الم خیث یل رسالته 
و الوا لولا نز هذا القرآن علی رجل من القریتین معظیم اهم 
ف تم بینهم معیشتهم فی الحیوة الدثیا و رفعنا 
بعضهم وق بت رات ۳ 
ی ال ما قفا 
ابراهیم الکتابِ والْحَکمْ والنبوة و آتیناهم ملکا عظیم 2 ۸ 
و نا هم اشمة بیندون بامُرنا ۷/۳۸۷۱ 
1 تیندهم خزائن ریک ام هم المصیّطرون ۳۹/(۸(«۲ 
ام عندهم 9 هم نکن ۳ 
۱ و فالث لهم رسلهم ان : تم الا ولگ اللایسی عا 
یُشاء من عباده ۱۱/۱۴ 
اس دس ِ ِ 
تعالی ‏ و ۶2۸۳۸ 


پس برمرد مان واجب است که در تعیین امام وقوف بر یکی‌ازدوامر 


/ 
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نمایند با به معجزات ظاهره که مقرون به دعوی اما مت باشد و يا به نص از 

اما معجزات گذشته از تواتر آنها در نزد علماء اما میه و ضبسط 
و ۲زا را عده کثبره از ز اکایر علماء مها و وق ون 
متعصبین آنها چنانچه از ملاحظهء کلمات قوشچی که از بزرگان علم.-اء 
متعصبین آنها است در شرح تجرید مرحوم افضل المتاخرین خواجه طوسی 
(ره ) و غیر آن بخوبی معلوم می‌شود ( والفضل ما شهد به الاعدا* ) هیچ 


)۳۲۹( 


هس ده دسج 


ِ و ربیب 7 ان تیوه 

ت اعمه اطهار (ع ) وارد است در حق هیچکس غبر آنها به این مقدار 
ىِ و و 

و اگر فرضاً برای اخمه اطهار (ع ) ثابت نشود قطعا و .#سنایرای 
آنها تابت نمی شود . 

پس گوفيم کهبیوهان قاظم برایما دزاس باب یهتین درنه انستن :و 
شناختن امام حق منصوب از حیه» الهیه که مورت قطع و بقین اسست وب 
هیچ گونه عذری در اعراض از آن حجت قاطعه نتوانیم ستذر شد این است 
بعداز علم ما برحسب حکم قطعی عقل و ارشاد شرع به وجود امام منصوب 
از طرف خداوند متعال در هر زمان و فرض حاصل نشدن یقین به حصول 
سا اه 2 دم رای شا ات ور ان ناه یار 
نصوص نبویه (ص) نمائیم و برهرکس از حضرت ختمی مرتبت (ص) دلیل 
لفظی صریح و نص به ماما متش یافتیم پیروی‌آن را کرده وقوف بر مقدار 
دلالت آن نصوص نمائیم . 

رابت مور مسا ان تقوس بان نع وش م داز 
کتب مسلمانان کنیم 

و مسلمین يا طائفه هستند که قائل به امامت امام عالم منصوب 
9 منصوص اند و يا برخلاف آنها هستند طائفه* اول را اما میه ونانی‌را 
شا کیک اما ری مسق اسهم اکن هرا عنها ماس 
هستند که معتقد به امامت امه سابق الذکر می باشند و قلیلی هم غیرآنها 
هستند که مذاهب مختلفه اند و جمله* آن مذاهب خارج از اين دو قسم 
نیستند که يا اکتفا بیعضی از دوازده امام (ع ) نموده اند و يا به‌امامت 
بعضی از آنا و بعضی دیکر از غیر آنها قائل شده اند . 

اما طائفه* اثناعشریه یهنی دوازده اما میپا پس همگی نصوصوارده 


بر امامت اشمه (ع ) دوازده کانه را که در کتب خود درج نموده اند متواتشر 


)۳۳۰( 


ات اکن نکن ات شون خی ای ی ابا سور هم انیت ار 
علیهم السلام هستند بواسطه* احتمال بکار بردن تعصبی و غرضی‌اطمینان 
کامل از نقل آنها حاصل تشود با اینکه این احتمال مادا 2 
رحوع به کتب آنها نشده باشد و چنانچه به دقت ملا حظه‌شود معلوم خوا هد 
شد که عمدهء آن‌نصوص را از کتب اکابر و مشهورین عامه نقل نموده اند . 

و اما سایر از فرقه‌های امامیه چون عده* آنها به مراتب عدیده 
کمتر از طایفه اثناعشریه است و همه آن عده نیز اتفاق بر یک عقیدت در 
امامت ندارند بلکه هر جمعی مشرب مخصوصی را اختیار نموده و طواشف 
متعد ده شده‌اند چون‌کیسانیه وهاشمیه وبنانیه و ناووسیه و سمطیه و آفطحیه 
و غیر آنها و خود آنها نیز مدعی امامت جمعی که به آنها گرویده اند 
هستتد پس با اینکه از اخبار افناعشریه با اکتریت عده جماعت غلمساء و 
ره را بر طریقه * 
وانفقبه انلس ن تامی فرضاً حاصل نشود قطناً و بقیا ار ای سای ۰ 
فزله متفه ابها انلییا ش حاشل تفرا هد قبه, 

پس چنانچه در تحصیل نصوص وارده صرف نظر از رجوع به کتب 
ائنی عشریه شود طریق محکم و منحصر رجوع به کتب عامه و اخبار آنپا 
می باشد که قطعاً و یقیناً اعمال غرضی در ذکر این نصوص نسبت به آنپا 
متصور نیست و چون رجوع بکتب اعاظم و اکابر آنها نمودیم نصوص کثیره* 
از حضرت خاتم انبیاء (ص) بر اثمه (ع ) اثنا عشر یافتیم . 

و این نصوص سه قسمند و 

قسمی که به وجه اجمال و بدون تعین اسر بیان وجود امام 
ی که مثل(من مات و لمٌ یقرف امام ز زمانه مات ميتة الَجِة) 

و قسبی که تعیین عدد و نسبت آمام می نماید مثل (یکون بعشدی 
اثناعشر آمیرا هم من قریش) 

و قسمی که به وجه تفصیل اسماء و انساب و القاب و اموردیگرراجع 


)۳۳۱( 





زوا بان رنه 

و بعداز متواتر بودن این نصوص در نزد اثنا عشریه و موافقت عا مه 

که‌غرضی دراین‌مقام ندارند باآنها و اجماع امت بر معصوم نبودن‌پیشوایان 

عامه و قلت عدد سایر فرقه های امامیه و اختلاف آنها و احتمال اغسراض 

فاسده بحکم عقل واحب است که به امامت تمامت ائمه اننا عشر معنقد شده 

کف ون نهر از آنها یا تعدی از ی بوالیلام این ك 
ال ۱ 

و چون بنای این رساله بر اختصار است و نصوص واردهء س شان 

ائمه؛ اثتا عشر را از حضرت خانم انبیا؟ (ص) بمقدار کافی از کتب اکابر 

و اعاظم عامه در رساله تذکره الغافلینگو خانمه* آن واه کر تفوی دابع 

و عده از آن کتابپای عامه در همین بلد موجود است و ملاحظه آن سپل 

است این و را بذکر نمودن آن نصوص طولانی ۳ مکر معدودی را 

که در حواشی ایراد کردیم اگرچه بنای عده؟ از ز جهال این عصر براین‌است 

۲ فا ار یت ی و مجعوله توجه به غیسسر آن 

1 ننمایند و عمر گرانمایه را در ا مور غیر مهمه بمصرف رسانند و چون رجوعبه 

ِ_ِ "معارف دینیه‌ندارند بشنیدن چند کلمه گمراه ه کننده از مفسدين بی عقیدت 
تین ضلالت افتاده و حبران می مانند ال هل بتک تالا رین 
۱ آعْمالا الذین ضل سفیهم فی الحَیوه الدتیا يا و هم یسیون انهم یخن 

نا ) ,۱۳۳ 

وصسل در رجعت است؛پس از ثبوت وجود امام در هر 2 

زمان و انحصار اتمه (ع ) در دوازده عدد سابق الذکر و نبودن نصی ازنبی 

بر غیر اینها و نبودن نص متواتر از خود آنها نیز بر غیر این عده و تواتر 

تصوص برهمین عدد و تواتر اخبار از ائناعشریه و : فیر آنها بر وجودحضرت 

عسکری (ع ) و رحلتش و به وجود آمدن پسرش که آخر اثمه است شکی‌نیست 


دون ابتتکه امام این عصر امام دواز دهم است و مو جود است و رای دقع 


)۳۳۲( 





استبعاد عامه که اظهار اسلام می نمایند در بقاء آن حضرت این مدت 
مدیده که از زمان حضرت عسکری (ع ) تا این عصر است ذکر می شسود که 
چنانچه مسلم نزد ارباب عرفان و بصیرت, می باشد که حضرت عیسی علی 
تبتتاه اه و علیه السلام با اینکهلکا کل و نی فی الاسُوان)جونوا سطه 
7 ینش روح قدسی کی شدید لیا منزل و برودگاه مرو متکو 
مقدس حضرت مریم مهین دخت جناب عمران بوده که منزه و پاکیزه بود 
از اوساخ پلیدیها و سصبت و مطهر بود از غلبه» احکام عنصریت وطبیعت 
ز بایت‌طهارت محمول و حامل‌ومناسست باطن و ظاهر صاحب جسدی بود 
لطیف و روحانی و غیر محکوم بحکم تضاد عنصری و تنافی منجر بهانعکاس 
و تغانی فکان برزخاً ین الطبيعة الصرفةٌوامثال المحض بعنی کا آخسو 
ال ال روا بما هو ما نْ الجامع القصل (گون : الروح فی 
نطهراون ‏ لطبیعه تدعوها بسجی/لاجل ذلک فد طالت افیا 
۳ لآ ینشیی) 

و از زمان ولادتش : تا مولد حضرت خأتم صلی الله علیه وآله‌وسلم 
متجاوز از پانصد سال و تاکنون نیز برحسب نصآیه" شریفه ون من ال 
الکتاب الا لبون به قبل مُوتم و اخبار متظافره در عالم سماوی بافی‌است . 

همچنین وحود قاس شتت شا هی اه غاب وآله وسلم و 
وجودات مبا رکه ائمه اطهار علیهم سلام پوسی یت انوار قویه و 
ارواح علیه* آنها اشرف انوار و اعز ارواح و ابد بر برجم لزوم 
مسبت با اوح طیه از جهت تفر و یت ردام نس 
معاضدتی با تحقق مجانبت و مباینت شرف و الطف ابدان بوده ان 
برق من له کما بری من آمایه) استبعاد در بقاء ابدان مطهره که 
اختصاصیه*آ نها در ناه ناسوت و ِ ارض بی موج و دور از طریقه*عقل 
و وه" خردمندان است و روایتانا ما لا منم آو ول" در کتباخبار 
و نزد عموم اهل علم مشهور و معروف است و در شهادت تما مت ام و۶ 


)۲۳۲۳۲( 


سس سس یه 


اطهار شبمه ندارند چنانچه حضرت خانم (ص) را نیز بهود به‌دراع مسموم 
بدرجه* شهادت رسانیدند اگرچه برحسب ظاهر یعنی همچو گمان‌برده اند 
که بدون سبب خارج وفات و رحلت فرموده و اخبار از طرق اثنا عشریه" 
متواتره و از غبر آنها نیز بسیار است که آنحضرت (ع ) ظهور می نمایند و 
گذشته از سلطنت کلیه* معنویه که هر امامی را هست دارای سلطنت کلید؛ 
ظاهریه نیزمی‌شود وهمه" صفحه زمین را پراز عدل و داد می‌نمایدومعجزات 
انبیا* و سابقین را اظهار میفرماید و عده؟ از مردکان زنده می شوند و 
حضرت عیبی نازل شده و متابعتش می‌نماید و از قرآن گریم ی 
ِِ ان هد دنه که وی ۰ چون آیه* گریمه" ۳ یسوم 


ات ی 9 مم 7/۱/۲۷ 


کل امه فوجّه آیه؟ شریفه ولد کاب الم با الذکر 
,۱۵۸۲۱ 

رن عبا دی الصال لحون)» میج بای ن کرده ایم 
فرجه ی عسده از 
مومنین که تا امروز از نسل غبر اينها به وجود آمده اند بظهورنمی‌رسیدند 
و با مثل7باء گرا مش سلوک می نمود قطعا اقدام به قتلش می کردندچنانچه 
مر دم در ام یت حق نیس وا هلح مداوت «ِِ 
فریق تون جر 

و رفته رفته در مقام اظهار عداوت ول عمال لوازم آن بر می آیند 
چنانچه نبود یک نفر از ائمه معصومین (ع ) مگر آنکه اقدام به قتسل آنها 
و اسیاب رحلت آنها را فراهم تمودند . 


)۳۳۴( 





حذاقت معالجه* این مرضی و امراض مهلکه آنها را بنماید و چنانچسه 
مریضها بسو؟ اختیار خودشان رجوع به آن طبیب کامل نکردند و عسلاوه 
اجتماع بر هلاکنش نمودند پس مقتضای خکمت کامله این نیست که آنها 5 
تجیور برا معلام تایه و صعا آلبی اتضا» مبود که سعص آن عشرساه 
مردم مستور باشد تا نتوانند در هلاکتش بکوشند و وجودش باقی باشد که 
فائده‌های ممکنه از وجود مستورش برآن مترتب شود و یکی از آن فوائداین 
است که در باطن وساطت می نماید میانه* حقتعالی و موجودات نوریه که 
موید انبیاء و اولیاء اند و علما* عاطین و فقها* متقین درافاضات علوم 
و معارف حقه و از این جهت بیانات حقه از علما* همان بیان آن وجسود 
ی ۳ ی است دفع فسادی نماید با امر پوشیسده را 
اظهار دارد قیام به آن و اگرچه به ورود در مجامع و اظهارات درم 
با شد وی یت او را هه سا مت وت قآ 
و اين هم مسلم است چنانکه مرتوسین و رعایا بدانند رئیس و 

ها لیام مب سور نشناسندش در مقام رسیدگی به 
و رب و اس دح 
خواهد بود و رفع اين استبعاد که چگونه در مین مردم می باشد و کسی‌آن 
را نشناسد بتأمل د رحال حضرت بوسف (ع ) و برادراتش که مدتسی‌اورا 
دیدند و با او مکالماتی نمودند و تا زمانیکه خداوند متعال آن حضرت را 
به آنپا نشناساند نشناختند خواهد شد . 

و اما بتحدید و تعیین زمان ظهور چنانچه در بعضی عبارات و 
رموزات است وه میتی انس یت هک کته ار اسبتار 
وارده* بر بطلار تتجتدب ا خی متواتره بر مطلوبیت انتظار فرج در هرزمان 
و دعاء بتعجیل درآن منافی با هین نمودن زمان ۱ 7 
نکات پنهان داشتن علم قیامت که ( ار الساعة آتية اکاذ اخفیها ) 9 


)۳۳ ۵۱ 





بودن مردمان است در مقام توبه و انابه و اشتعال به اعمال‌شایسته‌واحتراز 
از بدیها در هر زمان واداء حقوق خلقیه و الهیه و کناره نمودن از تعویسق 
حقوق و دیون و غیر این امور در مخفی بودن این امر است بااینکه علائمی 
هه که ار جاه ستری اس عصت نام رشن اضعا ای مره 
متواتر است که از جمله آنها نازل شدن حضرت عیسی (ع ) و زنده شدن 
جماعتی از مردگان و اظهار کردن آنحضرت (ع ) معجزات خاصه* انبیسا» 
ای اه هه تسوت کب اه ارت ی 
از ظهور و بروز آن علامات سزاوار نیست که عاقل شک درآن نماید و غیر 
آن حضرت (ع ) شخص دیکری دارای این دلائل نخواهد بود تامورداشتباه 
ود ودخقتهها بین از ثبوت امامت اشمه اتناعشر کلام در اخبار متوانره‌ازآن 
معصو مین در این امور و غیر آن بجز در مقام استفپام از دانایان یا تنبیه 
آنانکه تنبیهشان لازم است خارج از طریقه*عقل است . 


اصل پنجم در برزخ و معاد است 
دلیسل:در اصل دوم علوم شد که هر چیز علم بخود وغبر دارد 
مقدار و امتداد ندارد پس گوثیم هرچیز که مقدار و امتداد ندارد فاد 
اه ام دراه تا ه لمهه کم ایان ال اف 
باشد در اجسام نخواهد داشت؟چه ظاهر است که هرچیزه‌قدارندارد منطبق 
بوچ راو رگ تخواهد شد پس هر موجودی که به مقام تعقل 
رسیده از مواد حسیه فراهم نشده و حلول سریانی درآنها ندارد"و چون‌هر 
موجودی که بمقام فعقل و تدبیر بددن رسیده آنچه از آن شاعر و قدیر است 
امر عرضی که قوام وجودش به بدن باشد نخواهد بومرای آنکه تدبیروبقاء 
بدن به آن امر می باشد*پس نمی‌شود که بقاء آن مدبرهم به بدن باشد" و 
مثلش با بدین معل اه خشتی که هریگ تکیه پم دیگری 3 اره‌تیست تا تخت 
تدافع دوثقل بحالت ساقین مثلث باشند از اين جهت و جهات دیگر که 
ذکرش باوضع رساله منافی است حلول طریانی هم که قوام وجود حال‌بتبع 
محل باشد چون وجود خطوط و نقطه ها بتبع وجود اجسام نخواهد داشت 
و هر چیزی که از مواد جسمیه فراهم نباشد و حلول هم در آنها نداشتسه 
باشد به فساد آنها فاسد نمی شود"پس هر موجودی که به مقام تعقل وند بیر 
بدن رسیده آنچه از آن صاحب تعقل و تدبیر بدنست به فساد بدن فاسد 
نخواهد شد . 

و جر بدنیه پس از تحقق نفس شاعر مدبر برای بدن 
تا آخر عمر در تفیر و تبدل و زیاده و نقصان اهنت وله کم وتیدانا هآ 
نفس و جانش همان است که تا یاد دارد همان بوده و چنانچه اعضاءوآلات 
بدنیه کسی را از دست و پا و غیرآنها از بدنش جدا نمایند يا به عارضه؛ 
خا سک ویو راب پزشتقای مار تلا وت با شراب وبا صعف سف رظ 
از جهت مرضی يا اغما* یا حالت سپو یا جنونی عارض شود که بهآلات 
ظاهره ادراکی ننماید یا تصورات یا حافظه اش اختلال یابد بعداز رافاقه و 


)۳۳۷( 


و رس هی مسا 





رفع این عوارض مادا می که روح در بدن بافی است به بداهت و وجسدان 
می داند که از نفس و جان , شاعر مدبرش و کمالات ذاتیه آن چیزی کم وکسر 
نگردیدهگبلکه چنانچه تأمل درحال نباتات شود که هرچه از تسش 
نمایند واگرچه از موقعیکه نهایت قرب به اصل و ریشهء آنا دارد مادامی 
که ريشه و اصلی باقي است که قابل علاقه* نفس نباتی و جذب آن باشسد 
آن‌نبات بافی است و شاخها می روید"و چنا نچه‌مقداری فوق آن ریشه را 
مدتی متصل بخاکو آبی نمایند که از آنجا ريشه بزند چنانچه ریشه* اول 
تفه مبانته 1 ۳ تا تفن توت فد 
می رساند که خصو صیتی در مقدار متصل به ریشه" اول با این ريشه نبوده. 
بلکه‌عمد ‌بودن یگحزء لائقیا ست که‌قا بل ول علاقه* قوه و نفس نباتی اس 
ملاحظه این امور بخوبی ظاهر می سازد کون رتیت موی 
بدن و به آن نفس تا مدتی است که جزء قابل علاقه آن نفس در بدن بأشد 
کفا هقی توف به فا انوا بویت آ نالبس سسته از 
ثبوت غیر مقداری بودن نفس و وجدان ادراکاتش به تمام اعضاء قابله و 
عدم تغیر و تبدلش به تغیر و تبدل اعضاء و سریان قوتش به بسط و فیسض 
هی ی دا هی ات یر 
اجسام و جسمانیات که تصرفاتش در بدن ناسوتی بواسطه* علاقه به یک 
ب ده ها نمی باکت وا ۵ راخ موه ای سای بایان 
نخواهد بودأو هرکس ایمان به خدا و رسول آورده و کناب آسمانی راقرائت 
نموده يا معنای آنرا دانسته و متواترا شنیده علم قطعی دارد که خداوند 
تعالی غبر از این عالم ظاهر به دو عالم دیگر اعلام فرموده 


اول اب ین دو عالم برزخو قيامت صفری است که فرموده ( ومن 


۰ ۳ 
مغ لی ند ییعتون ) و ارواح در تکیت 
غیر از مقدار باقی از اين ابدان در قبر است؟یا لطیفه* از اين بسدن است 


۳ باکت وتا نا اما سم ور [ ن عالسم 


۲ یی سس مس 
قبول ی روا ج شاعره برحسب اختلاف عقاید و ملکات و 
اعمال به آن بدان متنعم و رت می شوند چنانچه مفأد اخبارو مستفاد 
#نوتی و 
وحوش در آن نشأه ۳ اج شده نیز محشور می شونسد 
و زمین و آسمانا ی ۰ اختلاف عقای_دو 
ملکات و اعمال مردمان ی اختلافاتی با این عالم د اوه ۰ ۳۳۸۱۷ 


99 2 ۶ ۸ امه هم 99و 


و نحشرهم بوم لقامة علی وجوههم میا وکا وضو نخشره 
وم الق ممی فال رتم رتنس آشی وت برا ال کذدسک 
اتتک آیاتنا فشبیتها و کذیک الیوم هو خر المجُرمین بوذ زرت) 

و اخباری که در بعضی تفاصیل و جزغیات آن ام وارد است هر 
کتن آزکتم آن احادیث و اخبار يا از دلیل قطعی علم به خصوصیتیازآن 
تفاصیل حاصل نماید لامحاله معتقد به آن خواهد شد لکن بر عموم مردم 
تحصیل‌عقیده بتفاصیل عقلا و شرعاً وجوبی ندارد بلکه‌بسیاری از مردمانی 
که لیات فهم آنها را ندارند و شرایط براهین عقلیه؛ تامه را نمی دانند 
پا متهورانه و یاک که یر ارجا رف یر شاه وی اعات ۳ 
مقلا واجب است که درمقام فهم تفاصیل برنيایند که خطا در این امسور 
عذاب داثم الیم دارد؛ و آنچه برحسب نص آیه شریفه در چگونگیو کیفیت 
حشر ثابت است(و شک درآن به اینکه معکن است مراد از آیهکریمه‌برخلاف 
صریح آن آیه باشد و بتاوبلاتی ببعضی از بیانات تسک شود موجب رفسم 
اعتماد از هر نص و صریح خواهد بود حتی از صریح کلام آن مشککگو عاقل 
احتراز ی ی ی تن جوابی است که 
در سئوال حضرت ابر اهیم (ع ) از ِِ حشر وارد گشته حضرت‌ابراهیم 
عرض نمود:[ رب آرنی کی تخبی العوتی ي ) و بدیپی است که آنچه عمده 
در این سئوالات است نمایش ۳ حشر اجساد خورد شدهو اجسام 


)۳۳۹( 





سورب ار ۳ 9 سین 


حضرت رب العزه در جواب فرمود :( الم تون ال بلی ولکن لیطمتن لبی 


۶ 7 و م 9 


فال مخ ارعة ین الطیر فصن الیک تم اجمل علی کل جبلٍ مهن جزه 
ِك ۸ 9 و ی ی 2 ۶ 7/۲ 
تم ادن تینک مفیا و املمْ ان الله یز هر 


به بداهت عقل) بقاء ماده و عینیت ماده صورت جسمیهء زائله با حادشه 
لازم است"و الا حادت بکلی مفایر با زائل است"بلی اگر ماده سدوم شده 
باشد فردی از صورت موجود شود بِِ گر موجوه تا 
همان ت مصرح در آیات و اخبار حشر چب اعا اه است ۹0 
4 .۶ 1 3 ۴ 1 
شیئیت هر چیز بصورت آن است نخواهد بود پس برحسب آیهکریمه‌همین 
اجساد و اجسام مندرسه هم در قیأمت کبری محشور و مبعوتث خواهند شد* 
بلی ممکن است که چون اجساد در نشاه دیگرمیروند و عالم فتیدن می شود 
بتبع تمد[ نشاه تبدلاتی که از لوازم تبدل عالم است واقع شود و کیفیت 
یافته است. 
این بود مجملی ازمعا رف دیانتی که به توفیق پروردگار 
حکیم علیم جهت آگاهی و بیناثی 
مردمان متصف در این اوراق 
درج شد تا چنانچه سابقین 
کشتند ما بهره بردیم ما 
نیز بکاریم تا دیگران 
بهپره مند شوند . 
۳ و م‌ ما و9 بر م 
الله من یشاء الم, صراط مسحة 
والله یدی من یشا" الی صراط مستقیم 


| 


۳ 
و و مر ت ۳ 11 : وه ۰ 


ی و ۳ 
دا جر سیخ و 
بات ۰ اد 


92 تب پ ۴ سم ی 

۳ و ی ۲۳ ۲ ۳ 
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ن 


پی ب ستن 


چیه ۳۹ 











این رساله یک بار با ترجمه و 
مقدمه ر منظور از مقدمه همان رس‌اله" 
آداب الدعا است)و سه بار بی مقدمه و 
ترجمه به اشگال گوناگون چاپ شده است‌و 
اآنجا که ما اطلاع داریم این چاپ پنجم 


آن)است‌که به صورت پنجم انجام می‌شود . 


هدبه احمدبه 
بسم الله الرحمن الرحیم 


حمد و ستایش مختص بخد اوند یگانه است که عالسم به 
حوائج محتاجین و اجابت کنند »* دعا* بندگان اسست بر وفق 
صلاح , و د رود بر روان پاك خاتم پیخمبران صلی له علیه و 
آله و آل اطهارش ۰ 

و بعد احمد آشتیانی در این اوراق چند دعا* مختصر 
بر حسب خواسته بعضی از د وستان د رج مینماید وغالب این 
ادعیه را با اسناد ش د ر کتابطرائف الحکم»ذ کر نمود یسم و 
انیق. ات انا 0 نی بای غیر مزا ان ان 
اس جپهت آمرزش گناهان 
راد عیبر که برکیت روایت وارد ه حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله بجناب سلمان‌رضی الله عنه تعلیم فرمود ۲ 
آن چنین است :در موت‌صح سه مربه بل 
اشريك لك (و بروایتی 1 شیك بل)" ی 4 وت 
ْكْ له - و در اول شب سه مربه بگو: ال آیشت زیتی 


۳ ۱ ص ِِ_ 


لا شريك لك (و بروایتی ۳ اشرك ب)" امین ام از 


دک 


م۱ 


)۳۴۶۳( 

سس سس سس سس سس 

لله 
۲ 


ن‌ 
و نیز بعد از هر نماز واجب یومیه مواظبت نماید برخواند 
آیةالکرسی تا " هم فیلا خالدون اه سب او 


از خراب شد ن بسبب زلزله وغیر آن بخواند ان آیبه" 
شریفه را : 

رای الهش السَموات و ا! ار آن تزا ولن زالتا رن 
من احد هت حلیما ور تخت 


ای او ی رن ات مان رای 
موجب حفظ بنا از خراب شدن است انشا" الله تعالی ۰ 


۴ جهت وسعت رزق 





امام محمد تفی جواد ۳ فا ها نو 


اما لك کت ول محََد بن عل نی اف 


اه مت ای ایک اه ی 
لیا تا خر« 
۵- و نیز بجهت وسعت رزق صد مرتبه‌د رهر روز بگ ۳ : 


)۳۶۴( 





۹ 


1 الله المَلك الحَقَ ی : 


*س و نیز د ر هر روز سی مرتبه بگوید : 


ف پی وی و رس وک وس و مه 


مسا نْ الله و بحمد ه . تا الله الْعَظیم و بحَشد ه ‏ 
زیرا گفتن آن بر تب روایت وارد ه موجب وسعت رزق ور ۰ 
۷- و نیز خواندن سوره" مبارکه* : "!۱ وقعت الَواتَحَ 
بعد از نمازعشا موجب وسعت رزق است ۰ 

۸ جمبت رفع مرض 

د رحال ابتلاء بمرضص بسیار سجد ه کند و در سجود این 
دعارا بخواند ۱ 

۱ وا باس وین ماو چم 
علیه وله , قل ادعوا دی تم بل داونه فلا کون کش 
الظرٍعتکم وا تخویل تاه من یلك کشک الضرعتا و تخویلسه 
اکشت‌ما بی 
1 جیت محفوظ ماند ن از شر د شمن 

بخواند دعائی را که از حضرت‌علی بن الحسین علیه - 
لصلوه یور ود ای ۱ 

پشم الله و 7 مق الله والی اه و فی سبیسل الله و 
لیب سول ال لب الک نت تضی و الب وج 
وجهی و ال وش آمري و یِت الجَا ظببری , فاحفظنی 


(۵* ۳) 
سس ی سس ی 
ربحفظ الایمان من بُین ید ی و من خلفی وَعْنْ یمینی وَعسنَ 
مالی و من فوقی و من تختی و من قبلی : ی 
بخولك و وْتك اه حول وود بالله الحلی الحظیم ۰ 
تس یو سا . 
0۳ 4و نی استلك الامن و الایمان 
ی ۱۳ ۱ 


العافية و الغنی عن شرار الناس 


۱ ۱ جبت محفوظ ماندن از شرانس و جن و حیوان و شر 








3 
یعد ازنماز عشا* بخوانددعاتی راکه ازحضرت امام محمد 
اعوذ بعزه الله و اعوذ بق3 زره اللّه . و اعوذ بمَغفرهٌ الله , و 
س 4 رس پشلطان للم 1 له علی کل * شی* 
3 شتا مد . ومن بث#- ال و سارق زغارض ومن 
ای و اه رای : و من رل دا ی او 


کیرد . یل او هار .وین فان ار المی زنجار" 


وم ثتر فسفه الجنَ و الانئس . و من مر کل د ابةٌ ربی اخذ 


یناصیتها ان ری غلی صواط مشیم 


۳ 





(۳۴۶ 





می شود چه آن شرضررمالی یا بد نی یاغیر ۲ ن باشد . شش 
مرتبه سوره" قل هو له آَحد "را به شش سم خود بخواند۰ 
"جو نیز بجوت دفم‌هرد شمن اين دعا ر را بخواند: نع 
ن نی اذ ره یگ فی ز نحره , و استعین یک علیه نی کر 
ی میتی شین این ورین رفتن 
5 ان کلمات ! بعد از هر نماز یومیه بخواند : 

ریت پالله زا ور صلی للع هت 


۸ 


الا شم دیا .وان کناباً ری پر ۲:۳ 


جهن الحن صوات ال علینیغ اجممین یت 7 اللت م2 
انی رضیت هم اه فازشّبی لبم نك علی کل ی دد یر ۰ 
۵ جمت د فع شر و گرفتاربپا و سختیها 

بخواند انن:تغا را کهن تفه تا تیه علریه:] زیت 

للم انی نیت ی او شب نب 
این ارت تم علی لم ی اْالمین بقل لیسی 
وتا و حزونتها و نی مرها ات از نت الکافی الْمْحافی 
و الْخالب القاهر القاد ز . 
۶و آیه مبارکه؛ "امش الرئول "را تا "فاصنا علی لو 


(۳۳۴۷ 


سس سس سس سس 
لکافرین" بعد از نما ز عشا* بخواند چنانچه در تفسیر محصح 
البیان است ثواب‌عبادت تا ضبح را بخواننده* این آیه‌شریفه 
میدهنندا و آن آیه مب رکه این است:: 

من الرسُول پما رل له من ره و اون کل امن مر 
با لله و ملاککته و سل ,وتا لو 
سمعْنا 6 ۳ 
الا ومَعُپا , لها با کسبث وعلیبا ما اکتسبت. ربنا لاتواخذ 
ایا او اخطضا نا یا ول یا اضوا کا حملتته 
علی این من قبلنا , زبنا و لاتخبلنا ‏ با لاطاَة لنا به و اعف 
نا لام زارحا وا و فانصرنا علسی القسوم 
الکافرین 
۱۳| 


که حضرت فاطمه سلام الله علیا بحناب سلمان رصی الله 





عنه تعلیم فرمود ند که هر روز آنرا بخوانند تا مبتلا بعارضه 
تب نشوند : 

بشم الله اور بشم له لور لو بشم الق رل سور . 
یشم له دی هو مب الا مور یشم اه ای تخت لت 
لور الحمد له ای خی لو ین التور و 1 اوعن 


نا 


الطور فی کثاپ منطو ی رف منشور ِقد مقدورعلی نبی‌محبور 


رلمیفیگ 





نت زا ۶ 


ِ له ای هو پالعز مذ ور و پالفخر مشموز و علی الا 
و الَزاء موز . و ما اه علی نش ۶ آیم امین . 
+ وبجیت ادا" قرض و وسمت رزق و بپبود ی ازامراض 
ی ای را در شب و روز مکرر بخواند ۷ حول 
ولا فقو الا بالله العلی العظیم توگلت علی الحی الذ ی لایت 
ی له الذدی لیذ اه ولدا . ول یک لس 
هرك فی الب لین له ول ین ال و که بر 
پس سه مرت بگوی له ار و پخواند :ات 
آعوذ " يك من البُوس و الفقر و من علبٌّ ال ین و ال رس 
آن تمینی علی آد ا* حَقك لك و آد اء حَق ال باکت 
ای . 
٩‏ ۱- د رموقع‌گرفتا ربپای سخت , زیر آسمان دستهارا بلند 
یش الوالض الم 
لا حول ول وه ۷ لو العلي الم : یات 


۶ مر 


9 


- سس 


رم 2 ۱ 


مین , ریا آنانَق 2 عنی یا کریم 

۲ دعای مستجاب برای رفح هم وم 

درجلد دوز طراف لچگجاب ول ما از حضسرت 
امیر المو"منین علی بن بیط لب علیه السلام روایت شسد ه که 
حضرت پیغمبر صلّی الله علیه و آله هر موقح‌که غم و اند وهی بر 


۳۶۹( 
که 


۱1 


اش با که با هر ۱ 1 
9 . میب دعوم ۳ 9 


924 م‌ 


وف مان لد 1 و سین ۱ نی 
تغنیْنی بها عَنْ رحمه من ب هو انس 
حضرت رسول اکرم (ص) فرمود یقن بان انیم 
دعا را سه بار نخواند ه مگر آنکه د رخواست خود وه سرت 
آورنه تخد ان .روا تون که ناه نا هتی. .تا قطع رحم ناسین 
۱ - جمت رفح هرغمی و مرضی و ترس از پیش آمد بد ی 
این دعارا همراه خود داشته باشد : 
5( و و صل علی مخت 1 


محتّد و اجْعّل لحامل کِتابی هذا بل ون 
و خوفب فرجا و مخرجا م 3 


علیَ حم رت نِ مُحَمَدٌ علوق الحَسَن م ح م دعلیهم 


الصلاء و اسلام 
۲ آس پج بت اد ا* د ین بعد ۳ 
اه + قل الم مالك الملك تو -ِ 


زد و 26 ۱9 ۳ ۳ 


الملك من تشاء و تزع الملك من 0 و من تشاءٌ و مُذل 


(۳۵۰) 
من تشا؛ دك لیر انك علی کل 2 و 

سحق 1 0 حول دائماً لمیر 
۰ با المپی له بای با تخنان الدتیا و 
ورس ۱ تشا شاه و هیا من 





00 ود فا یرانق ردیر 
کتایش‌کارها.. . ." <<" .۰ 

بعد از نمازهای یومیه بخواند اللهم انی سك 
یاف راد 9 و کار ی تن اایك ز 


و _ 7 تانق ریم 
" (عشری) 
۲ - زیارت وارث 





برحسب روایت مرحوم شیخ طوسی د ر مصباح از صفُواناز 
حضرت صاد ق علیه السلام , پس برو بد ر روضه مقد سه‌ومحان ی 
بالا ی مدز با پیت و بکو 
و رای 
ی وارت 0 دی 


۳ و سیب لها 


۸ 7 
۱ ۸7۸ ۶ 9 


وا میر الموْمنینَ ولی الله السلام عليك بان محم ای 


)۲۳۵۱( 


سس سس سس 
اس نع ای اسطل. ان فاطالزهرا 
از ثراو هد تا ۳ و 


م7 
۰٩‏ ۵ 7م و9 م ام پم م سم مر و 91 


مک لوف و تن ار اطمت ال و ورسوله حتی 
تیک یقن من ال لت ول ال اسهم ِ 
( ی 
اشهد انك کنت ور نی الصلاب الشامکه و الا رها 9 
نت الجامتبانجا با نك بسن نیشاب 
تیایها و اش انك من دغائم الد ین و را 1 
1 رام ای الرضی ی کی ای 
9 الاَةبن ولککِة التقوی واشلام امد ی 
و لح علی آهل انیا .و شید الله و 
ملائکته و آنبیائه و رل آنی ب (ارتة 
دی و ام ی لبیل ری لاتم نتسه 

سوت هلک وعلی زوا کم وی اخساد ک وعلیا جسامکه 
و غلی شاهد کم وعلی غائبکم وعلی ظاهرکم وعلی باطنکم , 

پس خود را بضریح بچسبان و ضریح را ببوس و بگو : 
یابی ائتو امی یبن رشول الله پابی آنتر آمی یا آبا عبند 
موس وود سمش بری! 
آهل الوا اش کمن ال مت ولجمت و 


سکن موی 


)۳۵۲( 





ردب محر سم 


و تا لقتاك با مولای یا با ع الله تصَذث حریت و ات بت 
بالی متهک آشتل الله بسا دی یله وبا 
الذ ی لك له یه نب علی مس ٍ و اي مد بر آنیپشعکنی 
معکوفی الذ نیا ۳ 

بس برخیز و د ورکعت نماز د د ربالاای سر آنحضرت بکن و 
در او + دوه رز وج بخوان و چون فا رع شد ی 

۳ و رید و ور 

لك لا نّ الصَلوه 7 ال لو لا تون الا ی 
له رل 1 ات نت الم علی مد اي مد ی 

۱۳ السلام و۱ در اردذ علی مد مضهم السلام ِِ 
و رن الرکفتان مد یه منی الی مولای لخن بشن عليي 
لیس سمل علی مت وتا یی و 
نی علی ذ لک بانشل آمّلی ور ثی فيك و فی وليك یا ول 
لین رک 


بت 


(۱) دزی ازجا یبا کاس رسا لت د بارنت ءوارستث م شل ده است . .وی رم چام 
رل شخم»است» ما نوت احتصاء از آوردنآن‌ع رفن . 
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